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 #مقدمه   

 در ش بی که ماه کامل  می شود. ..  

،  و   تو می آبی

 من...  

 دختر ی که زادهی نور و روشنابی است...  

 مستانه در آغوشِ گرمت قهقهه سر م یدهم!  

وی پلیدی در کم ی نمان است.     بی آ نکه بدانم نتر

 و زیر چش می عاشقان ههایمان را م یپاید.  

 و حال من. ..  

ومن ، بانوی  نتر  د سپیدی...  آرمیتر

 به زانو در م یآورم هر آنچه میان عشق من و تو قرار گ یرد.. .  

  

  ⟦ ماه کامل  ⟧

با ش نیدن اسمم، دل از دفتر خاطرات کوچیکم کندم و نگاهم رو به چهرهاش دوختم. سارا بود؛ با همون ل پهای قرمزش 

 نفس زنان گفت:  

 _زود  بیا. خانم مددی کارت داره! 

م خ یره شدم. زیر لب نوشتهام رو زمزمه کردم:   سر ی تکون   دادم و دوباره به دفتر

وع کنم؛ زند گ یای    جدید رو سرر
ی

_ هجده سالم شد... هجده سالی که بدون خانوادهام گذشت و حالا باید یه زندگ

 که سرتاسر اون تنهابی و ب یکسی موج م یزنه. بعد از این باز هم من م یمونم و من ... 

 که از آخرش ختی ندارم!  متی که بای
 د به سمت سرنوشتم برم؛ سرنوش بر
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ی کوچ یکم گذاشتم. نفس عمی قر کشیدم و به سمت اتاق خانم مد دی حرکت کردم. تق های    رو بستم و روی  متر
دفتر

به در زدم و با شنیدن بفرمایید، به داخل رفتم. طبق معمول پشت م یز بزرگ قهوهای رنگش نشسته بود؛ نز دیکتر  

ی و چروکش  م یشد به تجرب یات و  ر  فتم و روب  هروش ایستادم. خانم مددی با چهر هی چروکید هاش که از هر چیر

سخت یهای زندگ یش بی برد، با مهربو بی به صندلی اشار های کرد تا بنشینم؛ سر تکون دادم و نشستم. انگش تهاش 

 رو در هم گره زد و گفت:  

 که امروز چه روزیه!    _ خب آرمیتر جان، خودت خوب م یدوبی 

 توی پرورشگاه م یگذره! بغض تو گلوم اجاز هی حرف 
ی

مگه میشد یادم بره؟ امروز هجده سال از به دنیا اومدنم و زند گ

 زدن نداد و فقط سر تکون دادم. ادامه داد: 

! دیگه وقتشه برای خودت زند گ ی کتی و به مراتب بالابی بر ش.    _ تو دختر خوب و باهوشر هستر

 با هر کلمهای که میگفت بغض توی گلوم بزرگ و بزر گتر  م یشد و چشمهام اشک با رتر میشد.  

ش که بتوبی به درستر برای زندگ یت تص   _ امروز هجده سالت  میشه و ک مکم دار ی به اون درجه سن یای متر

. ما تا وق بر که ازدواج نکردی با ر  ایط ای نجا رو هم میدوبی  وی باز ازت پذیرابی م یکنیم.   میم بگ یر ی، سرر

 لحظ های مکث کرد و به چشمهای خیسم تک نگاهی انداخت.  

_ گفتم بیای ای نجا تا اگه کمکی از دستم بر  مییاد برات انجام بدم. اگه قصد دار ی ادامه تحصیل بدی یا بر ی سرکار، به 

 من بگو تا کمکت کنم عز یزم.  

د نگاهی کردم و با صدابی آکنده از بغض گفتم:  به چشمهای قهوهایاش که دریابی از  ی  آرامش و مهربو بی درونش موج متر

 _ م یتونم بغلتون کنم؟  

لبخندی زد و به سمتم اومد. دیگه طاقت نیاوردم و  خودم رو در آغوش پر مهرش پرت کردم. بالاخره سد اشکهام 

 شکست و اشک روی گونههام روونه شد.  

ر نداشت هام رو پر کرده بود و توی شاد یها و غمهام کنارم بود. مدیون مهربون یهاش بودم.  تموم این سا لها جای ماد

ون اومدم و در حا لی که با پشت دست اش کهام رو پاک میکردم لبخند تلخی روی لبم نشوندم.   از بغلش  بتر
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ی با _ خانم مددی م یدون ید من تو این دنیا فقط یه پشتوانه دارم؛ اون هم شمایید!   هرجای این دنیا هم که باشم مطمی 

 شر د هیچوقت فراموشتون نم یکنم.  

لبخندی سرشار از محبت روی ل بهای باریکش نشست و نم اشک گوشهی چشماش رو با سر انگشت گرفت. از هم جدا 

زده شده بود فکر   شدیم و با لبخندی بدرقهام کرد؛ خداحافظی زیر لب گفتم و از اتاق خارج شدم. به حر فهابی که بینمون

ی به هوا خور ی آماده شدم.    کردم. به اتاق خودم که رس یدم؛ طبق گفت هام به خا نم مددی برای رفیر

ون زدم و هوای آلودهی تهران رو به ری ههام   سعی کردم لبخندی هر چند مصنوعی روی لبم بنشونم. از در پرورشگاه بتر

 م و تصمیم گرفتم راه رو پیاده طی کنم.  فرستادم. افکار من قی رو از ذهنم ب یرون کرد

اجازه دادم افکارم تو آسمون ذهنم به پرواز در ب یان. امروز تولد هجده سالگیم بود و از طرقی برای رسیدن به این سنِ  

 که کنج دلم خونه کرده بود اجازه نم یداد این شادی رو  
ی

خاص هیجان داشتم و از طرقی دیگه همون غمِ همیشکی

ِ  کوچ ی گ  خالصانه به
ی ن کیک شکلا بر ی بی فرو شر به سمتش رفتم و از پشت ویتر وجودم تزریق کنم. با دیدن شتر

 رو انتخاب کردم. وارد مغازه شدم و  کیک رو به همراه شمع عدد هجده خریدم.  

ی دو نفره انتخاب کردم  و نشستم. کافه  مثل همیشه به سمت کافهای که تو این چند سال پاتوقم شده بود رفتم و یک متر

 شلوغ بود و صد ای خندهها و صبح تهای دختر و پسرهای جوون فضا رو پر کرده بود و با موز یک لایت کافه  
ً
نسبتا

 هارمون ی جالتی رو به وجود آورده بود . 

ه شدم به ک یک، لبخند تلخی که این  ی گذاشتم و از گارسون خواستم یک کتی یت برام  بیاره. ختر مدت کیک رو روی  متر

. سر و کلهی بغض کهن   ی ِ  صورتم بود رو به لب آوردم. کاش پدر و مادرم هم تو این روز کنارم حضور داشیر
جزء جدا نشدبی

 هی گلوم دوباره  پیدا شده بود و قصد داشت روزم رو خراب کنه . 

؟ چهقدر یه مادر می ی تونه سنگدل باشه که جگر تموم این روزها به این فکر  م یکردم که چرا پدر و مادرم من رو نخواسیر

 گوشهاش رو به امان  خدا ول کنه؟! قطر هی اشک مزاحم روی گونم غلتید. دلم از ب یکسی و تنهاییم گرفت.  

تموم این سا لها حسرت مهربو ن یهای مادر و آغوشِ  ب یمنت پدر کنج دلم خاک م یخورد و انگار با بزر گتر شدنم  

   این حس هم بزر گتر و  بیشتر م یشد. 

الان که هجده سالم شده، این درد رو با تمام وجود و ت کتک سلولهام حس  م یکنم. من پر از حسرت بودم؛ 

حسربر که سعی م یکردم بهش توجه نکنم و لی درست تو اوج شادی یقهام رو میگرفت و تمام شادیم رو از 

ون  م یکشید.    اعماق وجودم  بتر
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 شپوشِ روب هروم دادم.   م و نگاه خیس و متعجبم رو به دختر خو با صدای ت قتق کفسیر از فکر ب یرون اومد

 با صدابی که از ته چاه در م یاومد گفتم: 

 _ بفرمایید ؟ 

 نگاهی بهم انداخت و مودبانه گفت:  

 _ م یتونم اینجا بن شینم؟  

 نگاه گذرابی به اطراف انداختم؛ تموم م یزها تقریب ا پر شده بود.  

 وچ یکی گفتم:  بنابراین با لبخند ک

، بفرمایید.   
ً
 _ حتما

 تشکر ی کرد و روب هروم نشست. 

هر دومون کمی معذب بودیم. چند دقیقهای گذشت که  خیلی ناگها بی سرش رو بلند کرد و نگاه جسور و جذابش رو به 

ای قلوهایش  چشمهام دوخت. اشکی که هنوز توی چشمم بود  دیدم رو ک می تار کرده بود. لبخند مهربوبی روی ل به

 نشست و گفت:  

 _ چی باعث شده چشمهای قشنگت اش گ بشه خانمی؟  

وع به جوشیدن کرد. دستش رو به سمت دستم  با این حرفش انگار داغ دلم تازه شد، چشم هی اشکم جون گرفت و سرر

ی بود حرکت داد و دستم رو گرفت. ه یخی نم یگفتم و با چشمهابی که مثل ابر بهار م  یبارید نگاهش م که روی متر

د.   ی  یکردم. عمق چشمهاش غمی مبهم موج متر

؟ اسمت  چیه؟ با  _ چرا باهام حرف نم یزبی

 بغض گفتم:  

 .  _ آرمی بر
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! آرمیتر جان باهام حرف بزن، خودت رو خا لی کن. بعضی وق تها حرف زدن با یه غریبه از حرف زدن 
ی

_ چه اسم قشنکی

ه.   با صد تا آشنا بهتر

رفش موافق بودم. اما نم یدونستم میتونم به این دختر جذاب که عمق چشمهای جنگلیش  م یشد غم  عجیب با این ح 

ون این دردی رو که هجده ساله  رو دید اعتماد کنم؟ شای د میشد. قرار نبود اون رو دوباره بب ینم؛ م یتونستم بریز م بتر

 تم:  روی دلم تلنبار شده. دلم رو به د ریا زدم و با صدای ضع یفی گف

وع کنم؟ لبخند اط مینان بخسیر زد و   _ از کجا سرر

د:     دستم رو فسرر

 _ از هر جا که لازمه.  

نفس عمی قر کشیدم و بغض بزرگم رو مثل ا ین چند سال قورت دادم و لب باز کردم و گفتم... گفتم از هر چی که این سا 

دلم تلنبار شده بود و مخاطتی که برا ی درد و دلهای  لها روح خسته و فرسود هام رو اذ یت م یکرد، از دردهابی که روی 

ی خانواده... اینقدر گفتم که خودم رو با   ونهام نداشتم. ازبلاتک ل یف بودنم تو این زندگ ی و از حسرت داشیر دختر

 م اشک ریخته بود.  
ی

ی زندگ  ی پیدا کردم که پا به پای داستان غمانگتر
 هقهق تو آغوشِ دختر

  گرمش اشک ر یختم. بالاخره ازش جدا شدم و با دستمالی که به سمتم گرفته بود آروم صورتم چند دقیقهای تو آغوشِ 

 رو تم یز کردم. نگاهی به چشمهاش که حالا غم درونش بیشتر خودش رو نشون میداد انداختم و گفتم:   

 _ من هنوز اسمت رو نم یدونم.  

 _ یاش هستم. 

 _ ببخشید اگه اذیتت کردم یا ش خانم.  

 اخم مصنوعی روی صورتش نشست:  

، خوشحال م یشم بتونم کمکت کنم عز یزم.    _ این چه حرفیه دختر

ی .    لبخند قدردابی روی لبم نشوندم. انگار یک وزنهی صد کیلوبی رو از روی قلبم برداشیر

، تولدت مبارک عز یزم!   _ راستر آر میتر
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 ش دادم.  با این حرف سرم رو بلند کردم و خند های کوتاه تحویل 

 _ مرش گلم.  

 چشمکی زد و گفت:  

 _ کادوتم یه ناهار خوشمزه مهمونِ من .  

 _ نه گلم، تو زحمت ن میندازمت.  

ِخوب. 
ی دختر  _ حرف نباشه کادو رو که رد نم یکیی

 لبخندی زدم و چ یز ی نگفتم.  

یت آورد و یاش شمع روی ک یک رو   روشن کرد. بعد با لبخند شیطوبی گفت:  گارسون سفار شهامون رو به همراه کتی

 _ آرزوت رو بکن ب بینم.  

ی ی از خدا نم  تک خن دهای کردم. چشمهام رو بستم و فکر کردم چه آرزوبی بکنم. خب الان چتر

 یخواستم، پس شانس آرزوم رو ذخ یره کردم برای وقت ی که لازمش دارم!  

 اشتم ازت بخوام"  " آرزو  م یکنم این آرزو رو یه جابی که لازمش د

خندیدم و چش مهام رو باز کردم؛ با فوت محکمی شمع روی  کیک رو خاموش کردم و با ذوق بچگون های 

ه شدم به دست زدنهای یاش.   ختر

ون زدیم.   کیک رو با خند هها و شوخ یهای صمیمان هی یاش خوردیم و از کافه بتر

گفت هی خودش به سمت یه رستوران حرکت کردیم. تو طول سوار دویست و شش نقر های رنگ یاش شد یم و طبق  

ون بزنم. با دقت   راه موضوع مستقل شدنم رو بهش گفتم. اینکه میخوام خون ه بخرم و کار پیدا کنم و از پرورشگاه  بتر

 به حر فهام گوش م یداد و در جواب گفت:  

 ا بهت  م یگم.  _ صتی کن الان م یرس یم رستوران ،یه پیشنهاد برات دارم که او نج

د که بدجور کنجکاو شدم.   ی  نزدم، اما چشمهام داد متر
 سرم رو با کنجکاوی کج کردم و حر قی
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به م یزدم؛ دل تو دلم نبود پیشنهاد  یاش رو بشنوم. تو هم ین چند ساعت جور ی  ی ضی با پام تن دتند به کف ماشیر

. بغلش انگار برام آشنا بود ،یه حس خاصی بهم م خودم رو نزدیک بهش  م یدیدم که انگار چندین ساله میشناسمش 

 یداد که خودمم نمیتونستم درکش کنم .یه حس آشنا که انگار سالهاست از من دوره...  

بالاخره به رستوران مورد نظر ر سیدیم؛ پیاده شدیم و به سمتش حرکت کردیم. نگاهم رو به دور تا دور رستوران دوختم.  

 دا شت. م
ی

 کسابی که او نجا فض ای شیک و قشنکی
وزیک لا یت و آرومی پخش  م یشد. به اطراف نگاهی انداختم؛ اکتر

ی لبا  سهای رسمی تنشون بود. ناخودآگاه نگاهم به لباس سادهی خودم افتاد. غصهام گرفت؛ من کجا    حضور داشیر

رستوران رفتیم؛ جابی   و ای نجا کجا! با کشیده شدن دستم توسط یاش از خیالات پوچم خارج شدم. باهم به سمت کنج

که زیاد تو دید نبود. با دست تعارف کرد که بشینم؛ هردو نشستیم و من دوباره به اطراف نگاه کردم. فضای سفید  

رستوران حس خوبی به آدم م یداد ولی من، مال این مکان نبودم. منِ پرورشگاه ی کجا و  رستوران به ا ین باکلاش کجا! با 

ون اومدم و به چهره مهربونش نگاه کردم.  حرف  یاش از افکار ما  ل یخول یای یام بتر

ی ی شده خان می ؟ سرم رو به  _ چتر

ی تکون دادم .    طر فیر

 _ نه، همه چی مرتبه . 

 بعد با کنجکاوی ادامه دادم:  

 ؟ 
ی

_ پیشنهادت رو نم یکی

 قیافهاش جدی شد و گفت:   

ی قصدی دار ی به ذهنم رسید  _ راستش من هم م یخوام یه خونه بگ یرم و  کار  پی دا کنم، وقتر  فهمیدم تو هم هم چیر

ه؛ نظرت  چیه؟  یم؟  اینجور ی هم تنها ن یستیم و هم برای هر دومون به ضف هتر  که چرا  یه خونه با هم نگتر

ابی رو م یشنیدم که آرزوی شنیدنش رو داشتم. درسته که ای ن پیشنهاد مشکوک
ی بود اما   انگار رو ابرها بودم! همون چتر

 ذوق  زیادی که داشتم مانع این میشد که به این پ یشنهاد مشکوک خوب فکر کنم . 

 لبخند گند های صورتم رو پوشوند و با خوشحا لی آشکار ی گفتم:  

ین پیشنها دی بود که میتونستم بشنوم. با کمالِ میل قبول میکنم.    _ این بهتر

 یاش هم خندید و گفت:  
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 _ پس مبارکه!  

ی سفار همون  شها اومد. من جوجه سفارش دادم و یاش هم به تبع یت از من همون رو   موقع گارسون برای گرفیر

 انتخاب کرد .  

ش رو به من بده.   کمی دربار هی خونه و  کارهاش صحبت کرد یم و قرار شد  یاش کارهاش رو روب هراه کنه و ختی

ی ن طعم زند گیم رو بالاخره سفارشمون رو آوردن و در سکوت مشغول خوردن جو  جه کبا بی شدیم که اون لحظه بهتر

 برام داشت.  

 بعد از ناهار و  تسویه حساب که مهمون  یاش بودیم از رستوران ب یرون زدیم.  

آدرس پرورشگاه رو به یاش دادم و من رو رسوند. شمارم رو گرفت و از ماش نیش  پیاده شدم. خودش هم با تک بو قر از  

 حو شد و رفت.  جل وی دیدم م

 خودم رو روی تخت   وارد پرورشگاه شدم و  یک راست به سمت اتاق حرکت کردم. لبا
ی

سهام رو تعویض کردم و با خستکی

 پرت کردم . 

سم چرا میخواست جدا از  ! یادم رفت ازش بتی فکر م سوق کشید سمت امروز و یا شِ  مهربون و دوست داشت بی

 کنه.  سرم رو ت
ی

کوبی  دادم و  به خودم قول دادم تا وقتر خودش نخواد توصیی چ بده تو  مسائل خانوادهاش زندگ

 که آرزوشو داشتم بهش برسم؟ ممکن بود؟ با فکر به مستقل  
ی

شخصیش سرک نکشم. باورم نم یشد، یعتی م یشد زند گ

 شدنم قند تو دلم آب میشد. رو اب رها بودم . 

 ت میپیوست.   این روزها برای من رو یا بود و حالا به حقیق 

 غرق افکارم بود که کمکم پلکهام گرم شد و خواب چشمهام رو ربود. 

از کنار پنجره بلند شدم و دست از نگاه کردن به شهر شلوغ و آلود هی تهران کشیدم. کلافه دستر به موهام کشیدم.  

 نه پی
ی

ام گ، انگار از اول هم وجود یک هفته از وقتر که یا ش رو دیدم م یگذشت و  هیچ ختی ی ازش نبود. نه زنکی

 نداشته! احساس م یکردم همهی اون قول و قرارها و دیدا ر با یاش رویای پوچ و دوست داشتتی خودم بوده.  

ون رفتم. پرورشگاه مثل هم یشه پرشور و پر سر و صدا بود.    نفسم رو کلافه ب یرون دادم و از اتاق بتر
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ی  به سمت  حیاط رفتم و روی نیمکت ی زی رسایهی درخت بید مجنون نشستم. نگاهم رو به دور تا دور حیاط سرستی

سید. نگاهم  ها توی ح یاط قدم م یزدن و صدای خند ههای سرخوششون به گوش متر و دلباز دوختم. چند تا از دختر

 ه بود.  به سوگند افتاد. مغموم و گرفته روی چند تا  نیمکت اونطر فتر نشسته بود و سرش رو روی زانوهاش گذاشت 

بلند شدم و به سمتش رفتم. کنارش نشستم و دستم رو روی شون هاش گذاشتم. سرش رو بلند کرد و با لبخند کو چی گ 

 نگاهم کرد .  

_ باز دلِ سوگند کوچولومون گرفته؟ آهی 

 کشید و حر قی نزد. 

 دوباره گفتم:  

 _ نم یخوای باهام حرف بزبی ؟  

 جواب داد:  لحظ های مکث کرد و بعد با بغض 

؟ چرا من نباید مثل ب ق یهی بچهها الان پیش خانواد هام باشم؟    ی  _ آرمی بر چرا مامان و بابام من رو نخواسیر

ک بود و به خو ب ی هم دیگه رو درک م یکردیم.   لبخند تلخی روی لبم نشست. درد هم همون مشتر

 شوار ر وی موهای ابریشمیش کشیدم و گفتم:    دستم رو نواز

ی مثل قبل نم یمونه و تغیتر  م یکنه. فقط _  ایط بساز ی و این رو بدون که هیچ چتر نم یدونم عز یزم، و ل ی تو باید با سرر

 روی  
ی

ی و زندگ کاف یه همگام با سرنوشتت قدم بردار ی؛ او نوقت میتی بی که زم ین و زمان و کائنات مطیع تو هسیر

 قشنگش رو بهت نشون م یده. 

 روی 
ی

 ل بهای ظریفش نشست و چشمهای درشتِ مشکی رنگش رو به چشمهام دوخت.  لبخند قشن گ

  . ؛ تو همیشه حالم رو خوب  میکتی  _ ممنونم آر میتر

ب هی آرومی به کتفش زدم و خندیدم.    ضی

 به اینجا اومده و الان پونزده سالش بود. چند ماهی هست که همیشه روی این نیمکت  م یشینه و  
ی
سوگند از پنج سالگ

ه. داره بزرگ  م یشه و این درد ب یجواب بدجور آزارش میده. ز   انوهاش رو بغل م یگتر
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 کاش  یکی  م یگفت گناهِ ما چیه که باید بدون سرپرست و خانواده بزرگ بشیم؟  

 آهی کشیدم و نگاهم رو به گ لهای رنگارنگ باغچه دوختم.  

 از جیب شلوارم ب یرون کشیدم.  با صدای زنگ موبایلم دست از فکر کشیدم و موبایل رو 

دم.    نگاهم رو به شمار هی ناشناس دوختم و با تردید دکمهی پاسخ رو فسرر

 موبایل رو دم گوشم قرار دادم. 

 _ بله؟ 

ونهی آشن ابی توی گوشم پ یخی د:     صدای دختر

 _ سلام آرمی بر جان ،یاسیام. 

 لبخندی روی لبم نشست و با ه یجان گفتم:  

؟ منتظر تماست بودم.  _ سلام عز ی  زم، خو بی

منده  یکم کارها طول کشید.     _ مرش، سرر

منده مشکلی  نیست گلم.    _ دشمنت سرر

_ خب عزیزم خواستم ببینم  گ م یتونیم هم رو ب بینیم ؟ لبهام  

 رو به سمت جلو سوق دادم و گفتم:  

 _ امروز بعد از ظهر چطوره؟  

 _ عالیه، ساعت ش یش مییام دنبالت.  

 _ باشه، خداحافظ.   

 عز یزم.   
ً
 _ فعلا

 لبخندی ذوق زده روی لبم نشست؛ اما با یادآور ی اینکه باید خانم مددی اجازه بده بادم خالی شد.  
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 یعتی ممکن بود اجازه بده؟ از جام بلند شدم.  

یدی فضا رو پر  به ساعت مخی دستم نگاهی انداختم. وقت ناهار بود. به طرف غذاخور ی حرکت کردم. همهم هی شد

کرده بود. چشم چرخوندم و دور تا دورِ سالن س ف ید رنگ و م یزهای مستظ لی بزرگ رو از نظر گذروندم و  به سمت 

 صندل یِ خال ی کنار سارا و مهناز رفتم و بعد از سلام و خوش و بش سِر جام نشستم.  

خواب ید و فقط صدای بهم خوردن قاشق و  گرم صحبت با بچ هها بودم که ناهار رو آوردن. همهم هی سالن 

 چنگا لها به کف بشقا بها سکوت رو م یشکست.  

احت وارد اتاق شدم.     بعد از ناهار برای استر

 با ورودم مریم سوت کوتاهی زد و گفت:   

یه؟   _ چند وقته کم پیدا شدی آر ی! ختی

ه شدم:     خندیدم و به چشمهای عسلِی  ش یطونش  ختر

ون م یگردی سرت گرمه.  _ من همی نجام؛  ولی مثل اینکه شما با از ما بهتر

 با مریم  خیلی صمی می شده بود کردم.  
ی

 و با سر اشارهای به زینب که تازگ

 زد و گفت:  
ی

 زینب لبخند ک مرنکی

  . ی تون رو زیاد از مریم ش نیدم، مثل ا ینکه زیادی با هم صم یم ی هستیر  _ ذکر  ختر

 کون دادم و گفتم:  سرم رو به نشون هی مثبت ت

 _ به هرحال مواظب دوستم باش.   

زیر لب حتم اای گفت. به سمت تختم رفتم و موبایلم رو برای ساعت پنج و نیم تنظیم کردم و چشمهام رو 

 بستم.  

ی شدم.    مختر
 با صدای آلارم موبا یل چشمهام رو باز کردم و تو جام بی

 اه کردم. با  یادآور ی قرارم با یا ش نیشم باز شد و از جام بلند شدم.  چند لحظه  بی حرکت موندم و گیج به اطراف نگ
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 شدوختم عوض کردم و بعد از ای نکه آماده شدم از اتاق ب یرون زدم.    سهام رو با مانتوی بلند و خو   لبا

 به طرف اتاق خانم مد دی حرکت کردم و تق ها ی به در زدم.   

 و سلام کردم.   با صدای بفرماییدش آروم وارد شدم 

 یه تای ابروش رو بالا برد. نگاهی به سر تا پام انداخت و گفت:  

 _ جانم آرمیتر ؟ 

 کمی این پا و اون پا کردم و گفتم:    

_ خانم مددی، قراره  یاش بیاد دنبالم همون ی که درموردش بهتون گفته بودم! تا با هم دربارهی کارهای خونه حرف 

ی ازتون اجازه بگ یرم.  بز ن یم، اومدم برای   رفیر

 ابروهای بار یکش رو درهم گره زد و با لحن ملایمی گفت:  

 _ آرمی بر جان! ای نکه بهت اعتماد دارم بحث دیگهایه تو به این دختر اعتماد دار ی؟ فقط چند روزه که میشنا سیش.  

 با قیاف های مغموم بهش نگاه کردم:  

ین فرصت منه!  _م یدونم خانم، شما حق دارین ولی   این تنها فرصت و بهتر

س به قیافه متفکر خانم مددی نگاه کردم. با خود ش یریتی اضافه کردم:    با استر

 ب یخیال قضیه    _خانم بهتون قول م یدم یاش رو پیشتون  بیارم. اگه شما با دیدن 
ً
ش باز هم را صیی نبودین کلا

 م یشم! 

 تو چشمهام نگاه کرد و گفت:  

ی کن تا من این یا ش خانم شما رو ببینم.   _چی ل یخوب  جون! یه روز ی رو ت عییر
 دختر

 با ن یش باز سرم رو تن د تند تکون دادم.   

 _ چشم نوکرتون هم هستم. 
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 با تسرر ی با مزه گفت: 

  !  _ این چه طرز حرف زدنه دختر

 خواستم از اتاق خارج بشم که با صدای خانم مددی به سمتش برگشتم: 

! _در ضمن  ، قبل ساعت هشت پرورشگاه هس بر

ون زدم.    چشم بلند و بالابی گفتم. سر ی از روی تاسف تکون داد و خندید. با خداحاف ظ یای از اتاق  بتر

 نگاهی به ساعت انداختم که پنج و پنجاه و پنج دقیقه رو نشون م یداد.  

ون زدم و جلوی در منتظر یا ش موندم.    از پرورشگاه  بتر

 ساعت مقرر شده جلوی پام ترمز زد. با خنده سوار شدم و پر انرژ ی سلام کردم.  راس 

 اون هم در جواب با لبخند گفت:  

 _ سلام به روی ما هت عزیزم. 

 کف دستهام رو به هم کوبیدم و با ذوق گفتم: 

 _ نم یدوبی چ هقدر ذوق دارم!  

 لبخند غ لیظی روی ل بهای قلوهایش نشست و گفت:  

 
ً
  ذوقت رو نگه دار تا برسیم.   _ فعلا

بعد هم چشمکی بهم زد و سرعتش رو بیشتر کرد. ذوق و ه یجان رو با ت ک تک سلو لهای بدنم حس میکردم. یع بی به  

 داشته باشن؟ او نهابی که توسط  
ی همخی ن فرص بر آرزوم م یرسیدم؟ چند تا بچه پرورشگا هی مثل من م یتونسیر

؛ و لی ما. ..  خانوادهها انتخاب م یشدن زن ی  بهتر از ما داشیر
ی

 د گ

یکی از سوالات حل نشده زندگیم این بود که چرا من انتخاب نشدم؟ اون بغض قدی می  میخواست خودی نشون بده  

که با قورت دادن آب دهنم پسش زدم. امروز روز فوقالعادهای برای منه! نم یخوام با فکر کردن به چی زهای دیگه 

 خرابش کنم.   
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ً
س و ه یجان  حدود ا پونزده دقیقه تو راه بودیم و یاش هم انگار قصد نداشت حر قی بزنه. من هم اونقدر ی استر

ی ی از لبِ ب ینوام باقر نمونده و مزهی شور خون رو تو دهنم حس م یکردم. بالاخره بی چید تو  داشتم که دیگه چتر

 ملیخ گفت:  یه کوچه و جلوی یه ساختمون نگه داشت. رو بهم کرد و با لبخند 

   .  _ پیاده شو دختر

 ده طبقهی روب  هروم دوختم. نمای کامپوزی تِ سفید رنگش 
ً
ی ب یرون اومدم و نگاهم رو به ساختمون حدودا از ماشیر

ِ  یاش کنارم سرم رو به طرفش برگردوندم و نگاه پر از سوالم رو بهش دوختم. 
ی  جذا بیتش رو زیاد م یکرد. با قرار گرفیر

 آورد و کلیدی رو جلوی صورتم گرفت.    دستش رو بالا 

 _ به خون هی جدیدمون خوش اومدی!  

ناباور بهش نگاه کردم. زبونم بند اومده بود . یعتی ای نجا مال ماست؟ لبخند په بی روی لبم جا گرفت و با  ب یصتی ی  

 گفتم:  

 _ نم یریم داخل ؟  

 م ن هم دنبالش راه افتادم.   یاش لبخندی به ذوقم زد و به طرف ساختمون حرکت کرد و 

 سلام و خسته نبا شر دی به نگهبان گفتیم و وارد شدیم.  

ی داخلش پارک بود. به طرف آسانسور رفتیم و سوارش شدیم.   داشت و دو تا ماشیر
ی

 پارکینگ بزر گ

د.    یاش دکم هی طبقهی هشت رو فسرر

م به حق یقت پ یوسته، انگار خواب بودم. دلم دل تو دلم نبود خونه رو ب بینم. هنوز باورم ن میشد که آرزو 

ی عالی به نظر  م   میخواست از یاش بخوام یه سیلی مهمونم کنه که اگه خوابم تا د یر نشده بیدا ر بشم. چهقدر همه چتر

 یرسید. خدایا شکرت!  

 .  غرق افکارم بودم که با تکون آرومی به فضای کوچیک آسانسور برگشتم و گنگ به یاش نگاه کردم 

 شونهای بالا انداخت و گفت:  

، دو ساعته دارم م یگم پیاده شو.    _ چی لی پربر دختر
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 دستر به سرم کشیدم و معذرت خواهی کردم. از آسانسور ب یرون اومدیم. 

دو تا واحد تو طبقه بود که یاش به سمت  یک یشون رفت و ک لید رو وارد قفل کرد. چند ثانیه بعد در با صدای  تیک 

 یک ی باز شد و یا ش با دست به داخل مهمونم کرد .  کوچ

بان قلبم رو  زیر گوشم حس م یکرد م! آخ که چه حس خو بی داشت آدم به آرزوهاش برسه؛ و من داشتم   صدای ضی

 رویاهام رو به راح بر لمس  م یکردم. نفسم رو ب یرون دادم و وارد خونه شدم.  

ی خون های که به نظر گرون قیمت  م یاومد با یک نگاه به فضا دهنم از تعجب باز  موند. چه طور تونسته بود همچیر

 جابی رو به راحتر در بیارم. خوشحالیم کنج دلم کز کرد و 
ی  نم یتونستم پول همچیر

ً
ه؟ یک آن دلم ماتم گرفت. مطمئنا بگتر

س داد. سعی کردم افکار مزاحمم رو کنار بذارم و نگاهی دق ی  قتر به خونه بندازم.  جاش رو به ناراحتر و استر

 فضای خونه برای دو نفر کمی بزرگ بود. مبلمان قهوهای که یکی دو درجه از پارک تها ت یرهتر بود. 

خونه اپن و تمام وسا یل ست نقرهای بود.  ی ی شده بود. آشتی  تزییر
ی

اطراف خونه هم با تابلوها و گلدو نهای زینتر قشنکی

ی چهار نفر هی گردی  افتاد که روش یه جعبه ش یری بی بود. به سمت یا ش برگشتم و با ذوقر وصف نشدبی  نگاهم به متر

 گفتم:  

 _ یاش،  خیلی چی لی خیلی ممنونم ازت! ن میدونم چی بگم،  خیل ی خوشحالم.  

قطر های اشک روی گونهام چکید. به سمت یاش رفتم و محکم بغلش کردم. اون هم دس تهاش رو دورم حلقه کرد و 

 گوشم گفت:    زیر 

 _ قابل ی نداشت عز یزِ  دلم.  

 بغلش آرامش محض بود. انگار تک های گمشده از وجودم که سا لها بود نداشته بودم رو پ یدا کردم. 

ان تمام   ین فرد زندگیت تبدیل شه؟ به نظرم یا ش موهبتر بود از طرف خدا به جتی مگه میشد یه فرد ناشناس به بهتر

 ت وی پرورشگاه.   ناراحت یها وعذاب هام

 ازش جدا شدم و با چشمکی گفتم:  

 _ م یرم اتا قها رو بب ینم.  

سر ی تکون داد و چ یز ی نگفت. از پلههای ماربی چِ چو بی بالا رفتم. نگاهی به را هروی ر وب  هروم اندختم ،سه تا در 

وع کردم و واردش شدم.   ی در سرر  وجود داشت. از اولیر
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 ِ  دلنشیتی جلوی چشمم قرار گرفت.    اتاقِ  ساده با ست آ بی

ابی داشت و بدجور به دلم نشست .  ِ  جذاب و گتر  رفتم سراغ اتاق بعدی، ستِ س فید و طلابی

 تراس کوچ یکش بدجور پ یش چشمم دلتی ی م یکرد! تص میم گرفتم هر جور شده این اتاق رو تصاحب کنم. 
ً
مخصوصا

 و از همه لحاظ تک میل بود. اتاق بع دی هم ستِ سفید مش گِ  ش یکی داشت 

خونه رفتم. یاش ش یری ن یها رو تو ظرف چیده بود و مشغول آمادن کردن قهوه بود.   ی ی برگشتم و به سمت آشتی  به پاییر

 لبخندی زدم و با ش یطنت گفتم:  

_ یاش تو اتاقت رو انتخاب کردی ؟ 

 بدون اینکه به سمتم برگرده گفت:  

 _ آره، چطور ؟  

 کدوم ؟  _ همی نطور 
ی

 ی، م یشه بکی

ِ  حاوی دو فنجون قهوه و یک بشقاب شتر یتی رو روی  
تو دلم خدا خدا م یکردم اوبی که من م یخوا م نباشه. س یتی

ی گذاشت و ر وب  هروم نشست.     متر

_ من اتاقر که ست مشکی داشت رو انتخاب کردم. تو از کدوم خوشت اومد ؟ نفس حبس  

ون   دادم و خوشحال گفتم:  شدم رو به شدت  بتر

 _ منهم اون اتاقر که ست طلابی داشت رو دوست دارم.  

 دستهاش رو ب ههم مالید و گفت:  

 _ چی ل یهم خوب. 

 بعد اشار های به سیتی کرد و ادامه داد:  

 _ بخور تا سرد نشده. 
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ه شدم. بوی مطب ی یام رو نوازش  م  فنجون قهو هام رو برداشتم و به بخار ی که ازش ب یرون  م یاومد ختر وعش بیر

 یکرد و باعث میشد دلم برای طعم دوس ت داشتنیاش ضعف بره.  

 یک جرعه از قهو هام رو نوشیدم و خ یلی ناگها بی سرم رو بلند کردم و گفتم:  

 _ پولِ این خونه چهقدر شد ؟  

س و هیجان ازش مشخص بود انداخت و گفت:    نگاهی به چ هر هام که انگار استر

  اون که مهم  نیست، خونه رو رهن کردم و ده میلیون پول پ یش دادم .  _ حالا 

 سر ی تکون دادم و با صدابی درمونده زیر لب گفتم:  

 _ یعتی نفر ی پنج میل یون. 

 در کمال تعجب یا ش حرفم رو ش نید و گفت:  

ا یطت رو درک  میکنم و الان هم میگم نه به این پو  ل نیاز دارم و نه عجل های برای _ درسته؛ ولی آرمیتر من سرر

 خودت رو اذیت نکن.   
ً
 دادنش هست. پس لطفا

سر ی تکون دادم و قدرشناسانه نگاهش کردم. چهقدر یکی  م یتونست مثل یا ش ای نقدر با فهم و شعور و مهربون  

ه چه طور ای نقدر باشه؟ نم یدونم این دختر پاداشِ کدوم کارِ خوبم بود؛ ولی ک می برام جای شک و تعجب داشت ک

  ب ی خانواده و تنهابی مثل من تقسی م میکرد. سعی کردم افکار  
راحت به من اعتماد کرده بود و زندگ یاش رو با دختر

  ! ی دوست و همدم خو بی  مخربم رو پس بزنم. از تهِ  دلم و با تمومِ وجود خداروشکر م یکنم برا ی پیدا کردن هم چیر

مال آرامش و صم یمیت خوردیم. نگا هی به ساعت انداختم که هفت و ده دقیقه رو قهوه و ش یری نیمون رو در ک

ی فنجونها بود انداختم و گفتم:    نشون م یداد. نگاهم رو به یاس ی که مشغول شسیر

 _ یاش وقتت خالیه ؟  

 در همون حالت جوابم رو داد:   

 _ آره عزیزم، چطور ؟  

 نتت.  _ آخه مدیر پرورشگاهمون م یخواد ببی
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 شهاش رو در  م یآورد گفت:    در حا لی که دستک 

 _ باشه، پس بلند شو بریم.  

از جام بلند شدم و دستر به مانتوم کشیدم. سر و وضعم رو مرتب کردم و منتظر ایستادم. یاش هم بعد از ای نکه  

 وسایلش رو برداشت رو بهم کرد و گفت:  

 _ بریم ؟ 

در حرکت کردیم. بعد از ای نکه یاش در رو قفل کرد وارد آسانسور شدیم. نگاهم رو سر ی تکون دادم و باهم به سمت 

ی رنگم عجیب برق  م یزد و لبخندی عمیق روی ل بهای قلوهایِ  صوربر رنگم  به آینهی آسانسور دوختم. چشمهای ستی

تمون خارج شدیم و با  کاشته شده بود. با صدای منسیر آسانسور به خودم اومدم و چشم از آینه برداشتم. از ساخ

 نگهبان هم خداحاف ظ ی کردیم.  

ی که شدیم یاش گفت:    سوار ماشیر

 _ داخل داشبورد یه کل ید هست، اون رو بردار.   

 سوالی نگاهش کردم که ادامه داد: 

 _ کلید خونهمونه، لازمت م یشه.  

کم سر و کل هاش توی صورتم  پیدا م از شنیدن کلم هی خونمون قند توی دلم آب شد و با لبخند جذابی که خیلی  

ون آوردم و داخل ک یفم گذاشتم.    یشد دسته کلید رو از داشبورد  بتر

  ｛یاش｝

س از حرکاتش به خوبی مشخص بود؛ اما   همونطور که فرمون رو م یچرخوندم زیر چشمی نگاهی به آرمی بر انداختم. استر

س به خاطر چ ی؟ ناخ نهاش رو مدام داخل گوشت دس ی به رقص در  م یآورد.   استر  تش فرو م یکرد و پاهاش رو کف ماشیر

 جلوی پرورشگاه ترمز زدم و به طرف آرمیتر چرخیدم. لبخندِ اطم نیان بخسیر روی لبم نشوندم و گفتم:  

ی درست م یشه.  ، بهت اطمن یان م یدم همه چتر  _ نگران نباش آرمی بر
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 روی ل بهای زیباش نشست و چشم
ی

 هاش رو آروم باز و بسته کرد.   لبخند ک مرنکی

ی پیاده شدیم و همشونهی هم به سمت ورودیِ  پرورشگاه حرکت کردیم.   از ماشیر

آرمیتر با نگهبانِ دم در که مهربوبی از چهر هی چروکیده و دوست داشتنیش م یبارید کمی خوش و بش کرد و بعد وارد  

ها مشغول ی درخ تها و گلها بودن و از طب عیتِ  سرشارِ  محوطهی دلبازِ پرورشگاه شدیم. تعدادی از دختر قدم زدن بیر

 روی لبم نشست و نگاهم رو به آرمیتر دوختم که برا ی بعض یها سر 
ی

دن. لبخندی از این همه سرزند گ فضا لذت  م یتی

 ی به نشونهی آشنابی تکون م یداد.  

 رفتیم و آر میتر چند تقه به در زد .   وارد سالن شدیم و به طرف در ی که تابلوی اتاقِ مدیر روش خورده بود 

 چند لحظه بعد صدای آروم و گرمِ زبی به گوش خورد:   

 _ بفرمایید.   

ام من رو به داخل هدایت کرد. وارد شدم و مودبانه سلام کردم. زن به گرمی جوابم رو داد  آرمیتر در رو باز کرد و با احتر

 ت کرد.  و ما رو به سمت مب لهای چرمِی  مش گ رنگ هدای

ش که سعی میکرد پنهانش  هر دو روی مبل دو نفرهای نشستیم و آرمیت ی بلافاصله با لحتی که از هیجان و استر

 کنه  میلرزید گفت:  

ی .    _ خانم مددی ایشون یاش خانم هسیر

 نفسی گرفت و دوباره ادامه داد:   

 _ قرار بود ب یارمش خدمتتون تا باهاش آشنا بشید.  

اه موشکافان هاش رو به صورتم دوخت. لبخندی میلح روی صورتم نشوندم و به چشمهای خانم مددی نگ

 قهوهایش چشم دوختم: 

 شوقتم خانم مددی عزیز.    _ از آشنابی با شما خو

ی گفت:    دستش رو به سمتم آورد و در همون حیر

 _ من هم همی نطور ع زیزم.  
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 دادیم.   دستم رو به سمت دستش بردم و به گر می با هم دست

 چند دقیقهای در سکوت گذشت که خانم مددی با لح بی جد ی رو به آرمیتر گفت:  

ون منتظر بمون ،با  یا ش خانم حرف دارم.    بتر
ً
 _ آرمی بر جان لطفا

 بی حرف از جاش بلند شد و آروم از اتاق خارج شد. تکو بی تو جام خوردم و صدام رو صاف کردم:   

 _ در خدمتم بانو.   

د گفت:   ی  موج متر
 کمی خودش رو جلو کشید و با لح بی جدی که عمقش نگرا بی

ده و بدون رودروای ش   ی عزیزم، الان فقط من و تو ای نجا هستیم. میخوام تمامِ حر فهام رو  ب یتی _ ب بیر

 بهت بگم و باهات اتمام حجت کنم. 

 نفسی گرفت و ادامه داد: 

که آرمی بر اعتماد داره و روت حساب باز کرده اطمینان ندارم و فقط منتظرم _ صادقانه م یگم، من به تو اونقدر ی  

خطای ی ازت سر بزنه تا آر میتر رو برگردونم پرورشگاه. پس خوب حواست باشه قدمهات رو کجا و چ هجور ی م یذار  

 ی.  

چروکید هاش  وقتش بود؛ باید اوضاع رو او نجور ی که م یخواستم درست کنم. دس تهام به سمت دس تهای

ِ  دس تهام کردم .   سوق دادم و استر

 چشمهام رو بستم و ت وی ذهنش گفتم:  

 _ من رو ببخش؛ و لی مجبورم!   

ورد رو ز یر لب زمزمه کردم. نگاهم به چشمهای گیج و سردرگم خانم مددی افتاد. دهن باز کرد حرقی بزنه که سرش گیج  

 رِ دس تهام خارج کرد و به سمت گ یجگاهش برد.  رفت و چش مهاش بسته شد. دس تهاش رو از حصا

چشمهاش رو بست و اخمهاش در هم فرو رفت. با عذاب وجدان نگاهش کردم. استفاده از جادو تو دنیای آد مها کار  

 درس بر نبود؛ ولی این  یکی رو مجبور بودم.   
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 بهم خ یره شد. انگار از خو 
ی

اب بیدار شده باشه، هیچ درگ از  فضا و  چند لحظه بعد چش مهاش رو باز کرد و با گن گ

 اتفاقات نداشت.   

 از پار چی که روی م یز بود لیوانِ  آبی پر کردم و به سمتش گرفتم و در همون حال با لحن نگرابی گفتم:  

_ حالتون خوبه خانم مددی؟ چی شد یهو ؟ لیوان 

 رو ازم گرفت و  یک نفس سر کشید.   

 نفسِ  عمی قر کشید و گفت:  

 _ خوبم، فقط  یکم سرم گیج رفت.  

 بعد لبخندی روی لبش نشوند و ادامه داد: 

 _ خب، کجا بودیم؟ 

 _ داشتیم دربار هی استقلالِ من و آرمی بر حرف م یزدیم.  

 لبش رو با زبون تر کرد و گفت:  

 مورد اعتمادی هستید من هیچ مشکلی در ا 
ً
 ینباره نم یبینم!  _ اوه بله؛ خب از او نجابی که شما آدمِ کاملا

 یک تای ابروم رو بالا انداختم و گفتم:  

 _ چی لی ممنون از اعتمادتون خانمِ عزیز.  

 دوباره لبخندی تحویل م داد و حرقی نزد.   

 ادامه دادم:  

   .  _ پس فردا  م ییام دنبال آرمیتر

 شونهای بالا انداخت. 

 _ مشکلی ندارم، م یتو نید بیاید.   
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 کردم و ساکت شدم. تشکر ی  

ون زدم.   ی نداره با اجازهای گفتم و با خدافظی از اتاق  بتر  وقتر دیدم حرقی برا ی گفیر

س از تمام حرکاتش به خو بی مشخص بود.    چشمم به آرمیتر افتاد که جلوی در رژه م یرفت و استر

د. وقتر دید قصد حرف زدن ندارم خودش با صدای در سرش رو بلند کرد و با دیدن من به سمتم دوید و ر وب  هروم ایستا

 با هیجان و در حالی که ناخونش رو م یجوید پرسید:   

 _ چی شد ؟ 

 خونسردانه نگاهش کردم.  

 دستت رو از دهنت در  بیار. یه خانم نبا ید ناخ نهاش رو بجوه!   
ً
 _ اولا

 دوخت. حرصی نگاهم کرد و دستش رو از دهنش در آورد. بعد هم منتظر به دهنم چشم 

 _ مدیرتون قبول کرد.  

 ناباور نگاهم کرد و با بهت پرسید:  

 _ چهطور ی تونستر ؟  

 لبخند ژکوندی تحویلش دادم و با ش یطنت گفتم:  

 _ ما اینیم دیگه!  

ی م   بچهها با خوشحالی بالا و پ اییر
چند لحظه با تردید نگاهم کرد. کمکم لبخند ی روی لبش نقش بست و مثل دختر

ید و   چی غهای خ فیف م یکشید. لبخندی از کارهاش روی لبم نقش بست و دیوونهای زیر لب نثارش کردم.    یتی

 به طرف ح یاط حرکت کردیم و در همون  ح ین گفتم:   

 _ آرمی بر وسای لهات رو جمع کن، فردا صبح مییام دنبالت.   

م ش یرین بود. مثل خواهر ی بود که بعد از سالها  باش های گفت و با قدردابی نگاهم کرد. چهقدر این دختر و رفتارش برا

 دور  ی میتونستم کنارش باشم و عطر تنش رو به ر یه بکشم .  
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ون زدم.   د کردم و از در پرورشگاه بتر ی  به حیاط که رسیدیم از آرمیتر خداحافظی کردم و قرار فردا رو بهش گوسرر

   ｛آرمی بر ｝

ی افتاد که با شیطنت همیشگیش نگاهم رو از درِ پرورشگاه گرفتم و به سمت س الن حرکت کردم. چشمم به ناز نیر

 گفت:  

   . ون  میچر چی آرمیتر  _ باز با از ما بهتر

ب های به در زدم.    خندیدم و برو بابابی نثارش کردم .ی ک راست به طرف اتاق خانم مد دی رفتم و ضی

  بعد از ای نکه اجازهی ورود صادر شد داخل شدم و روی مبلی نشستم. 

 نگاهم رو به چهر هی مهربون خانم مددی دوختم و لب باز کردم:  

 _ باورم نم یشه قبول کردید! 

ِ  نگاهش کرد و گفت:  
 لبخندی چاشتی

 _ تا شب کارهات رو روب  هراه م یکنم عزیزم.  

 با ذوق نگاهش کردم و از روی عادت بوش براش فرستادم که باعث شد بلند بخنده.  

.  _ از دست تو و    کارهات دختر

ون زدم.     خندیدم و با  خیا لی آسوده با خانم مددی خدافظی کردم و از اتاقش بتر

 رو  
ی

دل توی دلم نبود که فردا از راه برسه و من عازم خون هی جدید بشم. به سمت اتاق رفتم و چمدونِ نقر های رنکی

ون کشیدم. دونه دونه لبا ردم و مرتب داخل چمدون چیدم. با صد ای سهام رو با آرامش تا ک  از زیر تخت  بتر

جذابِ تینا سرم رو به طرفش چرخوندم. ر وی تخت دمر خوا بیده  بود و در حالی که پاهاش رو تو هوا تکون م یداد و 

 با ولع آدامس م یجوید گفت:  

ی ی پیدا کر دی که دار ی چمدون میبندی.   ، نکنه گنخی  چتر  _ م یگم آرمیتر

 تم و گفتم:  شونهای بالا انداخ
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ه.   ی ی که پیدا کردم ارزشش از صد تا گنج هم بیشتر  _ چتر

 ابروهاش بالا رفت و با لحتی بامزه گفت:  

_ اوهوع! از گ تا حالا فلسفی حرف م یز بی ؟ خندیدم 

 و گفتم:  

 _ از اولش بلد بودم منتها رو نم یکردم.  

 بعد هم سری    ع ادامه دادم:   

 بجو مزاحم کارم نشو.  _ حالا هم آدامست رو 

 شدار ی گفت و حر قی نزد.     ایش ک 

دو ساعتر رو مشغول جمع و جور کردن وسا یلم بودم که با صدای ر ویا دست از کار کشیدم و به چهر هی با 

 نمکش نگا هی انداختم:  

 _ جانم رویا ؟  

م.  لبخندی زد که چال گونهاش نمایان شد و دلم ضعف رفت انگشتم رو داخل چالش   فرو بتی

 _ بیا بریم شام.  

باش های گفتم و از جا بلند شدم. با هم به سمت سرویس غذا خور ی حرکت کردیم. بوی خوشِ فسنجون 

 مشامم رو نوازش کرد. تبسمی کو چ یک روی لبم جا خوش کرد . 

 با
ً
ی ن اتفاقر که م یتونست  بیفته هم ین بود. امروز روز خیل ی خو بی بود و حتما ِ خاطرات زندگیم ثبت  بهتر

ید تو دفتر

م بزنم و اتفاقات ا ختر رو یادداشت کنم.  
 میشد. با این فکر تص م یم گرفتم بعد از شام سر ی به دفتر

ی ی که خیلی بهش عادت کرده بودم ضف کردیم و بعد از شام هر  شام رو تو فضای ص م یمی و جمع دوست داشیر

م و دفتر خاطرات و خودکارم رو برداشتم و دمِ پنجره نشستم و مشغول  کس به سمت اتاقشون رفت. وارد اتاق شد

ی افکارم روی کاغذ، بهم دست م یداد رو با هی چی عوض ن م یکردم. بع صیی قسم   ی شدم. آرامسیر که موقعِ نوشیر نوشیر

به آسمون پر  تهای دفتر نقا ش یهای کوچیکی که مربوط به موضوع بود کشیده بودم که چی لی جالبش کرده بود. نگاهم
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م نقا   ستاره و هلال ماه افتاد که تو آسمون خودنمابی م یکرد. لبخندی روی لبم نشست و ماه کوچ یکی رو گوشهی دفتر

 شر کردم.  

م رو بستم و روی تخت دراز کشیدم.    با تموم شدن کارم خم یاز های کشیدم. دفتر

ش و مهربون یهاش. چهقدر با تمام وجود از این دختر  نگاهم رو به سقف س ف ید اتاق دوختم و فکرم پر کشید سمت یا 

ی پیدا کرده بودم و نم یخواستم هیچ رقمه از دستش بدم.    ممنون بودم! فرشت هی زندگیم رو همی نجا روی زمیر

 غرق افکارم بودم که کمکم خواب چشمهام رو ربود و به دنیای  ب یختی ی فرو رفتم.   

 چی به اطراف نگاهی انداختم. با یادآور ی  با تابش اشع هی نور خورشید به پش
ی

ت پل کهام به زور چشم باز کردم و با  گ

ی فشنگ از جام پریدم و وارد سرویس بهداشتر شدم.    اینکه امروز چه روزیه،  عیر

م شده بود و انگار توی دلم رخت  م   از طرقی خوشحال بودم و از طرقی دیگه ح ش ع جیب مثل دلشوره دامنگتر

. نف  ی ین مانتو رو به تن کردم و کمی آرا یشسیر س عمی قر کشیدم و سعی کردم افکار من قی رو از ذهنم پاک کنم.  شر کتر

 یش روی صورتم نشوندم. لبخندی به خودم توی آینه زدم و چمدونهام رو برداشتم . 

د. باورم نم یشد قرا ی رو از نظر گذروندم. بغض گلوم رو  میفسرر ر بود جابی که هجده  چرچی توی اتاق زدم و همه چتر

سال از زندگیم رو داخلش ستی ی کردم، ترک کنم. به سمت مریم و رو یا رفتم که روی تخ تهاشون غرق خواب بودن.  

 بوسهای روی گونهی هر دوشون کاشتم و زیر لب خداف طیی کردم. 

ون ز  ده شد. از اتاق  بتر دم و با تکتک دخت رهابی  چهقدر دلم برای مسخره باز یهاشون تنگ م یشد! گلوم بیشتر فسرر

 نشسته به سمت   
ی

که توی سالن م یدیدم خدافظی کردم . یاد سوگند افتادم و با فکر به اینکه روی نمیکتِ  ه میشکی

 حیاط حرکت کردم و درست همونجا دیدمش.  

ن کنار پام با  با لبخند به سمتش رفتم و کنارش روی نیمکت جا گرفتم. به سمتم برگشت و با دیدن لباسهام و بعد چمدو 

 تعجب گفت:  

؟ لبخندم  _ جابی قراره بر ی آرم یتر

 رو تمدید کردم و گفتم:  

 _ اوهوم ،یه فرشته پیدا کردم که قراره بفر هی روزهای عمرم رو کنارش بگذرونم!  

 ن نگاهم کرد. 
ی

 چهر هاش درهم فرو رفت و غمکی
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 _ تو بر ی دلم برات تنگ میشه.  

 گوشش لب زدم:  محکم بغلش کردم و کنار  

 _ دورت بگردم من که جای دور ی ن م یرم. قول میدم هر هفته ب یا م بهت سر بزنم.   

ی ی نگفت.    دورم حلقه کرد و  چتر
 دستهاش رو محک متر

 چند دقیقهای تو همون حالت بودیم که ازش جدا شدم و لبخندی زدم. 

 _ من دیگه باید برم ع زیزم، مواظب خودت باش.  

 ت:  زیر لب گف 

 _ تو هم همی نطور. 

دستم رو به نشونهی خدافظی بالا بردم و ازش دور شدم. به سمت سالن رفتم و راه اتاقِ خانم مددی رو در  پیش  

 گرفتم.  

 در زدم و بعد از اجاز هی  ورود، داخل شدم.  

ی گفتم که جوابم رو داد و با ابروهای بالا رفته نگاهم کرد و گفت:    صبح بختر

م شال و کلاه کردی! کجا به سلامتر ؟ لب و لوچهام _ م یبین

 رو آویزون کردم و گفتم:  

_ اذیت نک نید دیگه، یعتی م یخواید بگید یادتون رفته؟ جدی نگاهم 

 کرد.  

 _ قصد اذیت کردن ندارم؛ و لی چ یز ی هم یادم نم ییاد. 

 با بهت نگاهش کردم و گفتم:  

 بریم خون هی جدیدمون و رفع زحمت کنیم.   _ ای بابا! قرار بود امروز با یا ش
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 اخمی کرد و گفت:  

 _ یادم ن م ییاد همخی ن اجاز های بهت داده باشم!  

 وا رفتم. ب یحس روی مبل نشستم و با چهرهی تو هم گفتم: 

 قابل اعتماده. 
ً
 _ یعتی چی آخه؟ خودتون دیروز گفتید هیچ مشکلی ندارید و یاس ی کاملا

 نگاهم کرد.   با تردید 

 _ من همچ ین حرقی رو نزدم.  

 _ ولی.. .  

 میون حرفم پرید:  

 _ ولی نداریم. برگرد به اتاقت و وسای لهات رو هم سر جاش بذار.   

 اشک توی چشمهام جمع شد.  

؟ من ن میفهمم؛ چرا دارید لجباز ی میکنید ؟    _ خانم مددی این حرفاتون یعتی  چی

؟ مگه م ه روشن کنم. _ لجبازی چیه دختر  ن بچهام؟ یک کلام گفتم برگرد به اتاقت تا تکل یفت رو با این دختر

 حرصی نگاهش کردم و با عصبان یت گفتم:  

 _ نه، اینطور ی نم یشه. زنگ م یزنم یاش ب یاد. 

 خانم مددی شون های بالا انداخت و حر قی نزد . 

 سه بوق جواب داد: گوشیم رو در آوردم و شمار هی یاش رو گرفتم. بعد از 

 _ جانم آرمیتر ؟ 

 بدون سلام و با لحن کلافهای گفتم: 
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ی تو و خانم مددی افتاد؟  بلافاصله   بیر
 د یروز چه اتفاقر

ی
_ یاش م یشه بکی

س و ترد ید پرش د:     لحنش تغ یتر کرد و با استر

_ چ ی شده مگه؟  

 حرصی گفتم:  

 به تو و  یاش ه یچ 
ً
 اجاز های ندادم . _ ایشون میگن من اصلا

 چند لحظه سکوت برقرار شد. با شک صداش زدم:  

 _ یاش؟ چی شدی ؟  

 صدای گیجش به گوشم خورد:   

 _ ها؟ هی چی خوبم.  

 _ م یتوبی ب یای ای نجا؟  

 _ آ... آره آره، الان م ییام.  

 _ باشه، منتظرم.  

 تم.  تماس رو قطع کردم و نگاهم رو به چهر هی خونسرد خانم مددی دوخ

  ｛یاش｝

با چهر های مبهوت تماس رو قطع کردم. چه طور ممکن بود؟ چرا اثر طلسم باید خن بر بشه؟ یه جای کار م یلنگید.  

 اگه بخوام از طلسم ق ویتر ی  
ً
ناخ نهام رو با حرص توی گوشت دستم فرو کردم. حالا باید چ یکار م یکردم؟ مطمعنا

ه و نوچههاش رو  برای جاسوش میفرسته. سرم به شدت درد گرفته بود و ن  استفاده کنم ما زیار یه بو هابی م یتی

میتونستم تمرکز کنم. با عجله بلند شدم و اول ین مانتوبی که از داخل کمد به دستم رسید رو پوشید م و از خونه ب  

ت نظم دادن به  یرون زدم. سوار ماش ینم شدم و به سمت پرورشگاه روندم. به قدر ی کلافه و عص بی بودم که قدر 

 فک رهام و تجزیه و تحلیل اتفاقات رو نداشتم. نب اید اینجور ی م یشد! 
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" ز یر لب گفتم. توجهی به صدای بوق و فح    مشتر به فرمون کو بیدم و "لعنتر
ی

شهای رانندهها به خاطر رانندگ

قه با اعصابی داغونتر به مقصد ر نادرستم نداشتم و با سرعت به سمت پرورشگاه حرکت میکردم. بالاخره بعد از ده دقی 

سیدم. پیاده شدم و بدون توجه به اطراف با قد مهای سری    ع وارد محوطه شدم. به سمت سالن رفتم و راه اتاق خانم  

 مددی رو در پ یش گرفتم. 

چند تقه به در زدم و بدون اینکه منتظر جو اب بمونم داخل شدم. آرمیتر روی مبل نشسته بود و آهسته اشک  

 یخت و خانم مددی با اخم غلیظی نگاهش  م یکرد.  متر 

ضدارش   با ورود من هر دو بلند شدن و ایستادن. آرمی بر دو قدم به جلو برداشت و با صدای لرزون و بغ

 گفت:  

ه ؟   _ یاش، بهم بگو ای نجا چه ختی

ینمش. یه قدم به سمتش طاقت اش کهاش رو نداشتم. این همه سال ازش دور نبودم که حالا اینطور گریون بب  

 برداشتم و بغلش کردم. سرم رو نزدیک گوشش بردم و لب زدم:   

 _ هیس، آروم باش ع زیزم. تو برو ب یرون و همه چی رو به من بسپار . 

ی بگه که پل کهام رو روی گذاشتم و گفتم:   ی  ازم جدا شد و چش مهای سردرگم و براقش رو بهم دوخت. لب باز کرد چتر

 اعتماد کن.   _ بهم 

ون رفت.   ی ی نگفت و سر به  زیر و مظلومانه از اتاق  بتر  چتر

 گفتم:   
ی

 برگشتم سمت خانم مددی که در سکوت نظارهگر حرکاتمون بود و با کلافکی

ی   _ خانمِ عزیز چرا تکلی ف ما رو روشن نم یکنید ؟ منظورتون از این رفتا رها چیه؟ اخمی  بیر

 صدار ی گفت:    ن جدی و حرابروهای ظ ریفش نشست و با لح

م.    _ من هیچ وقت به دختر ی مثل تو که مشخص نیست کس و کارش کیه  خیلی راحت آرمیتر رو نم یستی

ی ایستادم. دس تهام رو    که هر آن ممکن بود فوران کنه جلو رفتم و روب هروی  متر
خون خونم رو م یخور د. با عصبابی بر

ی بودم صورتم  روی می ز گذاشتم و با صورت برزچی  نگاهش کردم. دیگه نم یتونستم به خاطر آرمیتر سکوت کنم. مطمی 

 از خشم سرخ شده که خانم مددی با تعجب به چهر هام چشم دوخته بود. 



   ماه کام ل

  

 31 
  

 بلند که از خشم دورگه شده بود گفتم :  
ً
 با صدابی نسبتا

 _ کسی که تکل یفش با خودش مشخص نیست چرا باید مدیر یه پرورشگاه بشه؟  

ار خشم و تعجب به سرعت توی چهرهاش پدیدار شد و از روی صندلیش بلند شد. رخ به رخم ایستاد و مثل  آث

ی کو بید با لح بی شبیه به خودم گفت:    من با شدت دس تهاش رو ر وی متر

 _ مواظب حرف زدنت باش دختر جون! کار ی نکن زنگ بزنم ب یان از اینجا بندازنت ب یرون.  

 تکون دادم و طور یکه انگار برام مهم نیست گفتم:  دستم رو توی هوا 

  .  _ بگو ب یان بابا، هیچ کار ی ن م یتوبی بکتی

 از شدت خشم کبود شده بود و تند تند نفس میکشید. نگاهی به صورتم انداخت و با لحن خشتی گفت:  

  .  _ چی لی گستا چی دختر

ی شمارهای شد. با خشم انگشتش رو رو  پوزخندی کنج لبم نشوندم و نگاهش کردم. به سمت تلفن ر  فت و مشغول گرفیر

ی   ی دکمههای تلفن فشار میداد و زیر لب با خودش حرف  م یزد. به قدر ی عص بی و کلافه بودم که بدون در نظر گرفیر

 موقع ی ت جلو رفتم. بدون ای نکه متوجه باشم با این کارم م مکنه به آرمیتر آسیب برسونم. توی اون لحظه اونقدر 

وم توی این دن یا استفاده کنم. نفس ع می قر کشیدم و با صوربر  عص بی بودم که متوجهی این نبودم نبا ید از همهی نتر

برانگیخته به خانم مد دی نگاه کردم. دس تهام رو به سمتش گرفتم ورد رو  زیر لب زمزمه کردم. با خوندن ورد هالهای از  

به طرف خانم مددی فرستاده شد و اون رو در بر گرفت. با چشمهابی که از فرط نورِ آ بی رنگ رو با تمام قدرت و خشمم 

ه شده بود و قدرت انجام هیچ کار ی رو نداشت.    تعجب و ترس گشاد شده بود به حرکاتم ختر

وم یک ب اره تح لیل رفت و بی رمق روی مبل  ِ  تلفن از دستش افتاد. تمام  نتر
لحظ های سرش گیج رفت و گو شر

افتادم. از لای پل کهای نیمه جونم نگاهی به خانم مددی انداختم که روی صند لی افتاده و دستش رو روی پیشو ن 

 یش گذاشته بود. 

لبخندی کنج لبم جا خوش کرد و پل کهام رو روی هم گذاشتم تا کم ی حالم جا ب یاد. چند دق یقه هر دو در همون 

 شد و صدام زد. چشمهام رو باز کردم نگاهش کردم.   حالت بودیم که کمکم خانم مددی روب  هراه 

 لبش رو با زبون تر کرد و با گ یخی و تردید گفت:  
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 _ نم یفهمم چه اتفا قر برام افتاده؛ و لی حس خوبی ندارم.  

 وقتر دید قصد حرف زدن ندارم ادامه داد: 

 آرمیتر رو با خودت بتی ی عز یز م!  
 _ تو م یتوبی

دادم و بعد از اینکه با خانم مددی هماهنگ شدم از جام بلند شدم و با قد مهای شل و آهسته از اتاق سرم رو تکون 

 خارج شدم.  

به محض خروجم از اتاق آرمی بر جلوم پرید و خواست دهن باز کنه که با دیدن حال زار و چهر هی خستهام  

 عجب گفت:  پشیمون شد و با بهت نگاهم کرد. دستش رو روی دهنش گذاشت و با ت

_ خدای من! چت شده یاش؟ اون تو چه اتفاقر افتاد؟ لبخند ب 

 یرمفر زدم و گفتم:  

 _ من خوبم. بریم ب یرون روی نیمکت بش یتی م تا بهت بگم.  

ین  سر ی تکون داد و دستش رو دور کمرم حلقه کرد و کمکم کرد تا راح تتر راه برم. به سمت حیاط رفتیم و روی نزدی کتر

 نشستیم. قبل از اینکه حر قی بزنم آرمی بر بلند شد و بدون ه یچ حرقی دوباره وارد سالن شد.    ن یمکت

چند دقیقه بعد با  لیوا بی حاوی آب پرتقال سر رسید و کنارم نشست. به سمتم گرفت و اضار کرد بخورم. لیوان رو 

 به ل بهای خشکید هام نزد یک کردم و جرع های ازش رو نو شیدم.  

عمی قر کشیدم و به چهر هی متعجب و نگران آرمیتر چشم دوختم. دلم برای مظلوم یتش سوخت. ل بهام   نفس

 رو تر کردم و گفتم:  

 _ خانم مددی قبول کرد . 

 جتر از قبل بشه. با تردید گفت:  
ی

ی یک جمله کاقی بود تا آرمیتر گ  همیر

 _ چهطور ممکنه؟ اون که کوتاه نم ییومد. 

 گفتم:    خندیدم و بی حال

 _ م یبیتی که کوتاه اومده، برو وسایلت رو بیا ر که با هم بریم.  
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 نگاه پر از شک و تردیدش رو به چشمهام دوخت و گفت:  

سم چرا حالت ای نقدر بد شده یهو؟ مکتر  _ م یشه بتی

 کردم و گفتم:  

 فشارم افتاده.  _ تو عصبان یت خانم مددی حرقی رو بهم زد که روانم رو بهم ر یخت! یکم 

ی ل بها و چشمهام م یچرخوند و انگار منتظر تو ض یح بیشتر بود.   چشمهای کنجکاو و سرگردونش رو بیر

ی ی بگم پوف کلافهای کشید و از جاش بلند شد.    وقتر دید قصد ندارم چتر

 _ م یرم وسایلم رو ب یارم. 

 سالن شد.  بعد نگاهی کنجکاو بهم انداخت و با اجبار ازم دور شد و وارد 

   ｛آرمی بر ｝

 وارد سالن شدم و نگاهم رو به گوش های که چمدونهام ولو شده بود انداختم و به سمتشون رفتم . 

 یاش  گ بود؟   
ً
ه سری    ع کوتاه ب یاد و قبول کنه؟ جدا ذهنم درگتر بود. مگه ممکنه خانم مددی که اینقدر جدی و سخ تگتر

ی د تو وجودم رخنه کرده بود و وادارم میکرد دوباره به اتاقم برگردم و چی رو داشت ازم مخ ف ی میکرد؟ ترس و ترد

همراه یاش نرم؛ و لی حس ه یجان و خوشحا لی که برای خونهی جدید داشتم قویتر بود و مانع م یشد. نگاهم به درِ اتاق 

سیدم چهطور ی راصیی شد من همراه یاش بر  فتم و ازش میتی م ممکن بود کار خراب بشه؟  خانم مددی افتاد. اگه داخل متر

پوف ی کش یدم و سعی کردم افکار مزاحمِ  ذهنم رو ب یرون کنم. چمدونها رو برداشتم و خرامان خرامان از سالن  ب  

 یرون اومدم. 

چرا یاش حر قی ن م یزد؟ رفتا رهای عخی ب و مرموز ی که داشت باعث م یشد بیشتر ذهنم به سمت صحب تهای 

تی ممکن بود طبق گفت هی اون یاش پشت این کا رهاش قصد و غرصیی داشته باشه؟ میتونست بدِ خانم مد دی بره .یع

ی ابروهام نشست. اگه ای نطور نبود چرا اینقدر پیگ یر همه چی ز بود و هر کار ی م یکر د تا من  من رو بخواد؟ اخمی  بیر

خوره به جونم افتاده بود و اجاز هی حرکت   رو از ای نجا ب یرون بیاره؟ سِر جام ایستادم. حس شک و دو د لی مثل

 دادن به پاهام رو ازم سلب میکرد.  
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 س عی کردم از دید مثبت به قضیه نگاه کنم. دید مثبت این قضیه کجا بود؟  
ی

سرم رو به شدت تکون دادم و با کلافکی

وع م یکردم؟ آره، هم ینه. شاید اینجور   جدیدی رو سرر
ی

ی م یتونستم خودم رو  ای نکه من مستقل م یشدم و زندگ

م. کمکم کن!" پاهام رو آروم روی زم ین  قانع کنم. آهی کشیدم و زیر لب زمزمه کردم " خدایا خودم رو به تو میستی

حرکت دادم و به طرف ن یمک بر که یاش ر وی اون نشسته بود رفتم. چشمهاش رو بسته بود و سرش رو به سمت  

 آسمون گرفته بود. 

 :  سرفهای کردم و گفتم

 _ من اومدم.  

 چشمهاش رو باز کرد و صاف نشست. نگاه نافذ و پر از رازش رو به چشمهام دوخت.  

 _ خوش اومدی! بریم ؟ 

ی نرفته بود و لابهلای رفتارم حس میشد گفتم:    آب دهنم رو با صدا قورت دادم و با شکی که هنوز از  بیر

 _ مرش، آره بریم. 

ی نگاهم رو به بلند شد و ایستاد.  ی گ از   چمدو نها رو ازم گرفت و راه افتاد. پشت سرش حرکت کردم و در همون حیر

د. بالاخره هجده سال از زندگیم رو تو این مح یط ستی ی کردم و  سرتاسر پرورشگاه دوختم. بغضِ مزاحمی گلوم رو میفسرر

 ببلعم تا راه نفسم باز بشه.  دل کندن ازش ک می برام سخت بود. آب دهنم رو قورت دادم و سعی کردم بغضم رو 

به در خرو چی که نزد یک شدیم بغض بیشتر به دیوارههای گلوم فشار آورد و خیلی ناگها ن ی بدون اجازه از چش 

ون ریخت. نفسم رو حبس کردم تا صدای گر یههام بلند نشه.    مهام بتر

ی انداختم و آروم قدم برم یداشتم که با صدای مریم از حر   کت ایستادم.  سرم رو پا ییر

 _ نامرد بی خدافظی دار ی م یر ی؟  

لابهلای اشکهام لبخندی زدم و به سمت صدا برگشتم. با دیدن جمعیتِ  پشت سرم به وجد اومدم و با صدا خندیدم. یع  

بی همشون برای خدافظ ی با من اومده بودن؟ اش کهام شدت گرفت و چند قدم جلو رفتم. هر کدوم حرقی م یزدن و 

  میکردن. نگاه لتی یز از تشکرم رو به خانم مددی دوختم و به سمت بچهها رفتم. تک  آرزوی 
ی

موفقیت و ابراز دلتنکی

 تکشون رو بغل گرفتم و خدافظی کردم. به سوگند که رسیدم محک متر در آغوش گرفتمش و ز یر گوشش زمزمه کردم:  
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 _ هر وقت بتونم به د یدنت م ییام.  

ی ی نگفت و بیشتر سرش د. بالاخره با همشون خدافظی کردم و رسیدم به مریم! دوستِ  عزیزم   چتر رو به س ینم فسرر

که از اول راه کنارم بود و دستم رو ول نکرد. چه قدر دلتنگِ ش یطن تهاش و نگاه مهربونش  م یشدم. نگاهمون به هم 

دمش.    دوخته شده بود. به شدت خودم رو تو بغلش پرت کردم و به خودم فسرر

خاطرابر که با هم ساخته بودیم توی ذهنم مرور  م یشد و باعث م یشد اش کهام شدیدتر روان هی گونههام  تمام 

 بشن.  

بالاخره با ب یمیلی از بغلِ دوست داشت نیش جدا شدم و صورتش رو با دس تهام قاب گرفتم. میون سیل اش کهاش  

 لبخن دی تحویلم داد و گفت:  

 ا چی حاچی مکهها!  _ مواظب خودت باش پشمک. نر ی ح

ب هی نرمی به گون هاش زدم و خندیدم.    ضی

 _ تو هم مواظب خودت باش عزیزدلم. مگه میشه فراموشتون کنم؟  

 هردو میون بغض خن دیدیم. چند قدمی ازم فاصله گرفت و با دستش بوش برام فرستاد .  

ی ح بر  اونهابی که ن م یشناختمشون هم برای بدرقه نگاهم رو به جمع یت دوختم. همهی بچ هها اونجا حضور داشیر

اومده بودن. توقع این حجم از محبت و توجه رو نداشتم. به خانم مددی که درست وسط جم عیت ایستاد ه بود نگاه 

کردم. درسته امروز رفتارش به دور از انتظار من بود؛ ولی تو تمام این سالها مثل یه حام ی همیشه پشتم بود و ج ای  

 برام پر کرده. لبخندی زدم و به سمتش رفتم.   مادرم رو 

با چهر هی درهم و غمگ ینش نگا هی به صورتم انداخت و دس تهاش رو از هم باز کرد. توی بغل گرمش فرو 

 رفتم و عطر تنش رو به ریه کشیدم. کنار گوشم با لحن مهربوبی گفت:  

م.    _ هر وقت کمکی لازم داشتر رو من حساب کن دختر

گفتم و  خیلی ناگهابی گون هاش رو بو سیدم و ازش جدا شدم. در حا لی که دستش رو روی گونهاش  چشمی  

 گذاشته بود  با لبخندی مادرانه سرش رو از روی تاسف تکون داد و گفت:  

   !  _ تو درست بشو ن یستر دختر
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ِ  آخر رو با همه کردم و 
ینش هم تنگ  میشد. خداحاف طیی ه ای شتر جم عیت من رو با محب  دلم حتر برای تسرر

 تهاشون بدرقه کردن. برگشتم سمت یاش که تمامِ مدت در سکوت به این صحنهها نگاه میکرد.  

 لبخندی زد. دستر برای جمع یت تکون داد و روش رو برگردوند، از در ب یرون زد. 
ً
بهش لبخندی زدم که اون هم متقابلا

  ِ
ها و فضای دوس تداشتتی پرورشگاه انداختم. تک به تک با نگاهم اونها رو تو حافظهام ثبت  م  دوباره نگاهی به دختر

یکردم بر ای وقتابی که دلتنگ شدم. نگاهم به نیمکتر که جایگاه تنهای یام بود انداختم. میون بغض و گریه خندیدم؛ حتر  

 و جدابی بود! همونطور که دستهام رو 
تکون م یدادم عقب   دلم برای  نیمکت هم تنگ م یش د. دیگه وقت خداحاف طیی

ون زدم.     عقب از در  بتر

خوارگاه  اشکهام رو از روی گونههام پاک کردم و بار  دیگه به تابلوی پرورشگاه نگاه کردم {پرورشگاه و شتر

ت ر قیه} ح بر دلم برای این تابلوی قدی می هم تنگ م یشد! یادمه  انهی حضی  دختر

ه تو پرورشگاهم کلی خجالت  م یکشیدم. همیشه از این تابلو بدم م رو زهابی که از مدرسه ب رمیگشتم بخاطر ای نک 

ییومد؛ چون مثل برچستی روی  پیشونیم زده شده بود و هویت و محل زندگ یام رو ب یرحمانه به همه معر قی م یکرد.  

 سر ی تکون دادم و به سمت ماش ین یاش حرکت کردم. سوار شدم و یاش استارت زد. 

 ل زدم و سوالی که تو ذهنم بود رو به زبون آوردم:   به نیمرخ جذابش ز 

 _ تو شاغ لی ؟  

ی جوابم رو داد:    نیمنگاهی به سمتم انداخت و دوباره حواسش رو جمعِ جاده کرد و در همون  حیر

_ آره، چهطور ؟  

 شونهای بالا انداختم:  

_ همی نطور ی. م یتوبی برای من هم یه کار ی پیدا کتی ؟ ابروش  

 جب بالا انداخت:  رو با تع

_ مگه تو نم یخوای درس بخو بی ؟ دستر به 

صورتم کشیدم و با تردید گفتم:  _ راستش ن م 
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یدونم. هیچ تصمی می برای ادامه تحصیل  

 نگرفتم. 

 م یکرد گفت:   
ی

 در حا لی که با دقت رانندگ

 _ رشت هات چیه؟ 

 از پنجره کنارم به ب یرو ن نگاه کردم و زمزمه کردم:  

  .  _ انسابی

 هومی زیر لب گفت و  نیم نگاهی بهم انداخت و ادامه داد:   

_ بهتر نیست به فکر ادامه تحصیل باشر ؟ متفکر  

 نگاهم رو به سمتش برگردوندم:  

ه بیشت ر روش فکر کنم.    _ بهتر

ی انداختم و دستم رو به سمتش بردم و  روشنش کردم.  باش های گفت و بحث رو ادامه نداد. نگاهی به ضبط ماشیر

 آهنگ ملایم و ب یکلامی توی فضا پ یچید.  

 چشمهام رو بستم و سرم رو به صندلی  ماش ین تکیه دادم و خودم رو توی موسیفر غرق کردم.  

ا  تهای آرا مبخش و  گتر
ُ
ش هماهنگ میکردم و توی   همیشه وقتر موسیق ی گوش م یدادم خیلی خوب خودم رو با ن

 ن م یکردم یاش هم مثل من آهنگ ب یکلام گوش بده.   خلاء فرو م یرفتم. فکر 

ی چشمهام رو باز کردم و نگاهی به اطراف انداختم. رسیده بودیم.    با حس توقف ماشیر

ی رو داخل پارکینگ برد و پیاده شدیم. همون مستر ی که چند روز پیش طی کرده بودیم رو رف تیم و به در  یاش ما شیر

و باز کرد و وارد شدیم. با وارد شدنم به داخلِ خونه موچی از انرژ ی مثبت و خو شر به واحدمون رسیدیم. یاش در ر 

 وجودم سرازیر شد. نگاهم رو به سرتاسر خونه انداختم و لبخندی زدم. 
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 چهقدر حس خوبیه که بدوبی خون های که توش پا  م یذار ی مال خودته . 

 با صدای یا ش سرم رو به طرفش چرخوندم:  

 سهات رو عوض کن و وسایلت رو داخل اتاقت بذار.    لبا _ برو 

باش های گفتم و در حا لی که نگاهم به هر گوشه از خونه سرک  م یکشید آروم از پل هها بالا رفتم. وارد همون اتاقر 

که انتخاب کرده بودم شدم و با ذوقر وصف ناپذیر به سمت کمد رفتم و چمدون رو کنارش گذاشتم. از داخلش یک 

ون آوردم و با لبا   ض کردم.    سهای تنم تعوی   دست لباس راحتر  بتر

موهام رو شونه زدم و با کش بستم. نگاهم رو دورتادور اتاق گردوندم و بعد درست مثل دختر بچ ههای بازیگوش   

ون زدم. سر فرصت مناسب باید ز یر و بم خونه رو در مییاوردم! با این فکر لب خند خ بیتر ل یلی کنان از اتاق  بتر

ی اومدم و به سمت یاش که روی  یکی از مب لها نشسته بود رفتم.   روی لبم نشست. پل هها رو خانومانه پاییر

 نگاهش رو به نقطهای نامعلوم دوخته بود و اونقدر غرق افکارش بود که متوجه اومدنم نشد . 

 من رو ن میدید که عک صورتم رو جلوی صورتش قرار دادم و با لبخند شیطوبی نگاهش کردم. ان
ً
سالعملی    گار کلا

ی شد و سرش رو جلو آورد که باعث شد سرهامون به شدت با هم   مختر
نشون ن میداد. رو هوا بشکتی زدم که با هول بی

 برخورد کنه. از روی مبل پرت شدم و در حالی که دستم رو ر وی پیشونیم گذاشته بودم قهقه هی بلندی سر دادم. 

درهم نگاهم میکرد. چند لحظهای گذشت که چی ل ی ناگهابی و بلند زیر خنده زد. با این حرکتش خند گیج و با صوربر 

هی من هم شدیدتر شد. ا ینقدر خندیدیم که اشک از چشمهای هر دومون سرازیر شد. نگاهم به یاش بود که کمکم 

زم ین بلند شدم و روی مبل کنارش خندهی ر وی صورتش محو  م یشد و جاش رو به لبخن دی کوچیک میداد. از روی 

 نشستم.  

هر دومون سکوت کرده بودیم و هیخی نم یگفتیم. من داشتم به روزهای آینده و اتفا قر که قرار بود ب ییفته فکر  م 

س یدم حر   ِ ع جیب و مرموز ی بود. هیچ از رفتارها و کارهاش سر در نم ییاوردم.  م یتر
یکردم و یاش هم... چهقدر دختر

ی ترج یح م یدادم تا وقتر خودش ن م یخواد توصیی چ بده سکوت   قی  سم که نار احتش کنه. برای همیر بزنم و سوا لی بتی

 کنم. 

خونه شدم.  ی نگاهی به ساعت انداختم و تصمیم گرفتم برای ناهار یه چ یز ی درست کنم. از جام بلند شدم و وارد آشتی

  تصمی
ً
م. پ ی تمام کمدها رو زیر و رو کردم و نهایتا ی  بتی

ی  یِ بامز های که طرح می ک یموس   م گرفتم ماکارابی شبند آشتی

ی ی  م یکردم زیر لب با خودم آهنگ م یخوندم   روش طراچ شده بود رو برداشتم و به کمرم بستم. همی نطور ی که آشتی
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م و دستپ ی ی باعث شده بود که خیلی از غذاها رو یاد بگتر خت خوبی هم داشته باشم. و غرق کارم بودم. علاقهام به آشتی

خونه خارج بشم که متوجه یاش شدم. روی صند لی نشسته   ی کارم که تموم شد دس تهام رو شستم و برگشتم تا از آشتی

 بود و نگاهش با لبخندی کمرنگ به من دوخته شده بود.  

 ابروها م رو بالا انداختم و گفتم:  

 __ چیه؟ فرشته ندید ی؟ 

 فل کرد و گفت:  دستهاش رو روی س ینهاش ق

 _ فرشته که دیدم، کدبانو ندیدم.  

 پشت چشمی نازک کردم و با لحن ی که سعی میکردم پر از ناز باشه گفتم:  

ه هم از دیدن قیافهی خوشگلم و هم از طعم غذای خوشمز هام لذت بتی ی.     _ ما اینیم دیگه! الان که هستم بهتر

 لبش رو کج کرد و با لحتی حرصی گفت:  

ه.  _ خ  ب حالا خودتو خفه نکن .یه تعریف ساده ازش کردم چه خودشم تحویل م یگتر

 و در ادامه ایش کشدار ی گفت که باعث شد بلند بخندم و لپش رو بکشم.  

 ناهار رو در کنار شوخ یها و خند ههای گاه و  بیگاهمون خوردیم و ظر فها رو با کمک هم شستیم. 

کنم . معجز های که درست وسط ناامی دیهام رخ داد و من چه قدر این معجزه رو   میتونستم یاش رو به معجزه تشبیه

 دوست داشتم.  

خونه خارج شدیم و روی مبلی جلوی تلویزیون نشس تیم.   ی  هر دو از آشتی

 ، بالاخره نگاهم رو دورتادور خونه چرخوندم و یک بار  دیگه تو دلم ذوق کردم. حس بچ های رو داشتم که بعد مد تها صتی

مامانش اون آبنبا بر که قولش رو بهش داده بود واسهاش خریده. لبخندی که از این افکارم روی لبم نشسته بود باعث  

 شد یا ش متعجب نگام کنه و بگه: 

ی که م یخندی؟!   _ فرشت هها باهات باز ی میکیی
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خندهاش گرفت. بعد ازاینکه  لحن متعجب و بامز هاش باعث شد پ قر ز یر خنده بزنم. از خندیدنم اون هم 

 خندیدنمون تموم شد، نگاهش کردم و با خوشحالی گفتم:  

  .  _ وای یاش ن م یدوبی چه کیفی داره به خون های که مال خودته نگاه کتی و توش وقت بگذروبی

ه نگاهش م یکردم و منتظر بودم چ یز ی بگه اما رفته رفته  تلخی جای  لبخندی روی لبش نشست و چ یز ی نگفت. ختر

ِ  لبخندش رو گرفت.  
ی بی  شتر

سوهای ی که بعد ک لی منت و اجازه از خانم مددی تو کافه و به تنهابی میخوردم، تلخ بود اما   لبخندش به انداز هی استی

 زندگیم بی 
سوها از تلخی  شتر که نبود، بود؟ صورتم در هم رفت و آروم زمزمه کردم:     تلخی اون استی

ینت ای نقد ر تلخ بشن ؟  _ چی باعث شده لب  خندهای شتر

 چشمهای محزونش رو به صورتم دوخت و با مکتر طولا بی گفت:  

 _ حوصله شنیدن حر فهام رو دار ی ؟  

 دستش رو  بی ندستهام گرفتم و با ه یجان گفتم:  

 _ آره عزیزم. خودت رو خالی کن.   

ی انداخت و آب دهنش رو قورت داد.   سرش رو پاییر

ی دیروز بدترین _ شاید برا  تو خون های که مال خودته خیلی لذ تبخش باشه؛ اما برای متی که تا همیر
ی

ی تو زندگ

 روزهام رو م یگذروندم چندان هم خوشایند  نیست.  

 لحن غمگینش باعث شد با ناراح بر نگاهش کنم و دستش رو محکمتر فشار بدم.  

 آهی کشید و ادامه داد:  

 تا الان چی لی بر 
ً
ات سوال شده که چهطور ی دختر ی مثل من حاضی شده با دختر ی مثل تو خونهی  _ حتما

ِ  جدیدی برا خودش درست کنه . 
ی

ک بخره و زندگ  مشتر

کنجکاو بهش چشم دوختم. این سوالات مثل خوره مغزم رو  م یجویدن اما از ترس ای نکه این موقعیت خوب 

 و ادامه داد:  رو از دست بدم جرعت بیانش رو نداشتم. نف ش گرفت
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 چند بار ی هم با شک به خودت گف بر که چرا ای نقدر زود بهش اعتماد کردم!  
ً
 _ و حتما

س و کنجکاوی به ذهنم مسلط شده بود. فکر ی موذی و پلید تو ذهنم رژه   سکوت کرد. جونم داشت بالا  م ییومد و استر

فت. ن م یخواستم حتر بهش فکر کنم. خواستم لب باز کنم و   حرقی بزنم که ادامه داد:   متر

فت    _ دو ماه بی  ی هنوز سرطان اونقدر پیسرر ها م یگفیر ش مامانم رو ب هخاطر سرطان خون از دست دادم. دکتر

 نکرده و  م یشه نجاتش داد . 

 بغضش رو قورت داد و ادامه داد:   

برگشت اونقدر حالش بد شد و خون   _ مامانم خوب بود، داشت بهتر  م یشد ولی  یه روز از خونه ب یرون رفت و وق بر 

 دماغ شد که از هوش رفت و  دیگه بیدار نشد.  

هیتی گفتم با بهت دس تهام رو روی دهنم گذاشتم. فکرش هم وحشتناکه! در حالی که چشمهاش پر اشک شده و بود و 

 در همون حال م یخندید گفت:  

ار ی کنم. منِ لعنتر فقط جون دادنش رو تماشا کردم.  _ وحشتناکه نه؟ مامانم تو دس تهام جون داد و من نتونستم ک

بابام بعد دو ساعت رسید خونه و وقتر من رو با دس تهای خوبی در حا لی که مامانم رو بغل کرده بودم دید،  میدوبی  چی  

 گفت ؟ 

 اونقدر بهت زده و ناراحت بودم که توان حرف زدن نداشتم. پوزخندی زد و گفت:  

د؟ آرمیتر من اونجا  یک بار دیگه مردم! اونجا بود که فهمیدم بابام چه آدم پستیه! شوک دوم   _ فقط گفت تموم کر 

 م یدوبی کجا بود ؟ 

 ناباور سر تکون دادم و درحا لی که به دس تهامون نگاه میکرد گفت:  

 _ بابام ح بر تا چهلمش هم صتی نکرد و دوباره ازدواج کرد.  

 ه نگاهش کردم:  هیتی گفتم و با چش مهای گرد شد 

_ بعدها فه میدم که اون روز مامانم بابام رو با اون زن یکه دید و به اون حال افتاد. وقتر ا ین موضوعرو فهمیدم بیشتر  

ی آد می باشه. دیگه    از قبل از بابام متنفر شدم. حیف اسم پدر که روی همچیر
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ون. وضع ما لی  رو تحمل کنم و زدم بتر
مون خوب بود و با پو لی که تو حسابم بود اومدم تهران نتونستم اون خونه لعن بر

وع به کار کردم.    و سرر

 در چ بی که گریه م یکرد زد زیر خنده و گفت:  

 _ بابام ح بر زنگ نزد ببینه کجام! خنده داره نه؟!  

یک من  اینو گفت و بلندتر خن دید. نگران نگاهش کردم وضعیتش خراب بود و این خند ههای عص بی و هیستر

سوند. یاش یه پارادوکس کامل بود! تو اوج غم میخندید و این نشون دهندهی وضعیت داغون رو حیش  رو م یتر

 بود.  

سوند.   طاقت  نیاوردم و  محکم بغلش کردم. تو بغلم از ته دل میخندید و ا ین خند ههاش من رو ب یشتر میتر

 ه کرد که ب یحال شد و اون  چند د قیقهای ساکت شد و بعد زد زیر گریه! اونقدر گری 

گری  ههای بلند به ه قهقهای آروم تبدیل شد. نم یدونم چقدر گذشت و لی بالاخره گری  ههاش تموم شد و ازم جدا شد.  

ی قشنگش با قر  ی ی از اون چشمهای ستی نگران بهش نگاه کردم او نقدر چشمهاش پف کرده و قرمز شده بود که دیگه چتر

 ای گفت:  نمونده بود. با صدای گرفت ه

 _ ولی الان خوشحالم که تو رو دارم، خوشحالم  یکی هست که بتونم دردام رو باهاش تقس یم کنم. 

دم. هردو تو چشمهای هم نگاه م یکردیم و به دنبال نداشتههای رندگ یمون  لبخندی زدم و دس تهاش رو سفت فسرر

هابی که
ی ی چتر

حسرت من بود؛ باز هم خوشبخت نبود. حداقلش   بودیم. من پر از حسرت بودم اما  یاش با وجود داشیر

 ... ی مادر هرچند کوتاه و تلخ رو داشت اما من چی  یاش طعم داشیر

ی سر باز م یکردن و نم یتونستم جلوشون رو بگ یرم. با تمام وجودم بغ صیی  عقدههای انباشته شده روی دلم داشیر

ی به یا س ی زدم . که به اندازهی گردو بزرگ شده بود رو قورت دادم و لبخندی   غمگیر

 یاش نگاه قدردانش رو به چشمهام دوخت. با ناراحتر زیر لب زمزمه کردم:  

  !  سخ بر داشتر
ی

 _ بابت فوت مادرت متاسفم؛ زندگ

 نیشخندی زد و گفت:  
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ها رو واس هات تعریف کردم تا فکر نک بی چون خانواده ندار  ی یعتی همه چی  ی  من یه رمانه!  این چتر
ی

تمومه.  _ زند گ

ی خانواده باز هم تنهان؛ تو حداقل فردی به مهربو بی خانم مددی دار ی و همی نطور بچههای   ی با داشیر چی ل یها هسیر

 پرورشگاه.   

 من میشد. حالا با 
ی

حرف زدن با یاش حالم رو خوب م یکرد. یا ش انرژ ی مثبت من بود و از حالا انرژ ی مثبت زندگ

  یاش سوالات
ی

مثل مور و ملخ تو ذهنم وول م یخوردن. سعی کردم سوالات توی ذهنم رو مرتب کنم.   فهمید ن زندگ

 گلوبی صاف کردم و پرسید م:   

 _ از کدوم شهر اومدی تهران ؟  

 _ ش یراز.  

 آهابی گفتم و با مکث کوتاهی دوباره پرسید م:  

_ الان شغلت چیه ؟ و پشت 

 بندش اضافه کردم:  

 آدم کنجکاویم و حالا با ای ن داستابی که تعریف کردی...  _ ببخشید که خ یلی 
ً
 سوال میکنم. اصولا

 دیگه ادامه ندادم. تک خندهای کرد و با مهربوبی گفت:   

 _ نه عز یزم ای نطور ن یست، راحت باش. من یکی از مر ب یهای مهد کودکم.  

 ابروبی بالا انداختم و گفتم:  

 بی ؟  _ جدی؟ توهم مثل من عاشق بچ هها

 _ مگه میشه اون کوچولوهای ش یرین و خوردبی رو دوست نداشت؟! 

لبخندی روی لبم نشست و با تصور صورت تپلو و بامزهی یه بچه دلم ضعف رفت. اگه من هم کار پیدا میکردم عالی  م  

 بهخاطر من  یشد. اینجور ی هم هی کارها به دوش یا ش نبود. نگاهم به چهر هی گرفته و خستهی یاش افتاد. ا
ً
مروز واقعا

 م ییاد، 
ی

و با یادآور ی خاطرات تلخ گذشتهاش انرژ یِ  زیادی مضف کرده بود و خسته شده بود. وقتر اسم خستکی

؛ اما همیشه  ی ، کارهابی که جسم رو خسته م یکیی
ی

ناخوداگاه ذهنمون پر م یکشه سمت کارهای سخت، مشغله، روزمر گ



   ماه کام ل

 44 
  

 جسم ی نیست. گاهی روحیه! رو 
ی

چ که درد کشیده، زجر کش یده، ناتوان شده و هی چجوره هم نم یتونه این  خستکی

 روح بدترین نوع خستگیه! دستم رو 
ی

 رو تحمل کرده. خستکی
ی

ان کنه. روچ که بیش از حد ظرفیتش خستکی و جتی خستگتر

 به نرمی روی بازوش کشیدم و مهربون گفتم:  

احت کن عزیزدلم. امروز حسا بی خسته ش  دی. _ یه کم استر

 ازش م یبارید تحویلم داد و گفت:  
ی

 لبخندی که خستکی

 _ همی نطوره، من م یرم بخوابم.   

 بعد در حالی که از رو ی مبل بلند م یشد ادامه داد: 

 _ ظهرت بخ یر.  

 همچن یتی ز یر لب نثارش کردم و با نگاهم رفتنش رو به طبق هی بالا دنبال کردم.  

ختر تو زند گیش کشیده باشه. تو نگاهم اون یه اسطورهی مقاوت بود که تونسته بود  باورم ن م یشد یاش ا ین همه س

اش  م   ای نقدر عادی و بدون بروز ذر های از دردهاش زندگیش رو ادامه بده. روز اولی که دیدمش فقط تو چشمهای گتر

 کردن و رویاهای قشنگش توی دل ک 
ی

وچیکش مونده و با همو نها  یتونستم یه دختر مهربون و  شیطون که هنوز هم بچکی

 کنه! 
ی

 نتر از اون بود که بخواد بچکی
ی

  م یکنه رو ببینم؛ اما  یاش امروز دلمردهتر و غمکی
ی

 زندگ

 تکو بی به خودم دادم و از روی مبل بلند شدم. به سمت پل هها رفتم و راه اتاقم رو در پیش گرفتم . 

یکرد. دستم رو روی ش قیقهام فشار دادم تا از دردش کم شه. از در اتاق رو باز کردم و روی تخت نشستم. سرم درد م 

ه شدم.  پشت خودم رو روی تخت پرت کردم. در حالی که پاهام از تخت آویزون بود به گچکار یهای ماهران هی سقف ختر

 ذهنم اونقدر مشوش بود که نم یتونستم به یک موضوع ثابت فکر کنم. البته این موضوع جدیدی نبود؛ چون من

ی ی فکر  م یکردم و اینکار باعث م یشد سردرد بگ یرم. خیلی سعی  هیچوقت تمرکز نداشتم! همیشه هم زمان به هر چتر

م اما دری    غ.. .   کردم تمرکزم رو بالا بتی

خودم رو بالاتر کشید م و سرم رو روی بالشت گذاشتم با فکر ی آشفته چشمهام رو بستم و سعی کردم بخوابم. بالاخره   

ی با افکار مغزم خوابم برد . بعد از   نیم ساعت کلنجار رفیر

 ** 
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با گ یخی چش مهام رو باز کردم و نگاهم رو به فضای تاری ک اتاق دوختم. چند ثانیه طول کشید تا اطلاعات مغزم 

پر یز رو   پردازش بشه. از جام بلند شدم و کورکورانه دنبال کلی دِ برق گشتم. با دس تهام روی دیوار رو لمس م یکرد م تا 

ی پیداش کردم و لامپ رو روشن کردم. با روشن شدن لامپ حجم عظی می از   پیدا کنم. بالاخره بعد از کلی گشیر

روشنابی به فضا هجوم آورد و باعث شد دستم رو روی چشمهام بذارم. چند لحظه تو همون حالت بودم تا چشمهام  

تم و با دیدن ساعت نه و پنجاه دقیقه مغزم سوت کشید.  به نور عادت کنه. نگاهی به ساعت دیوار یِ  اتاق انداخ

 زیادی خوا بیده بودم . 

دستر به موهام و لباسهام کشیدم و از اتاق خارج شدم. راهرو  ن یمه تاریک بود و سکوتِ عمی قر خونه رو فرا گرفته بود.  

دادم و سری عتر به س مت پل شگرانه تکوبی به بدنم   لحظ های از این سکوت به خودم لرزیدم و بلافاصله سرزن 

ِ  خالی و ساکت که چندتا چراغِ کوچیک از تاریکی   رفتم و نگاهم روی پذیرابی
ی هها حرکت کردم. پلهها رو با سرعت پا ییر

ی ریخت.    نجاتش داده بود افتاد و دلم هر ی پاییر

ه اونقدر از تنهابی و تار یکی یاش کجا بود؟ یع بی من رو گذاشت و رفت؟ حالا من تک و تنها چ یکار کنم؟ اون لحظ

 ترسیده بودم که حجم عظی می از افکار مخرب و آزار دهنده به مغزم هجوم آوردن.  

 در حا لی که صدام از ترس و بغض م یلرزید و با وحشت دو روبرم رو نگاه میکردم بلند گفتم:  

 _ یاش؟   

ن به مغزم نم یرسید. من ر ی بود و اکستر  کردن ن یستم! هوای خونه سنگیر
ی

 ... من آدم تنها زندگ

خونه ب یرون اومد و نگران پر سید:   ی  خواستم دهن باز کنم و دوباره صداش بزنم که با هول از آشتی

 _ جانم چ یشده ؟ 

 دست و پاهام شل شد و روی پارک تهای سرد ولو شدم .یا ش با هول به سمتم دوید و بغلم کرد . 

ین اتفاق به ا ین  چشمهام سیاهی م یرفت و خونه دور سرم  میچر خید. از  گ ای نقدر ضعیف شده بودم که با کوچکتر

 بهم یاد داد که آخرش فقط خودم برای خودم میمونم! و باید این 
ی

حال و روز ب ییفتم؟! ولی من ضعیف نبودم زندگ

 صم یمی  م یخواد تا عقد هها و  خودم رو سفت بچسبم... ولی دیگه خستم از تظاهر کردن به اینکه قویام. دلم یه شونهی

 خستگیهای دلم رو روی دوشش پ یاده کنم ... 

د و با نگرابی گفت:   ی دس تهاش فسرر  یاش دست سردم رو  بیر
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؟ چت شد یهو؟ یه حرقی بزن.     _ آرمی بر

سید که چه اتفاقر برام افتاده .  ب هی آروم به گونهام زد و در همون حال ازم  م یتی  با دستش چند ضی

 ی حرف زدن نداشتم. نا

خونه رفت و دقایفر بعد با یک لیوانِ  آب قند  ی یاش به زور بلندم کرد و کمک کرد روی مبل بشینم و بعد به آشتی

 برگشت.  

 لیوان رو به لبم نزدی ک کرد و گفت:  

 _ بخور، فشارت افتاده.  

ب قند وارد دهنم بشه. چند دقیقه گذشت لبهای خش کیدهام رو از هم باز کردم و اجازه دادم محتویات  شتر ینِ  آ

 و انگار جون به تنم برگشت! نگاه ب یروحم رو به یا شِ  نگران دوختم و گفتم:  

  .  _ فکر کردم من رو تنها گذاشتر و رفتر

 متعجب نگاهم کرد و با لبخندی مهربون گفت:  

؟ حواست هست داش بر خودت رو به   ی کار ی بکنم دختر ی م یدادی؟!  _ چرا باید یه همچیر  کشیر

لبخندی کج روی لبم نشست و  بی اخت یار قطرهای اشک از گوش هی چشمم غل خورد و ر وی گونهی سردم 

 افتاد. بیشتر از همیشه احساس ضعف میکردم.   

خونه م یرفتم سعی کردم  بی  خیال اتفاقات چند دقیقهی 
ی حالم که جا اومد بلند شدم و در حا لی که به سمت آشتی

 بشم و فضا رو عوض کنم. با صدابی بلند و لحن شادی گفتم:  پیش 

_ گشنمه؛ غذا چی داریم؟  

 یاش با خنده گفت:  

؟ کتلت درست کردم.   _ چرا صدات رو پشت گوشت انداخ بر

 یاش م یمونه... میمونه! مدام این رو تکرار  میکردم. از حرف  یاش جیعیی ک شیدم و با خوشحا لی گفتم:  

 یدونستر من عاشق کتلتم؟   _ از کجا م
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با پس گردبی که به سرم خورد به پشت سرم نگاه کردم و با صور بر درهم و بهت زده  دستم رو به پشت گردنم 

 رسوندم و به قیافهی بشاشِ یا ش چشم دوختم .  

 چشمهام رو کج کردم و با مظلو میت گفتم:  

 _ چرا زدی؟   

 .   _ چون یاد بگتر ی تو خونه جیغ نز بی

خونه شدم. نگاهم روی   ی  برو بابابی که حسابی حرص  یاش رو در آورد وارد آشتی
ی پشت چشمی نازک کردم و با گفیر

د زوم شد.   ی  که حسا بی بهم چشمک  متر
ی  بشقاب کتلتِ روی متر

 برق  می ز رو چیدم و  بی توجه به یاش که با بهت و خنده به  
ی کارهای من با  ب یصتی ی به سمتشون رفتم و عیر

وع به خوردن کردم.   نگاه  م یکرد سرر

چند دقیقه در همون حالت من رو نگاه م یکرد. وقتر دید من هم ونطور مشغول ناخنک زدن هستم، چشمهاش رو تو 

کاسه چرخوند و چشم غرهای رفت. او نقدر بانمک اینکار رو کرد که ناخودآگاه خند ه ام گرفت. روی صندلی روب  

ی ی  میل کردیم و بعد با هروییم نشست و ب رای خودش از غذا کش ید و مشغول خوردن شد. شام رو در سکوت دلانگتر

ی رو جمع کر دیم و ظر فها رو با شوچی و خنده و کف باز ی شستیم.     کمک هم متر

 گرفتم.    تصمیم گرفتم به اتاقم برم و لبا سهام رو داخل کمد بچینم. به یا س ی شب ب ختر گفتم و راه اتاق رو در پیش

یک ساعتر رو مشغول مرتب کردن وسایلم و چیدن اتاق بودم. وقت ی تموم شد کش و قو ش به بدنم دادم و در کمال  

 تعجب خمیاز های کشیدم. این همه خوابیده بودم و دوباره خوابم م ییومد!  

 ت خوابم شدم.  بلند شدم و وارد سرو یس بهداش بر شدم و بعد از زدن مسواکم خرامان خرامان وارد رخ

ی مزاحم بشن و سرم به بالش نر سیده خوابم برد.    اونقدر ی خوابم م ییومد که حتر فکرهای مختلف هم نتونسیر

 * 

د و من تو  ی ین  یاس ی که اسمم رو به زبون  مییاورد چشمهام رو باز کردم .یه جور خاص ی صدام متر با صدای  شتر

 نگاهم به صورتش افتاد.  این مدت کم عاشق لحن صداش شده بودم. 
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 گیج و خواب آلود صبح ب ختر ی گفتم که با لبخند جوابم رو داد و گ فت:   

  .  باز نگران ن شر
َ
 _ من م یخوام برم سرکار، بهت گفتم که بعدا

شدوخت و ساد هی سرمهای بیشتر از همیشه    تازه نگاهم به ظاهرش افتاد که با یک دست مانتو شلوار خو 

 های گفتم و خداحافظی کردم.  میدرخشید. باش

 _ مواظب خودت باش.  

 این رو گفت و به سمت در رفت. قبل از ای نکه از اتاق ب یرون بره به سمتم چرخید و نگران گفت:  

 _  چی لی مواظب باش .  

 یک تای ابروم رو بالا انداختم و مشکوک گفتم:  

؟ مگه قراره اتفا قر ب ییفته؟!    _ چرا ای نقدر نگرابی

 بلافاصله دست و پاش رو گم کرد و با تته پته گفت:  

 _ نه... نه! فقط نگرانم که مشکلی برات پیش نیاد.  

 باورم نشد؛ و لی برای اطمینان خاطرش سر ی تکون دادم و گفتم:  

 _ مرش که نگرانمی! مواظبم.  

 لبخند گرمی به روم پاشید و گفت:  

 بهم زنگ بزن . 
ً
   _ اگه مشکلی داشتر حتما

 بعد هم با تکون دادن دستش از اتاق خارج شد.  

یعتی این همه نگرابی و ترسش برای چی بود؟ خیل ی  دوست داشتم سر از کار این دختر مرموز و مهربون در ب یارم. م 

ین اشتباهم سیدم با انتخاب یاس ی به عنوان همراه اشتباه کرده باشم و یاش او بی نباشه که نشون میده! کوچیکتر   یتر

 ممکن بود بزر گت رین و آخرین اشتباهم باشه! باید خیلی دقت م یکردم.  
ی

 تو زندگ
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سر ی تکون دادم و از جام بلند شدم. وارد سرویس بهداشتر شدم و بعد از انجام کارهام جلوی آیینه ایستادم و به 

نفهمیدم چرا موهای به این لختیم  موهای درهمم که رگههابی از طلابی و خرمابی روشن داشت نگاه کردم. هی چ وقت 

ی عس لیم افتاد و برای خودم بوش توی آینه فرستادم و از سرو یس ب  اینقدر گره میخوره! نگاهم به چشمهای خمار ستی

 یرون زدم.  

ی آرایش سف یدم ایستادم. شون هام رو برداشتم و مشغول شونه زدن موهای بلندم  به سمت اتاقم رفتم و جلوی متر

ی  شدم. بعضی  جاهاش او نقدر گره داشت که ناخودآگاه آچی زیر لب  م یگفتم. بعد از شونه زدن از پل هها لی لی کنان پاییر

خونه رو در  پ یش گرفتم. صبحون هی مفصلی روی می ز چیده شده بود که بدجور به شکم گرسنهام  ی اومدم و راه آشتی

 خوردن شدم.   چشمک م یزد. بدون معط لی پشت  م یز نشستم و با ولع مشغول

  ｛یاش｝

تا رسیدن به مقصد ت وی فکر بودم. همش  میتر سیدم برای آرمی بر اتفاقر ب ییفته. یعتی ممکن بود اون جادوی  

ی ی رو حس کرده باشه صدرصد ن یروهاش رو   قدرتمندی که روی خانم مددی استفاده کار دستمون بده؟ اگه مازیار  چتر

م. نفس ع میفر  کشیدم و سعی کردم ترس  برای جاسوش میفرسته. لعنت به من ک  ه نم یتونم جلوی عصبانیتم رو بگتر

رو کنج قلبم بُکشم. من م یتونستم از پسشون بر  بیام و ماموریتم رو تا آخرش به اتمام برسونم. آره! من به خودم ایمان 

 دارم .  

 پارک کردم. به سمت در نقاشر شد  
ی

هی مهد کودک رفتم و وارد ح یاط دلباز  بالاخره رسید م و ما ش ین رو جای همیشکی

ه ه م ین الان  و رنگارنگش شدم. توی حیا ط کسی نبود. وارد سالن شدم و راه اتاق مدیر یت رو در پیش گرفتم. بهتر

موضوع آرمیت ی رو به خانم غلامی بگم. چند تقه به در زدم و با ش نیدن صدای ملایم خانم غلامی که به داخل هدایتم  

 اتاق شدم.   میکرد وارد 

 سلام و صبح بخ یر ی گفتم که مهربون جوابم رو داد و ازم خواست ر وی مبل چر مِی  مشکی رنگشبشینم. 

 دستم رو روی پام حرکت دادم و گفتم:  

سم مربی جد یدی که میخواستید رو پیدا کردید ؟ دستر به   _ راستش م یخواستم ازتون بتی

 مقنعهاش کشید و گفت:  
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 ؛ ولی هنوز کیس مورد نظر رو  پیدا نکردیم. چطور ؟  _ آگ هی دادیم

 مر بی شدن رو داره. نگاهم رو 
ی

ایط و شایستکی خداروشکر که هنوز ک ش رو استخدام نکردن. من مطمئنم آر میتر سرر

 به چشمهای طوش و خمار خانم غلامی که جذا ب یت و مهربوبی ازش م یبارید دوختم و گفتم:  

 غ دارم.   _راستش من  یکی رو سرا 

 لبخندی روی لبش نشست.  

 بهش بگو فردا برای مصاحبه ای نجا باشه.  
ً
 _ چی لی هم عالی! لطفا

ی با اجاز های از اتاق خارج شدم.    چشمی گفتم و با گفیر

خب این مشکل هم حل شد. لبخندی به لب آوردم و وارد اتاق بچهها شدم. سر و صداشون توی سالن پ یچیده بود و 

د لبخند به لبم بیاد. با وارد شدنم به اتاق بچ هها با ج یغ به سمتم هجوم آوردن و از دیدنم ابراز خوشحالی  باعث م یش

ی ن و دوست داشتتی بودن. با خنده جوابشون رو دادم و ارشون خواستم که نظم کلاس رو بهم نزنن  کردن. چهقدر شتر

. بلافاصله هر کس روی صندلی خودش  ی نشست و منتظر نگاهم کردن. الهه و صدف هم و مرتب سر جاشون بشییی

ی بود. بچ هها ارادت خاص ی به  گوشهای ایستاده بودن و با خنده به این منظره نگاه میکردن. هر روز صبح اوضاع همیر

ی و حرفم رو چی لی خوب گوش م یدادن! الهه همیشه غرغر میکرد و  م یگفت "انصاف نیست این جغلهها  من داشیر

 رف یاش قبول ندارن." و من و صدف فقط به این غرغره ای دوست داشتتی الهه م یخندی دیم.  حرف ما رو مثل ح

رو حیهی بچگون هی الهه باعث شده بود بچ هها جور دیگهای باهاش صمی می باشن و همیشه الهه توی شیطن تهاشون 

 دست داشته باشه . 

ی ی  برام لذت بخش تر بود؛ اما دلشورهی کنج دلم رو نم یشد صمی م یت و فضای دوست داشتتی مهد کودک از هر  چتر

س و اضطراب بهم دهن کخی  م یکرد و تلا شهام رو برای عادی رفتار کردن  ب یثمر م   نادیده گرفت و مدام استر

 یکرد. 

سم مشهود بود که حتر کارن سه ساله هم متوجهش شده بود. وقتر با اون لهج هی بامز هاش بهم دلد ار ی   اونقدر استر

میداد دلم میخواست  یه لقمه چپش کن م. از بس که بامزه بود. با هر تلاشر بود تا غروب سرم رو گرم کردم و با بچ  

ش که مثل خوره به جونم افتاده بود پرت کنم .   هها باز ی کردم تا حواسم رو از استر
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، تکون دادم و اونم بوش تو هوا برام دستر برای کارن که مثل همیشه آخرین نفر  ی بود که به خون هاش برمیگشت 

فرستاد که  از کارش خندم گرفت. به داخل مهد رفتم و وارد اتاق مرب یها شدم. همه مشغول خداحافظی بودن. به  

. شال رو جایگز ین مقنعهی روی سرم کردم. همونطور که مشغول  ی ساعت نگا هی انداختم، هشت شب بود و وقت رفیر

س و دلشوره! از در   مرتب کردن شالم بودم از  ون پا تند کردم. لعنت به این استر همه خداحاف طیی کردم و به سمت  بتر

ی رفتم. سوارش شدم و با ت یکاف بلندی از پارک در اومدم. تا به خیابو ن اصلی رسیدم  ون زدم و به سمت ما شیر مهد بتر

وع شد. با کف دست روی فرمون زدم و لعنتر ز ی ر لب گفتم. با  ب گرفته بودم که ترافیک سرر انگش تهام روی فرمون ضی

ی ی حس کردم. به اطرافم نگاهی انداختم، من این حس رو م یشناختم. یه جای ی این اطراف طلسمی درحال اجرا  یه چتر

بود. خواستم بیخیالش بشم؛ اما نم یشد چون کسی حق استفاده ن یر وی اصلیش رو در د نیای آد مها نداشت. حس این 

یه!  شتر   جادو  بی    از حد تصوره و با این حساب این اطراف ختی

ه. گوشیم رو از تو ک یفم درآوردم تا به آر میتر ختی بدم که دیر م یرسم خونه اما تا گوشر رو روشن  باید بفهمم چه ختی

ابون  کردم اخطار اومد باتر ی ضع یف است و خاموش شد. با عصبان یت گو شر رو روی داشبورد پرت کردم و از خی

اص لی خارج شدم. هرچی از شهر دورتر  م یشدم حس این نتر و قویتر میشد. از طرقی ترسیده بودم و از طرف دیگه نم 

یتونستم ریسک کنم. شاید این ن یرو به آر میتر مرتبط باشه. اونقدر رفتم که به یه کارخونه مخروبه رسیدم. از این  

ی رو گوشهای پارک  فاصله با دیدن درواز هی زنگزدهی کارخونه م  یشد فهمید خیلی وقته کسی وارد اینجا نشده. ما شیر

ی پ یاده شدم و قفل مرکز ی رو زدم. به جادوم نیاز داشتم اما با    کردم. آب دهنم رو با سروصدا قورت دادم و از ما شیر

ی به اط راف نگاه  م یکردم.  انجام طلسم او نها متوجه حضور من م یشدن. آروم به سمت در حرکت کردم و در همون حیر

 جابی شدم؟ سرم  
ی  به تنهابی وارد همچیر

! من به چه جرع بر هوای تاریک و سکوت شب فضا رو ترسنا کتر کرده بود. لعنتر

رو تکون دادم تا  این افکار از ذهنم خارج بشن. آروم در زنگ زد هی کارخونه رو هل دادم که با صد ای بدی باز شد. 

وبی که اطرافش استفاده م یشه رو حس کنه و آهسته به طرف منبع ن یرو ر  فتم. هر جادوگر ی  م یتونه طلسم و نتر

 به نسل اون جادوگر داره.  
ی

 شدت این مسئله بستکی

ی ز یادی   جمع کنم.آب دهنم رو با صدا قورت دادم. توی اون تار یکی  چتر
صدای خش خش باعث شد حواسم رو  بیشتر

وی بیشتر ی حس م یکردم مشخص نبود و فقط چندتا ت یکه آهن گو  شهای افتاده بود. با ترس و لرز به سمتر که نتر

حرکت کردم. نزدی کتر که شدم درِ رنگ و رو رفتهای رو دیدم. آروم در رو هل دادم و به داخل سرک ی کشیدم. انگار 

  داشت و چندتا قفسه و کارتون گوش های انداخته شده بود .یه
ی

و شدت ن یرو زیاد  انبار بود چون فضای خیلی بزر گ

شد و قلبم ت یر کشید. آخ آرومی گفتم و دستم رو روی قلبم گذاشتم. از درد چشمهام رو بسته بودم که با صدای 
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ش اخمی کردم. ابروبی بالا انداخت و با  نیشخند   ی ی نفرت ان گتر دست زدن سرم رو بالا آوردم. با دیدن چشمهای ستی

 گفت:  

! _ مثل همیشه خودت رو فدای دیگرا  ن م یکتی

 زیر لب اسمش رو غریدم:  

 _کسر ی! 

 با تمسخر خندید و گفت:  

 _ عه هنوز اسمم رو  یادته؟  

 سر بلند کردم و به سمتش رفتم. سینه به سینهاش ایستادم و با دندونهای کلید شده گفتم:  

 _ چی از جونم م یخوای؟ 

ورش نگاهم کرد و با نیشخندی گفت:   ی سرر  با همون چشمهای ستی

 جونت رو!   _ 

اخمهام بیشتر تو هم گره خورد. کسر ی دو قدم ازم فاصله گرفت و سوبر زد. با ترس و خشم بهکارهاش نگاه م یکردم. به 

محض ای نکه سوت زد چند مرد سیاه پوش دورمون حلقه زدن. ح یرون به آدمهای اطرافم نگاه کردم. همشون خون  

 تنها از پس چند نفر بر نم ییومدم. خواستم دهن باز کنم و حرقی بزنم آشام  بودن. کمکم داشت ترس برم م یداشت. منِ 

که حضور ناگهابی دو تا نره غول جلوم باعث شد جیعیی بکشم و چند قدم به عقب بردارم. لبخندهای کری هشون 

 قیافهی مزخرفشون رو  بیشتر به رخ م یکشید . اخ می کردم و ترسم رو پشت صلابت صدام مخ قی کردم:  

 چی م یخوای لعنتر ؟   _ 

 گفت:  
ی

 کسر ی چند قدمی به سمتم برداشت و با مسخرگ

 _ مازیار مشتاق دیدارته جادوگر کوچولو!  

. دس تهاش رو بالا آورد و با انگشت روی هوا خطوط  ی تا این رو گفت انگار قلبم فرو ر یخت. نکنه آرم یتر رو  پیدا کیی

ی نگاهش رو به   چشمهام دوخت و گفت:  فر ض ی کشید تو همون  حیر
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 _ خودت  م ییای یا به زور متوسل بشیم ؟ 

وع جنگ و دعوا آماده میکردم با پرخاش داد زدم:     در حا لی که خودم رو برای سرر

 _ بذار اومدن رو نشونت بدم.  

ی و حمله ر  و آغاز کردن. بعد هم هالهای از نور آبی رنگ و قدرتمندی رو به شدت به سمتشون پرتاب کردم که گارد گرفیر

وع دعوا نگذشته بود که دو نفر دیگه هم به اونها ملحق شدن و حالا من توی بد دردسر ی افتاده بودم!    چند دقیقه از سرر

 از هر طرف به سمتم حمله میشد و من فقط توان دفاع از خودم رو داشتم و نم یتونستم حمله کنم . 

رفته رفته تحلیل م یرفت. باید یه فکر ی میکردم وگرنه شدت هجومشون هر لحظه بیشتر  م یشد و انرژ ی من 

 ممکن نبود چی پ یش  بیاد.  

ی این سوال که ممکنه ماز یار از وجود ارمیتر باختی شده باشه تمرکز رو ازم م یگرفت.    تو این بیر

 پرت شد و باعث شد  یکی از اونها به سمتم حمله 
ً
کنه و دندوناش رو    نکنه این یه تله باشه؟ لحظ های حواسم کاملا

ی افتادم. گیج و ناتوان نگاهی بهشون انداختم که با لای سرم   توی دستم فرو کنه. چی عیی از سر درد کشیدم و روی ز میر

بودن و لبخن دهای خ بیث تحویلم م یدادن. انرژیم کاملا ً ته گرفته بود و نم یتونستم حرکتر بکنم. با فرود اومدن مشت  

جونم چشمهام رو با درد بستم و سعی کردم کار ی بکنم؛ اما تلاشم بی فایده بود و ح بر توان   و لگدشون روی بدن نیمه

 باز کردن پل کهام رو هم نداشتم.  

میخواستم دستم رو بالا بیارم و با خوندن وردی اون عوض یها رو کنار بزنم؛ اما توان انجام این کار رو هم نداشتم.  

اون لحظه فقط به آرمیتر فکر م یکردم. من قسم خورده بودم ازش محافظت کنم؛  چشمهام درحال بسته شدن بود و تو 

 اما حالا تو ا ین مکان لعن بر در حال جون دادن بودم... 

ی و نفس زنون گوشهای ایستادن. کسر ی نزدیکم اومد و رو پاهاش نشست. پوزخندی به    بالاخره دست از زدن برداشیر

بابهاش موهام رو کنار زد. سرم رو از دستش دور کردم و با نفرت نگاهش کردم.  قیافهی خون ینم زد و با انگش ت س

 صدام از زور درد م یلرزی د:   

 ! ی قی بودی ؛ ولی الان فقط سگِ دست آموز مازیا ر هستر ی آدم پستر تبدیل شد ی؟ تو مرد سرر  _ چهطور به هم چیر
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شور خون رو حس کردم. از جاش بلند شد و با صدای تا این رو گفتم کسر ی با پشت دست زد تو دهنم که طعم 

 گرفتهای گفت:  

 _ تو از ه یخی ختی ندار ی!   

با درد دس تهام رو ر وی پهلوم گذاشتم و ت وی جام نشستم. حتر نفس کشیدنم هم با درد بود. گلوم خشک شده بود 

 و شور ی خون بدترش کرده بود. 

 .یه روز ی این چشمها... به کسر ی نگاه کردم و اون هم نگاهم کرد 

. با تکون دادن سر به افرادش دستور  سر تکون دادم. بهش فکر نکن  یاش اون پس تتر از چ یز ی شده که فکر  م یکتی

ی بازوم بلندم کردن. داشتم از زور درد ضعف م یکردم؛ اما من  . دوتا از او نها دو طرفم ایستادن و با گرفیر ی داد بلندم کیی

شدم. هنوز چی ل ی کارها برای انجام دادن داشتم. با همون دردی که داشتم تقلا کردم تا آزاد بشم؛ اما نباید تسل یم می

ی که   ی ی نصیبم نشد. کسر ی روب هروم ایستاد و چونهام رو محکم گرفت.  نیشخند ی زد و همیر   چتر
جز درد بیشتر

بندم. وقتر حس کردم از شدت نور کم  خواست حرف بزنه نور ی همه جا رو روشن کرد که باعث شد چشمهام رو ب

 شده آروم پلکهام رو باز کردم و به فرد روب هروم نگاه کردم. بهت زده اسمش رو زیر لب زمزمه کردم:  

 _ هکاته!   

اه ن بلند مش ک یاش تو هوا تکون م یخورد به سمتم اومد .   با همون لبخند مغرورش در حال ی که پتر

باعث شد پهلوهام درد بگ یره. به اطراف نگاه کردم. کسر ی و افرادش هر کدوم با ت  ناخودآگاه بهش تع ظیم کردم که

 بی زخمی کنار ی افتاده بودن.  

نگاهم به چشمهای مشکی نافذش افتاد. دستر به تاجش که مثل ماه نیمه بود کشید و نزدی کتر اومد. به خودم 

 جرعت دادم و گفتم:  

 _ بانو. .. 

تهام رو تو دس تهاش گرفت. شوکه به دس تهامون نگاه میکردم. الان الههی جادو دست   نذاشت ادامه بدم و دس

 من رو گرفت؟ باور کردبی نبود. 

 تو چشمهام نگاه کرد و گفت:  

 .  _ تنها امید ما توی دس تهای توئه! ازت م یخوایم تا وقتر که زمانش برسه مراقبش با شر
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د که باعث شد نگاهی بهش بندازم.  گیج شده بودم و نم یدونستم چی بگم. دس ت  هام رو فسرر

 _ اون دختر امید یه سرزم ینه مراقبش باش!   

 نگاهی به کسر ی اندا خت و ادامه داد: 

ین آدمها رو به فساد م   _ قدرت ه میشه خطرناک بوده چون بدتری ن آدمها طمع بدست اوردنش رو دارن و بهتر

 یکشونه. 

دوختم. کسر ی هم طمع قدرت داشت و حالا به این روز افتاده. هکاته دستهاش رو جدا نگاه غمگینم رو به کسر ی   

کرد و گردنبندی توی دستم گذاشت. به گردنبند توی دستم نگاه کردم. به شکل دوبال س فید بود که در وسط اون  

 ماه نصف های قرار داشت. با صدای هکاته بهش نگاه کردم.  

 هههاست. _ این گردنبند از طرف همهی ال

 گیج شده بودم فکر ن میکردم کسی از وجود آرمیتر ختی داشته باشه . 

_ شما چ هطور متوجه وجود آرمی بر شدین ؟ 

 لبخند ش یریتی زد و گفت:  

ی ی از چشم ما دور نم یمونه.    _ ما اله هایم! چتر

هکاته قدمی به عقب برداشت و دس سوالات زیادی تو ذهنم وول م یخوردن و ن م یدونستم باید کدوم رو بگم. 

 تهاش رو از هم باز کرد. بهم نگاه کرد و گفت:  

؛ اما هیچ   _ یادت باشه برای اینکه یه عده جاودانه بشن، تعداد زیادی باید کشته بشن. تو باید مر گهای زیادی بب یتی

 وقت دست از تلاشت بر ندار! 

ی ی بگم که هکاته اجازه نداد و وردی رو  بلند خوند که باعث شد ک مکم شعلهای آبی رنگ تو دستهاش  خواستم چتر

 روشن بشه. 

ی آسمون   ی بلند شد و در حا لی که بیر هر کلم های که میگف ت آتیش توی دستش شعلهورتر  م یشد. کمکم از روی ز میر

 و زمی ن معلق بود تو چشمهام نگاه کرد و گفت:  
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ی ی تاوا بی داره! جادوی سیاه تاوابی  د  اره که روز ی هزاربار طلب مرگ براش کمه!  _ هر چتر

 همونطور بهت زده به هکات های که تو هوا معلق بود نگاه م یکردم. صداش تو گوشم اکو  میشد. 

 جادوی سیاه تاوان داره ... 

 حس م یکردم این یه جور تذکر بود. تذکر و اخطار که به سمت جادوی سیاه نرم. هکاته چشمهاش رو بست و بلندتر ورد 

رو زمزمه کرد. با تموم شدن ورد نور زیادی همه جا رو فرا گرفت. او نقدر شدید بود که باعث شد دستم رو روی چشمهام  

ی آوردم. ختی ی از هکاته نبود. همی نطور از کسر ی و   بذارم. وقتر حس کردم شدت نور کم شد،آروم دس تهام رو پاییر

کسر ی رو مجازات م یکنه یا خوشحال؟ سردرگم شده بودم. با حس    افرادش. ن میدونستم باید ناراحت باشم که هکاته

! تمام لباسم خو بی شده بود. تازه داشتم درد رو با   درد توی پهلوم آخ بلندی گفتم و دستم رو روی پهلوم گذاشتم. لعنتر

رو تف کردم و به تموم گوشت و پوستم حس میکردم. انگار وقتر پ یش هکاته بودم ختی ی از درد نبود. خون توی دهنم 

ی رسوندم. او نقدر درد داشتم  اطراف نگاه کردم. تاری گ  و سکوت محض! لنگون لنگون و با ک لی درد خودم رو به ماشیر

 باید چه جوابی بهش بدم؟بگم با  
که با هر قدمی که بر  م یداشتم پنج دقیقه م یایستادم. تازه به یاد آرمیتر افتادم. لعنتر

 و  بی حس این وضع چه اتفاقر ب
رام افتاده؟ با بدبختر  و درد خودم رو به ما ش ین رسوندم و  درحالی که دستهام خو بی

ی رو باز کردم و نشستم. از درد و سوزش پهلوم نف دم. با درد سرم رو    شده بود با ک لی کلنجار در ماشیر ی سنفس  متر

سیدم به پهلوم نگاه کنم بب ینم چه اتفاقر افتاده  به صندلی تکیه دادم و چش مهام رو بستم.آدم ترسوبی نبودم؛ و لی م  یتر

ی ی نیس ت. عرق روی پیشو نیم رو پاک کردم و چراغ روی سقف  که اینقدر درد میکنه. به خودم دلدار  ی دادم که چتر

ی  رو روشن  کردم. آروم لباسم رو کنار زدم. شوکه به زخم خوبی  و کبود پهلوم نگاه کردم. وحشتناک بود! در  ع ین  ماشیر

زخم بودن و خونریز ی کبود هم شده بود. میتونستم با انجام طلسم خوبش کنم؛ اما انرژ ی برام باقر نمونده بود. م 

ی یه ذره انرژیم رو هم از دست بدم. با ک لی درد لباسم رو ردیف کردم و استارت زدم.  سیدم با انجام این طلسم ه میر
یتر

  ای نق
ی

در برام وحشتناک بشه. دردم مدام شدیدتر  م یشد. اونقدر هوا تاریک بود که  فکرشم ن میکردم روز ی رانند گ

ی هم به زور جلوم رو م یدیدم. نم یدونستم دارم راه رو درست م یرم یا نه؛ اما به حسم اعتماد  حتر با نور چراغ ما شیر

 با این کردم و جاده رو در پیش گرفتم .یه دستم روی فرمون بود و دست دیگهام روی پهل وی در 
ی

دناکم بود. رانندگ

وضعیت وحشتناک بود. موبایل لعن تیم هم خاموش شده بود و نم یتونستم به کسی ختی بدم. چشمهام تار م یدید و به  

ی انگار جون گرفتم و سرعتم رو بیشتر کردم.    سختر جلوم رو  م یدیدم. با دیدن جادهی اصلی  و چندتا ماشیر

   ｛آرمی بر ｝
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س م یجویدم و طول عرض پذیرابی رو  طی میکردم. افکار مخرب و من قی مغزم رو به باز ی گرفته ناخو نهام رو با  استر

 بودن و آزارم  م یدادن. ساعت دو ن یمه شب بود و هیچ ختی ی از یاش نبود . 

س و ترس و نگرابی  با هم باعث شده بو  د معده موبایلش هم خاموش بود و آدرس محل کارش رو هم نداشتم. هجوم استر

؟ اگه همهی   ی ی که نبای د اتفاق افتاده باشه. اگه یاش من رو قال گذاشته و رفته باشه چی س یدم اون چتر
م.  م یتر درد بگتر

 یاش گ بود؟ چهطور شد که یهوبی سر و کل هاش تو زندگیم پیدا 
ً
؟ جدا ی شده باشه چی اینها یه نقشهی از پ یش تعییر

مهم شد؟ سرم رو تکون دادم و درحا لی که سعی م یکردم بغض مزاحمم رو قورت  شد و اینقدر حضورش برام پر رنگ و 

خونه یک  لیوان آب ریختم و  یک نفس بالا رفتم. خدا م یدونست  چی در انتظارم بود! با اینکه   ی ی آشتی بدم از پارچ روی متر

ایط بر ع لیه یاش بود؛ ولی حسی ته دلم  میگفت اتفاق بدی افتاده و از طرقی اون تموم حر فها و احتما لها با توجه به سرر

 بی 
ی ش پل یس به   حس علاق هی عمیقم به یاش باعث شد به سرعت مانتو و شا لی رو روی سرم بکشم و با قصد رفیر

ب هی ضعیف ی به در خورد. ترس برم داشت و سکوت کردم. فکر م  طرف در برم. هم ین که خواستم در رو باز کنم ضی

وقتر دوباره تقهایبه در خورد با تردید بل های گفتم. چند لحظه بعد صدای ضعیف و دردناک یاش  یکردم توهم زدم؛ ولی

 بلند شد:  

  .  _ آر... آر میتر

وحشت برم داشت و به شدت در رو باز کردم. با دیدن یاشِ  زخم و زیلی و غرق خون که به زور سرپا ایستاده بود دستم  

ی بلندی   کشیدم. جلو رفتم و آروم بغلش کردم تا وارد خونه بشه. وقتر دستم رو روی  رو جلوی دهنم گرفتم و هیر

 پهلوش گذاشتم آخ بلندی گفت که باعث شد سری    ع دستم رو بردارم.  

س و نگرا بی ازش پرسیدم:   ی با استر  در همون حیر

_ الهی بم یرم برات. ک ی این بلا رو سرت آورده؟   

  لبخند دردناکی زد و بر یده بریده گفت: 

 _ من... خوبم! نگران... نباش.  

 حرصم گرفت.  

 خوب ؟ 
ی

 _ چی چی رو نگران نباشم؟ تو به این م یکی
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پشت بندش چند قطره اشک روی گون هام چک ید. با حرص اشکم رو پاک کردم و درمونده و سردرگم نگاهم رو به  

 آروم روی مبل نشوندمش و گفتم:  چهر هی جمع شده از درد و ناراح تیش دوختم. حالا باید چیکار م یکردم؟  

 _ همی نجا باش تا با آمبولانس تماس بگ یرم.   

ی با هول گفت:    با تموم شدن حرفم یاش تکوبی خورد و دستش رو روی پهلوش گذاشت در همون حیر

 _ نه نه! آمبولانس ختی نکن.  

 متعجب و عصتی گفتم:  

 _ ولی  یاش تو حالت خوب نیست باید... 

 م پرید و با خواهش گفت:  میون حرف

 به حرفم گوش کن.  
ً
 _ آرمی بر لطفا

دم و گفتم:    مستأصل نگاهش کردم و با نگرابی چشم ر وی هم فسرر

 _ صتی کن برم جعبهی کم کهای اولیه رو  بیارم.   

خونه شدم و از ت وی کمد جعبه رو برداشتم چند روز  پیش که داشتم خونه رو  ی ز یر و رو م  بعد هم با سرعت وارد آشتی

 یکردم اونجا پیداش کردم. با هول و ولا به پیش  یاش برگشتم.  

 
ی

ون آوردم. با دیدن زخم عمیق و کبود شدهی پهلوش بغضم سنکی ی نشستم و لباسش رو از تنش  بتر ی پاش روی ز میر پاییر

چ هطور به خودم اجازه  نتر و شدت ریزش اش کهام بیشت ر شد. چه اتفاقر براش افتاده بود که اینقدر حالش بد بود؟

دادم قضاوتش کنم؟ حالم از خودم بهم م یخورد که همش به فکر خودم بودم. تموم مدت که زخ مهاش رو ضدعفو بی و 

پانسمان میکردم چش مهاش رو بسته بود و اخمی روی صورتش بود. من هم مثل ابر بهار اشک م یریختم و خودم رو  

ونم چه اتفاقر افتاده که یا ش به این روز افتاده؛ و لی حالش خوب نبود و بهتر بود سرزنش م یکردم. خیلی کنجکاو بودم بد

 بهش فرصت بدم.  

 با تموم شدن کارم یا ش رو صدا زدم و گفتم:  

 _ یاش؟ م یتوبی از جات بلند شر ؟  
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ود؟ ولی اون که خوابش واکنسیر به حرفم نشون نداد. دوباره ک می بلندتر صداش زدم. هیچ حرکتر نکرد. خوابش برده ب

سبک بود و با کو چی کت رین صدا بیدار م یشد. آروم بازوش رو تکون دادم و ترسیده صداش زدم. وقتر دیدم هیچ 

وع به لرز یدن کرد. با هول و ولا نبضش رو گرفتم. کند م یزد و بدنش سرد بود.   واکن شر نشون نم یده دست و پاهام سرر

س به ب یهوش شده بود؟ با این فکر   که ممکنه اتفاق بدی براش  ب ییفته تنم لرزید. از جام بلند شدم و با استر

ی با گریه لباس تن یاش کردم. خدایا، سلامتیش رو از خودت م یخوام.    اورژانس زنگ زدم و در همون حیر

  ｛یاش｝

از تنمخارج شده و ب یش  حس عج یتی داشتم. نم یدونستم کجا هستم و چه اتفاقر برام افتاده. احساس م یکردم روحم

از حد سبک و راحت شدم. انگار روی آب شناور بودم. ح ش فوق العاده عجیب و غتر قابل توصیف تمامم رو در بر  

 س فید بدون وجود  هیچ بعدی 
ً
 به اطراف نگاه کردم. فضابی تماما

ی
گرفته بود. آروم لای پل کهام رو باز کردم و با گنکی

 بعد دیگهای بودم .  جلوی چشمم بود. انگار توی

دم و از جا بلند شدم.    سر درد داشتم. با انگشت اشاره و سباب ه شقیقهام رو فسرر

ی ی که یاد م مییومد سرگیجه و بسته شدن چشم هام توی خونه بود؛ اما الان از این   برام افتاده بود؟ تنها  چتر
چه اتفاقر

 مکان مرموز و ناشناخته سر در آورده بودم.  

ا خودم فکر کردم شاید مرده باشم و الان روحم تو این مکان سرگردونه! خواستم قدمی به جلو بردارم که لحظ های ب

ناگهان نور ی عظیم همه جا رو پر کرد. دستم رو جلو ی چشمهام گرفتم تا نور اذیتشون نکنه. وقتر احساس کردم از 

 دم. شدت نور کم شد چشمهام رو باز کردم و خ یره به صحن هی روب  هرو ش

 طلابی که جذابیت از نگاهش  م یبار ید روب هروم ایستاده بود و با لبخندی حاکی از مهربا 
زبی قد بلند، با لباس و آرایسیر

بی نگاهم م یکرد. چشمهام رو ریز کردم و با دقت بیشتر ی به اجزای چهر هاش نگاه کردم؛ اما آثار ی از آشنای ی توی  

ی ازش ساطع  م یشد و این رو به خوبی حس  م یکردم. این نوع قدرت رو هر کسی چهرهاش پیدا نکردم. ن یروی زیا د

نداره و بی شک اون یکی از الههها بود! چند قدم به سمتم برداشت. انگار اطرافش رو نور های درخشان احاطه کرده بودن.  

ابی گفت:   شاید هم این نور ها از لباس طلابی رنگ و بلندش ساطع میشد. روب  هروم ایستاد و  با   صدای گتر

 _ من تئا هستم، الههی درخشش!   

اش ادامه داد:   بزاق دهنم رو به زور قورت دادم و محو درخشش و ز یبای یاش شدم. تئا با همون صدای گتر
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 به جابی که بهش تعلق داره برگرده.    
 _ خوب به حرفم گوش کن! جون آرمی بر در خطره و باید هر چه سری عتر

 دهن باز کنم و حر قی بزنم که اجازه نداد و گفت:  خواستم 

 حالا اون رو از این شهر خارج م یکن ی و به جابی م یتی ی که بتونه از اونجا به سرزم ین رویا انتقال پیدا کنه.نم  
ی _ همیر

 انجام دادم. مواظب خودت و 
ی

ی الانش هم با این کارم ریسک بزرگ آرمیتر باش.   یتونم تورو ای نجا زیاد نگه دارم. همیر

  !  من بهت ایمان دارم دختر

دوباره نوری ع ظیم سراسر فضا رو پر کرد و در چشمی بر هم زدن اون الهه ناپدید شد. خواستم کار ی بکنم که ناگهان  

احسا ش مثل کشیدن یقه لباسم از پشت سر بهم دست داد و چی لی ناگها بی به جسمم برگشتم و جور ی که انگار از  

شدن تو دریا نجات پیدا کرده باشم ناگهان با نفسی عمیق به هوش اومدم و با چشم هابی که تار  م یدید به آرمیتر  غرق 

که نگران با لای سرم ایستاده بود و به چهر هام چشم دوخته بود نگاه کردم. بدون توجه به پرستار که سعی م یکرد  

سه رو به آرمیتر کردم و با صدای گرفت  های گفتم: علائمم رو بتی

 _ هر چه سری عتر باید از اینجا بریم.  

 با چشمهای گشاد نگاهم کرد و گفت:   

؟ کجا باید بریم؟  سعی کردم از جام بلند بشم. سرم رو از دستم خارج کردم و  
ی

_ یاش حالت خوبه؟ چی دار ی م یکی

 در همون حال جواب آرمیتر رو دادم:  

 ن باید عجله کنیم.  _ توی راه برات تو صیی ح میدم؛ اما الا

از روی تخت بلند شدم و بی توجه به پرستار که سعی داشت من رو به جای اولم برگردونه رو به آرمیتر کردم و  

 گفتم:  

، باید بریم.    _ عجله کن دختر

حفظ  مات و مبهوت نگاهم کرد و با سرعت به سمتم اومد. سرم به شدت گیج م یرفت و نم یتونستم تعادلم رو به خوبی 

کنم. آرمیتر که وض عیتم رو این جور ی دید، دستم رو گرفت و کمکم کرد راه برم. بعد از اینکه هزینهی بیمارستان رو 

 حساب کردی م از  اونجا خارج شدیم.  

ون آوردم و به آتانار پ یام دادم:     آرمیتر آژانس گرفت و بعد از اینکه رسید سوار شدیم. موبایلم رو  بتر
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 ضطرار ی پیش اومده، باید ب یام پیشت.  _ یه وضعیت ا

 به ثانیه نک شیده جوابم رو داد:   

 _ آدرس رو برات پیامک م یکنم.  

باش های گفتم و موبایلم رو خاموش کردم. نگاهم به چهرهی تو دل برو و معصوم آرمیتر افتاد که غرقدر فکر بود و به 

ه شده بود. نم یدونستم چهطور ی بای د موض وع رو بهش بگم. از واکنسیر که قرار بود نشون بده گوشهای ختر

ی تکیه دادم.   سیدم. آهی کش یدم و سرم رو به شیش ه ماشیر  میتر

 ده دقیقه بعد جلوی خونه بودیم. رو به آرمی بر کردم و گفتم:  

س چون وقت جواب  ! وسایلت رو جمع کن؛ باید برای مسافرت آماده بشیم. سوال نتی دادن _ خوب گوش کن آر م یتر

ی رو برات توضیح  م یدم؛ فقط ن یم ساعت   همه چتر
ً
ندارم؛ فقط هر چ یز ی رو که میدوبی لازمت م یشه رو بردار. بعدا

 وقت دار ی.   

باش هی آرومی ز یر لب گفت و به سمت ساختمون حرکت کرد. دنبالش راه افتادم و به محض این که پام رو داخل خونه  

ون کشیدم و از داخل کمد لبا سها و وسایل شخ صیم رو گذاشتم به سمت اتاقم رفتم. چمد ونم رو از زیر تخت  بتر

 به خاطر آرام بخشهابی که بهم تزریق  
س همهی وجودم رو در برگرفته بود. از طرقی برداشتم و داخلش گذاشتم. استر

 کرده بودن بودن به شدت خواب آلود بودم.  

ه فضا از اتاق ب یرون اومدم و پلهها رو پابی ن رفتم. در حالی که روی مبل م  مانتو شلوار ی ساده پوشیدم و با نگا هی کلی ب

ون آوردم و  پیا می که آتاناز داده بود رو باز کردم و نگاهی به آدرس انداختم. همون موقع آرمیتر از  ینشستم موبایلم رو  بتر

ی اومد و در حالی که چمدونش رو دستش گرفته بود رو به من کر   د و با اخم غلیظی گفت:  پله ها پاییر

 _ من آمادهام، بریم.  

 از روی مبل بلند شدم و در حا لی که نگاهم به اخم صورتش بود گفتم:  

_ حالا چرا مثل طلبکارها حرف م یزبی ؟ 

 اخمش رو غلیظ تر کرد و با تلخی گفت:  
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 باید بریم مسافرت و _ با اون وضعت م بی ای خونه و بعد به هوش م ییای و حر فهای عجیب غریب م ی
ی

ز بی و میکی

هیچ توضیخ هم ن م یدی. انتظار دار ی چ یکار کنم ؟ خندیدم و در حالی که دستش رو م یگرفتم و به سمت در  م  

 یکشیدم گفتم:  

ی رو برات تعر یف میکنم.   ، همه چتر
 _ اینقدر غر نزن دختر

 : همونطور که کفش هام رو به زور و با درد  میپوشیدم پر سید م

 بلدی ؟  -
ی

 رانندگ

 نه، چطور ؟  -

دم با ناراح بر گفتم:   ون  م یتی ی که چمدونم رو از داخل خونه لنگون لنگون بتر  آه از نهادم بلند شد و  در همون حیر

 کنم. فکر کنم مجبوریم با اتوبوس بریم.    _ به خاطر آرام بخ 
ی

 شهابی که بهم تزریق کردن نم یتونم رانند گ

 د و با تمسخر گفت:  نگاهی به صورتم کر 

 کجا داریم م یریم ؟ سرم رو 
ی

_ اگه وقت جواب دادن دار ی میشه بکی

 تکون دادم و گفتم:  

 _م یخوایم بریم نیشابور.  

 نگاهم رو به چهر هی متعجب و فکش که از تعجب افتاده بود انداختم .   

 چیه؟  -

_ چرا یهوبی تصمیم گرفتر بریم او نجا ؟ ب 

 مختض گفتم:   یحوصله نگاهش کردم و 

 _ م یریم پیش  یکی از دوس تهام. حر فهای زیادی برای زدن باهات دارم .  
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ی جمله اینقدر ذهنش رو مشغول میکنه که دیگه  سوال پیچم نکنه. آرم یتر با اضار چمدونم رو گرفت و  میدونستم همیر

خونه نگه داشته بود. با درد سوار شدم و آرمیتر  باهم سوار آسانسور شدیم و از خونه خارج شد یم. آژانس دقیقا جلوی 

 هم  ب ی حرف کنارم نشست.   

ی تکیه دادم و چشم هام رو روی هم گذاشتم. عجیب خوابم م ییومد و  ی راه افتاد. سرم رو به شیش هی ماشیر ماشیر

ی دیگه ای جز خواب فکر کنم.    نم یتونستم به چتر

د رسیدیم. با اجبار  ی که داشت خوابم میتی بلند شدم و چشم هام رو تا ن یمه باز کردم. آرمیتر اینقدر تو افکارش   همیر

 توج هی به اطرافش نداشت. نگاهی به فضای مزدحم و شلوغ ترمینال انداختم و از  یکی از مسئو 
ً
غرق بود که اصلا

ر ش دیم.  لهاش دربار هی اتوبوسهای نیشابور پرسیدم. با راهنماییهای مسئولش به سمت اتوبوس رف تیم و سوا

ی که نشستم سرم رو به پشتر صند لی ت کیه دادم و چشمهام رو بستم.   همیر

   ｛آرمی بر ｝

ون دوختم. بیست دقیق های میشد که اتوبوس راه افتاده بود   نگاه مغموم و گرفت هام رو از پنجر هی اتوبوس به بتر

خواب چشمهاش رو ربود. ن میدونستم    شها او نقدر خسته بود که تا داخل اتوبوس نشستیم  .یاش به خاطر آرامبخ 

ه و چه اتفا قر افتاده که یاش اینقدر آشفته شده.   دور و برم چه ختی

ی حالم رو  از طرقی برام ع جیب بود که باید به یه همچ ین شهر ی بریم. سرم از درد در حال ترکیدن بود و تکو نهای ماشیر

و مدام تو ی گوشت دستم فرو م یکردم. ن میدونم چرا و لی عخی ب بدتر کرده بود. حسابی کلافه شده بودم و ناخ نهام ر 

ی ی خا لی کنم. این رفتارها از متی که همیشه آروم   دلم میخواست حرص و کلافگ یام رو با کتک زدن کسی یا شکوندن چتر

 تکون دادم و  بی قرار توی جام تکون خوردم. چرا اینطور ی شده ب
ی ودم؟ انگار رفتارهام  بودم، بعید بود! سرم رو به طرفیر

ی ی توی عمق  دست خودم نبود. مدام خودم رو تکون میدادم و ناخون هام رو توی گوشت دستم فرو م یکردم. یه چتر

  جیغ 
ی

ون ب یاد. انگار ازم کمک م یخواست. دلم میخواست از شدت کلاف گ وجودم م یخواست خودی نشون بده و بتر

اش بیدار شد. خودش رو جمع و جور کرد و صاف نشست و نگاه گیج و  بزنم. به قدر ی توی جام وول خوردم که ی

خمارش رو به چشمهای بی قرارم دوخت. نم یدونم چی توی صورتم دید که وحشت زده توی جاش سیخ شد و با هول  

 پرش د:   

 حالت خوبه آر میتر ؟  -
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 دهنم رو باز کردم و با گیج ی گفتم:  

   نم یدونم چم شده، حالم خوب نیست.  -

ی ی رو زیر لب زمزمه کرد. با بهت به کارهاش خ یر ه شده بودم. سرم  گیج م  دست سردم رو توی دستش گرفت و چتر

 یرفت و تصو یر چهر هی یاش رو تار  م یدیدم. چند دقیقه بعد سرش رو بلند کرد و با لبخند نگاهم کرد.  

  ختی ی فرو رفتم.  چند لحظه گیج نگاهش کردم و بعد چشمهام بسته شد و توی عالم بی 

  ｛یاش｝

پوف کشدار ی کشیدم و نگاهم رو به چهر هی مظلوم و رنگ پرید هی آرمیتر دوختم. طلس می که ملکه روش اجرا کرده  

 اتفاق خوبی تو این موقع یت نبود و  
ً
بود کم کم داشت اثرش از ب ین م یرفت و قدر تهاش رو آزاد م یکرد و ا ین اصلا

ی یه ورد کاربردی خوندم تا آروم شه و بخوابه. چی لی نگران و سردرگم بیشتر جونش رو به  خطر  م یانداخت؛ برای همیر

بودم. از طر قی سوال پیچ کردنهای آرمیتر و از طرقی حرف های تئا و در خطر بودن جون آر میتر مغزم رو تحت فشار 

دلم م یخواست هر چی زودتر همه چی درست   قرار داده بود و قدرت فکر کردنِ درست رو ازم سلب  م ی کرد. چه قدر 

 کرده باشم و برای خودم بوده 
ی

ی بره .یادم نم ییاد هیچ وقت او نجور ی که دلم م یخواسته زندگ بشه و مازیا رِ لعنتر از  بیر

 پیش مامان آر میتر بودم و الان هم پ یش خود آرمیت یام و قسم خوردم تا زندهام ازش محافظت کنم 
ی

و باشم. از بچکی

دم و توی دریای افکار    روی هم فسرر
ی

سِر این قسم چ یزهای زیادی رو تو زند گیم کنار گذاشتم. پلک هام رو با خستکی

 درهمم غرق شدم.  

   ｛آرمی بر ｝

چشمهام بسته بود اما اطرافم رو حس  م یکردم. انگار کسی توی ذهنم صدام م یزد. نم یتونستم هیچ واکنسیر از   

 خودم نشون بدم.  

 آب چشمهام رو باز کردم و به اطرافم نگاه کردم. الان خوابم یا  ایندف 
ُ سرر
ی شد و خوابم برد. با صدای سررُ عه چشمام سنگیر

 ت وی واقعیت؟ ن م یتونستم تشخیص بدم انگار ذهنم قفل کرده بود.  

ی دیده  میشد. گ لهای قرمز  از جام بلند شدم و اطراف رو از نظر گذروندم تا اونجابی که چشم کار میکرد چم نهای سرستی

ار رو فرا گرفته بود جلوهی خاصی به اون مکان م یداد.   ی  کوچیک که سرتاسر چمتی
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صدای پرند هها که ر وی شاخه درخ تها باز ی میکردن فضا رو دلچس بتر م یکرد. به دنبال صدای آب گشتم و با دیدن   

 .  آبشار ی کوچیک که از ب ین سنگهای بزرگ گذر  میکرد به سمتش رفتم

اطراف آبشار رو مه فرا گرفته بود و اون مکان رو رویای یتر  م یکرد. به تصویر خودم توی آب نگاه کردم. انگار م   

ههای اطراف برکه و آبشار کمکم محو شدن و تونستم تصویر خودم رو واض حتر ببینم.   یه حسی عجیب ته دلم رو  

دم. روی ز م ین نشستم و آروم پاهام رو درون آب فرو بردم. خن قلقلک  م یداد. کتون یهای مشکیم رو از پام در آور 

 بهم میداد. 
ی

ی انگش تهام حس سرزندگ  گ آب و گذرش از بیر

با لذت چشمهام رو بستم و پاهام رو تکون دادم. دوباره توی آب نگاه کردم. او نقدر آب زلال بود که حتر سن گهای  

 به چشمهای خستهام توی آب نگاه کردم.  کوچیک کف برکه هم از این فاصله مشخص بود. 

دوباره که با دقت نگاه کردم متوجه شدم تصویر من توی آبِ اما نه متی که اینج ا نشستم. تصویر توی آب من بودم  

اما با شکل و شمایل دیگ ها ی. موهای روشنم موج دار دورم ریخته بود و تاج گل سفیدی روی سرم بود. لباس حریر  

 نم بود که فقط بالا تنهاش توی آب مشخص بود.  یاش رنگ ی ت

 من رو احاطه کرده بود. از طر قی تر سیده بودم و از طرقی حس کنجکاوی مثل 
ی

اوه اون باله؟ با لهای سفید و بزر گ

 گذر آب از روی انگش تهام، دلم رو قلقلک  م یداد.  

و تصویر به من لبخند زد. بهت زده آب دهنم رو  همونطور که به تصوی ر عجیب غریب خودم تو آب نگاه م یکردم یه 

 قورت دادم. اون تصویر دس تهاش رو به سمت من دراز کرد.  

ناخودآگاه دستم رو به سمت آب بردم. ک ش از درونم فریاد م یزد اما من مسخ شده بودم و انگار دیگه اختیار بدنم دست  

ی رفت و اب رهای  ی . من نبود .یهو اون هوای افتابی ازبیر  سیاه جلوی نور آفتاب رو گرفیر

 خارج کرد. نفس زنان به اطرافم نگاه کردم.  
ی

ی رعد و برقر که زد من رو از اون حالت مسخ شد گ  اولیر

ار نبود. انگار با اون رعد و برق همه چ ی سوخته بود .  ی  دیگه ختی ی از اون چمتی

م بارون  م ییومد. به برکه نگاه کردم که اون آب درخ تها سوخته و خشکیده شده بودن. هوا تاریک شده بود و ن من

 زلال و خنک به مردابی س یاه و راکد تبدیل شده بود . 

ترسیده پاهام رو از آب خارج کردم و کتونیم رو پوشیدم. حالت تهوع امونم رو بریده بود. دلم پیچ میخورد انگار چ یز  

ون بیاد.    ی از اعماق وجودم م یخواست به  بتر
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ستم چه اتفاق ی داره مییوفته و چرا این بلاها به سرم میاد. حالا طوفان هم به اون رعد و برق اضافه شده بود. نم یدون 

 سردم شده بود و دندونام بهم میخورد. دس تهام رو دور خودم جمع کردم .  

 بی که داشتم من رو از  شدت باد او نقدر زیاد بود که جابی رو نم یدیدم. از طر قی این طوفان از طرقی تهوع و حس ع چی 

 پا درآورد و همو نجا ب یهوش شدم.  

  ｛یاش｝

ی بار بود که توی این سالها نم یدونستم باید چیکارکنم و چه کار    سرم از شدت فکر کردن در حال انفجار بود. اولیر

 ی درسته؟ به آرمیتر که کنارم خوابیده بود نگاه کردم.  

 تش از ناراحتر جمع شد انگار که کابوس م یدید. با  همونطور که نگاهش میکردم  یهو صور  

دستهام تکونش دادم اما اون از خواب  بیدار نم یشد. ترس هم هی وجودم رو گرفت. نکنه اون وردی که خوندم برای 

ی بود ؟   روحش سنگیر

ذهنم وول م   اون هنوز چی لی ضع یفه. حالا علاوه بر اخم  ر وی صورتش، ناله هم  میکرد. یه فکر موذی ت وی 

 یخورد نکنه ...  

هنوز اون فکر تو ذهنم کامل نشده بود که آر میتر با ج یغ کوتاهی از جا پرید و ترسون به اطرافش نگاه کرد. نگران  

 دستش رو گرفتم و گفتم:  

؟    ؟ خوبی
 _آرمی بر

ریخته بود و به پیشون یش که  اما اون هنوز تر سیده و نفس زنون به اطرافش نگاه م یکرد. موه ای بلند و مواجش دورش 

 عرق کرده بود چسبیده بود. 

 آب دهنش رو قورت داد و با صدای لرزوبی گفت:   

؟   _چرا؟ چرا چند وقته ا ین کابو  ی  سها ولم نم یکیی

حالا از قبل  بیشتر نگران شده بودم از چی حرف م یزد؟ سعی کردم به آرامش دعوتش کنم. بطر ی آبی که توی کیفم بود   

 در آوردم و بهش دادم. اون هم با دستای لرزون ازم گرفت و سر کشید.  رو 
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 همونطور که به بطر ی تو دستش خ یره بود زمزمه کرد:    

 _اینا چ یان که میبینم؟  

 دستم رو روی دستش که بطر ی بود گذاشتم و با لحتی که سعی م یکردم آروم باشه گفتم:   

؟    _چی م یتی بی

 فت:   نفس عمی قر کشید و گ 

 _نم یدونم! اوایل یه سر ی تصویر نامفهوم  م یدیدم اما چند وقتیه این تصوی رها واض حتر شده .  

ی ی یادش اومده باشه   ؟ یع بی کسی سعی داره باهاش ارتباط برقرار کنه؟ انگار چتر مشکوک بهش نگاه کردم .یعتی چی

 به سمتم برگشت و گفت:  

 _بال!  

 نگاهش کردم. بال؟ ادامه داد:  با چشمای گرد شده  

 _ من خودم رو دیدم. تصویر خودم رو توی آب اونم وقتر که دوتا بال سفید داشتم!  

 دیگه چشمهام گردتر از این نم یشد. چرا اون داره اینهارو م یبینه ؟ دستاش و گرفتم و لبخند زدم.  

ی ی ش بیه بود جز لبخند!    البته به هرچتر

  
ی

. بهش فکر نکن!  _ شاید بخاطر خست گ   یا فکرهای ز یادی که میکتی این خوابها رو م یبیتی

ی عس لی که غم درونش بیشتر از هر حسی خودش  رو نشون میداد. اون خیلی  تو چشمهام نگاه کرد. اون چشمهای ستی

 شب یه مادرشه!  

خواب اعتقاد نداشتم اما این _یاش... من... حس میکنم ی گ ازم کمک میخواد. نم یدونم من هیچ وقت به تعب یر  

 خوابها ...یه حسی بهم م یگه بی دلیل  نیست!  

 که خودم به جوابی نرسیدم نم   اون خیلی باهوشه. ن میدونم چهطور باید ذهن
و از این خوا بها منحرف کنم. تا وقتر سرر

 یخوام اونرو هم درگتر کنم. هردو سکوت کردیم و به صند ل یهامون تکیه دادیم.  
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یتر با ذه بی که مشغول شده بود به ب یرون نگاه م یکرد. ناخودآگاه صداش زدم. به سمت من برگشت و منتظر  آرم 

 نگاهم کرد. 

 _ تا حالا به خانوادت فکر کردی ؟  

ی حالا پژمرد هتر شده بود. حتر اون برق کوچ یکی که تو مردمک چشمهاش بود هم خاموش شده    اون چشمهای غمگیر

ی ی بگه. پس بحث رو ادامه ندادم.  بود. بی حرف به   پنجره نگاه کرد و چ یز ی نگفت. فکر کردم نم یخواد در این مورد چتر

 پنج دقیقه بعد با صد ای گرفتهای گفت:   

نه و لی م   ی ه متر ها خیلی بهشون فکر  م یکردم؛ هنوزهم فکر  م یکنم و با یادشون بغض مثل مار توی گلوم چنتی
ً
_ قب لا

 تمام روزهای تاریک زندگیم رو تنها گذروندم پس اونا هر موقع برگردن؛ هرگز نم یبخشمشون! یدوبی  چیه؟ من 

سکوت کردم. اون داره اشتباه م یکنه خانوادش بخاطر خودش اون رو ترک کردن. اونها مجبور شدن. چقدر   

   .
ی

ی ی بکی  چتر
 سخته که واقعیت رو بدوبی اما نتوبی

شوار حرکت دادم. نم یتونستم هیچ حر قی بزنم و قانعش کنم. از طرقی حق رو   دستم رو روی دستش گذاشتم و نواز 

ی اینجور ی قضاوتشون م یکرد.  ی ی از گذشته و خانواد هاش نم یدونست و برای ه میر  بهش م یدادم. اون چتر

ی زودتر روب  هراه بشه. نگاهم به چشمهای معصوم و غمگینش افتاد و لب با  ز کردم حر قی آهی کشیدم. امیدوارم همه چتر

 بزنم که اتوبوس از حرکت ایستاد و اعلام کردن که به مقصد رسیدیم.   

ی چمدونها و وسایلمون از اتوبوس  پیاده شدیم.    خودمون رو جمع و جور کردیم و بعد از  گرفیر

 شلوعیی و ازدحام ترم ینال و کتر قی فضا حالم رو بد م یکرد.   

بود و هوا آلوده و گرفته بود. شالم رو جلوی دهنم گرفتم و رو به آرمیتر با سها فضا رو پر کرده   دود اتوبو  

 صدای بلند ی گفتم:  

 باید دنبال تاکسی بگردیم.  -

شونهای بالا انداخت و نگاهی به اطراف کرد. بعد از چند دقیقه به طرقی رفت و با مردی که کنار پراید زوار در رفته و زرد   

 ل صحبت شد.  رن گ ی ایستاده بود مشغو 
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چند دقیقه بعد به طرفم برگشت و اشاره کرد که به سمتش برم. چمدون رو برداشتم و پ یش آرمی بر رفتم. نگاهی به 

 صورتم انداخت و گفت:  

 _ سوار شو این آقا  م یرسونتمون. 

لش بذاریم. بعد از باش های گفتم و از مرد میانسال خواستم که صندوق عقب رو برامون باز کنه تا چمدو نهارو داخ 

اینکه سوار ماشر ن شدیم موبایلم رو در آوردم و آدرس ی رو که آتاناز داده بود رو برای راننده خوندم و اونم  بیحرف  

 به راه افتاد .  

 کشیدم. گ قرار  
ی

ون خ یره شده بود. آهی از سر درموندگ نگاهم رو به آر میتر دوختم که غرق فکر بود و از پنجره به  بتر

 د ا ین اوضاع درست شه خدا میدونه. از وقتر که یادم میاد درگ یر این قضایا بودم. بو 

 نم یدونستم ته این راه خوبه یانه!   

 درد پهلوم کمتر شده بود. این خا صیت جادوگرها بود که بدنشون زودتر از آدمای معمو لی ترمیم میشد.  

گذاشتم و تا مقصد به افکار درهم توی ذهنم پر و بال دادم. نم  سرم رو به پنجره تکی ه دادم و چشمهام رو ر وی هم   

ی توقف کرد و راننده گفت که رسیدیم.     یدونم چند دقیقه گذشته بود که ماشیر

ی بوق گوش ی رو   کرایه رو حساب کردیم و پیاده شدیم. همو نجا کنار خ یابون ایستادی م و به آتاناز زنگ زدم. با اولیر

 جواب داد:  

 ا ش؟   _ جانم ی

 خسته و گرفته گفتم: _ آتاناز جان ما الان اون آدرش که دادی هستیم، دیگه کجا باید بیا یم؟  

 _ همونجا بمونید الان مییام دنبالتون.    

 _ باشه مرش.   

 گوشر رو قطع کردم و به آرمیتر گفتم:  

 _ چند دقیقه باید صتی کنیم تا  بیاد دنبالمون.  
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ی ی نگفت. حدود ده دقیقه بعد دختر ی از سمت چپ  پیاد هرو به سمتمون اومد.حدس م سرش رو تکون داد و چ تر

یزدم آتاناز باشه. نزدی کتر که شد دستش رو به نشونهی آشنابی بالا برد و تکون داد . به سمتش رفتم و به آرمیتر اشاره 

ش رو چند برابر م یکرد. لبخن دی کردم دنبالم بیاد. خودش بود. مثل همیشه جذاب و خوشتیپ، قد بلندش جذابیت

 ملیح به رومون پا شید و با لحن مهربون و شوچی گفت:   

 سلام گل گلیا خوش اومدین.   -

با این حرفش لبخند ر وی لب هر دومون اومد. از چهر هی آرمیتر مشخص بود که از آتاناز خوشش اومده. لبخندی  

 زدم و جوابش رو دادم:   

 تنگ شده بود.   _ سلام مهربونم، دلم برات 

دمش و ز یر گوشش آروم گفتم:    منم همینطور ی گفت و به آغوشم کشید. با گرمی به خودم فسرر

 پشتم رو نوازش کرد و گفت:   

ی دارم.    -  به اندازهی همهی این سالهای تنه اییم حرف برای گفیر

 پشتم رو نوازش کرد و گفت:   

 من آمادم برای ش نیدن تکتکشون.   -

 این همه مهربوبی و همدرد یاش زدم و از هم جدا شدی م. لبخندی به  

آتاناز نگاهی به آرمی بر انداخت و در حا لی که دستهاش رو برا ی به آغوش کشیدنش از هم باز میکرد با خنده   

 گفت:  

ی  گ اینجاست! چطور ی پرنسس؟    _ به به ب بیر

 ابروبی بالا انداخت، لبخندی زد و آتاناز رو بغل  
کرد. لابد آر م یتر فکر م یکرد آتاناز همینطور ی بهش گفت آرمیتر

 پرنسس اما فقط من م یدونستم پشت این حرفش منظور داشت.   

 گفت:   
ی

 چند دقیقهای با هم خوش و بش کردن و بعد آتاناز با دستپاچکی

احت کتی د.   _ ایوای خدا مرگم بده همینطور ی ب یرون نگهتون داشتم، بیاید بر یم خونه    استر
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 تک خند های کردم و همراه آتاناز و آرمی بر راه افتادم. نگاهم رو به ساعت دوختم. ساعت دو بود.  

 آفتاب دم ظهر حسابی داغ و سوزان بود و چشمهام رو اذ یت م یکرد.   

 کردیم. ده دقیقهای توی راه بودیم تا بالاخره جلوی  یک ساختمون پنج طبقه با نمای مرمر ی توقف  

 آتاناز کلید انداخت و در رو باز کرد و به داخل هدایتمون کرد .  

 بزرگش رد شدیم و به طرف پارکینک رفتیم. آتاناز با دست آسانسور ی رو نشون داد و به اون سمت  
ً
از حیاط نسبتا

د.     هدایتمون کرد. سوار آسانسور ش دیم و آتاناز دکم هی طبقهی پنج رو فسرر

ون اومدیم. به سمت واحد سمت چ بی هدایتمون کرد و در رو باز کرد. اجازه  چند دقیقه بعد آ سانسور توقف کرد و  بتر

 داد اول من و آرمی بر بریم داخل و بعد خودش وارد شد.  

نگاهم رو به فضای خونه انداختم. خونهی جمع و جور و تو دل بروبی بود. حال متوسط با ست کرم و شکلا بر و  

خون هی اپن ک ی ه تمامش ا مدیاف بود و سه تا در ی که حدس م یزدم دوتاش اتاق خواب و ی کیش هم دستشوبی و آشتی

 حموم بای د باشه.   

 نگاهم به آرمیتر افتاد که مثل من مشغول کنکاش خونه بود. آتاناز با دیدنمون خندید و گفت:   

 ب یاید لبا 
ً
 سهاتون رو عوض کنید.    _ وقت واسه دیدن خونه هست فعلا

هر دو دست از نگاه کردن به اطراف برداشتر م و به طرف اتا قر که آتاناز نشونمون داد رفتیم و واردش شدیم. نگاهی به   

اطراف انداختم. اتاق ساده و دلنشیتی که ست آ بی آسما بی و سفیدش عجیب به دل آدم م ینشست و خوب یش این بود 

 که تخت دونفر های داشت.  

شبخش اتاق خوشش اومده بود که لبخند به لب داشت. چمدون رو گوشهای   ست آرام آرمیتر هم انگار از  

 گذاشتیم و لباسهامون رو با لباس راحتر عوض کردیم و از اتاق خارج شدیم.  

خونه مشغول آماده کردن وس ایل پذیرابی بود. از همونجا دعوتمون کرد ر وی مب لها بشینیم. چند   ی آتاناز توی آشتی

 چابی بهمون ملحق شد .  دقیقه 
 بعد خودش هم با یه س یتی

ی سکوت رو شکست.     چابی رو بهمون تعارف کرد و روی مبل تک نفرهای روب  هروی ما نشست. به محض نشسیر

؟  یادی از ما کردید یاس ی خانوم.    _ خب چختی
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 زدم و گفتم: 
ی

 لبخند کمرن گ

ما آشنا    - ه با این گل دختر  بهتر
ً
.   م یگم بهت، فعلا  شر

 و به آرمی بر اشاره کردم. نگاهش رو به چهر هی جذاب آرمیتر دوخت و گفت:   

 ها، من هنوز اسم این پرنسس رو نم یدونم.  
ی

 _ راست  م یکی

 آرمیتر خند هی کوچی گ کرد و گفت:  

 _ من آرمی ت یام و شما هم باید آتاناز خانوم باشید.   

ی ابروهای خوشگل آتانا   ز نشست.  اخم مصنوعی  بیر

 بعد حرفش رو ادامه داد:    

 _ آتاناز خانوم  چیه؟ بگو آتاناز، باهام راحت باش.  

 و چشم گ زد. آر میت ی خندید و گفت:   

 _ ممنون، شما هم چی لی جذاب و خوش خنده هستید.  

 آتاناز با دستش قل بی درست کرد و بو ش فرستاد که با این کارش هرسه خندیدیم.   

 {یاس ی}  

 سکوبر چند دقیق های فضا رو پر کرد. بلاخره آتاناز سکوت رو شکوند و رو به من گفت:  

_ خب خانم خانمها! چه عجب یادی از قدی میها کردی؟ تک خند های کردم. هی چکس نم یدونست که من توی این  

ی دیگهای بود.  دنیام و چه ماموریتر دارم. همه فکر  م یکردن من همراه ملکه آشا ُمُردم اما داستان   چتر

آتاناز جزء معدود آد مهابی بود که در جر یان همه چی بود. نفس ع میفر کشیدم و نیم نگاهی به آرمیتر انداختم که  

 با کنجکاوی نگاهم م یکرد.  

 شتر از او نچه که فکر ک بی خسته شدم.    _ داستانش مفصله آتاناز؛ من  بی  
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ی نگاهم کرد. سرم رو به  ه شدم. آتاناز با لحن شا دی که سعی داشت فضا رو  آتاناز غمگیر زی ر انداختم و به دستم ختر

 عوض کنه گفت:  

-   . ی احتر ک نیر
 خب بچ هها شما راه ز یادی اومدین تا من برم شام رو حاظر کنم یه استر

م رو روی تخت پرت  لبخندی بهش زدم و به همراه آرمیتر به اتا قر که وسایلمون رو در اون گذاشته بودیم رفتیم. خود 

ی شده بود نگاه کردم.   کردم و به سقف اتاق که با گچ بر  یهای کوچیک و درشت تزئییر

 همه چی چی لی پ یچیده شده بود و طبق انتظارم  پیش نرفت.  

از چند دقیقه بعدم ختی نداشتم و این برای محافظی مثل من فاجعه بود. به آرمیتر که ر وی صندلی روبروی م یز آرا   

 یش نشسته بود و موهای بلند و مواجش رو شونه م یکرد؛ نگاه کردم. از وقتر که راه افتادیم خیلی کم حرف شده بود .  

 _ آرمی بر ؟  

 از توی آیینه نگاهی بهم انداخت و در همون حالی که موهاش رو شونه میکرد بل هی آرو می گفت.    

؟      _ چرا ساکتر

 و به طرفم برگشت.  بلاخره دست از شونه کردن برداشت 

ی هم م یمونه؟ مثل دزدها سری    ع وسایلمون رو جمع کردیم و اومدیم به شهر ی که  _ به نظرت چ یز ی واسه گفیر

 تاحالا اسمش رو هم نش نیدم.  

 حس کردم بغص کرد. آب دهنش رو قورت داد و ادامه داد:   

؟ جر یان چیه؟ یه شب دیر اومدی خونه 
ی

ی ی به من نم یکی و درحا لی که از شدت خونریز ی بیهوش شده _ چرا چتر

بودی به زور به  بیمارستان رسوندمت. هنوز ب ههوش نیومده بودی که مثل دیوانهها سُرمت رو کندی و سر از این  

ی م یمونه؟    شهر در آوردیم. به نظر خودت چ یز ی واسه گفیر

وض یح بودم هنوز آمادگ یش رو نداشت.  نفس نفس م یزد. بهش حق م یدادم عص بی و گیج بشه. ن م یشد بهش ت 

 شاید هم من آماده نبودم! توی جام نشستم و در حالی که بهش نگاه  م یکردم گفتم:  

 _ به زودی همه چی رو م یفهمی.   
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پوزخندی زد و کلافه از جاش بلند شد. با شدت به سمتم قدم برداشت. روبروم ایستاد و درحالی که صداش م یلرزید 

 گفت:  

_ واسه یه بار تو زند گ یم حس کردم به جز اون پرورشگاه کوفتر یه خانواده دیگه هم دارم. من تورو جزء خانوادم   

 میدونم اما این کارات. .. 

ون نگاه میکرد گفت:     حرفش رو ادامه نداد و به سمت پنجره قد ی بزرگ توی اتاق رفت و درحا لی که به  بتر

 چه داستان کوفتر قرار گرفتم؟    _ بهم بگو یا ش که ت وی 

ی ی نم یگم پوزخندی زد و از   کلافه موهام رو کنار زدم. حق داشت! من هم بودم از این بدتر م یکردم. وقتر دید چتر

ون رفت.    اتاق  بتر

... لعنت 
ی

عصبا بی از جام بلند شدم و بالشت روی تخت رو محکم به سمت دیوار پرت کردم. لعنت به این زندگ

 سر ی! نباید این طور  ی میشد. نباید آر میتر ازم دور  م یشد. بهت ک

 {آرمی بر } 

خونه  ی با عصبان یت در رو بستم و به سمت پذ یرابی رفتم. آتاناز که از شنید ن صدای بلندِ در متعجب شده بود. از آشتی

پن ت کیه داد درحالی که دس
ُ
تهاش رو ز یر چونه زده بود کنجکاو  که به پذیرابی دید داشت سرگ کشید و با دیدن من به ا

نگاهم کرد. کلافه روی مبل نشستم و دستهام رو تو موهام فرو کردم. حالت تهوع گرفته بودم و دلم م یپ یچید. اونم نه 

ب  های که به شونم  مثل د لدرد یه جور خاص بود. انگار چ یز ی از اعماق وجودم قصد نشون دادن خودشو داشت. با ضی

ریدم و با چشمهای گرد به آتاناز ی که دستهاش رو به نشونه آروم باش، بالا نگه داشته بود نگاه کردم. خورد تو جام پ

ش رو در  میاورد کنارم نشست    شهای ظرفشوبی   نفسم رو با شدت ب یرون دادم آتاناز در حا لی که دستک

 و گفت:  

 _ چندبار صدات کردم ولی مثل اینکه ای نجا نبودی.  

 ادامه داد: مکتر کرد و 

ی ی شده؟ با یاس ی بحثتون شده ؟   _ چتر

نفسم رو آه مانند ب یرون دادم. چی بهش  م یگفتم وقتر خودم نم یدونستم داستان چیه؟ افکار درهم توی ذهنم بالا و 

یدن و سردردم رو تشدید م یکردن. حس م یکردم دربار هی یاش اشتباه کردم! انگار درست نشناختمش و  افکارم  پابی ن میتی
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راجع بهش کاملا غلط بوده. جدی یاش  گ بود؟! هدفش از نزدیک شدن به من  چی بود؟ حالا که خوب فکر  م یکنم 

 دنیابی که همه به فکر خودشونن و سفت و سخت زندگ یشون رو 
ی ممکنه توی ی ه همچیر خیلی ع ج یب و غتر

ی  چسبیدن، یا ش ب یاد و به یه دختر پرورشگاهی بی پول و بیچار    بیر
ه کمک کنه و باهاش همخونه بشه! اخم غلیظی

ی ی این وسط درست  نیست و منِ احمق    کردنم حرصم گرفت! یه چتر
ی

پیشون یام نشست و از این عجول بودن و بچکی

تازه دارم بهش فکر م یکنم. من یه احمق کاملم! از ذوق ای نکه بلاخره خانوادهای پیدا کردم و  میتونستم مستقل باشم به 

دم.  هی ی  چی فکر نکردم. حتر اون موقع هم شک کرده بودم اما باز خودم رو گول متر

 یا ش و نگاه آتاناز بود؟ م یدونستم  
ی

ی آتاناز و  یاش افتادم. چه  داستابی پشت خستکی آرمیتر احمق! یاد صبح تهای بیر

 به من وصل بود رو ازم پنهان م
ً
یکردن. گیج تر از قبل شده بودم. چ  دارن یه حقیقت بزرگ و مهم رو که یه سرش مطمعنا

د. چه   ی ی متر
س حرف از رفیر ی بود که یاش ای نقدر ازش هر اس داشت؟  میدیدم تو بیمارستان چطور با ترس و استر

ی مدت کم قوی بودن و محکم بودنش رو نشونم داده بود رو ای نقدر  خطر ی تهدیدمون م یکنه که یاس یای که تو همیر

این فکر کردم که هر طور شده باید بفهمم قضیه از چه قراره؟ حس میکردم با فهمیدنش   به وحشت میانداخت؟ به

ی ی نگران آیند هام بودم! من از    از هر چتر
 منه پرده برداشته شه! بیشتر

ی
قراره از رازهای زیادی که مربوط به زندگ

تفاق  ب ییفته؛ ولی حسی ته دلم م گذشتهام ختر ی ندیدم نم یخواستم آیندهام هم خراب بشه. نباید  میذاشتم این ا

 یگفت قضیه بی چیدهتر از  چی زیه که فکرش رو  م یکنم!  

 _ آرمی بر ؟  

خونه درحال ریز کردن ش بزمیتی بود نگاه کردم. اصلا  ی با ش نیدن اسمم سرم رو بلند کردم و به آتاناز ی که توی آشتی

ارم بهش نگاه م یکنم همونطور که مشغول ریز کردن بود متوجه نشدم گ آتاناز از پیشم رفت! آتاناز وقتر د ید د

 گفت:  

 _ م یدونم سوالات زیا دی دار ی پرنسس!هم ینسوالها هم مغزت رو مشغول کرده . 

ی ی نگفتم اونم بعد چند ثانیه ادامه داد:   چتر

ردیه که توی عمرم دیدم! اون سختیهای زیادی توی زندگ یش کشیده و 
َ
ین ف ی روی _ یاش بهتر مسئولیت یه کار سنگیر

 بهش زمان بده. 
ً
 دوششِ. لطفا

هیخی نگفتم و به دستام که بهم گرهشون زده بودم نگاه کردم. من یاش رو درک م یکنم میدونم سختر کشید ه؛  

 میدونم مرگ مادر اونم تو دس تهای خودش چقد زجر آوره اما من فقط  یه جواب میخوام... فقط یه جواب!   
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! ب یا س یب زمی ن یهارو سرخ ک نیم.   _ حالا ن م  یخواد انقد بهش فکر کتی

می ن یهای ریز شده رو شستم و بهش نمک و فلفل و زردچوبه زدم.   ی بی حرف از جا پاشدم و به سمت آتاناز رفتم. سیتی

ه به جز جز کردن روغن بودم  بی حواس سیب   روغن رو توی ماهیتابه ریختم و شعله گاز رو ز یاد کردم. درحالی که  ختر

زم یتی رو توی ماهیتابه ریختم. تا این کار و کردم ک ش من رو با شدت به عقب کشید. بهت زده به آبر شر که شعلهور 

ون میومد نگاه کردم. ترسون به آتاناز ی که هنوز بازوم تو دستش بود   تر شد و روغ ن ی که مثل گدازه آتشفشان به بتر

ست و نفس ع می قر کشید. به سمت ما هیتابه رفت و شعلهاش رو کم کرد. اگه منُ  نگاه کردم. آتاناز چشمهاش رو ب

  !  صورتم یا دستم میسوخ ت. به خودم تسرر زدم حواست کجاست دختر
ً
 عقب نم یکشید مطمئنا

   هنوز کمی شوکه بودم. آتاناز روی صند لی نشوندم و در حا لی که شونههام رو ماساژ  م یداد با لحن سرزنشگر و در 

ی حال ملایمی گفت:    عیر

؟ ای نقدر به خودت فشار نیار و درگ     ممکنه به خودت صدمه بزبی
ی

_ آخه حواست کجاست دختر خوب؟ نم یکی

ی باش همه چی درست  م یشه.    یرش نشو؛ مطمی 

 راه گلوم رو بند آورده بود. نفسم به سختر بالا  م یاومد. حال خودم رو درک ن میکردم. به سختر 
ی

لب باز  بغض بزرگ

 کردم و با صدای ضع یفی گفتم:  

 _ آب...   

آتاناز بلافاصله از داخل یخچال پارچ آ بی رو ب یرون آورد و برام  لیوان ی رو پر کرد.  لیوان رو جلوی دهنم گرفت که  

آتاناز در دستم رو جلو بردم و  لیوان رو گرفتم و جرع های ازش خوردم. چند دقیقهای همونجا نشستم تا حالم جا بیاد. 

 حا لی که م یز شام رو میچید لبخندی به صورت رنگ پریده و  بی حالم زد و گفت:   

_ من م یرم یاش رو صدا بزنم، تو هم بلند شو یه آبی به دست و صورتت بزن حالت جا بیاد.  منتظر جواب من نشد و از  

خونه ب یرون رفت. بلند شدم و طبق گفتهی آتاناز آ بی به سر و صو  ی رتم زدم و دوباره روی صند لی نشستم. همون  آشتی

خونه شدن و در سکوت شام ساد های که آتاناز تدارک دیده بود رو خوردیم. بعد از شام  ی موقع آتاناز و  یاش هم وارد آشتی

ی رو جمع ک نیم؛ و لی یاش به قدر ی ذهنش مشغول بود که نه تنها سر م  یز کمک آتاناز کردم تا ظرف ها رو بشوریم و متر

ون رفت و روی   خونه  بتر ی شام مدام با غذاش باز ی م یکرد، بلکه بعدش هم بدون هیچ حرف و کم گ با سر افتاده از آشتی

 ب ین پیشو نیش جا خوش کرده بود و به 
ی

مبلی جلوی تلویزیون نشست. هر بار که نگاهم بهش م ییفتاد اخم پررن گ

خونه خارج شدیم و چی لی ناگهابی آتاناز گفت:  صفحهی سیاه تلویزیون خ یره شده بود. کارمون که  ی  تموم شد با هم از آشتی
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ا نظرتون چیه بریم ب یرون یه بست بی مهمون من؟  هیچ  _ دختر

 کدوم حرقی نزد یم که خودش دوباره ادامه داد: 

ی دیگه؟  _ از وقتر اومدین فقط خونهاین، دلمون گرفت بابا بریم یه دور ی بزنیم حال و هوامون هم عوض شه،    موافقیر

 دلم نیومد وقتر ای نقدر با انرژ ی و ذوق حر فهاش رو م یزد توی ذوقش بزنم برای همی ن لبخندی زدم و گفتم:  

 _ من که پایهام، بریم آماده شیم.  

ی م یرم آماده بشمِ زیر لتی وارد اتاق شد.   
 یاش هم به تب عیت از ما سر ی تکون داد و با گفیر

ب های به پشتم زد و به سمت اتاق هدایتم کرد.  آتاناز هم با   خنده ضی

 وارد اتاق شدم و بدون توجه به حضور یاس ی هودی بنفشم رو پوش یدم و کلاهش رو روی سرم گذاشتم .  

ون اومدم و آتاناز رو دیدم که حسابی خوشت یپ کرده و منتظر ایستاده. چند   با زدن یک رژ لب کم رنگ از اتاق  بتر

ی نزدیکی بود  دقیقه بعد   شاپ ه میر
ون زدیم. طبق گفت هی آتاناز یه کاقی یاش هم ب یرون اومد و سه تابی از خونه  بتر

ی راه آتاناز حرف  م یزد و من و یاش فقط شنونده   ی پ یاده تا اونجا رف تیم. بیر ی نداشتیم، برای همیر و ن یاز ی به ماشیر

 بودیم. ذهنم باز هم مشغولِ اتفاقات ا ختر بود . 

 م یتونستم بدون اینکه بفهمم  چی به چیه  ب یخیال بشم. دوباره داشتم تو افکارم غرق  م یشدم که با ن

صدای آتاناز که اعلام کرد رسیدیم به خودم اومدم و نگاهم رو به سر درِ  کافه دوختم. نمای چوبی و شر گ داشت و 

ی رو ببینم.  چون درش تمام شیشه بود  میتونستم چند تا مشتر یای که داخل ن  شسیر

 و صند لیها هم چوبی بود و رنگ نسکاف هایش هم با نم  
ی ی ی چهار نفره رفتیم. متر وارد کاقی شاپ شدیم و به سمت  متر

ی تر  م یکرد.  وبی کافه ست شده بود. موزیک لایتر که تو فضا پخش شده بود محیط کافه رو شاعرانه تر و دلنشیر ای بتر

گرفت. هر سه بستتی سفارش دادیم و منتظر شدیم. نگاهم رو به یاش دوختم.   همون موقع گارسون اومد و سفارش

چشمهای جنگل یاش پر از تشو یش و نگرابی بود و باز هم سخت توی فکر بود و اخمهاش رو درهم کشیده بود. 

برای اینکه  ناخودآگاه م نهم اخم کردم و دوباره ذهنم سمت سوالهای مجهولِ داخلش کشیده شد. پوف کلافهای کردم و 

ی  م یرم دستهام رو بشورم به سمت دستشوی یهای کافه که یکم اونورتر بود  حواسم پرت بشه از جام بلند شدم و با گفیر

 حرکت کردم. 
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   ِ ی که جلوی در رس یدم یه پسر جوون و جذاب با قیاف های اروپابی جلوم قرار گرفت. نگاهم به چشمهای آبی همیر

م خالی شد. دلشوره و حالت تهوع به دیوارهی معدم فشار ی ناگها بی آوردن و باعث شدن  نافذش افتاد و ناگهان ته دل

 اخمهام درهم بره. هیچ حس خوبی نسبت به اون پسر نداشتم.  

 لبخند ژکوندی روی لبش نشست و چشمهاش برقر زد. از برق نگاهش لرزم گرفت و سرم گیج رفت.  

چشمهای سردرگم و نیمه جونم به ق یافهی خبیثش چشم دوختم. چم شده بود؟ دستم رو روی سرم گذاشتم و با 

 لب باز کرد حرقی بزنه که  خیل ی ناگهابی از پشت ک ش یده شدم.  

  《یاش》

نگاه بی حوصل هام رو روی لبهای آتاناز زوم کردم و در جواب حر فهاش که راجع به کارش بود سر ی تکون دادم. چی لی 

وخته شد که در حال حرکت به سمت دستشوییها بود که ناگهان کسی راهش رو سد کرد. ناگهابی چش مهام به آرمی بر د

چشمهام رو ریز کردم و نگاهی به قسمتر از چهر هاش که دیده میشد انداختم و ناگهان چشمهام از بهت و ترس گرد شد.  

 ز ی ر لب اسمش رو زمزمه کردم:  

 کسر ی!    -

روی صند لی بلند شدم که باعث شد آتاناز حرفش رو قطع کنه و متعجب نگاهم به خودم اومدم و چی لی یهوی ی از 

 لی  یهوبی بازوی  
ی برداشتم و چی  بزنه که بی توجه به سمتر که آرمیتر و کسر ی ا یستاده بودن ختر

کنه. دهن باز کرد حرقی

سنگاهی به چهر هی درهم و  متعجب آر میتر انداختم و رو  آرمی بر رو از پشت کشیدم و به سمت م یزمون بردم. با استر

 به آتاناز گفتم:  

 _ مواظب آرمیتر باش، الان برم یگردم.  

ی این حرف بدون توجه به اونها از م یز فاصله گرفتم و به سمت کسر ی که همو نجا ایستاده بود و با خشم   با گفیر

عصبا نیت منقبض شده بود و دندو نگاهم میکرد رفتم. ر وب  هروش  ایستادم و نگاهم رو به چهر هاش دوختم. فکش از 

 نهاش رو روی هم م یسابید. پوزخندی زدم و گفتم:  

 _ تو اینجا چه غلظ  میکتی ؟  

 نگاه یخی و ب یروحش رو مستقیم به چش مهام دوخت و با خونسر دیِ  اعصاب خوردکتی گفت:  

م به جابی که بهش تعلق   داره!  _ اومدم اون فرشته کوچولو رو با خودم بتی
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 و با سرش اشار هی نامحسوش به آرمیتر کرد .  

ل شدهای گفتم:   بدنم گر گرفته بود و دس تهام از خشم م یلرزید. با صدای کنتر

   .  _ مگه از رو جناز هی من رد بسیر

 لبخند مسخر های تحویلم داد و گفت:  

ی کار رو  م یکنم عروسک!    همیر
ً
 _ اگه لازم باشه حتما

می به جلو برداشتم و فاصلهی کوتاه بینمون رو پر کردم. دستم رو به شدت بالا آوردم و سیلِی  محک می با این حرفش قد 

 ز یر گوشش خوابوندم. سرش به سمت چپ کج شد و دستش رو روی صورتش گذاشت.  

 در حا لی که از شدت خشم و وحشت  م یلرزیدم با صدای لرزوبی گفتم: 

 _ چی لی پستر کسر ی.  

ی ی اون رو در این حد پست کرده بود که سگ   بغض کرده بودم. چه بلابی به سر کسر  ی مهربونم اومده بود؟ چه چتر

 پاسبون مازیار بشه و هرکار ی اون بگه انجام بده. با همون بغض و اشک تو چشمهام  

ی ی بود که ازش سر در نم یاوردم. روم رو برگردوندم و ب یتوجه به نگاهها و پ چپچهای  بهش نگاه کردم. تو نگاهش چتر

 ج و متعجب  
ی

افراد توی کاقی شاپ به سمت م یزمون رفتم. ک یفم رو از روی م یز برداشتم و رو به آرمیتر و آتاناز که گ

 نگاهم م یکردن گفتم:  

 _ چیه من رو نگاه م یکنید؟ بلند شید بریم.  

از کاف یشاپ ب یرون اومدیم و تا خونه بعد از اینکه پول بست نیهابی که دست نخورده آب شدن رو حساب کردیم 

ون رو نگاه م   ی مس یر ه یچکس حرقی ن م یزد. سرم رو به پنجره ت کیه داده بودم و با اخم بتر دربست گرف تیم. بیر

یکردم. سرم به شدت درد میکرد. وقتر فکر  میکنم که ممکن بود اتفاقر برای آرمیتر ب یفته سردردم تشدید میشد و بدنم  

ی کوبیدم و لعنتر ز یر لب گفتم. خدا به لرزه م ییفتاد. چرا اینجور ی شد؟ چطور کسر ی پیدامون کرد؟ مشتر به در ماشیر

ی محو و نابود کنم. نفس عمی قر   میدونست اون لحظه دلم میخواست خودم با دس تهای خودم کسر  ی رو از زمیر

ل کنم. م یدونستم آرمیتر الان  خی ی کشیدم و سعی کردم خشمم رو کنتر لی بیشتر از قبل گیج و سردرگم شده و به همه چتر

شک کرده.  ولی الان حالم خوب ن یست و توانابی توض ی ح این همه اتفاق رو ندارم. دستر به پیشونیم کشیدم و اخ 
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 مهام رو بیشتر درهم فرو کردم. همون موقع تاکسی از حرکت ایستاد و پیاده شدیم. صتی نکردم تا آتاناز کرایه رو حساب

کنه و ب یتوجه به اونها وارد ساختمون شدم و منتظر آسانسور شدم. تا آسانسور برسه آرمی بر و آتاناز هم رسیدن و با 

ی که به طبقهمون رسیدیم و آتاناز در رو باز کرد مستق یم به سمت اتاق رفتم و در رو محکم بهم کو   هم سوار شدیم. همیر

 بیدم. 

لی روی حرکاتم نداشتم. دست  سهام رو با شدت از تنم جدا ک  لبا ردم و خودم رو روی تخت انداختم. انگار کنتر

خودم نبود، من رو آرمی بر ز یادی حساس بودم. اگه اتفاقر براش م ییفتاد هیچوقت خودم رو نم یبخشیدم. سرم به قدر 

یم تحلی ل رفته بود.  ی درد  م یکردم که ن م یتونستم چشمهام رو باز نگه دارم. بدنم سست و  ب یرمق بود و انرژ 

 چشمهام رو روهم گذاشتم تا از سردردم کاسته بشه که طولی نکشید خوابم برد.  

   《آرمی بر 》

روی مبل ولو شدم. تمام فکر و ذکرم پ یش اون پسر و واکنش  یاس ی بود. اون گ بود؟ چرا یاش زد تو گوشش؟ این  

 م یکرد؟ به قدر ی سوالات توی سرم زیاد بود که احساس  م همه ترس و دلهر هی یاش برای چی بود؟ چی رو ازم مخ قی 

که و افکار و سوالاتم روی در و دیوار پاچیده بشه! آتاناز که چهر هی درهم و پر از سوالم رو  یکردم هر آن ممکنه مغزم بتر

 که گفت:    دید کنارم روی مبل نشست و دس تهام رو با مهر توی دس تهاش گرفت. لبخندی ب یجو بی تحویلش دادم

 خوب نبود؛ ولی مطمئنم سر فرصت همه چ یز رو برات توضیح میده. نگاهی به 
ً
_ از یاش دلخور نباش. حالش اصلا

 صورتش انداختم و گفتم:  

ا ختی دار ی. اون پسره توی کا ف یشاپ  گ بود؟ با من چیکار داشت؟  ی ؟ مطمئنم که تو هم از خیلی چتر
ی

_ چرا تو ن م یکی

 چرا. ..  

ی   حرفم پرید و با تک خند های گفت:  بیر

! من از این قضیه ختی ندارم. همی نقدر میدونم که اون پسر نامزد سابق  یاش بوده، اونها همرو خ ی   
_ آروم باش دختر

ی اما به دلایلی از هم جدا شدن .یاش خوشش ن مییاد که اون رو ببینه و باهاش حرف بزنه، کسر ی در   لی دوست داشیر

 یلی بد کرد.  حق یاش  خ

 آهی کشید و ادامه داد:  

ِ خوب، حسابی خسته شدی.  
احت کن دختر ه خود یاش برات بگه. الانهم برو استر  _ بفر هاش رو بهتر
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بعد هم شب بخ یر ی گفت و به اتاقش رفت. حر فهای آتاناز من رو کنجکا وتر و ذهنم رو مشغولتر از قبل کرد. اون پسر 

 من بزنه. به نظر م یر سید من رو چی لی خوب میشناسه! انگار میخواست حرقی به 

ی ی ته دلم میگفت باید ازش دور باشم؛   دلیل اون همه دلشوره و حال بدم وقتر جلو روم قرار گرفت چی بود؟ یه چتر

 ولی به چه دلیل؟! سرم رو ب ی ن دستهام گرفتم. خدا یا دارم دیوونه م یشم. 

 ه؟ ترسیده بودم .قطر هی اشک سم چی روی گون هام چکید. چرا هیچکس بهم نم یگه اینجا چه ختی 

 کلافه دستم رو بالا بردم و به شدت از روی گونهام پاکش کردم. مغزم در حال انفجار بود. دلم 

میخواست عصبانیتم رو یه جور ی ت خلیه کنم. بی اراده بلند شدم و به سمت آین های که تو ی حال قرار داشت رفتم و  

ی    آ ینه تو کل خونه بی  از  متر
ی کنارش گلدون کریستالی رو برداشتم و به شدت به سمت آینه پرتاب کردم. صدای شکسیر

چید. تمام بدنم به رعشه افتاده بود. انگار کارهام دست خودم نبود .ی گ دیگه من رو وادار به پرتاب اون گلدون کرد. 

عجز زیر گریه زدم. در اتاق خوا بها به شدت باز شد و آتاناز و    بدون توجه به خورده  شیشه ها روی زم ین زانو زدم و با 

ون اومدن. با دیدن وضعیت پیش اومده هیتی کشیدن و به سمتم دویدن. آتاناز بلند گفت:    یاش هراسون بتر

  .  _ آرمی بر بلند شو، او نجا پر از خورده شیش هاس دست و پات رو زخمی م یکتی

 ش فقط گریه م یکردم. یاش با دیدن گری  هی من زد زیر گریه و بغلم کرد.  ولی من  ب یتوجه به حر فها

چه بلابی داشت سرم مییومد؟ دور و برم چه ختی بود؟ دیگه طاقت این همه شوک رو نداشتم. دلم همون آرامش و صم 

حالم از همه  ی میت پرورشگاه رو م یخواست. از بزرگ شدنم پشیمون شده بودم. از  اینکه میخواستم مستقل بشم،  

ی بهم میخورد. یا ش درحالی که اش کهاش رو پاک م یکرد گفت:    چتر

   ! ِ
 _ همش تقص یر منه! من مواظبت نبودم... ا ینها همش به خاطر خودخواهی منِ لعنتر

 همونطور که گریه م یکردم با صدای لرزون گفتم:  

ه... چرا هم منو عذاب میدی هم خودتو... تو مثل خانوادهی متی بهم بگو این چه   _  لعنتر خب به منم بگو چه ختی

ن به جز من!    داستانیه که همه ازش با ختی

ی  میومدن. هردو گریون به هم دیگه زل زده بودیم و آتاناز تو  قطر ههای درشت اش ک از چشمهای خوشگلش پاییر

 سکوت نگاهمون م یکرد. یاش زمزمه کرد:  

 ی متاسفم!  _ من قسم خوردم اما حالا تو توی خطر 
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ی یاش هق هقام بیشتر شد. دلم داشت پاره میشد.   اینو گفت و سری    ع به سمت اتاق رفت. با رفیر

 چرا بعد این همه اتفاق انقدر دوستش دارم؟ لعنت به من که انقدر ضعیفم! 

ده و ب یفروغم  دستر از پشت بازوم رو گرفت و با احتیاط بلندم کرد. آتاناز با نگران ی نگاهی به چهر هی رنگ پری 

 انداخت و در حالی که به سمت مبل هلم میداد گفت:  

؟    ی تا برات یه لیوان آب بیارم. چیکار کردی با خودت دختر  _ برو اونجا ب شیر

خونه رفت. چشمهام سیاهی م یرفت و دیدم تار شده بود. خونه دور سرم میچر خید. احساس   ی بعد هم به سمت آشتی

وی  م یکنه. شل و وارفته قدمی به سمت جلو برداشتم که ناگهان روی  میکردم محتویات معدم دار  ه به سمت دهنم پیسرر

ی سقوط کردم و لحظهی آخر صدای  ج یعیی شنیدم و بعد چشمهام روی هم افتاد.    زمیر

 [[یاش]]  

نامهای که به آرمیتر که اروم ر وی تخت خوابیده بود نگاه کردم. چرا همه  چی انقد پ یچیده شد؟  هیچ ی طبقتی  

 داشتم پیش نم یرفت. کسر ی از کجا  پیدامون کرد؟ لابد رد جادوی منو دنبال کرده.  

وی کا قی نداشتم. بعد از اینکه آرمیتر از هوش رفت زنگ   لعنت به من باید طلسم ضد جادو استفاده میکردم ولی  نتر

ی اینکه بخاطر فشار عص بی زی  اد ب یهوش شده رفت.  زدیم اورژانس و دکتر با زدن سرم و گفیر

. دستر به   ی س یدم با استفاده دوباره از جادوم آدرس خونه رو هم پیدا کیی خودم م یتونستم بهوشش  بیارم اما میتر

ی نگاهش کردم.    موهای مثل ابریشم آر میتر کشیدم و غمگیر

؟   -
ی

 چرا بهش همه چیو ن میکی

 نگاه کردم. آهی کشیدم و گفتم:  به آتاناز ی که دست به سینه به دیوار ت کیه داده بود 

 ش بگم؟    _ اون طاقت شنیدنش و نداره... چطور ی به 

 آتاناز از حالت ت کیه به دیوار خارج شد و به سمتم اومد. دستش رو روی سرشونم گذاشت و فشار آرومی داد.  

 دشم نهابی که میان 
 هرچقدر هم سخت باشه. خودت که م یتی بی

ی
دنبالش دارن روز به روز   _ ولی تو باید بهش بکی

 میشن و تو به تنهابی از پس همشون بر ن می ای. 
 بیشتر

 دوباره نگاهم رو به صورت مظلوم غرق در خواب آرمیتر دوختم. آتاناز که دید حرقی ن م یزنم ادامه داد:   
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ه اون وصل  م یشه نم  _ آرمی بر حالا شکا کتر شده... این همه اتفاق عجیب و غریب دورو برش  میوفته که همشون ب 

 شتر از این دست به سرش ک نیم.     یتونیم بی 

ی گفتم:    غمگیر

 چیکار کنم ؟ 
ی

 _ م یکی

 آتاناز روبروم روی تخت نشست و گفت:  

 _ باید برین سرزمی ن رویا!   

س به آتاناز ی که به چشمهای مصمم نگاهم میکرد، زل زدم:     با استر

 رو یاروبی با م
ی

 ازیار رو نداره .  _ اون هنوز آمادگ

 آتاناز هم از روی تخت بلند شد و به سمتم اومد.  

 دستهام رو با آرامش تو دس تهای گرمش گرفت و گفت:   

 نشون میدن. تو نم یتوبی جلوی بروز قدر تهاش رو بگ یر ی. اون 
ُ
ی الانش هم قدر تهاش دارن خودشون _ اون همیر

 وهاشه و فقط باید بهش تسلط پید ا کنه!  هجده سالش شده و این به معنای کامل شدن  نتر 

حر فهای آتاناز دلم رو آشوب م یکرد. اگه م یخواستم با خودم رو راست باشم من نم یخواستم هیچوقت به آرمیتر بگم  

 آرومی رو بگذرونیم.  
ی

یم و زند گ  که کیه و چه و ظیف ها ی داره. اون مثل بچ هام بود و م یخواستم باهم یه خونه بگتر

ما حالا این اتفاقات مانع فکر و  خیا لهابی که تو سرم داشتم شده بود. آرمیتر باید با سرنوشتش روبرو شه و من باید ا

 بر ای جنگ آمادهاش کنم.   

 _ فردا م یریم شادیاخ!   

س نگاهش کردم .    با استر

_ مطمی  بی باید ای نکارو کنیم ؟  با آرامش 

 پلگ زد و با لبخند گفت:  
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 رست ترین کار ممکنه! _ این د

 تا خواستم حرقی بزنم با نال هی آرمیتر نگاه هردومون به سمتش برگشت.  

به سمتش رفتم و رو ی تخت نشستم. آروم چشمهای عسلیش رو باز کرد تا نگاهش به من افتاد اخمی کرد و تو  

 جاش نشست.  

 با انگش تهاش ش قیقهاش رو ماساژ داد و آروم گفت:    

ی ی یادم نمیاد. چه اتفاقر ب -  رام افتاده؟ چتر

 آتاناز هم کنارم نشست و گفت:   

 بخاطر فشار عصتی  ب یهوش شدی.  -

ی ی  یادش اومده باشه با نگرابی به آتاناز نگاه کرد و گفت:    . انگار چتر

 _ آیینه ؟   

 آتاناز لبخند مهربوبی زد و گفت:   

 تو زحمتشو کشیدی. _ فدا سرت، خودمم تصمیم داشتم بدمش به سمسار ی که  

منده سرش رو به ز یر انداخت. اصلا نگاهم نم یکرد و مخاطب حرفاش فقط آتاناز بود. دلم گرفت. اگه بدوبی    آرمیتر سرر

 تمام کارهابی که  میکنم به خاطر خودته  هیچ وقت اینطور ی باهام برخورد نم یکردی.  
 آرم یتر

ی بهش نگاه کردم. سنگیتی نگاهم رو که   حس کرد سرش رو بلند کرد و به چشمام زل زد . غمگیر

 چشمهاش توی چشمهام دودو م یزد. 

چرا من انقد این دختر و دوست دارم؟ مثل بچم بود. درسته که ت وی پرورشگاه بزرگ شده بود اما من همیشه حواسم   

 بهش بود. لبخند غمگ یتی بهش زدم و گفتم:   

... فردا روز سختر     در پیش دار ی.   _ دیروقته باید بخوا بی

اینو گفتم و بی توجه به اونا از اتاق ب یرون اومدم. به سمت بالکن رفتم و به شهر چراغو بی ز یر پام که توی سیاهی فرو  

 رفته بود نگاه کردم.   
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ی درسته به شدت زمستون سرد نبود اما متی که تاپ و شلوار تنم بود؛ سردم شده بود .   هوای پایتر

 دم حلقه کردم.  دستهام رو دور خو 

 م یکردم؟ از وقتر یادم م یاد آرمی 
ی

دلم گرفته بود؛ من سختیهای زیادی توی زندگیم کشیدم. گ پس واسه خودم زندگ

 ت ی بود و قسمی که خورده بودم .  

من خون دادم و قسم خوردم. اگه م یمردم هم اون قسم رو نم یشکوندم. رسم محافظِ قسم خورده این نبود که قول  

 سمش رو بشکنه.  و ق

پوزخندی روی لبم نشست. آر میتر فکر  م یکنه توی این هجده سال تنها بوده اما من ت وی تک تک لحظاتش  

 پیشش بودم. اوبی که همیشه تنها بوده من بودم.  

ای ط خودم بودم و خودم.    من بودم که هیچکس رو نداشتم... من بودم که توی بدترین سرر

گرفته بود اون موق عها آرمیتر  یک سالش بود. دلم طاقت  نیاورد و از بی کسی به   یادمه یه شب دلم چی لی

 پرورشگاه رفتم .  

یواشکی و باخوندن یه طلسم کوچولو بدون ا ینکه کسی منو بب ینه پ یشش رفتم. توی تختش نشسته بود و با عروس  

 کهاش باز ی م یکرد.  

نگش بهم زل زد. دلم غنج رفت برای نگاهش.  تا حضورم رو حس کرد با اون چشمهای گرد و    خوسرر

ی منو میشناخت و باهام    ی بار نبود که اینطور ی میومدم و م یدیدمش برای همیر بغلش کردم و باهاش باز ی کردم. اولیر

 غر یتی نم یکرد. 

 همهی امیدها و آرزوهام رو توی این بچه م یدیدم و حالا درمونده شده بودم.   

 سمت اتاق رفتم. نگاهی به آرمیتر که صورت مظلومش غرق در خواب بود انداختم . آهی کشیدم و به 

 کنارش نشستم و آروم دستم رو روی صورتش حرکت دادم. زیر لب باهاش حرف م یزدم:   

 خوب بخواب عروسک کوچولوم، فردا روز سختر در  پیش دار ی!    -
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فاقات دوردست ک شیده م یشد نگاهم روبه چهر هی جذاب کنارش دراز کشیدم و همینطور که ذهنم به سمت فردا و ات

 پل کهام روی هم افتاد و خوابم برد.  
ی

 آرمیتر دوختم که طولی نکش ید از خستکی

   ｛آرمی بر ｝

د چشمهام رو به سختر از هم باز کردم. از لای پل کهای دوخته   ی با صدای آتاناز که اسمم رو پشت سر هم صدا متر

 داختم و هوم کشدار ی زیر لب زمزمه کردم.  شدهام به صورتش نگاهی ان

 لبخندی روی صورتش نشست و با خنده گفت:  

 پاشو دختر هی خابالو، بلند شو که کلی کار دار یم. 

 گیج و سوالی نگاهش کردم که خودش جواب داد: 

ات رو بپوش که  _ قراره بریم یه جای خوب حسا بی  تفر یح ک ن یم. الان هم برو دست و صورتت رو بشور و لباسه

 دیرمون م یشه.  

ی دست و صورتم و زدن مسواک جلوی کمد رفتم و با پوشیدن یه   باش های گفتم و از جام بلند شدم. بعد از شسیر

 کلاه آفتابی مش گ و زدن یک رژ محو و ملایم آماده شدم و از اتاق ب یرون زدم .یاش و  
ی هودی مشکی رنگ و گذاشیر

ی صبحانه رو  میچیدن.  آتاناز حاضی و آماده توی آش خونه بودن و متر ی  تی

ین اشاره ای به اتفاقات دیشب نکرده بود   ی شدیم. هیچکس کوچ کتر دور هم صبحان هی مفصلی خوردیم و آماد هی رفیر

ی ی بهم نگن.   ی و  چتر
ی پنهون کار ی کیی  و این برام آزار دهنده بود که باز هم م یخواسیر

بود که برای تفر یح و مسافرت به نیشابور م ییومدن و قصد بازدید از مکا نهای تا  آتاناز راهنمای تورهای گردشگر  یای 

های پر  ی  علاقهی زیادی به کشف چتر
ی

ی ی داشت. از بچکی . شغل بامزه و هیجان انگتر ی
ریخی و آثار باستابی ا ین شهر داشیر

فتیم.  رمز و رموز داشتم. با هم از خونه خارج شدیم و طبق توضیحات کوتاه آتاناز به مک  ان باستان یای به اسم شادیاخ متر

 لو نم یداد که چی اونجا وجود داره که جذابش کرده و  م یگفت  
ً
آتاناز حسابی از جذا ب یت او نجا تعریف م یکرد اما اصلا

  با ید خودتون بب ینید. او نقدر ی که آتاناز با شور و شوق تعریف میکرد من رو هم به وجد آورده و بود حسابی کنجکاو 

ی ی که  شده بودم که زودتر او نجا رو ببینم.  زیاد دور نبود و پ یاده به اونجا رف تیم. بعد از ده دقیقه رسیدیم. تمام چتر

از دور دیده م یشد یه گودال خیلی عمیق و بزرگ بود که دورش رو داربست بندی کرده بودن و سقفی هم برای جلوگ یر 

دلم میخواست بدونم توی اون گودال بزرگ چی داره. افراد ز یادی دور تا دور   ی از تابش آفتاب درست کرده بودن. چی لی
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ی ی مثل پله وجود داشت و   داربس تها ایستاده بودن و مشغول عک دار ی بودن .یه قسمتر هم انگار چتر ی و فیلمتی
سگرفیر

. جلوتر رفتیم و نگاهم به گروهی افتاد که انگار من ی ی م یرفیر تظر آتاناز بودن و با دیدنش به بع ضیها از اونجا پ اییر

سمتمون اومدن. حدود پونزده نفر ی م یشدن. نگاهم کشیده شد به دختر قد بلندی که عینک دودی زده بود و جلوتر از  

 همه ایستاده بود. دختر نگا هی به ما سه تا انداخت و بعد رو به آتاناز گفت:  

 _ شما باید همون خانوم راهنما با شید، درسته؟  

 ناز لبخند مل یخ زد و با سر آر های گفت. دختر لبخند جد یای تحویلش داد و گفت:  آتا

 _ خوشبختم از آشناییتون و مرش از اینکه سر و قت حاضی شدید.   

 آتاناز چند قدمی جلو رفت و صداش رو ک می بلند کرد و گفت:  

ِ  امروزتون. امیدوارم روز خوب و جذابی رو کنار _ سلام دوستان روزتون بخ یر، من آتاناز هم بر هستم. راهنمای گرد
شر

 منظم و با صف و هم ینطور خیلی با اح تیاط دنبال من بیاید و شلوغ نکنید.   
ً
 هم داشته باشیم. لطفا

 بعد نگاهی به من و یاش که نظارهگر ماجرا بودیم انداخت و گفت:  

ا.   _ دنبال من  بیاید دختر

 با هم با احتیا ط از او 
ی

ی رف تیم و من تازه تونستم فضای داخل اون گودال رو ب همکی ن پلههای خاکی و کج و کول ه پاییر

 بینم. 

با دقت و کنجکاوی به اطراف نگاه کردم. هر قسمتر از اون گودال مربوط به یه بخسیر بود و با کاغذی نشوبی وسای لی که 

 در اون مکان بود، نشون داده شده بود.  

 دیم چند لحظ های م یایستادیم و آتاناز با تسلط کامل دربار هی اون وسایل توضیح  م یداد.  به هر قسمتر که م یرسی 

ی بود که اتفاقات تلخ دیشب رو فراموش کرده بودم.    اونقدر واسم جالب و  هیجا نانگتر

 هجر ی در این شهر رخ داد. آسیب های زیادی به بناهای شادیاخ زد.  ۵۴۰_ زلزلهای که در سال  

نطور که با ه یجا ن به آتاناز نگاه م یکردم و به صحب تهاش گوش م یدادم یکی از ت وی جمع یت دستش رو بلند  همو  

 کرد. آتاناز هم با خوش روبی بهش اجازه صحبت داد. 
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ی و جادوی ی با قدمتر هزاران سالهاست. این ح قیقت داره؟  آتاناز خند هی   _ میگن شادیاخ مح لی اسرار آ متر

 کرد و دس تهاش رو بهم زد .  مهربوبی  

ی جمع ی ت افتاد و هرکس چ یز ی میگفت. آتاناز او نهارو به سکوت دعوت کرد و گفت:    همهمهای بیر
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 های جادوبی داره .  
ی  خب طبق گفت هی قد یم یها و افسانههابی که وجود داره میگن که این شهر پیشیر

 چشمکی زد و ادامه داد:   

ی افسانهای که هزار ساله گف ته میشه دروغ  _ همونطور که اون دوستمون گفت این مکان قدمتر هزارساله داره و مطمئیی

 نیست!  

از هیجان دلم  بی چید. این چه هیجان و خواستتی بود که نسبت به این مکان پیدا کردم؟ من عاشق چی زهای قدیمی 

 بودم اما حسی که توی این مکان دارم واسم عج یب بود . 

انداختم. درسته که باهاش قهر زیر چشمی نگاهی به  یاش که کنارم ایستاده بود و  بی حوصله به اطراف نگاه  م یکرد، 

 بودم اما نم یتونستم جلوی ه یجانم رو بگ یرم.  

 با آرنج به پهلوش زدم. اخم کرده به سمتم برگشت و سوالی سر تکون داد. با هیجان دستامو تکون دادم و گفتم:   

_ یعتی افسان هها حقیقت داره؟ توی این شهر جادو وجود داره ؟   

 نیشخندی زد و گفت:  

 _ هر افسان های یه داستان واقعی پشتش داره!   

از شدت ه یجان  نیشم باز شد. با دقت بیشتر ی به صحب تهای آتاناز گوش دادم. با حس سنگیتی نگاهی سرم و  

 بلند کردم و به اطراف نگاه کردم تا منبع اون نگاه رو  پیدا کنم.  

 کلاه کاپشن رو روی سرش گذاشته بود . نگاهم به پسر ی افتاد که کاپشن چرمی به تن داشت و   

شتر ی نگاهش کردم. کلاهش جلوی صورتش رو گرفته بود و نم یتونستم    چشمهام رو ر یز کردم و با دقت ب ی 

 واضح صورتش رو بب ینم. 

 با کشیده شدن دستم توسط یاش نگاهم رو از اون پسر مرموز گرفتم و با جمع یت همراه شدیم.  

عیت ک مکم برای ناهار متفرق  م یشدن. بلاخره جمعیتر که آتاناز واسشون توضیح  م یداد   نزدیک ظهر بود و جم

ی و آتاناز هم به سمت ما اومد. با لبخند دستش رو روی شونم زد و گفت:    برای ناهار به رستورابی رفیر

 پرنسس ما چطوره ؟
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 نیشم باز شد و گفتم:  

 _ آتاناز، تو شغل پر ه یجا بی دار ی!  

 ند های کرد و گفت:  تک خ

 _ یه زمابی با یا ش دوتابی ای نکارو انج ام م یدادیم.   

 با تعجب به سمت یا ش که لبخند ملی چ ر وی لبش داشت، برگشتم و گفتم:  

_ جدی؟ چرا تاحالا درموردش نگفته بودی؟ با 

 نتر ی ادامه دادم:  
ی

 لحن غمکی

  .
ی

 _ البته تو ه یخی به من نم یکی

ی   بهم نگاه کردن .یاش زمزمه کر د  هردو غمگیر

 _ به زودی م یفهمی!  

دیگه حالم از کلمه به زودی بهم م یخورد. خب چی م یشد الان بفهمم؟ آتاناز دست روی کمر من و یاش گذاشت و 

ون راهنمابی کرد.    به  بتر

 م حداقل شکمهامون رو ستر ک نیم.  
 _ یه سلف کوچولو این نزدی گ داره. م یتوبی

تکون دادم و هرسه به سمت مح لی که آتاناز گفت رفتیم. تک و توک افرادی ایستاده بودن و باهم حرف م یزدن.   سر 

 جلوش قرار داشت. 
ی

ی و چهارپ ایههای کوچولوی رنکی  بلاخره به یه دکهای رسیدیم  که متر

 وبه یا ش کردم و گفتم:  چقد گوگولی بودن. با  یاش رو چهارپای هها نشستیم و آتاناز رفت که سفارش بده . ر 

 _ اینجا سرو یس بهداشتر داره؟ باید دس تهام رو بشورم حس م یکنم خاکیه!  

 یاش به گوش های اشاره کرد و گفت:  

 پشت اون دیوارای قدیمی سرویس بهداش تیه، فقط مواظب باش یه گودال بزرگ اونجا حفار ی کردن .  
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گفت رفتم. فاصل هی زیادی با جابی که بودیم داشت و هرچی نزدی کتر    سر ی تکون دادم و به همون سمتر که یاس ی

 م یرفتم خلو تتر م یشد. آب دهنم رو قورت دادم و ترسیده به اطراف سرک  

میکشیدم. دیوارای ق دیمی که بی می از او نها ریخته شده بود. گودالهای حفار ی و ابزا رهای موردنیاز باستان شناش کنار 

نجکاویم به ترسم غلبه کرد و به سمت اون حفار یها رفتم. گودالها نسبتا عمیق بود و وس ایلی که از درون او  د یوار بود. ک

نها پیدا کرده بودن کنارشون رو پارچههای سفید چیده بودن. تعجب کردم که نگهبابی برای این وسا یل نذاشته بودن. 

ای باحالی توش نوشته  کتاب ی قدیمی نظرم رو جلب کرد. کنار اون همه اشیای قد ی ی می اون کتاب جالب بود. باید چتر

باشه. با دقت کتاب رو برداشتم و دستر به جلد قدیمیش کشیدم. اشکال عج یب غر یتی ر وی کتاب بود. آروم کتاب رو 

نقر  باز کردم و به تصویر ی که توی برگهی اول بود زل زدم. عکس یه فرشت ه بود با با لهای سفید بزرگ که یه عصای

ی  که با لبخند به اون فرشته   ی پای فرشته یه بچه نشسته بود .یه بچهی چشم ستی های با الماس بنفش دستش بود. پاییر

نگاه م یکرد.   این تصویر حس خو بی بهم منتقل کرده بود و باعث شده بود لبخندی روی لبم بشینه. دستر روی صفحه  

شنیدم. با ترس به عقب برگشتم و با دید ن همون پسر مرموز آب    کشیدم و تا خ واستم بزنم صفح هی بعدی صدای پا 

دهنم رو قورت دادم و یه قدم به عقب برداشتم. پسر هر لحظه بهم نزدی کتر  میشد و من از ترس خشکم زده بود. کتاب  

ی ی کردم و کتاب رو ب  ت وی دستم رو دید و نیشخندی زد. کلاه رو از سرش کنار داد با دیدن قیاف  ه خودم ش هیر

 چسبوندم.  

 _ت...تو!  

 با همون نیشخند گفت:  

 _ بلاخره پیدات کردم کوچولو! 

 ترسیده گفتم:  

 _ چی از جون من  م یخوای؟ یاش ن م یخواد بب ینتت!  

 تا این رو گفتم تک خندهای کرد و گفت:  

 اون جادوگر کوچولو چی بهت گفته ؟ 

فتم. با لکنت  گیج نگاهش کردم. جادوگر؟ از چی حرف  م ی زنه؟ با هر قدمی که به سمتم میومد من یه قدم به عقب متر

 گفتم:  
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  .  _ نم ی..دونم دار ی از چی حرف  م یزبی

فتم گفت:    همونطور که جلو م یومد و من عقب عقب متر

_ یاش خوب همه چ یز رو ازت مخ قی کرده! باید برگردی و اون امانتر کوچولوی درونت رو به صاحبش  

!  برگ  ردوبی

 چی اخ می کردم و گفتم:   
ی

 از گ

 . ..  _ دار ی از چی

 هنوز حرفم کامل نشده بود که پام ل یز خورد و داخل ی گ از اون گودالهای حفار ی شده پرت شدم. 

ی برخورد کرد و لحظهای بعد همه چی سیاه شد.    جیغم توی اون گودال تاریک پخش شد و سرم با شدت به زمیر

ی ه بود. دستم رو با سر درد وحش ی چ یز ی که دیدم ستی تنا گ چشمهام رو باز کردم. به محض باز کردن چشمهام اولیر

هها کشیدم اینا از کجا پیداشون شد؟ سرم ت یر ی کشید که باعث شد صورتم از درد جمع شه. با درد تو جام  ی روی ستی

ی  ی ی نشستم و به اطراف نگاه کردم .یه دشت بزرگ که تا چشم ک ار میکرد ستی ی اون همه سرستی  بود. گلهای ریز قرمز  بیر

خودنمابی م یکردن. من کجام؟ نکنه مردم و اینجا بهشته؟ از جام بلند شدم و درحالی که یه دستم به سرم بود گیج به  

 اطرا ف نگاه م یکردم. آب دهنم رو قورت دادم. گلوم رو صاف کردم و با صدای لرزوبی گفتم:  

 _ کسی ای نجا نیست ؟ 

ه جز صدای پرنده و سرر سرر آب چ یز دیگهای نشنیدم. یهو  یادِ  کتاب افتادم. با هول و ولا به دوروبرم نگاه کردم. با  ب

دیدن کتاب که کمی دورتر از من افتاده بود نفس راح بر کشیدم. به سمت کتاب رفتم و اون رو به خودم چسبوندم. حس  

سهای عج یب زیادی رو تجربه م یکردم که حتر خودمم نم   ن حع چی بی نسبت به این کتاب داشتم. این روزها م

 یتونستم درکشون کنم. بلاخره به خودم جرعت دادم و به 
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سمتر که حس  م یکردم راه درسته حرکت کردم. چقد این فضا برام آشنا بود. انگار که قبلا ا ینجارو دیده باشم. هموتطور 

ی هزار قرار داشت. از تخ بر سنگ   رسید م که درست وسط این ستی
ی

تعجب کردم.  که پیش م یرفتم به سنگ تختِ بزر گ

 برش خورده باشه؟ دستر روش کشیدم و با دقت که نگاه کردم متوجه شدم  
ی

چطور ی ه سنگ میتونه به این قشنکی

! این سنگ از چه نوعی بود که انقدر   سنگ برق م یزنه. سرم رو جلوتر بردم تا با دقت بیشتر ی ببینم. چه سنگ عج یتی

ی همانا و دیدن تتر ی برق م یزد؟ انگار بهش اکل یل زده باشن. با شن
یدن صد ای پا ترسیده به عقب برگشتم. برگشیر

ش  درست مقابل صورتم همانا! از ترس خشک شده بودم. پسر ی تتر و کمان به دست درست روبروم ایستاده بود و تتر

 دقیقا روبروی صورتم بود. پسر اخ می کرد و با صدای ب می گفت:  

؟ ای نجا چیکار م یکتی ؟   _ گ هستر

 ونقدر ترسیده بودم که خودمم نفهمیدم  چی گفتم. پسر گیج نگاهم کرد و کمانش رو نزد یکتر گرفت.  ا

م! پسر دوباره پرش د:     با این کارش چش مهام گردتر شد. اون دیوونس؟ اگه ت یر از دستش رها شه من م یمتر

_ گ فرستادت ؟ 

 لرزون گفتم:  

!  _ ه ی..چکس...نم ی...دونم راجب چی حرف م بی ی  تر

ی آورد و من نف س ی که حبس کرده بودم رو رها   چشمهاش رو ریز کرد و به سرتاپام نگاه کرد. آروم  تتر و کمانش رو پاییر

ش از یقهای که باز بود مشخص بود.  ی هی ستتی کردم. حالا با دقت  بیشتر ی بهش نگاه کردم. قدبلندی داشت و سیر

 موشکافانه نگاهم میکرد. همونطور که من اونو نگاه م یکردم اون هم 

 تنش بود که دکمههاش تا روی  سینش باز بود 
ی

چشمهای قهوهایش مدام تو چشمهام مانور میدادن. بلوز لش و سفید رنکی

و هیکل ورزشکاریش رو بیشتر به رخ م یکشید. دوباره نگاهم و به صورتش دوختم. اون همچنان موشکافانه نگاهم م یکرد.  

اون! موهای قهوهای پرپشتش رو شلخته به سمت بالا حالت داده بود. گوشه ابروی سمت چپش  نه من حرقی م یزد م نه

 بود. قدمی به سمتم برداشت و روبروم ایستاد. با چشمهای گرد شده به حرکاتش نگاه  میکردم. فاصلمون چی  
ی

یه شکستکی

 تر بود .وقت ی روبروم قرار گرفت  لی کم بود و صدای تپش قلبم رو تو گوشم حس م یکرد م. یه سرو گردن ازم بلند 

صورتم مماس س ینش شد. سرشو زیر گوشم اورد و نامحسوس بو کشید. دیگه قلبم توانابی بیشتر از این تندتر زدن رو 

 نداشت.  
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خشک شده و با چشمهای گرد به روبروم نگاه میکردم.اونقدر شوکه و ترسیده بودم که ح بر یادم رفت نفس بکشم .یه  

! اون پسر که حتر اسمش رو هم ن م یدونستم هنوز سرش زیر گوشم بود . حرکتر کن آ  رمی بر

سهاش که به لال هی گوشم میخورد باعث مورمور شدنم م یشد. آروم سرش رو عقب ک شید و روبروی    نف 

 صورتم نگه داشت.  

یخواد؟ اگه بخواد ا  همونطور بهت زده و با چشمهای گرد تو چشمهای قهوهایش نگاه میکردم. از جون من چی م  

 ینجا بلابی سرم ب یاره، خودم رو هم بکشم ه یچکس نم یفهمه و ای ن یعتی فاجعه!  

به خودم جرعت دادم و دس تهام رو روی س ینش قرار دادم. سعی کردم با هل دادن اون رو از خودم دور کنم. اما اون  

د. نف ش گرفتم وصدام رو پیدا به راحتر و فقط با یک دستش هردو دستم رو غلاف کرد. قلبم   ی مثل گنجشک تند متر

 کردم. سعی کردم بدون لرزش حرفم رو بزنم:  

 _ چی از جونم م یخوای؟ ولم کن بذار برم!   

 اون پسر همونطور که تو چشمهام زل زده بود نیشخندی زد و گفت:   

 _ تو هیچ بوبی ندار ی!   

؟ بوی ب دی م ی ی بگم .یه قدم ازم فاصله گرفت و با گ یخی اخمی  کردم. بو؟ یعتی چی یدم؟ تا خواستم دهن باز کنم  چتر

 دستش رو جلوی صورتم گرفت با همون نیشخند گفت:   

 _ خداحافظ کوچولو!   

ی نفس رو کشیدم چشمهام سیاه   ثانیهای بعد داخل دستش فوت کرد و چ یز ی گرده مانند به طرفم اومد. تا اولیر

ی ی نفه میدم! با صد ا  ی جر و بحث چشمهام رو باز کردم.   شد و چتر

ی چ یز ی که دیدم سقف چوبی بود. سقف؟ ترسیده خواستم بلند شم که با صدای داد سرجام خشکم زد. ز  اولیر

یرزیرگ به طرف صدا نگاه کردم. دوتا پسر درحال جر و بحث بودن .یک یش هموبی بود که تو اون باغ دیدم و اون یکی 

 رو تاحالا ندیده بودم.  

آب دهنم رو قورت دادم. خدایا من با دوتا پسر، تنها تو یه کلبه... داشتم سکته میکردم. سعی کردم خودم رو به ب یهو   

  . ی  شر بزنم تا بفهمم در مورد  چی بحث م یکیی
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 _ تو یه احمفر ماکان! پورتال اشتباهی رو باز کردی و یه نفر رو از نا کجا آباد به این سرزم ین آوردی.   

 همون پسره که توی باغ بود اومد که گفت:  صدای  

 انسا نهای معمولی هم یه ب وبی دارن .   
 _ اون هیچ بوبی نداره هوداد! این اصلا امکان نداره... حتر

دن و ا ین رو از صدای تق تق چوب کف پاشون م یفهمیدم. داستان داشت جالب و ترسناک  م یشد.   ی کلافه قدم متر

 و اون رو ماکان خطاب کرده بود، گفت:    همون پسر ی که تو باغ بود 

 _ حالا باید چ یکار کنیم؟   

م و  ج یعیی زدم و از جا بلند شدم.  ی ی و خورد شدنش دیگه نتونستم جل وی ترسم رو بگتر با صدای داد و پرت شدن چتر

 ترسون به دوتا پسر روبروم نگاه م یکردم.  

 دیوار برخورد کردم. لرزون گفتم:  روی تخ بر که روش خوابیده بودم عقب رفتم تا به 

ی ؟ چی از جونم م یخواین؟   -  شم...ا...گ هستیر

ی ی زد و به سمتم اومد. خودم رو جمع کردم اما   همون پسر ی که ماکان، هوداد خطابش کرده بود نیشخند تمسخر آ متر

 اون بازوم رو به سمت خودش کشید.   

ش نگاه میکردم. بازوم هنوز ت وی دستش بود. درحالی که جفت دستام روی سینش بود و ترسیده توی چشم ی های ستی

 بازوم رو تکون  م یداد با دندونهای کلید شده غرید:   

ی سوال رو من ازت دارم کوچولو! تو  گ هستر ؟   _ همیر

ل کوچی گ رها کرد  
ُ
سیدن. بازوم رو با ه ی که مدام ا ین سوال رو ازم م یتی

و به سمت م یز   نم یدونستم دنبال  چی م یگشیر

 ی که در وسط کلب هی چوبی قرار داشت رفت. کتابی رو برداشت و به سمتم اومد . 

 اخمی کردم و گفتم:  

 _ اون کتاب مال منه!  

 هوداد پوزخندی زد و کتاب رو تو هوا تکون داد .  
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_ چه طلسمی روش اجرا کردی که نوشتههاش مخفی شدن؟  گیج  

 بهشون نگاه کردم. طلسم؟ 

؟ طلسم؟ اصلا من کجام ؟  _   ی  دارین راجب چی حرف م یزنیر

ماکان و هوداد گیج بهم نگاه کردن. ماکان نزدی کتر اومد و روبروم ایستاد. صورتش رو نزدیکتر آورد و من صورتم رو عقب  

رو بالا کشیدم. اینا چرا عادت دارن تو دهن آدم حرف بزنن؟ صورتت رو بکش اون ور زهره ت رک شدم .یه ت ای ابروش 

 برد و گفت:  

 کجابی ؟  
 _ یعتی تو الان ن م یدوبی

 ترسون سرم رو به مع بی نه تکون دادم. ماکان سرش و عقب کسیر د و به سمت هوداد برگشت و گفت:   

ی ی این وسط درست  نیست!     _ یه چتر

ن. چرا اینجور ی هوداد متفکر سرش رو تکون داد .یهو ت یز نگاهم کرد که باعث شد از ترس شون ههام بالا    بتی

 نگاهم م یکنه؟ نگاهش باعث  میشه ته دلم خالی شه. 

 همونطور که با نگاه سرد و برند هاش چشمهام رو سوراخ م یکرد گفت:  

یم.   -  زمان ز یادی از دست دادیم ماکان! مجبوریم اون رو هم همراه خودمون بتی

گرد به هردوشون نگاه کردم. تا ماکان بازوم رو گرفت جیعیی کشیدم ماکان سر ی تکون داد و به سمتم اومد. با چشمهای  

 و سعی کردم بازوم رو از دستهای قدرتمندش آزاد کنم. 

 ولم کن... من هی چج ا نمیام...  م یخوام برگردم پیش دوستام!   -

 م کنه . تا این رو گفتم هوداد به سمتم اومد و چشمهاش رو ر یز کرد. با دست به ماکان اشاره کرد که ول

 خودش نزدیکم اومد و همونطور که تو چشمهام زل زده بود گفت:  

 دوستات ؟  -

دم.  درحا لی که یه دستم رو بازوم بود خ یره نگاهش میکردم. خودش  م  ی بخاطر تقلاهابی که کرده بودم نفس نفس  متر

؟ چشمهاش عج یب بودن .  ی  یدونست که چشماش آدم رو از هرکار ی منع  م یکیی
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ی و برنده توی چشمهام نگاه میکرد، جرعت ای نکه به جای دیگه نگاه کنم رو نداشتم.  وقتر او   نطور تتر

 یه جورابی از ترس مسخ م یشدم. چشمهاش حس ت هی بودن رو به آدم القا م یکرد. ناخودآگاه گفتم:  

ی ؟  -  شما  چی هستیر

؟ اونا آدمن. سوال اصلی ا ی  ینه که ای نجا کجاست! نم یدونم این سوال از کجا دراومد. چی هسیر

هوداد پوزخندی زد و از من فاصله گرفت. به سمت پنجره چوبی که درست روبروی من قرار داشت، رفت و درحالی 

که دستاش به پشت روی کمرش قفل کرده بود به ب یرون نگاه م یکرد. تازه تونستم کلبه رو کامل بب ینم. یه کلبه  

ی چ یز دیگهای در اون قرار نداشت. نگاهم رو به سمت ماکان کشوندم. با چوبی بود که به جز یه تخت و صندلی و  متر

س لبش رو  م یجویید. هردو مضطرب به نظر میاومدن. با صدای هوداد بهش نگاه کردم.    استر

 چطور ی سر از ای نجا در آوردی ؟   -

این اعتماد از کجا اومده بود اما یه  با یادآور ی اون لحظه اخمی کردم و به طور خلاصه براشون توض یح دادم. نم یدونم

حس ی قوی از ته دلم میگفت اونا خطر ی برام ندارن. سکوت، فضای کلبه رو دربر گرفته بود. هیچکدوم حر قی نم  

یزدیم. همونطور که به قامت هوداد از پشت نگاه م یکردم به سمتم برگشت و از نیمرخ نگاهم کرد. جا خورده بهش نگاه  

سیدم. همونطور که با نگاه ترسناکش  رصدم م یکرد خطاب به ماکان گفت:   کردم. دروغ چرا   از نگاهش  م یتر

 باید برگردیم به قلمرو!   -

 ماکان اخمی کرد و گفت:  

؟ پس آلا چی م یشه؟ - ی راح بر  برگردیم به قلمرو؟ به همیر

ی هردوشون رد و بدل  م یشد. نم یفهمیدم راجب  چی حرف  م یزنن و  این من رو کلافه میکرد. بلاخره  گیج نگاهم بیر

 هوداد از اون استایل ایستادنش خارج شد و دستش رو روی شونه ماکان گذاشت . 

ی  ی گفت. هرچی خودم رو کش دادم تا بفهمم چی م یگه نتونستم. دمغ از  دهنش رو نزدیک گوش ماکان کرد و چتر

. هوداد اینکه نفهمیدم  چی گفت، دست به سینه سرجام نشستم. ماکان سر ی  ی تکون داد و هردو به سمتم برگشیر

 سرش رو کج کرد و با همون نیشخن د ترسناکش گفت:   

 تو هم با ما  میای کوچولو!   -
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با چشمهای گرد نگاهش کردم. شو چی م یکرد دیگه؟ دهن باز کردم حرف بزنم که هوداد چشمهاش رو تو کاسه چرخوند 

 و دستش رو توی هوا تکون داد و گفت:  

 ر. .. ور ور و  -

ی ی بگم که هوداد  بهت زده به کاراش نگاه میکردم. الان من رو مسخره کرد؟ اخمام ت وی هم رفت و باز خواستم چتر

 همونطور که به سمتِ در م یرفت گفت:  

 چی لی حرف م یزبی کوچولو!  -

ون رفت. شوکه به در نگاه میکردم. الان چیشد؟ صدای ریز ریز خند ید  ن میومد. با اخم این رو گفت و از در  بتر

 به سمت ماکان برگشتم. تا نگاهم رو دید تک سرف های کرد و خندش رو خورد اما چشماش هنوز م یخن دید.  

 با زبون خوش همراهمون میای یا باید  ب یهوشت کنم؟   -

ی اومدم و لباسم رو تو تنم مرتب ک ردم. ماکان  نم یخواستم بیهوشم کنه و بقیه داستان از دستم در بره. از تخت پا ییر

 ابروبی بالا انداخت و به در اشاره کرد. 

هردو از کلبه خارج ش دیم. به اطراف نگاه کردم انگار تو همون دشت بودیم. من چار های جز اینکه به حرفشون گوش 

ن کجاست اما  میدونم اگه با پای خودم نرم اونا ب یهوشم م   کنم رو نداشتم. نم یدونستم جابی که من رو م یخوان بتی

؟ اخ می کردم. از  ن. اگه بیهوش بشم نم یتونم از خودم دفاع کنم .یکی تو سرم گفت نه که الان خیلی  م یتوبی ی و م یتی
یکیی

س داشتم از طرف دیگه این کنجکاوی لعنتر مثل یه مار موذی تو ذهنم وول م یخورد.  یهو  یه طرف میتر سیدم و استر

 ه برگردم ماکان بازوم رو گرفت و مانع شد. شا گ بهش نگاه کردم و گفتم:  یاد کتاب افتادم، تا خواستم به داخل کلب

 م یخوام کتابم رو بردارم.   -

 ماکان بیخ یال شون های  بالا انداخت و گفت:  

 تا وق بر که نفهمیدی م توی اون کتاب چی نوشته شده، کتاب دست هوداد میمونه!   -

با شنیدن صدای خنده به سمتش برگشتم. ماکان درحالی که میخندید به   با غ یض دستم رو کش یدم. جلوتر راه افتادم. 

 طرف دیگهای اشاره کرد و گفت:  
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 باید از این طرف بریم خانم کوچولو!   -

بد ضایع شده بودم اما به روی خودم نیاوردم و به همون سمتر که اشاره کرد رفتم. ماکان سر ی از روی تاسف تکون داد و 

واسه خودت تاسف بخور! فکر کرده کیه؟! من آدمی نبودم که به راحتر ارتباط برقرار کنم. همیشه گوشه  همراهم اومد. 

 ر بودم و سعی در برقرار ی ارتباط با دیگران ن میکردم. اما حالا و توی این مکان عجیب من به راح بر با دوتا پسر حرف   
ی

گ

شگاه حرف م یزدم. بماند که ک لی تر سیدم اما هم ین حد صحبت  م یزنم. اونم متی که به زور دو کلمه با بچ ههای پرور 

 هم برای من خیلی بود. 

 از دور هوداد رو دیدیم که بالا سر یه چاه ایستاده بود. وقتر نزدیکش رسیدیم  نیم نگاه ی به ما کرد و گفت:  

 نم یدونم اون هم میتونه از پورتال رد شه ی ا نه!  -

 م و نم یدونم این شجاعت رو از کجا  پیدا کردم اما بلند رو به هوداد گفتم:  منظورش از اون منم؟ اخم کرد

-    ! ِ
 من اسم دارم...اسمم آرمیتر

  : ی ی اسمم هردو بهم نگاه کردن و باهم گفیر  با گفیر

 آرمی بر ؟ -

یده باشدش اما با ابروهای بالا رفته بهشون نگاه میکردم. درسته که اسمم یه خورده عج یبه و ممکنه کس ی تاحالا نشن

 اونقدر هم ع جیب نیست که انقد باعث تعجب شه. هوداد سر ی تکون داد و رو به ماکان گفت:  

 بهتون ملحق  میشم.   -
ً
 برین به قلمرو. من جابی کار دارم بعدا

 تو و آرمیتر

دیم اینجا؟  ماکان سر ی تکون داد و هوداد به سمت کلبه برگشت. منتظر به ماکان نگاه کردم. خب ما چرا ایستا

 ماکان نگاهم کرد و با خنده گفت:  

 خب خانم کوچولو حالا وقت پریدنه!  -

 گیج نگاهش کردم.  

 منظورت چیه ؟  -

 با سر به چاه اشاره کرد. با چشمهای گرد یه قدم به عقب رفتم و تر سیده گفتم:  
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یم!    -  منظورت این  نیست که باید داخل این چاه بتی

 باز بود سرش رو تکون داد و گفت:  ماکان همونطور که ن یشش 

 دقیقا منظورم ه مینه.    -

یم توی چاه؟ ماکان با همون نیش بازش  دیگه چشمهام از این گردتر نم یشد. اصلا شوچی خند هدار ی نبود .یعتی چی بتی

خطرناک م یشه جیعیی  به سمتم اومد. هر قدمی که اون نزدیک م یشد من یه قدم عقب م یرفتم. وقتر دیدم اوضاع داره 

 ک ش یدم و به سمت مخالفش دویدم.  

ی بلند شدم. چی عیی کشیدم و به ماکان که من  همونطور که ج یغ م یکشیدم و میدویدم یهو مثل یه پر سبک از رو ی زمیر

و رو مثل یه گوبی سیب ز می بی روی دوشش گذاشته بود مشت زدم. هرچقدر تقلا کردم فاید های نداشت. زور من کجا 

ی گذاشت. تا خواستم فرار کنم بازوم رو گرفت و محکم فشار  زور اون هرکول کجا؟ بلاخره دم چاه ایستاد و من رو پاییر

 داد. دلم از درد ضعف رفت. با اون دستم که آزاد بود به سینش مشت م یزدم و م یگفتم:  

 ولم کن... شما دیوونهاید... میخوام برگردم خونهام.   -

مهار کرد و به سمت خودش کشید. توی چشمهام نگاه کرد. کامل تو بغل گندهاش گم شده   ماکان هردو دستم رو 

بودم. نفس نفس زنون درحالی که موهام جلوی چشمم رو گرفته بود از ب ین تار موهام نگاهش کردم. صورتش رو 

 خم کرد و آروم گفت:  

 به من اعتماد کن! اتفاقر برات نمیوفته.    -

ی راحتر اعتماد کنم. ماکان تا   تنم از اون انقباض رها   شدم. نم یدونم چطور  میتونستم به یه غریبه به همیر
شد و آرو متر

 دید آروم شدم بازوم رو رها کرد و به چاه اشاره کرد. آب دهنم رو قورت دادم. به چاه اشاره کردم و گفتم:  

م ؟ ماکان خندید و گفت:   - م اون تو نمی متر  اگه بتی

 نه خانم کوچولو.   -

 با ل بهای برگشته بهش نگاه کردم و گفتم:  

یم این تو؟ خب پ یاده م یریم به قلمروتون!   -  چرا باید بتی
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 ماکان دست به سینه نگاهم کرد و گفت:  

 با پای پیاده تا او نجا خیلی راهه کوچولو!   -

 درحا لی که یه نگاهم به چاه بود گفتم:  

م ؟   -  خودم باید تنها بتی

  زد و گفت:  ماکان لبخند مهربوبی 

 البته یه راه دیگه هم وجود داره.   -

 خوشحال گفتم:  

 چی ؟  -

به بغلش اشاره کرد. اخم کردم و چشم غره رفتم. پسره پررو تا دید فرصت مهیاس م یخواد استفاده کنه. تو چقدر  

؛ اگه اون بخواد کار ی هم کنه چی لی راحت میتونه الان تر تیب ت رو بده. با  فکر بهش تنم لرزید. نگاهم  احمفر آرمیتر

یخت. انقد این پا اون پا کردم که ماکان کلافه   ر ی متر
ُ
به چاه بود و وقت ی به عمق اون چاه تار یک فکر م یکردم قلبم ه

اض کنم به درون چاه پرید. از ته دل جیعیی  نوچی گفت و من رو به سمت خودش کشید و سفت بغلم کرد. تا بخوام اعتر

و بستم. سفت ماکان رو گرفتم تا یه موقع ولم نکنه. انگار توی سرز می ن موجهای آبی هستر و  ک شیدم و چش مهام ر 

یزه و ته دلت خا لی میشه.  ِ ، انگار قلبت هر  ی متر  از اون سرسر ههای بلندش سر میخور ی. یه حسِ عج یتی

کردم دیگه اطرافم ساکن شدن  اما  نم یدونم چقد در حال افتادن بودیم اما کمکم داشتم حالت تهوع  میگرفتم که حس  

من هنوز چش مهام رو سفت بسته بودم و مثل میمون از بغل ماکا ن آویزون بودم. ماکان با صدای ی که توش رگ  

 ههای خنده داشت، گفت:  

 رسیدیم کوچولو!   -

ز کردم و خجالت زده ازش چشمهام رو باز کردم و با دیدن سینه ستتی و برنزه ماکان ناخودآگاه دستام رو از دور گردنش با

ی ی به روم  نیاورد و اشاره به مکا بی که توش بودیم گفت:    جدا شدم. ماکان چتر

 به قلمروی ما خوش اومدی.  -
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سرم رو بلند کردم و به جمع یت روبروم نگاه کردم. انگار ی بازار بود چون دکهها و وسایل و م یوههابی زیادی کنار هم قرار  

ی و مردم با جنب  و جوش زیاد مشغول خ رید بودن. کلب ههای کوچیک و چوبی کنار هم ساخته شده بودن و اون داشیر

فضا رو قشن گتر م یکردن. با هیجان و دقت بیشتر ی بهشون نگاه کردم. ز نها اغلب آراسته بودن و پ یراهنهای بلند و  

 تنشون بود. انگار که قرار بود به عرو ش یا مهموبی برن. مرد
ی

شون لباکوتاه قشنکی سهابی مثل لباس   ها هم بیشتر

 ماکان تنشون بود. با ذوق به ماکابی که با لبخند نگاهم میکرد، نگاه کردم و گفتم:  

 اینجا مثل قصههاست!  -

 ماکان با همون لبخند مهربونش گفت:  

 هنوز چ ی زهای قشنگتر ی هم هست.   -

دستش رو پشت کمرم گذاشت و به جلوهل داد. هردو وارد اون  دوباره با ذوق به جمع یت نگاه کردم. ماکان که ذوقمو دید 

بازار شلوغ شدیم. مردم با دیدن ماکان خوشحال سلام م یکردن و ماکان هم به خو بی جوابشون رو میداد. انگار همه ماکان 

. مردم تا نگاهشون به من میافتاد با تعجب نگام م یکردن و دم گوش همدیگه پچپچ میکردن.  ی     رو م یشناخیر
ً
مطمئنا

قیافهی شلخت هام با اون هودی خاکی میون این همه زنهای آراسته جای تعجب هم داشت. بلاخره از اون بازار رنگارنگ  

 خارج شدیم و به سمت دیگ های حرکت کردیم. به خودم جرعت دادم و پر سید م:   

 گفت:    اینجا کجاست؟ ما توی یه سیار هی دیگه هستیم؟ ماکان یکه خورده نگاهم کرد و  -

 سیاره دیگه؟ این فکرا از کجا  میاد ؟ لب پرچیدم و گفتم:   -

ی فکر و م یکردی. نم یدونم چطور سر از ای نجا در آوردم و حالا با دید ن اون آدما گیجتر شدم.   -  خودتم بودی همیر

 همونطور که راه م یرفتیم، ماکان گفت:  

ی روی ا   -  سرز میر

 چی ؟  -

 گفت:  ماکان نیم نگاهی بهم کرد و  

ی رو یاس! تو از دنیای آدما اومدی.   - ... سرزمیر  اسم دنیابی که توش هستر
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  ِ
د؟ ماکان وقتر دی د همراهش ن میام به سمتم برگشت و سرش رو به مع بی ی هنگ کرده سر جام ا یستادم. از چی حرف  متر

 چی ه تکون داد. آب دهنم و قورت دادم.  

ی آد مها؟ اگه اونها آدمن پس شما  - ی ؟ سرز میر  چیهستیر

ماکان به سمتم اومد و توی دو قدمیم ایستاد. یه سر و گردن از من بلندتر بود و باید برای دیدنش سرم رو بالا  م  

 یگرفتم. 

 اینجا سرزمی ن رو یاست... سرز میتی مواز ی دنیای آد مها.  -

 دوباره سوالم رو تکرار کردم:   

ی ؟  -  شما  چی هستیر

ی ی ن گفت. همو نطور منتظر نگاهش  میکردم که روش رو برگردوند و راه افتاد. چرا هرگ به ماکان فقط نگاهم کرد و چتر

؟ آدم  ی سه انقد پر از اِبهامه؟ چرا هیچکس به من کامل تو ضیح نم یده؟ مواز ی دنیای آد مها؟ یعتی اونها چیر من متر

سری عتر برداشتم تا به ماکان برسم.   فضای ی؟ ذهنم از فکرهابی که توش وول م یخورد در حال انفجار بود. قد مهام رو 

هردو تو سکوت راه م یرفتیم. ذهنم اونقد مشغول بود که اصلا به اطرافم توجه نم یکرد م. با ایستادن ماکان من هم 

کنارش ایستادم و به اطراف نگاه کردم. با دیدن جنگل ترسیده به ماکان نگاه کردم. لعنت بهت آرمیتر حواست کجاست؟ 

؟ بلابی بدتر از ای نکه ن میدونم کجام؟ ک ش و نمیشناسم و نم یدونم چطور از این مکان لعنتر اگه بلابی سر  ت  بیاره چی

 خارج شم؟ همونطور که تر سیده از ماکان فاصله م یگرفتم با صدای لرزون گفتم:   

 ای...ن...جا...کجاس؟ منو کجا آوردی ؟   -

 الا آورد و گفت:  ماکان نگاهم کرد و وق بر دید ترسیدم دستاش رو ب

س... ای نجا کلب هی هودادِ!   -  نتر

ان ترسم کم شد. کلب هی  ی و بادست به طرف دیگه اشاره کرد. با دیدن کلبهی چوبی وسط اون همه درخت از متر

  
ی

ی این همه دار و درخت و جک و جونور زندگ هوداد؟ اون پسر دیوونس؟ شهر به اون جمع یت رو ول کرد و اومد  بیر

! سکوت جنگل رو صدای آواز پرندهها میشکوند.  م یکنه؟ ی
ً
 ه تختش کمه حتما

 چرا اومدیم اینجا ؟  -
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 ماکان تا خواست حر قی بزنه نگاهش به پشت سرم افتاد. نیشخن دی زد و گفت:  

 خودش اومد.   -

ی بلندی کشی  بزرگ و س یاه تو قدمیم هیر
ی

دم و دس همزمان که میگفتم:  گ اومد؟ به عقب برگشتم و با دیدن گرگ

تهام رو جلوی دهنم گرفتم. چشمهام از این بزر گتر نم یشد. نفسم تو س ینهام حبس شده بود و جرعت نفس کشیدن 

سالعملی نشون بدم. فاصل هام باهاش چی   نداشتم. اون گرگ همونطور بی حرکت نگاهم م یکرد. ن میتونستمعک 

ه انسان تبدیل شد. دیگه ندیدم اون آدم کیه؛ فقط دلم پ لی کم بود .یهو اون گرگ سرش و خم کرد و لحظهی بعد به ی

ی  ی   یچید و چشمهام بسته شد وهمه جا سیاه شد. تو لحظ هی آخر حس کردم که ی گ بغلم کرد و دیگه چتر

 نفهمیدم.  

؟  ی  م یکیی
ی

 با صدای حرف زدن چشمهام رو باز کردم. بازم تو کلبه بودم .یعتی همشون توی کلبه زندگ

 اد؟ مطمی  بی هود -

با ش نیدن صدای ماکان تازه ذهنم اتفاقات رو پردازش کرد. با ترس توی جام نشستم و به هوداد و ماکان که کمی 

 دورتر ا یستاده بودن نگاه کردم. نگاهم به هوداد افتاد. با تته پته گفتم:  

 تو... تو. ..  -

 هوداد نیشخندی زد و با لحن تمسخرآم یز ی گفت:  

   لطفا از حال  نرو!  -

 بهم برخورد؛ اخ می کردم و با اعصبان یت گفتم:  

؛ رفتار بهتر از این میتوبی داشته باش ی  - وقتر سر از ناکجا آباد در بیار ی و با آدمای ی که به اصطلاح آدمن برخورد کتی

 ؟  

ی ی نگفت و با همون نیشخند مسخرش نگاهم کرد. داشتم از حرص منفجر م یشدم. الان که به چشمه اش هوداد چتر

سه. تا خواستم دهن   ی بار تنم رو نم یلرزوند. شا ید هم خودش طور ی نگاه میکرد که آدم ازش بتر نگاه میکردم مثل اولیر

باز کنم در کلبه باز شد و دختر ی هم سن و سال من وارد شد. تا نگاهش به من افتاد چشماش برق ی زد و کنارم  

  نشست. با ذوق دستم رو گرفت و رو به هوداد گفت: 
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 خودشه ؟  -

هوداد سر ی تکون داد و من بهت زده به دختر چشم عسلی روبروم نگاه میکردم. چش مهاش هم رنگ من بود و اون برق 

درونش اون رو زیباتر نشون میداد. موهای بلند قهوهایش رو باز دور خودش ریخته بود. تاب حلق ها ی مشکی با دامن  

ِ ت یره پو شیده بود. با شن 
ی  یدن صداش دست از بی لیدار ستی

 دید زدنش برداشتم و به چشمهای براقش نگاه کردم. دستش رو از دس تهام جدا کرد و جلوم قرار داد و گفت:   

 آلا هستم.  -

 منم به تبع اون باهاش دست دادم و گفتم:  

-   .  آرمی بر

ی با ای نکه عج یب و غریبه اما حس بدی   بهم نم یده. دستش حس خوبی بهم میداد. کلا این سرز میر

انگار قبلا هم ای نجا بودم .یه حس راحتر عج یتی دارم. آلا با شنیدن اسمم چشمهاش برق زد و به ماکان و هودادی 

 که زل زده به ما نگاه م یکردن؛ نگاه کرد و گفت:  

 یعتی انتظارها به پایان رسید ؟   -

 اشت و رو به آلا گفت:  گیج به آلا نگاه کردم منظورش چ یبود. هوداد قدمی به سمت ما برد

ی نیس تیم آلا این فقط یه حدسِ !   -  هنوز مطمی 

 کلافه از اینکه سر از حرفاشون در نم یاوردم از جا بلند شدم و بهشون نگاه کردم. به خودم جرعت دادم و گفتم:  

ه؟ سرم از حجم فکر ی که تو مغزمه داره از هم پاشیده   - ی این جا چه ختی  میشه. میشه... میشه به من بگیر

 رو کردم به هوداد و گفتم: 

! خودم دیدم.  -
ی

 تو... تو یه گرگ

ی بود برداشت. ر وی صندلی نشست و بی    که ر وی متر
هوداد بیخیال به سمت م یز چوبی وسط اتاق رفت و لیوا بی

 خیال درحالی که لیوان رو به لبش نزدیک م یکرد گفت:   
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 من یه گرگینهام!   -

 رو دید گوشه لبش بالا رفت و لیوان رو سر ک شید.    وقتر قیافه بهت زده و ترسیدم

یک خندیدم. آلا و ماکان با نگرابی نگاهم میکردن اما هوداد با همون نگاه سرد و خاموششبهم زل زده بود. درحا لی  هیستر

 که م یخندیدم گفتم:  

... بود ... میخوام... برم خونهام.  - ...خو بی
 شو...چی

 م:  به هوداد اشاره کردم و گفت 

 گر...گینه؟ هه... مسخرهاس! -

ی نشستم. من توی چه باز ی گرفتار شدم؟ با همون چشمهای اشکی  رو   از خنده به گریه افتادم و روی ز میر

 بهشون کردم و گفتم:  

؟ میخوام برگردم خونهام!   - ی  شما  چ یهستیر

د و گفت:    آلا به سمتم اومد و کنارم نشست. سرم رو به سینش فسرر

... برات تو صیی ح میدیم.  هییش -  ... آروم باش دختر

 همونطور که هقهق میکردم گفتم:  

 مغزم دیگه توانابی هضم این همه اتفاق رو نداره.   -

 آلا موهام رو نوازش کرد و گفت:  

-  !  تو فرشتهی نجات مابی

 ازش جدا شدم و گیج بهش نگاه کردم. از چی حرف م یزد؟ خودمم ن میدونستم چه حسی دارم. 

ل حت ی ی که واسه دیگران    رسیدم؟ ناراحتم؟ یا حتر خوشحال؟ من ه یچوقت تو کنتر سهام خوب نبودم. هم یشه چتر

 ساده بود برای من غ یرقابل هضم بود. آلا دستم رو گرفت و توی چشمهام زل زد. 

 همونطور که نگاهم میکرد گفت:  
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! ما مد تهاست منتطر  -  تو ییم.  این سرزم ین بهت احتیاج داره آرمی بر

ر کردم و گفتم : 
َ
 لبهای خشک شد هام رو با زبون ت

... حرف  م یزبی ؟  -  از... چی

 ... هوداد کلافه از جاش بلند شد و اومد جلوم ا یستاد. بهش نگاه کردم و تنم لرزید. دوباره همون چشمهای سرد و یخی

ین لحن چشمهاش مثل سیاه چاله بود؛ ته دلت رو خالی  م یکرد. ل بهای قلوهایش  د و با خش کتر رو روی هم فسرر

 ممکن گفت:  

-   .  دست از این کو لی باز یهات بردار... ما صدها سال منتظر نبودیم که تو با سِرتق باز یهات خرابش کتی

وار اسم هوداد رو صدا زد اما هوداد توجهی نکرد و درحا لی که نزدی کتر میومد با دندونهای کلید شده گفت:    آلا تسرر

 جا سرزمی ن رو یاس... سرزم یتی پر از موجودات ماورالط بیعی... سرزمی بی که قدرتش دست توعه یه الف بچهاس! این -

 هوداد نفس نفس م یزد و من از این حجم از اطلاعابر که هوداد بهم داده بود شوکه شده بود . 

ون افتاده لبهام باز  اونقدر شوکه که حتر  یادم رفت از هوداد بابت لحن بدش خشمگ ین شم. مثل ما ه یای که از آب بتر

ی کلمهای. هوداد نزدیکتر اومد و به سمتم خم شد. انگشت اشارهاش رو تهدیدوار جلوی  و بسته م یشد اما د ری    غ از گفیر

 صورتم تکون داد و گفت:  

 تو یه برگزید های!   -

سمت خودش برگردوند و با نگرا بی  حس کردم نفسم به کل قطع شد. صداها رو نم یشنیدم. برگزیده؟ آلا من رو به

تکونم داد. اونقدر شوکه شده بودم که نم یتونستم واکنسیر نشون بدم. ماکان هردو رو کنار زد گرد های به سمت صورتم  

ی نفسی که کشیدم مثل فردی که درحال غرق شدن تو دریاس و بلاخره نجاتش دادن؛ نفس عمی قر   فوت کرد. او لیر

وع به سرفه   کردم. آلا و ماکان نفس عمی قر کشیدن و آلا عص بی به سمت هوداد رفت. با کف دستش به  کشیدم و سرر

 سینه هوداد کوبید و گفت:  

معلوم هست چه مرگته؟ اون تازه وارده... سالها از اصلش دور بوده و به جای ای نکه با آرامش بهش و ظیف هاش رو   -

 بگ یم تو اون رو زهره ترک میکتی ؟ 

 یزد و فقط با چش مهای ترسناکش به آلا نگاه م یکرد. بلاخره زبونم چرچی د و با صدای گرفتهای گفتم:  هوداد حرقی ن م
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... ایتی که گف ت ی یعتی چی ؟   -  ایتی

 ماکان دستش رو روی شونهام گذاشت و با لحتی آروم گفت: 

 تو یه برگذیدهای... کسی که م یتونه مارو از سرر س یاهی و پلید یها پاک کنه.  -

 چشمهای ماکان نگاه کردم .یعتی اون هم یه موجود ماورالط بیع یِ؟ ناخودآگاه گفتم:   به

؟  -  تو چ یهستر

 ماکان سکوت کرد. آلا به سمتم اومد و کنار ماکان نشست. دستای سردم رو توی دس تهای گرمش گرفت و گفت:  

 ماکان هم گرگینهاس... منم... جادوگرم!   -

رون کشیدم و از جام بلند شدم. با بلند شدن من آلا و ماکان هم نگران بلند شدن. تا  ترسیده دستم رو از دستش ب ی

ی به سمتم بیان یه قدم عقب رفتم و دستم رو جلوشون گرفتم. با صد ای لرزون گفتم:    خواسیر

 بی ا...ین...جلو... نیا ین...  -

 آلا درحا لی که سعی  میکرد لحنش آروم باشه گفت:  

س..  ما برای تو خطر ی  - ... از ما نتر  نداریم آرمی بر

 اصلا نم یفهمیدم چ یمیگه فقط مدام یه جمله رو میگفتم:  م یخوام برگردم خونه. از ترس  میلرزیدم. 

ی   یهو هوداد عصتی شد و ماکان و آلا رو کنار زد. مچ دستم رو محکم گرفت و دنبال خودش کشید. آلا و ماکان سعی داشیر

توجه من رو همراه خودش م یکشید. هوا تاریک شده بود و چ یز ی از اطراف مشخص  جلوش رو بگ یرن اما اون بی 

ه اما  نبود. به هقهق افتاده بودم و مچم تو دس تهای قدرتمند هوداد استر بود. ن م یدونستم میخواد من رو کجا بتی

سیدم. یه خوف عج  همینکه آلا و ماکان پشت سرمون  میومدن بهم دلگرم ی میداد. واقعیتش این بود من از  هوداد میتر

 یتی نسبت به هوداد داشتم. 

بلاخره کنار یه چاه ایستادیم و دستم رو ول کرد. آچی گفتم و مچ دستم رو ماساژ دادم. صورت هوداد از اعصبا نیت 

 قرمز شده بود و نفس نفس  م یزد. به چاه اشار های کرد و گفت:  

-   !  بتی
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 م:  ترسیده یه قدم عقب رفتم و لرزون گفت

 چ...ی ؟ -

 با همون لحن عص ب یش گفت:  

دت خونهات.   -  مگه مغزمون رو ت یل یت نکردی که بر ی خونهات؟ بتی توی چاه...  میتی

ی   آلا خواست چ یز ی بگه که هوداد دستش رو به معنای سکوت بالا آورد. از ترس سکسکه گرفته بودم و نگاهم مدام بیر

وراهی بدی افتاده بودم. م یخواستم برم؟  یکی از اعماق وجودم فریاد زد: نه! توی  چاه و هوداد رد و بدل م یشد. توی د

ی ی منتطرت نیست. هوداد وقتر دید  کار ی ن م یکنم بازوم رو گرفت و به سمت چاه برد.   اون دنیای لعنتر هیچ چتر

 فت:  ماکان و آلا هردو هوداد رو شاکی صدا کردن اما اون همونطور که بازوم تو دستش بود گ 

ه به چاه سیاه و ع میق جلوم گفتم:   -  ؟ ختر
 مگه نم یخواستر برگردی خونت؟ پس منتظر چی هس بر

 من...   -

 هوداد فریاد زد:    

 تو چی ؟  -

از فریادش شون ههام جمع شد و با چشمای اشک ی بهش نگاه م یکردم. از چی انقد عصتی بود؟ تو چشمهام زل زد  

 و با  بی رحمی گفت:  

 بزد لی! تو کس ی هستر که از سرنوشتش فرار  م یکنه و جون این همه آدم براش ب یارزشه.  تو یه  -

ی غرورم رو م یشنیدم. دیگه نتونستم تحمل کنم و با شدت هلش  دندونام از شدت بغض بهم م یخورد. صدای شکسیر

 دادم. ازم فاصله گرفت و با بغض داد زدم:   

ستم... من یه بچهی پرورشگاهی هستم که حتر خانواد هش هم اون رو  آره من یه بزدل احمقم... من هیخی  نی -

ی رو  م یخواستر بشنوی؟  . همیر ی
 نخواسیر

 سعی کردم بغضم رو قورت بدم اما ن م یشد.  

 چرا من؟ چرا من بای د نجاتشون بدم ؟ هوداد فریاد زد:    -
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 چون این سرنوشت توعه!  -

 جیغ زدم:  

ه.  سرنوشت من شومه... شومی من دامن شما -  رو هم م یگتر

هردو نفس نفس  م یزدیم. آلا و ماکان در سکوت و نگرابی نگاهمون میکردن. سرم رو زیر انداختم و با صدای گرفت های 

 گفتم:  

ی  نیستم.  -  که شما فکر میکنیر
 من اوبی

 هوداد پوزخندی زد و گفت:   

... رفتارای بچ هگانهی تو لایق یه برگزیده نیس.   -  معلومه که نیستر

ی رو نداشت. از ته دلم فریاد زدم:   د  یگه غرورم تحمل ای ن همه توهیر

 بس کن!   -

با فر یادم انگار موچی قوی اونهارو به عقب پرت کرد.  بهت زده به اونها که روی زم ین افتاده بودن نگاه کردم. من... من 

ی  س به سمت آلا رفتم و بهش کمک کردم تا از ز میر  بلند شه . چیکار کردم؟ با استر

 با ناراحتر گفتم:  

 من...من معذرت  م یخوام... نم یدونم چه اتفاقر افتاد.  -

 ماکان به سمتمون اومد و دستش رو روی شونهام گذاشت. با خنده گفت:  

-  .  فسقلی عجب جیعیی داشتر

  خجالت زده بهش نگاه کردم. آلا رو به هودادی که کمی عق بتر از ما ایستاده بود کرد و گفت: 

 نقشهات جواب داد.   -

 گیج به آلا نگاه کردم.  

 نقشه؟  -
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 آلا لبخندی زد و گفت:  

وی درونت رو تحر یک کنیم تا خودش رو نشون بده.   -  ما مجبور بودیم با ا ین کار  نتر

 ناباور گفتم:  

و ؟  -  نتر

 ماکان با همون ن یش بازش گفت:  

وی تو حس م یشد اما خیل ی ضعیف بود چون تو خودت ر  - وت رو قلقلک نتر و باور نداشتر و ما باید یه کوچولو نتر

 میدادیم تا خودش رو نشون بده.  

به هوداد که دست به جیب نگاهمون  م یکرد نگاه کردم .یع بی همهی اینا به خاطر من بود؟ که به خودباور ی  

 برسم؟ ناخودآگاه لبخندی زدم.  

ی ی این وسط درست ن یست.  آلا اشاره کرد که به داخل کلبه بریم اما من   همونجا ایستادم. یه چتر

؟ آلا به   ی ی هسیر چطور ممکنه دختر پرورشگاهی مثل من برگز یدهای باشه که اونها میگن؟ از کجا انقد مطمی 

 عقب برگشت و به من که هنوز اونجا ایستاده بودم نگاه کرد.   

 مشکلی  پیش اومده آرمیتر ؟   -

فت . اون جادوگره! یعتی هم هی موجودات ای نجا ای نطورین؟ مثل یه فیلمه! هنوز مدام این جمله تو ذهنم رژه متر

ی موجودا بر وجود داشته باشن؟ اونقدر  گیج شده   منتظرم چشمهام رو ببندم و از خواب بیدار شم. چطور ممکنه همچیر

ی ی رو خوب میدونستم. حس کنجکاوی و هیجابی  که داشتم من رو   بودم که حس خودم رو درک نم یکردم. اما یه چتر

 رو تینم از هر آدم معمولی روت ی نتر 
ی

وادار  م یکرد به ترسم غلبه کنم و  بیشتر راجبشون بدونم. اونم برای متی که زندگ

 بود. با شنید ن اسمم به آلا که نزدیکم ایستاده بود نگاه کردم.  
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 چرا نم یای ؟ 

 بهش نگاه کردم و گفتم: 

ی هستم؟ اصلا از کجا باور کنم این سرزم ین واقعیه و رویا  نیس ؟  -  من همون برگزید های که می گیر
 از کجا م یدوبی

 آلا تا خواست حرف بزنه هوداد از کنارم رد شد و گفت:   

 چی لی حرف م یزبی کوچولو!  -

اخم کرده بهش نگاه کردم. اون یه موجود از خودراصیی و مغروره! وقتر یادم میوفته چطور باهام برخورد کرد هرچند که  

 گاه کردم و گفتم:  بخاطر خودم بود؛ خونم به جوش م یاد. با صدای ریز ر یز خندیدن شاکی به آلا ن

فتیم  - ی قدر از خودراصیی و مغرور ؟ آلا به جلو هلم داد و درحالی که به سمت کلبه متر اون همیشه همی نطوره؟ همیر

 گفت:  

 هوداد شخصیت خاصی داره. ز یاد به پر و پاش نپیچ!    -

 شاکی ایستادم و دستم رو به کمر زدم.  

 م یخواد با من برخورد م یکنه.  من به پر و پاش ن پ یچم؟ اونه که هرطور دلش  -

 آلا شونهای بالا انداخت و گفت:  

ه!   -  غتر از این از هوداد انتظار ن متر

 غرغرکنان گفتم:  

ی شد و با صدای گرفتهای گفت:   - ی ؟ آلا غمگیر
 خانواد هاش چطور ت حملش م یکیی

 اون همهی اعضای خانوادهاش رو از دست داده .  -
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ا به کلبه بریم. هردو در سکوت به سمت کلبه راه افتادیم. هوداد هم مثل من کسی رو نداره؟  اوهی گفتم و آلا اشاره کرد ت 

واسه همینه که همیشه عصبیه؟ ته دلم براش سوخت اما به خودم تسرر زدم و گفتم دلت برای اون خودخواه نسوزه!  

 بلاخره به کلبه رسیدیم. فضا ی کلبه از روز قشن گتر  

کلبه روشن بودن، توی تار یکی فضای کلبه رو رویابی تر  م یکردن. وارد کلبه شدیم و با چش بود.چرا غهابی که اطراف  

 مهای گرد به صحنه روبروم زل زدم. آلا چی عیی کشید و گفت:  

 ماکان! من تو اسارت بودم تو پهن شدی ر وی غذا؟    -

 چو بی قرار داشت؛ م ی
ی  خورد گفت:   ماکان همونطور که دولوبی غذاهابی که ر وی متر

 به جون تو ضعف کردم.   -

 بعد به خودش اشاره کرد و گفت:  

 این هیکل و باید ش ر کنم دیگ!   -

هوداد هم طبق معمول خونسرد مشغولِ  کتا بی بود که جلد ع چی بی داشت. با دیدن اون یاد کتابم افتادم. اخمی 

 کردم و به سمتش رفتم. نگاهم نکرد اما از رو نرفتم و گفتم:  

 تابم کو ؟ ک -

 کتابش رو ورق زد و گفت:  

 تا وق بر نفهمم درونش چی نوشته شده بهت پس نمیدم.   -

 خشم توی ر گهام ق لقل م یکرد. چقدر این پسر م یتونه رو مخ باشه؟ با صدای ماکان بهش نگاه کردم.  

 بیا غذا بخور.   -

ه ای مهمتر ی از غذا وجو  ی  د داشت.  غذا؟ تازه حس کردم چقدر گرسنمه اما  چتر

ی من همون برگزید هام؟   -  از کجا م یدونیر

د گفت:     آلا درحا لی که قاشق رو به سمت دهنش  م یتی
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وت!   نتر

 با تعجب گفتم:  

وم ؟  -  نتر

اما اونها بی توجه به من مشغول غذا خوردن بودن. این همه خونسردی عادیه؟ من ای نجا دارم از کنجکاوی، ترس و 

 اونها در آرامش دارن غذاشون رو میخورن.  عصبان یت منفجر م یشم و لی 

 هم اعصابم رو تحر یک م یکرد. تار ی گ هوا نشون م یده که ساع تهاست دارم ت وی این دنیا و با این 
ی

گرسنکی

نم. آخرین بار توی دنیای خودمون هم قراربود با یاش و آتاناز ناهار بخورم. با  ی موجودات ع جیب و غریب سر و کله متر

ادآور ی یاش دلم گرفت. از بس درگ یر اتفاقات بودم اون رو فراموش کردم .یعتی الان درچه حاله؟ حتما کلی دنبالم ی

ی ی که من میخواستم نم  گشته و نگرانم شده. آهی کشیدم؛ هی چوق ت زندگیم بر وفق مرادم نبود. هیچوقت اون چتر

ون کنم. فعلا توی این سرزمی ن ع ج یب گتر افتادم و راه برگشتر  یشد. سرم رو تکون دادم تا ای ن فک رهارو از سرم  بتر 

؛ روی صند لی چوبی 
ی  من چی م یشه! وقتر دیدم اونها توجهی به من نم یکیی

ی
ندارم. باید بفهمم داستان از چه قراره و زندگ

نقوش درهم که با نقوش عجیب و غر یب ی حکا گ شده بود، نشستم. قبل از ای نکه تک یه بدم دستم رو روی 

برهمش کشیدم. با ا ینکه متوجه نم یشدم چه طرچ رو نشون م یده اما باز هم برام جالب بود. به صندلی ت کیه دادم. ر  

ی هم از همون نقوش حکاکی شده بود. باید ساع تها وقت ضف ای نها میکردن تا به این زیب ابی حکاکی م یشد. به   وی متر

ردن بودن چشم غره رفتم. نگاهم به کاسهای افتاد که دست نخورده بود .دلم از  آلا و ماکابی که همچنان مشغول خو 

گرسنگ ی ضعف رفت. تا ماکان خواست قاشقش رو توی کاسه بذاره روی دستش زدم و کاسه رو به سمت خودم آوردم. 

 تز بی ن شده بود .  چش مهاش رو چپ کرد که خندیدم. به کاسهی توی دستم نگاه کردم. به نظر آش میومد. به زیبابی هم

 به ماکان نگاه کردم و گفتم:  

 اشکال که نداره، منم از این غذاها بخورم ؟ ماکان شونهای بالا انداخت و گفت:   -

-   !  معلومه که نه... البته اگه خوراک مارمولک دوست داشته باشر

دم رو از خودم دور کردم. با  ق یافه کج و کو   له شده به قاشق نگاه کردم و گفتم:  قاشفر که داشتم به سمت دهنم م یتی

 خوراک مارمولک ؟  -
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ب های زد و گفت:    خواستم اوق بزنم که آلا خندهای کرد و به بازوی ماکان ضی

 اذیتش نکن!   -

با چشمها گرد نگاشون کردم. شوچی بود؟ من درحال بالا آوردن محتویات معدم بودم اونوقت اون میگه شوچی بود! آلا  

جرکننده به کاسه نگاه م یکنم. تک خند ها ی کرد و گفت:    وقتر دید هنوز با  ی  نگا هی متی

 اون آش محلی ماست... فکر کنم از طعمش خوشت  بیاد.   -

فت و دیگه نم یتونستم    ضعف متر
ی

محال بود بتونم اون غذا رو بخورم. هرچند که یه آش معمولی باشه! شکمم از گرسنکی

فت م. تحمل کنم. لعنتر مجبور بودم طعمش رو بچ  از حال متر
ی

 شم وگرنه از گرسنکی

یه قاشق از محتویات کاسه خورد م. همم... طعم خوبی داشت. مثل آش رشته خودمون بود. درحا لی که مشغول 

 خوردن بودم گفتم:  

و چی بود؟  -  منظورت از  نتر

ی نگاه کرد ودستش رو بالای م یز نگه داشت. زیر  لب چ یز ی گفت و بشک بی زد.  آلا رو به من سر ی تکوت داد. به متر

پلک که زدم دیگه ختی ی از ظر فها و با قر موند هی غذاها نبود. چشمهام گردتر از این نم یشد. الان چیشد؟ ماکان درحا 

 لی که سع ی میکرد خند هاش رو بروز نده گفت:  

 ریخت!   -

وار ماکان رو صد ا زدن. ماکان هم باخنده دستاش رو به گیج به ماکان نگاه کردم. ریخت؟ آلا و هوداد هم زمان تسرر

علامت تسلیم بالا آورد. من هنوز هنگ کرده به او نها نگاه م یکردم. آلا اشارهای به قاشق دستم کرد. گیج شده به 

ی بود.    قاشق نگاه کردم. کج شده بود و محتویات درونش در حال  ریخیر

توی کاسه گذاشتم. از طرقی از دست خود م عصبا بی بودم تازه فه میدم من ظور ماکان چی بود. خجالت زده قاشق رو 

 که ادای دست و پا چلفت یها رو در میاوردم.   

 چطور ی اون کارو کر دی؟  

ی اشاره کرد:    آلا ابروبی بالا داد و به متر
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؟ خیل ی راحت!  -
ی

 اینو میکی

 تا خواست ادامه بده صدای بم شدهی هوداد بلند شد و گفت:  

   از بحث خارج نشیم!  -

چشمهام رو تو کاسه چرخوندم. حالا تو ذوق نزنه نمیشه؟ ه میشه انقد یوبسه؟ آلا به هوداد که درست پشت 

 سر من نشسته بود سر ی تکون داد و رو به من گفت:  

ی بشن مگه اینکه   - وبی داره... انسا نهای عادی نم یتونن وارد این سرزمیر  م یکنه نتر
ی

ی زند گ هرکسی که توی این سرزمیر

وی ی در درونشون وجود داشته باشه.  کوچک ین  نتر
 تر

 کنجکاو و با دق تبه حر فهاش گوش م یکرد م. ادامه داد:   

ی ما شدی که سالهاست خاموش شده.    -  طبق گفت ههای خودت تو از پورتالی وارد سرزمیر

ی ی نگفتم تا بیشتر از این احمق به نظر نرسم.    متوجه نم یشدم که چه میگه اما چتر

رتال فقط واسه افراد خاص باز م یشه... افرادی که انرژ ی زیاد و پاکی دارن! حتر ما هم نم یتونیم اون پورتال رو  اون پو  -

 ب بینیم.  

 آلا به چشمهام نگاه کرد و گفت:  

 همهی این اتفاقات... انرژ ی دورت... اسمت... همشون میگن که تو همون برگزید های!    -

 یج شده گفتم: دیگه نمیتونستم ساکت باشم. گ

 یعتی چی ؟   -
ی

 من هنوزم متوجه نشدم... این برگزید های که میکی

هوداد از جاش بلند شد و کنار ماکان نشست. سعی کردم نگاهش نکنم. اما به خوبی نگاه نافذ و یخ یاش رو روی 

 خودم حس م یکردم. آلا دس تهام رو توی دستش گرفت و گفت:  

 ارومی داش -
ی

تیم... ملکه وپادشاه مهربون و عادلی هم داشتیم... همهی موجودات فارغ از   تایه قرن پ یش مازندگ

گونهاشون کنار هم زندگ ی میکردن... اما با  خیانت مازیار، پسر عموی پادشاه همه چی بهم ری    خ ت اون روح پاکش رو 
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ی اون رو از خاندان سلطنتر طرد کردن و اون   کینه به دل گرفت... بخاطر طمعی که داشت از دست داد بخاطر ه میر

مازیار، ملکه وپادشاه رو به قتل رسوند و کسابی که باهاش مخالف بودن رو هم قتل عام کرد. روزای وحشتنا گ بود. هی 

 چکس از خشم مازیار در امان نبود.   

ی  ی که میشنیدم شوکه شده بودم و همینطور ترسیده بودم.   سکوت کرد و توی افکارش غرق شد. از  چتر

ی قشنگ یش رازهای وحشتناک ی داشت. ن م یدونستم من کجای این داستانم و این ترس و دو دلیم رو  اینجا  در  عیر

 بیشتر م یکرد. آلا ادامه داد: 

ه. اما نوشتهی یه کتاب باستا بی ذهن یا   - ی رویا رو بدست ب گتر دیگه کسی از خاندان سلطنتر باقر نموند که اداره سرزمیر

 ت مارو بهم زد.  

 شمهام نگاه کرد و گفت:  توی چ

ی رویا رو نجات  م یده.   -  یکی از نسل الهههای بال سفید با قر مونده که به وقتش سرز میر

 نفسم تو س ینه حبس شد. آلا ادامه داد:   

ه یا پسر!  - ما خوشحال شدیم و سالها منتظر اون الهه بودیم اما هیچکس ن میدونست اون الهه چه شکلیه و اصلا دختر

!  ت وی کتا ی ی نوشته نبود. ما ن م یدونستیم چطور باید بفهمیم که اون برگزیدس ولی حالا تو  اینجابی  ب هم چتر

ون فرستاد م. چی م یگفت؟ اصلا از چی حرف  م یزد؟ ح ش که اون لحظه داشتم قابل   نفسی که حبس کرده بودم رو  بتر

نستم چی رو باور کنم. به هرسه نگاه کردم. این نگاههای  درک نبود. انگار توی سرم پر هوا بود. گیج شده بودم و نم یدو 

مصمم نشون دهندهی صحت این حر فهاست اما من نم یتونم باور کنم. نبا ید هم باور کنم. این فقط خوابه و من تا 

یه  چند ساعت دیگه بیدار میشم. برگزیده؟ مثل یه شوخیه! یه فکر ی به سرم زد که باعث شد تنم یخ شه .یع بی من هم 

 موجود مثل اونهام؟ ترسیده آب دهنم رو قورت دادم و گفتم:  

 من چی هستم؟  -
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 رها کرد و موهاش رو به عقب فرستاد:   آلا دستم رو 

ی ی که  میدونیم اینه که تو فقط یه برگزید های. اینکه   - ... تنها  چتر ماهم دقیق نم یدون یم تو از چه گونهای هستر

  .  قدرتت در چه حده رو باید خودت متوجه شر

س و تشویش گفتم:     با لحن پر از استر

 باشم ؟ یعتی ممکنه منم یه موجود مثل شما  -

ی شخص مه می که اونها میگن    من هم چیر
ی

آلا متفکر سر تکون داد. باورم ن میشه! یعتی ممکن بود دختر ی به سادگ

 باشه ؟ 

ی ای نکه شوکه و ترسیده بودم، خوشحال هم بودم .یه حس عج یتی داشتم. حس این که بلاخره منم واسه کسی   در عیر

 با صدای ماکان از فکر در اومدم و بهش نگاه کردم.  مهم هستم، منم میتونم به یه دردی بخورم. 

احت کنیم.   - ه استر  ساعت از ن یمه شب گذشته! بهتر

 نیمه شب؟ چقدر زود گذشت! به اطراف نگا هی انداختم اما ختی ی از ساعت نبود، پس چطور فه مید نیمه شبه؟  

 ا لی که از جاش بلند  م یشد گفت:   اینجا هیچ ساعتر وجود نداره؛ از کجا فهم یدی نیمه شبه ؟ ماکان درح -

 از آسمو ن  -

 آسمون ؟ -

اما کسی جوابم رو نداد و هرکس مشغول کار خودش شد. حس یه احمق بهم دست داد. درست مثل بچ های بودم که  

سید و مادرش اون رو دست به سر م یکرد. هنوز همو نجا نشسته بودم. ماکان به سمتم اومد و بهش نگاه   زیاد سوال میتی

 کردم. نیشش رو باز کرد و گفت:  

 فردا می بینمت کوچولو!  -

 اخمی کردم و گفتم: 

 من کوچولو ن یستم!  -
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 چشمهاش روریز کرد و گفت:  

-   !  ولی از این فاصله کوچولو دیده میسیر

 حرصم گرفت تا خواستم جواب بدم صدای سرد هوداد بلند شد:  

 کافیه... هردوتون!    -

 سرش رو خم کرد. ز یر گوشم گفت:   ماکان دستاشو بالا برد و 

ی ی گفت!  -  امر، امرِ هودادِ بزرگه... نم یشه چتر

خندم گرفت. برعکس اون آشنابی بدی که داشتیم پسر بانمک و خنده روبی بود .یه جورابی دلقک بود. دیگه مثل اول  

سیدم و حس ص میم یت  بی  م یتونستم درکش کنم!  شتر ی باهاش  م یکردم. اما هوداد... اصلا ن  ازش ن م یتر

 دوست نداشتم باهاش زیاد هم کلام بشم. اون مثل یه پدر بد اخلاق بود که مدام به بچ ههاش تذکر میداد.   

ماکان از کلبه خارج شد. به آلا و هوداد که کنار هم ایستاده بودن نگاه کردم. هوداد دس تهاش رو توی جیب شلوارش  

: برم یگردم از کلبه ی سیدم.   گذاشت و با گفیر خارج شد. حالا من موندم و آلا! سوالات زیادی داشتم که باید ازش م یتی

 فعلا تنها ک ش که اینجا جوابم رو م یداد آلا بود. آلا دستهاش رو بهم زد و گفت:   

 خب خانم کوچولو د یگه وقته خوابه... فردا روز سختر در پ یش دار یم.  -

؟  - ی  ماکان و هوداد کجا رفیر

 ی بالا رفته نگاهم کرد و گفت:  آلا با ابروها

 ماکان به کلب هاش رفت و هوداد هم رفت تا سرگ به مرزهای قلمرو بزنه.   -

 توی جام جا به جا شدم و گفتم:  

ی ؟ آلا سر   م یکنیر
ی

همتون توی کلبه زندگ

 ی به معتی آره تکون داد . 

 کلب هی تو کجاست ؟  -
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 توی محل هی جادوگ رها.  -

 هیجان زده پرسید م:  

 چندتا قلمرو دار ین ؟   -

 آلا شقیق هاش رو ماساژ داد و گفت:  

آرمی بر من درک  م یکنم که سوالات زیادی ذهنت رو مشغول کرده اما من روز سخت رو گذروندم فردا درمورد همه چی   -

 باهم حرف م یزنیم.  

زدم؛ چقدر سوال میتی ش! اما گوشهای با اینکه ناراحت شدم اما به روی خودم ن یاوردم و سر تکون دادم. به خودم تسرر 

از ذهنم این سوالات رو حق خودش م یدونست. من توی این دن یا جدید بودم... چی لی جدید! آلا اشاره کرد همراهش 

ی ع چی بی نبود ح بر از کلبههای معمولی هم معمول  برم. از جام بلند شدم و پشت سرش راه افتادم. توی این کلبه هیچ چتر

به سمت اتاقر رفتیم که نسبت به پذیرابی کلبه سقف کوتا هتر ی داشت. توی اتاق هم چ یز خا صی نبود .یه  یتر بود. 

 و صند لی. به تابلوبی که درست روبروم قرار داشت نگاه کردم. شکل یه گرگ بود.  
ی  کتابخونه کوچیک و متر

 اون مهر قلمروی هوداده!   -

 :  به آلا که پشت سرم بود نگاه کردم و گفتم 

 هوداد فرمانرواس ؟  -

 نه اون یه آلفاس!  -

متوجه نم یشدم منظورش چیه اما ن م یخواستم بیشتر از این سوال کنم. دوباره به اطراف نگاهی کردم. ختی ی از  

تخت ی ا وسیلهای برای خواب نبود. نگاهم به کتابخونه افتاد. دوباره همون طرح عجیب و غریب روش حکاک ی  

؟ شده بود. توی هر  ی  اتاقر کتابخونه داشیر
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 چرا انقد کتابخونه دا رین؟ 

 از صورتش م یبارید 
ی

 جواب داد: درحا لی که خستکی

 که در گذشته افتاده میتونه راهنمابی برای الانمون باشه پس ن یاز داریم ازش  -
ما تاری    خ هزارسال های داریم... هر اتفا قر

 با ختی باشیم.   

 رو فه میدم اما هنوز سوالهای زیادی توی ذهنم بود که جوابی 
ی سرم رو به معنای فهم یدن تکون دادم. بلاخره یه چتر

 . دوباره به اتاق نگاهی انداختم . براش نداشتم 

 خب، ما قراره کجا بخوابیم؟   -

ی ی گفت و همونطور که با تعجب بهش   آلا چشمکی بهم زد و دستش رو به سمت گوشهی سقف گرفت. ز یر لب چتر

 نگاه م یکردم متوجه شدم یه درِ کوچیک گوش هی سقف هست که درحال باز شدن بود . 

ی حرکت کرد. دیگ  ابروبی بالا انداختم و تا خوا  چو بی با همون نقوش عجیب به سمت پ اییر
ی ی بگم نردبوبی ستم چتر

ی  ی اورد و نیشش باز شد. نگاهم بیر ی رسید آلا دس تهاش رو پا ییر چشمهام گردتر از این ن م یشد. وقتر نردبون به زمیر

 کاسه چرخوند و گفت:   نردبون و آلا در حرکت بود. آلا وقتر دید مثل خن گها نگاهش میکنم چشمهاش رو توی  

 از نردبون برو بالا!  -

مشکوک نگاهش کردم و به سمت نربون رفتم. آروم ازش بالا رفتم. با دیدن فضای اونجا چشمهام گرد شد. مثل اتاق ز 

 درست وسط اتاق قرار داشت. اتاق جمع و جور ی بود  
ی

وو بی بود. سقفش شر بدار بود و تخت دونفر هی بزرگ یرشتر

شنگ و رویابی بود. آخرین پله رو بالا رفتم و خودم رو بالاتر کشیدم و وارد اتاق شدم. نگاهم به پنجرهی گرد اما خ یلی ق

با همون نقوش که درست بالای تخت بود افتاد. به سمت تخت رفتم. کنار تخت یه م یز عسلی کوچ یک بود که روش 

 یه گوی بنفش رنگ بود . 

. همه چ ی از چوب ساخته شده بود  بیشتر که نگاهش کردم متوجه شدم رن گ ی های داخل گوی درحال حرکت هسیر

  میکرد. با ذوق به آلابی که ت کیه داده به دیوار نگاهم میکرد، نگاه کردم و گفتم:  
 و فضا رو از او بی که بود روی اییتر

 اینجا فو قالعادس... مثل رو یاس!   -

 آلا لبخندی زد و گفت:  
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 اق پ اییتی هم اتاق کارشه!  اینجا اتاق هوداده، اون ات

 لبام رو جمع کردم و گفتم: 

 حیف اتاق به این خوشگلی نیست واسه اون یوبس باشه ؟   -

آلا تک خند های کرد و خودش رو روی تخت پرت کرد. تا خواستم منم همون کار رو کنم نگاهم به لباسم افتاد. اوه! 

 برگشته به آلا نگاه کردم و گفتم:   من تمام روز با این لباسای خاکی م یگشتم؟ با ل بهای

، نیاز دارم!    - ی  من به لباس و دوش گرفیر

 آلا توی جاش نشست و گفت:  

 اوه اصلا حواسم نبود!  -

ی اشاره کرد و گفت:    به پاییر

 یه راهروی کوچ یک کناره اتاقه... اونجا سرو یس بهداش تیه. م یتون ی با  خیال راحت دوش بگتر ی.   -

 به سمت پل هها رفتم .یهو تو جام ایستادم و گفتم:  سر تکون دادم و 

 لباس پس چی ؟ چشمکی بهم زد و گفت:   -

 اون با من!   -

ی اومدم. طبق گفتهی آلا کنار اتاق راهر وی بار یکی بود که ته اون  لبخند محوی روی لبم نشست و آروم از پلهها پاییر

وان ابروهام بالا پرید. وان؟ اونم توی این سرزم ین؟ انتظار  راهرو سرویس قرار داشت. با باز کردن در سرو یس و دیدن 

 داشتم یه حمام قدیمی ببینم اما ای نجا کم از یه حمام لاکچر ی نداشت. 

 دوش آب رو باز کردم و گذاشتم تا وان پر شه. به قفس ههابی که کنار پنجره قرار داشت، نگاه کردم. 

  م یکرد؟ این  شامپو و وسایل زیادی اونجا بود و توی هر ق
ی

فسه گلتی گهای خشک شده قرار داشت. هوداد تنها زندگ

 همه سلیقه، اونم یه مرد؟ بعید میدونم! شون های بالا انداختم و دوش رو بستم . 

 لباسام رو در اوردم و آروم توی وان نشستم. بدنم کوفته شده بود و گرمای آب خستگیم رو محو  
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ی ی فکر کنم. این میکرد. حس سبکی میکردم. سرم رو به  لبهی وان تکیه دادم و چشمهام رو بستم. ن م یخواستم به چتر

احت بود.    لحظه فقط برای استر

زمان از دستم در رفته بود؛ یه لحظه به خودم اومدم که دیدم آب سرد شده. سری    ع خودم رو شستم و از حمام خارج 

وار آویزون شده بودن نگاه کردم. حتما آلا ای نهار و برام آورده سهابی که به دی  شدم. وارد رختکن شدم و به حوله و لبا

اهن سفید با خا لهای سیاه که آویزون بود؛ نگاه کردم. پ یراهن رو پو   بود. درحا لی که خودم رو خشک میکردم، به پتر

د و انگار توی تنم شیدم و موهام رو آزاد دورم ریختم. به آینهی بخار گرفته حمام نگاه کردم. پ یراهن ف یت تنم بو 

دوخته شده بود .یه دور، دورِ خودم چرخیدم. پ یراهن چی لی بهم م یومد و کمربند مشکی نازگ که داشت کمرم رو باری  

 کتر نشون میداد.  

از حمام خارج شدم و خواستم به سمت اتاق برم اما تا نگاهم از پنجره به هلال ماه افتاد پشیمون شدم و به سمت  

ون کلبه   رفتم. در رو باز کردم و به ماه که تنها روشتی اون لحظه بود نگاه کردم.  بتر

ی ی شنیده ن م یشد.   جنگل توی سکوت و تاری گ فرو رفته بود و به جز صدای ج یر جتر کها چتر

دم. ن  ناخودآگاه به سمت جلو قدم برداشتم. متی که از تار یکی وحشت داشتم حالا توی تار یکی اونم توی جنگل قدم م یز 

 آشنابی ندیدم. ترسیده دور خودم 
ی م یدونم چقدر راه رفتم با حس ذوق ذوق پام ا یستادم. به دوروبرم نگاه کردم اما چتر

 چر خ یدم. من کجا بودم؟ لعنتر من که اینجارو بلد نبودم! حالا سرما و ترس رو به خو بی حس  م یکردم.  

م م یشد. با شنیدن صدای خخودم رو بغل کردم. باد موهام رو به باز ی گرفت شخش به   ه بود و باعث لرز بیشتر

طرفش برگشتم. درحال سکته کردن بودم و دندونام از ترس بهم م یخورد. چه غلظ کردما خواستم مثل ا ین 

 کنم اما حالا مثل خر توی گِل گتر کردم.  
 داستانها برم  توی جنگل رویاباقی

ی ی برای دفاع از    بی  شخش   من و چه به رویاپرداز ی! صدای خ شتر م یشد. ترسیده به اطراف نگاه کردم تا چتر

سهای خودم   خودم پیدا کنم. با دیدن ت یکه چوبی سری    ع از رو زم ین برداشتمش و محکم گرفتمش. صدای نف

ی ترسناکی اون پشت نباشه. خ  یاه و شخش زیادتر شد و از ب ین بوت هها یه گرگ س  رو م یشنیدم. فقط دعا میکردم چتر

بزرگ به طرفم پرید. چی عیی از ترس کشیدم و چوب رو جل وی خودم نگه داشتم. اونقدر چشمهام رو محکم روی هم  

سهای    بستم که سرم گیج رفت. چند ثانیه گذشت اما اتفا قر نیافتاد. جرعت باز کر دن چشمهام رو نداشتم. صدای نف 

ی ی که دیدم چشمهای براقش خودم و گرگه رو م یشنیدم. بلاخره به خودم جرعت داد ی چتر م و چشمهام رو باز کردم. او لیر

سهاش رو روی صورتم حس م یکردم. جرعت نداشتم کار ی کنم. نفس کشیدن    بود. اونقدر بهم نزدیک بود که نف 

 یادم رفته بود. گرگ یه قدم عق بتر رفت و همونطور فقط نگاهم کرد. نم یدونم تو نگاهش چی بود که  
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 خارج شد. با ای نکه ترسیده بودم اما به سمتش قدم برداشتم. اون از 
ی

جاش تکون  ناخودآگاه بدنم از اون جمع شدگ

نخورد. این کارش بهم جرعت  بیشتر ی داد دستم رو توی موهای نرم و مش گ گردنش فرو بردم .یه حس خوب توی ر 

 گهام جر یان پیدا کرد و چش مهام رو بستم.  

چشمهام رو باز کردم. درحا لی که توی چشمهام نگاه م یکرد سرش رو به سمت دستم کج کرد. حالا دیگه مثل قبل ازش 

 رو نوازش کتی باور نم یکردم. ازم فاصله گرفت و به سمت ن م
ی

ی یه روز قراره گرگ یتر سیدم. اگه قبلا بهم میگفیر

م ایستاد و نگاهم کرد. بهش  دیگهای حرکت کرد. من هنوز اونجا ایستاده بودم و بهش نگاه م یکردم. تا دید راه نمتر

 اشاره کردم و گفتم:  

 ؟   منظورت اینه منم همراهت  بیام -

فقط نگاهم کرد. نگاهش آشنا بود انگار قبلا دیده بودمش .یه حسی من رو وادار م یکرد همراهش برم. باهم به سمتر  

فت راه افتادیم. هیچ کار ی نم یکرد فقط همراهم راه میومد.   که اون متر

نزد یکم اومد و سرش رو به سمت  نم یدونستم کجا م یر یم و از این قضیه ناراحتم نبودم .یهو ایستاد بهش نگاه کردم.  

ی موهاش فرو بردم و سرش رو توی بغلم گرفتم.  دستم گرفت. حس کردم دلش میخواد نوازشش کنم. دستم رو بیر

ه شد. بدون اینکه دوباره نگاهم کنه به اون سمت  صدای خشخسیر اومد  یهو ازم فاصله گرفت و به نقطهای ختر

 حو شد.  دوید. او نقدر نگاهش کردم که از دیدم م

ب رگشتم و با دیدن کلبه ابروهام بالا رفت. لبخند روی لبم نشست. گرگ سیاه من... مثل یه شوالیه منو به کلبه رسوند.  

 از کجا میدونست من دنبال کلبه م یگردم؟ شون های  بالا انداختم و به سمت کلبه رفتم . 

اتاق ز یر ش یرووبی رفتم. آلا خوابیده بود و  حالا  خیلی خوابم میومد و چشمهام م یسوخت.  بی حرف به سمت 

 منم کنارش دراز ک شیدم. با فکر به گرگ سیاه و مهربونم به خواب رفتم. 

با ش نیدن اسمم چشمهام رو باز کردم. آلا با یه لبخند بزرگ بالای سرم ایستاده بود. هنوز منگِ خواب بودم و دوروبرم  

 بازش گفت:   رو تج زیه نکرده بودم. آلا با همون نیش

 صبح بخ یر خوا بآلو! پاشو که کلی کار داریم.   -

توی جام نشستم و دستر به چشمهام کشیدم. آلا دستم رو کشید و از روی تخت بلندم کرد. به سمت سرویس بهداش  

ی شده بود. باورم ن م یش  ود کسای بر رفتیم. وارد شدم و با دیدن سرویس، خواب از سرم پرید. مثل حمام به زیبابی تزئیر

. دست و صورتم رو شستم و از   ی ی دم و دستگاهی برای خودشون درست کیی ی همچیر
  میکیی

ی
ی که توی کلبه زندگ
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ِ چ یده شده  
ی سرویس خارج شدم. آلا تند و فرز وسایل صبحونه رو روی م یز میچید. کنارش ایستادم و به سفره رن گیر

ه بشینم. باهم نشستیم و مشغول خوردن شدیم. اغلب  نگاه کردم. آلا دستش رو پشت کمرم گذاشت و اشاره کرد ک

دم  غذاهاشون شبیه ما بود با این تفاوت که اسمشون فرق داشت. درحالی که لقممهی نیمروم رو به سمت دهنم میتی

 گفتم:  

 امروز باید چ یکار ک نیم؟  -

 تمر ین!   -

 ابروها م بالا پرید.  

 و گفت:  منظورت از تمری ن چ یه؟ آلا به غذام اشاره کرد  -

-   .  فعلا غذاتو بخور تا انرژ ی کاقی داشته با شر

به این کارش چشم چرخوندم. تنها ک ش که به سوالاتم جواب میداد آلا بود و حالا اونم از زیر این کار در م یرفت.  ب 

ی رو جمع کرد. با ای نکه قبلا هم این حرکتشو د یده بودم اما یحرف صبحونمون رو خوردیم و آلا با یه اشاره دستش متر

 بازم برام جا ی تعجب داشت. باهم به سمت ب یرون کلبه رف تیم که آلا یهو ایستاد. سوالی بهش نگاه کردم که گفت:  

-  .  باید لباستو عوض ک بی

 با تعجب به لباسم نگاه کردم و گفتم:  

 چرا؟ مگه لباسم چه ایرادی داره؟   -

ی لباش رو دوبار نم یپو شیم.  -    ما توی این سرزمیر

ابروها م بیشتر از این بالا نم یرفت که اگه م یرفت مطمئنا از  پیشونیم رد م یشد. به لباسش نگاه کردم؛ یه کت چرم که 

 روی بازوهاش با مروارید سف ید دوخته شده بود به همراه شلوار لی روشن تنش بود. 

 رنگ پریده  موهاش هم باز دورش ریخته بود و آرایش ملایمی روی صورتش بود. نم یدونست 
ً
م قیافم درچه حاله مطمئنا

 آلا نگاه میکردم 
ی

بودم. حتر ن م یخواستم به موهام فکر کنم. معلوم نبود توی چه وضعی بر بود. وقتر به آراستکی

خجالت  میکشیدم. خواستم به سمت کلبه برم تا کمتر از این خجالت بکشم که با صدای آلا ایستادم. سوالی نگاهش 

 کردم.  
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 ر ی آرمیتر ؟ به کلبه اشاره کردم و گفتم:  کجا  م ی -

 م یرم لباسام رو عوض کنم.    -

 آلا کلافه موهاش رو به عقب هل داد و گفت:  

 ما وقت زیادی نداری م.  -

ی ی گفت و دستش رو به سمتم گرفت. با هرکلمهای که میگفت گرد  ی ی بگم. آلا ز یر لب  چتر اخم کردم تا خواستم چتر

ی آورد و اون گردهها محو ههای نورابی دورم بیش ت ر میشد. انگار یه عالمه اکلیل منو در بر گرفته بودن. دستش رو پاییر

ی بلند سفید به همراه یه لگ   شدن. به خودم نگاه کردم و با دیدن لباس جدید توی تنم چشمهام گرد شد. بلوز آستیر

اهن رو گرفته بود. دستر به موهام کشیدم تل پارچها ی موهام رو به سمت بالا هدا یت کرده بود.  چسبون جای اون  پتر

 با ذوق به آلا نگاه کردم و گفتم:  

 منم م یتونم از اینکارا کنم؟ آلا خندید و گفت:   -

! ح بر م یتوبی بهتر از من اینکارو انجام بدی.   -  البته که م یتوبی

ها شاید برای اونها ع ی ادی بود اما برای من مثل رو یا بود. لباس نیشم شل شد و آلا دستم رو کشید و راه افتادیم. این چتر

م گفت:    تنم جذب بود و معذبم  میکرد. آلا که دید با لباسم درگتر

 همهی اهالی اینجا  این مدلی لباس  م یپوشن و واسشون عادیه پس نگران نباش.    -

 یه خورده آرو متر شده بودم . 

 منظورت  چی بود ؟  گفته بودی اسمم نشون میده که من یه برگزیدهام...   -

 تاحالا به معتی اسمت فکر کردی؟  -

 ناراحت گفتم: 

 اسمم توی ه یچجابی نوشته نشده.   -
 معتی

 نیم نگاهی بهم کرد و گفت:  
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 خب ؟  -

 گیج نگاهش کردم.  

-   . ی نتونستر معنیش رو پیدا کتی ی آدما نداره برای همیر  چون اسمت تعل قر به سرزمیر

 گفت:    وقتر دید هنوز گیج نگاهش م یکنم

ی اس  - توی سرز می ن ما اسمها چی لی مهمن چون ما اعتقاد داریم اسم تشکیل دهند هی شخص یت یه آدمه برای همیر

 مها بر ای ما چی لی مهمن.   

 کنجکاو گفتم:  

 خب مع بی اسمم یعتی چی ؟   -

 پاکی!   -

ی ؟ خندید و گفت:   -  فقط همیر

 مثل اینکه چی لی وقته دنبال معتی اسمت بودیها!   -

  کشیدم و گفتم:  آهی

 چون همیشه حسرت میخوردم چرا اسم من هیچ معتی نداره... همهی بچهها مسخرم میکردن!   -

 با یادآور ی اون روزها اخمام تو هم رفت. آلا سکوت بینمون روشکوند و گفت:  

ی ر ویاست... او نقدر اسمت پر معتی و خاصه که هرکسی  -  روی بچش نم یذاره.  اسم تو یکی از زیباتر ین اسمهای سرزمیر

 با این حرفش کنجکاو تر بهش نگاه کردم. ادامه داد: 

ِ ... نشون دهندهی بردبار ی، فروت بی و مهربونیه!  - وِستابی
َ
 آرمی بر یعتی الهه زم ین... یه اسم ا

ینکه  چشمهام از حرفاش برق زد .یعتی اسمم انقد معن یهای خوب داشت؟ دیگه مثل قبل از اسمم متنفر نبودم. از ا

 مثل ب ق یه نیستم متنفر نبودم... حالا حس م یکردم چقد اسمم رو دوست دارم . 

 آلاایستاد و گفت:  
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ی و فرشتهی نگهبانه!   -  و البته اسمت به معن ای مادر زمیر

سهای خوب به قلبم سرازیر ش د. یاد اون روزهابی افتادم که همهی   نیشم ناخوداگاه باز شد. از حر فهای آلا تمام ح

ی تو انقد اضاقی بودی که حتر اسمی هم که برات انتخاب کردن هیچ مع بی نداره .یادمه   بچهها مسخرم م یکردن و  میگفیر

؟ اما هیچ جوا بی براش  
ی اونقدر گریه کردم که از حال رفتم. همیشه از خودم میتی سیدم چرا خانوادم من رو نخواسیر

 شته... مهم الانِ!  نداشتم! سرم و تکون دادم... گذشتههای تلخ من گذ

ی هزار ابروهام     که من یه فرد مهمم ...یه فردی که میتونه همه رو نجات بده! روم رو برگردوندم و با دیدن ستی
الابی

 بالا پر ید. اینجا همو ن جابی بود که برای اول ین بار ماکان و هوداد رو دیدم.  

ی هزار بشیم. درحا لی که کنار   هم راه م یرفتیم گفتم:  آلا اشاره کرد که وارد ستی

 من اینجارو میشناسم.   -

 آلا نیم نگاهی بهم کرد و گفت:  

 اینجا دشتِ مادره!   -

 گیج گفتم:  

 دشت مادر؟ یع بی چی ؟  -

ی موجودات ماوراطبیعی در این مکان بوجود اومدن... هیچ طلسمی در این مکان کار ن م یکنه و  - طبق افسان ههای ما اولیر

  دارن نم یتونن واردش بشن.  کسابی که ذات تاری گ

 اشاره کرد و گفت:  
ی

 هومی زیر لب گفتم. جالب بود... همه چی ا ینجا جالب بود. آلا به تخت سنگ بزر گ

 برو بالای سنگ.   -

ی بار از دید ن تخت بودنش تعجب کردم. مردد به آلا نگاه کردم و گفتم:    همون سنگ عجیب بود که اولیر

 چشمی چرخوند و گفت:   م یخوای چیکار کن ی؟ آلا  -

 تاحالا کسی بهت گفته خیلی حرف م یزن ی ؟   -
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 هوقی کردم و توی دلم گفتم آره یه نفر این حرفُ بهم زده... یه خودخواه مغرور... هوداد! 

 با کمک آلا روی سنگ نشستم و منتظر نگاهش کردم. دس تهاش رو بهم زد و گفت:  

!   طبق اون حرکت انتحار ی که زده بودی حدس  -  م یزنم که تو یه جادوگر باشر

از حرفش هم خجالت کشیدم هم شوکه شدم. خجالت بابت جیغم که باعث شد او نها به عقب پرت شن. شوکه هم  

... جادوگر؟ من؟ تنم مور مور شد .   بابت شنیدن این ختی

 ت:  احساس ع چی بی داشتم. آلا هم اومد روی سنگ و روبروم نشست. توی چشمهام نگاه کرد و گف 

-   .  تا وق بر که ن یروت کامل آزاد نشه نم یفه میم تو چی هستر

 سر تکون دادم و گفتم:  

 باید چ یکار کنم ؟   -

 آلا توی جاش ج اب هجا شد و گفت:  

وت استفاده   -  به خو بی از قدرت و نتر
درس اول... تمرکز! تو از هر گون های که باش ی اگه تمرکز نداشته با شر نم یتوبی

  .  کتی

ی ی فکر کنم همیشه  چقدر خوب! تمرکز! چ یز ی که من اصلا توش خوب نیستم. هی چوقت ن م یتونستم کامل به چتر

ف ت سراغ فکر دیگه.    فکرهام ناتموم م یموند و متر

ید. با تکون دستر جلوی چشمهام به خودم   انگار یه میمون توی ذهنم بود که مدام از شاخهای به شاخه دیگه میتی

 آلا نگاه کردم.    اومدم و به

 عا لی شد! معلومه داستان زیادی خواهیم داشت!  -

ی اول راه آلا فهمید چقدر توی تمرکز افتضاحم!    شدم که همیر
 از خودم عصبا بی

 آلا هوف خست های گفت و چش مهاش رو بست. دس تهاش رو روی زانوهاش گذاشت و گفت:   

-  !  چشمهات رو ببند آر میتر
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 کردم و منتظر موندم. با صدای آرومی گفت:    منم دقیقا همو نکار رو 

ی ی جدا از توئه، بلکه اون هم ت یکهای از وجودته... کسی هم ن  - وی تو چ یزیه که در درون توئه... فکر نکن اون چتر نتر

لش کنه جز خودت.     میتونه کنتر

 سکوبر چند ثابی های فضارو پر کرد. صدای آبشار هرچند کم به گوش م یرسید.  

ط او  -  لِ تسلط به ن یرو تمرکزه... الان ازت  میخوام چشمهات رو ببندی و ذهنت رو از هر فکر ی خالی بذار ی.   سرر

به حرفش عمل کردم و سعی کردم ذهنم رو خالی کنم. اما فقط چند ثانیه موفق بودم. هجوم فک رهارو به ذهنم حس  م 

 ستم روی یکی تمرکز کنم .  یکردم. تمام اتفاقات این مدت توی سرم رژه م یرفت و نم یتون 

افکارم مثل گردا بی شده بودن که من رو در درون خودشون م یبلعیدن. سعی کردم از این گرداب لعنتر خارج شم اما  

 شتر تلاش  م یکردم، کمتر نت یجه م یگرفتم.     هرچی ب ی

، حسرت، تمام وجودم رو در بر گرفته بود. دست از تلاش برداشتم و   منتظر موندم تا گرداب افکارم من حس غم، پشیموبی

 رو در درون خودش محو کنه. کسی صدام  م یکرد. میشنیدم اما نم یتونستم کار ی کنم.  

  《هوداد》

به تمام مر زهای قلمرو سر زدم. چ یز مشکو گ ندیدم اما حضور آر میتر باعث  میشد محتا طتر عمل کنم. اون یه دختر 

شک دارم همون برگ زیده باشه اما آلا مضه که آرمیتر همون دختر برگزیدهاس. از یه سر به هوا و احساسات ی بود! 

طرف سکوت مازیا ر اصلا چ یز خوبی نبود. از این همه فکر سرم درد گرفته بود. تا حالا این همه مشکل نداشتم. تبدیل  

وی زیادی رو حس کر  دم. لعنتر یادم رفته بود به آلا  شدم و به سمت دشت مادر حرکت کردم. نزدیک که شدم هجوم  نتر

 درست میشه. این هجم از 
ی

و آزاد بشه مشکل بزر گ وش رو آزاد کنه. وقتر این همه نتر بگم که نذاره آرمیت ی همهی نتر

انرژ ی اونم توی دشت مادر باعث میشه مازیار از وجود آرمیتر با ختی بشه. تبد یل شدم و به سمتشون دویدم. آلا نگران 

 بر رو گرفته بود و تکونش  میداد.   بازوی آرمی

 آلا!   -

 آلا با چشمهای اش گ و نگران، بهم نگاه کرد. دستپاچه به سمتم اومد و بازوم رو گرفت.  
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... اون.... اون بهوش نمیاد.   -  هوداد... آرمیتر

 اما فایده نداشت.  لعنتر ز یر لب گفتم و باهم به سمت آرمی بر رفتیم. بازوش رو گرفتم. تنش یخ بود. تکونش دادم 

 چطور ی این اتفاق افتاد؟ آلا دستپاچه گفت:   -

 ب هش گفتم تمرکز کنه ولی چشمهاش رو بست و هرکار ی کردم بیدار نشد.   -

 پوف کلاف های کشیدم و گفتم:  

 کار ک نیم؟ آلا اون تحمل این حجم از انرژ ی رو نداره... میدوبی  چیکار کردی؟ الان این حجم از انرژ ی آزاد رو چی -

آلا گری  هاش شدت گرفت. ز یر لب متاسفمی گفت. این طور ی نمیشد اگه زودتر بهوش ن یا د از دستش میدیم. روی 

 سنگ گذاشتمش و کف دستم رو روی قفسه س ینش گذاشتم. مجبور بودم. ..  

یفر کشید و چشمهاش رو با ن یروی آلفام به قفسه سینش کو بیدم. مثل کسی که از غرق شدن نجات پیدا کنه نفس عم 

باز کرد. تا نفس گرفت انرژ ی بیشتر ی آزاد شد و باعث شد هم من و هم آلا به عقب پرت شدیم. صدای نگران آرمیتر 

 اومد که گفت:  

 چه اتفاقر افتاده ؟  -

 توی جام نشستم و لباسام رو تکوندم. آلا هم از جاش بلند شد و  پ یش آرمی بر رفت. نگران پرسید:  

؟ ت و که نصفه عمرمون کر دی.   -  حالت خوبه دختر

 آرمیتر  گیج سر تکون داد و گفت:  

 خودمم نم یدونم چ یشد.   -

نگاهش به سمت من افتاد. اخمی کرد که  متقابلا اخم کردم. دختر هی سرتق! یهو دستشو گذاشت روی قفسه س 

 ینش و بهت زده به من نگاه کرد و گفت:  

 تو... تو... من رو زد ی!   -
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د. هنوز توی دوران بچگ یش س یر  خیلی جلوی خودم رو گرفتم چشم نچرخونم. این دختر حوصلم رو سر م یتی

 م یکرد.  

 آلا به حرف اومد:   

... هوداد فقط نجاتت داد!  -  آرمی بر

ی پرید.    دستام رو توی ج یبم فرو بردم و با نیشخن د نگاهش کردم. اخماش  ب یشتر شد و از روی سنگ پاییر

  چی  م یشه؟ حالا  -

 آلا کلافه موهاش رو به عقب فرستاد و گفت:   

ل کنیم.   -  خودم هم نم یدونم انرژیت رو چطور کنتر

 قدمی به سمتشون برداشتم و گفتم:  

 از اولش این کار اشتباه بوده... اون برگزیده نیست!    -

تاب بود. هر احساش که داشت روی  آلا اخم کرده بهم نگاه کرد و آر میتر شوکه نگاهم میکرد. این دختر مثل یه ک 

صورتش مثل نوشت ههای کتاب مشخص م یشد. درسته نم یشد منکر ن یروش شد اما شک دارم اون برگزیده باشه!  

ی  ش گذاشت تا به خودم    شاید یه جادوگر عادیه! آرمیتر تا خواست حرقی بزنه نفسش قفل شد و دستش رو روی سیر

 لش کنم تا نیوفته.  ب یام از هوش رفت و مجبور شدم بغ

وی من رو نداره اون وقت م یخواد با ما زیار بجنگه؟ مسخرهاس!   ... اون حتر تحمل نتر  لعنتر

 گرگم کلافه بود. این رو به خو بی حس م یکردم. دوست نداشتم دختر ی نزد یکم بشه یا ح بر  

تختمه! ولی حالا آرمی بر داشت خط قرمزهارو رد م  مجبورشم بغلش کنم. تنها جابی که با یه دختر تنها  میموندم روی 

 یکرد. رو به آلا کردم و گفتم:   

 باید بریم کلبه ماکان.   -
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س سر ی تکون داد و دستم رو گرفت. وردی خوند و لحظ هی بعد توی کلبه ماکان بودیم. ماکان درحال خوندن   با استر

یتر  بیهوش ت وی بغلم ابروهاش رو بالا داد. آرمیتر رو روی  کتاب بود با حس حضور ما سرش رو بالا آورد و با د یدن آرم

 تخت گوشهی اتاق گذاشتم. ماکان کنارم ایستاد و گفت:   

 چه اتفاقر افتاده ؟  -

ی رو تعریف کرد. ماکان سر تکون داد و دستش رو روی قفسه سینهی آرمیتر گذاشت.    آلا همه چتر

شم. م یدونستم ناراحته از ای نکه اینجا م... از اینکه آرمیتر رو   گرگم اون قدر کلافه بود که هرآن ممکن بود تبدیل

شوار روی قفسه سینه  آرمیتر کشید و خواست وردی بخونه که    بغل کردم اما مجبور بودم. ماکان دستش رو نواز 

رو  ناخودآگاه مچ دستش رو کشیدم. ماکان و آلا با تعجب نگاهم کردن. خودمم متعجب بودم. کلافه دست ماکان 

 رها کردم و گفتم:  

 اون تحمل ن یروی مارو نداره... احتیاط کن.   -

 بی نگاهشون رو حس م یکردم اما بی توجه به اونا به سمت پنجره رفتم و به  ب یرون نگاه کردم. ماکان ی  
ی

هنوز سنکی

ِ  که توی کل سرزم ین رو یا وجود داره. ن م یخواستم توی کارش دخ ین ط بی بهابی
الت کنم اما اون کار گ از حاذ قتر

ون بود گفتم:    دست من نبود. درحا لی که هنوز نگاهم به بتر

 تموم شد ؟  -

 صدای ماکان و از کنارم شنیدم که گفت:  

سعی کردم انرژ ی زیادی که دریافت کرده رو تخلیه کنم. ب قیش دیگه به خودش بستگ ی داره که بخواد بهوش  بیاد یا  -

 نه!  

چی داشت  بی چیده میشد. ن م یشد وقتمون رو روی یه جادوگر تازه کار که حتر  هویت  فقط سر تکون دادم. همه

 خودشم نمیدونه تلف ک نیم.  

 هیچ بوبی نداره که حتر امیدوارباشیم متعلق به گونهای هست! حتر اونقدر ق وی نیست که بخواد دربرابر  -
اون دختر

ا مازیار روبرو کنیم ممکنه جونش رو از دست بده... نه تنها اون بلکه  مازیار بایسته... اگه ما اون رو به عنوان برگزیده ب

 کل سرز مینمون نابود میشه! 
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وع نشده تهش باخت بود...  ماکان و آلا هردو سکوت کرده بودن ،انگار اوناهم با من هم عقیده بودن. این باز ی هنوز سرر

وعش کنیم باید به پا یان برسه!    پس تا قبل ای نکه سرر

   《آرمی بر 》

 داشتم. کمکم 
ی

توی فضای سفید رنگ ی شناور بودم. نم یتونستم خودم رو تکون بدم یا حرف بزنم. حس خستکی

صدای حرف زدن شنیدم. صداها چی لی گنگ بود. انگار تا بهش فکر کردم مس یرم به سمت صداها تغ یتر کرد. 

ی چ یز ی  شد و چشمهام رو باز کردم. او لیر
که دیدم سقف چوبی حکاکی شده بود. صدای   کمکم صداها واض حتر

 هوداد رو شنیدم که گفت:  

هیچ بوبی نداره که حتر امیدوارباشیم متعلق به گونهای هست! حتر اونقدر ق وی نیست که بخواد دربرابر   -
اون دختر

ده... نه تنها اون بلکه  مازیار بایسته... اگه ما اون رو به عنوان برگزیده با مازیار روبرو کنیم ممکنه جونش رو از دست ب

 کل سرز مینمون نابود میشه! 

ی درمورد من ای نطور ی حرف  م یزدن؟ضعیف؟درسته چندبار بیهوش شدم اما من ضعیف نیستم! من فقط   داشیر

و و  توی این دنیاغر یبه بودم! بهم برخورده بود. خشم رو توی ت کتک سلول هام حس میکردم .نمیدونم با چه نتر

ون نگاه م یکرد رفتم.  جرعتر از جام ب لند شدم. با سرعتر باور نکردبی به سمت هوداد که پشت به من از پنجره به بتر

 ثانیهای بعد پشت هوداد ایستاده بودم . 

 چرخوندمش و گلوش رو گرفتم و چسبودنمش به دیوار. توی چشمهاش بهت و ناباور ی رو م یدیدم. 

دم. با همون پوزخند گفتم:  حالا این من بودم که به این مجسمه خودخواهی  ی  پوزخند متر

 حالا  گ ضع یفه آلف ای بزرگ ؟  -

 ....
ی

 هوداد حالا کمی ر یلکستر شده بود و با ن یشخند نگاهم م یکرد. هنوز اعصبابی بودم. از خودم، هوداد ،از این زند گ

ی ض عیفم... بهشون نشون می  ی ی از این  مقض من بودم... من طور ی رفتار کردم که اونا فکر کیی دم... هرچند چتر

سم!    دن یا نمیدونم... هرچند ته دلم میتر

همچنان دستم روی گلوی هوداد بود و هردو گستاخانه همدیگر و نگاه م یکردیم. ماکان گلوبی صاف کرد و به سمتمون  

گاه میکردم. ماکان  اومد. مچ دستم که روی گلوی هوداد بود رو گرفت و از هم جدامون کرد. همچنان با خشم به هوداد ن

 تو گلو خندید و گفت:  
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 پس عصبا نیت جادوگر کوچولومون اینطوری ه!  -

با این حرف خندم گرفت و لی خندمو خوردم. آلا هم کنارم ایستاد و دستش رو روی شونم گذاشت. تا هوداد خواست 

 نگاه کردیم. حر قی بزنه در کلبه با شدت باز شد و پسر ی وارد کلبه شد. هرچهارتا بهش 

 پسر نفس زنان گفت:  

 توی... توی ضلع غر بی درگتر ی شدیدی با خون آشا مها داشتیم.   -

 هوداد اخمی کرد و به سمت پسر رفت.  

 چی لی تلفات داشتیم ؟  -

 پسر درحا لی که عرق ر وی پیشونیش رو پاک میکرد گفت:  

ه خودتون بب یتی ن قربان!   -  بهتر

ی خو نآشام  هوداد سر تکون داد و نگا ی ا ینکه توی این سرزمیر ه و با تعجب نگاهم میکرد. از گفیر ه اون پسر بهم افتاد. ختر

 وجود داره شوکه شده بودم. خو نآشام؟ باورم نمیشد. لرز بدی تو تنم افتاد . 

با صدای اون پسر که تقریبا هم سن و سال من بود هنوز نگاهم م یکرد. معذب شده بودم چرا ای نطور ی نگاهم میکنه؟ 

 بم هودادنگاهش رو ازم گرفت:  

 م یتوبی بر ی!  -

پسر سر تکون داد و رفت. هوداد کلافه تو موهاش دست  م یکشید و ماکان هم دست ک می از اون نداشت. آلا ساکت 

ون نگاه کردم. آروم زیر لب گفتم خونآشام؟ صدابی زی ر گو  شم  بود و منم از ترس زبونم قفل شده بود. از پنجره به بتر

 نجوا کرد:  

 فکرکنم خون تو واسشون خیلی خوشمزه باشه!خون یه جادوگر برگزیده!  -

با این حرف از جا پریدم و تر سیده به ماکابی که نیشش باز بود نگاه کردم. اون... اون که راستشو نم یگفت؟ آلا و 

  : ی  هوداد همزمان گفیر

 اذیتش نکن ماکان!  -



   ماه کام ل

      

 136 
  

 نگاهم کرد. اوه... پس شوخ ی بود! نفس راحتر کش یدم.    ماکان هم شیطون شونه بالا انداخت و 

 من باید برم پیش ملکه آروشا!   -

بهش نگاه کردم. مصمم به هوداد نگاه میکرد. نم یدونستم این ملکه آروشای ی که میگن کیه و فعلا مغزم هول محور 

 خو نآشام میگشت. هوداد سر تکون داد و آلا رو به من کرد و گفت:  

 مواظب خودت باش... زود بر میگردم.   -

 سر تکون دادم و اون از کلبه خارج شد. حالا من موندم و اون دوتا!  

ی آلا احساس غ ریتی م یکردم. با اون راح تتر بودم تا ماکان و هوداد! یهو یاد یاش افتادم .   با رفیر

خوبه! با صدای هوداد از فکر در   یعتی الان کجاست؟ دلم واسش تنگ شده. کاشک ی م یشد بهش ختی بدم حالم

 اومدم.  

 باید بریم ماکان... ام یدوارم هومن دل یل خو بی واسه حمل هاش داشته باشه!   -

ی شدن.   ماکان سر تکون داد و هردو آماد هی رفیر

 صتی کن بب ینم... اینا که نم یخوان من و ای نجا تنها بزارن؟  

 پس من چ ی ؟   -

... دو جفت چشم دوجفت احساس   هردو نگاهم کردن. نگاه ماکان گرم و مهربون بود ولی نگاه هوداد سرد و یخی

 مختلف!  

 سعی کردم به هوداد نگاه نکنم. ماکان ش یطون ابرو بالا انداخت و گفت:  

 کوچولومون جرئت داره با خونآشا مها روبرو شه؟   -

 قیافه جدی به خودم گرفتم  و گفتم:   با ای نکه از ترس تنم یخ شد... با ای نکه تپش قلبم بالا رفته بود اما 

ه باهاشون روبرو شم.   -  من وسط ای ن ماجراهام... بهتر

 هوداد نیشخندی زد و گفت:  
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 پس بلاخره جرئت پ یدا کردی کوچولو؟!  -

 ی بگم که بی حرف از کلبه خارج شد. م یدونستم الان از شدت عصبان یت صورتم قرمز شده. هوداد 
ی با حرص خواستم چتر

 آدم رو مخ بود! ما کان تو گلو خندید و دستش رو روی کمرم گذاشت. به جلو هلم داد و گفت:  یه 

 زیاد باهاش کلکل نکن!   -

 حرصی نگاهش کردم  و گفتم:  

 من؟ اونه که کلکل دوست داره!  -

و آروم  خندید و توی چش مهام زل زد. قهو هی چشمهاش گرم بود و گرمم شده بود. سری    ع نگاهم رو ازش گرفتم. هرد

دیم و ختی ی از هوداد نبود. قلبم ریتمش تند شده بود و کف دس تهام عرق کرده بود. چرا اینطور ی شدم؟ به   ی قدم متر

! برای اینکه ذهنم رو از این موضوع منحرف کنم گفتم:    زدم و گفتم: بی جنبه نباش دختر
 خودم تسرر

 دیگه چه گونههابی وجود دارن؟  -

 روبرو بود گفت:   ماکان درحا لی که نگاهش به 

ی ی که فکرش رو کتی ای نجا ممکنه!   -  اینجا سرزمی ن رو یاس... هرچتر

 به حرفش سرتکون دادم. سوالات ی گ پس از دیگر ی توی ذهنم وول میخوردن.   

 شما ای نجا برق دار ین؟ ماکان تک خند های کرد و گفت:   -

 برق؟ ما ای نجا به ساختههای دست بسرر نیاز نداریم!  -

سم که ایستاد و باعث شد منم بایستم. روبرومون یه جنگل بزرگ بود.اون قدر درخ تها در هم  خوا ستم دوباره سوال بتی

! هوداد هم نزدیکمون شد و جلوی چشمم به گرگ تبد یل شد. هنوزم به   تنیده بودن که نم یتونستر درونش رو ب بیتی

دیدن گرگ سیاه و برق چشمهاش ناخودآگا به سمتش  این موضوع عادت نکرده بودم ونفس توی س ینم حبس شد. با 

 رفتم.  

 چیکار  م یکتی آرمی ت ی؟   -

 به ماکان توج هی نکردم و دستم رو توی موهای گردن گرگ فرو بردم.  
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وقتر دستم توی موهاش فرو رفت همون حس خوب توی وجودم جریان  پیدا کرد. به چشمهای براقش نگاه کردم. 

بود! هموبی که اون شب من رو به کلبه برد؛ پس اون گرگ سیاه که اون شب نجاتم داد خودش بود... همون گرگ 

هوداد بود؟ یه حس عجیب داشتم. باورم نم یشد اون هوداد ازخودراصیی بهم کمک کرده باشه. هوداد سرش رو از  

ایم نگاهمون کرد. ماکان دستم دور کرد و به سمت جنگل رفت. اما من همچنان اونجا ایستاده بودم. تا دید دنبالش نمی

 کلافه پوقی کشید و گفت:  

 حس نم یکتی چ یز ی یادت رفته هوداد؟   -

 هوداد اینبار تبد یل شد و با صدای نسبتا عصتی گفت:   

 مشکل چیه ماکان؟ ب ایدزودتر بریم.   -

 ماکان با ابرو به من اشاره کرد. هوداد لعنتر  زیر لب گفت و دستش رو توی موهاش فرو برد . 

 م یتونه پشت من بشینه هوداد .  -

ولی هوداد قاطع گفت نه و به من اشاره کرد پشتش بشینم. خودش هم تبدیل شد. بهت زده بهشنگاه کردم. جدی  م 

یگفت؟ یعتی الان من سوار یه گرگ آد منما یا آدم گ ر گنما شم؟ اونم هوداد؟ مطمئنم دیگه از این شوکهتر ن میشم! 

گ عادی بزر گتر بود و لی بازم سوار یه گرگ شدن ترسناک بود. ماکان به زور به سمت هوداد هلم درسته که اون از یه گر 

 داد و در همون حال آروم ز یر گوشم گفت:  

 آلفامون رو عص بی نکن بچه! کار دستت م یده!   -

ی ی بگم. با کمک ماکان پشت هوداد نشستم. هنوز کامل ننشسته بودم که اون سری    ع وع به دویدن   جرعت نکردم چتر سرر

کرد. جیغ خف های کشیدم و گردنش رو سفت بغل کردم. سرم رو توی موهای نرم و مشکیش فرو کردم. هممم.... بوی 

خو بی م یداد. طور یکه دوست داشتم ساع تها در همون حال باشیم. تا سرم رو بیشتر توی موهاش فرو بردم از حرکت 

ی  بیام و اون هم سری    ع تبد یل شد و کنارم ایستاد. تا چشمم به صحن هی روبروم افتاد مغزم  ایستاد. مجبور شدم پ اییر

قفل کرد و معدم توهم بی چید. یهو یه نفر دستش و روی چشمم گذاشت. من رو به سمت خودش برگردوند وتو ی  

ی شاید هم  آبیش  آغوشش کشید. نفس عم یفر کشیدم. این عطر... سرم رو از آغوشش بلند کردم و توی چش مهای ستی

ه نگاهم میکرد. دیگه ختی ی از اون  نگاه کردم. دق یق ا تا روی  سینش بودم و اون یه سر و گردن ازم بلندتر بود. اونم  ختر

سرمای توی چشمهاش نبود. درسته که گرم نبودن اما سرد هم نبودن. به خودش اومد و من رو آروم از خودش جدا کرد.  
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تناک برگشتم. دوباره دلم پ یچید و عق زدم. هنوز حالم جا نیومده بود که  اینبار آروم به سمت همون صحن هی وحش

 دستر روی شونم نشست. فکر کردم بازم هوداده اما تا نگاهش کردم با قیاف ه نگران ماکان روبرو شدم. 

 دختر خوب... گفته بودم اینجا جای تو ن یست!   -

 سبوند. صحن هی وحشتنا گ بود...  دستش مثل پ یچک دور شون ههام بی چید و من رو به خودش چ 

ین حالت ممکن کشته شده بودن. حتر بعض یها اندامهای   ی افتاده بودن که با فج ی عتر انسانهای زیادی روی زمیر

 درونیشون مثل دل و رودهاشون تخلیه شده بود. ب اصدای هوداد هردو بهش نگاه کردیم. 

 شتر به کمکت نیاز داره ماکان!    اینجا  یکی بی  -

 ین رو گفت و سرش رو بالا گرفت و با اخم از بالا بهم نگاه کرد. حس کردم بهم  تیکه انداخت.  ا

 ناخودآگاه از ماکان فاصله گرفتم. ماکان همونطور نگران بهم نگاه میکرد.  

 خوبم ماکان... برو به بقیه سر بزن.   -

 ا باز حالت تهوع پیدا نکنم.  سر تکون داد و پیش هوداد رفت. سعی کردم زیاد به اطراف نگاه نکنم ت

 تازه واردی؟   -

به سمت صدا برگشتم و با دیدن همون پسر ی که به کلبه اومده بود ابروهام رو بالا انداختم. وقتر دید جواب نم یدم 

 گفت:  

ی های؟    -  تاحالت اینجاها ندیدمت... گرگیر

دادن توی اینجور مواقع چی باید بگم. پسر یه واقعا نم یدونستم چی جوابش رو بدم. کاش گ قبلش بهم توض یح  می

 قدم نزدیکم شد و بازوم رو گرفت. با چشمهای گرد به کارهاش نگاه میکردم.  

 من رو به سمت خودش کشید و توی چشمهام نگاه کرد.  

 بذار بب ینم تو اصلا گر گینه هستر ؟   -

 ا محک متر گرفت.  ترسیده و شوکه نگاش کردم. خواستم بازوم رو از دستش در ب یارم ام

 ولم کن... گفتم دستم رو ول کن! !   -
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اما اون سمجتر دستم رو گرفت با شنیدن صدای هوداد انگار دنیا رو بهم دادن. به سمتش برگشتم و ملتمس نگاهش  

 کردم. اونم توی چشمهام نگاه کرد. نگاهش رو ازم جدا کرد و با اخم به سرتا پای پسره نگاه کرد 

 چه غلظ م یکتی ؟ پسر ترسیده بازوم رو ول کرد و با مِن مِن گفت : معلوم هست دار ی  -

 من... من فکر کردم جاسوسه!   -

 هوداد پوزخندی تمسخر آم یز زد و دستش رو توی جیب شلوارش فرو برد.  

 به نظرت یه جاسوس توی کلبه ماکان چ یکا ر میکنه؟ اونم درحا لی که من و ماکان در اونجا حضور داریم؟  -

منده نگاهش کردم. پسر   دستپاچه ببخسیر دی گفت و سری    ع از ما جدا شد. من موندم و هوداد... سرر

ی و با انگش تهای دستم باز ی کردم. حس م یکردم من مقضم... حس بدی بود و نم یدونستم باید   سرم رو انداختم پا ییر

 چ یکار کنم.   

ی باید چطور خودم رو معرقی کنم.  من... من نمیدونستم باید چی جوابش رو بدم... شما...  -  شما به من نگفتیر

 هوداد سرش رو بالا برد و از بالا نگاهم کرد. طور ی نگاهت  میکرد که احساس ضعیف بودن میکردی.  

 دنبالم بیا!   -

 یکه خورده گفتم:  

 چی ؟  -

 اومد به سمتم و بازوم رو گرفت. سرش رو ز ی ر گوشم آورد و با صدای خشدار ی گفت:  

 جابی که من م یرم دنبالم میای... حتر واسه یه ثانیه هم ازم جدا نمیسیر فهمیدی ؟  هر  -

یکه خورده و با چشم ای گرد نگاهش کردم. دستم رو کشید و دنبالش راه افتادم. فشار دستش روی بازوم زیاد بود و   

س از هودا  دردم گرفته بود اما جرعت مخالفت نداشتم. انگار عصبا بی بود از  چی و از گ رو  نم یدونم. این ترس و استر

ی جناز هها رد م یشد و اونهارو   . هوداد از  بیر
رو در ک نم یکردم. یه ابهتر داشت که تو جرعت نم یکردی حر قی بزبی

 بالا میاوردم. 
ً
چک  م یکرد. منم به اجبار دنبالش کشیده میشدم. سعی  میکرد م به جنازهها نگاه نکنم چون مطمئنا
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سمت ما اومد و هوداد بلاخره دستم رو رها کرد و پشت به من  کاغذی که اون سرباز بهش داده بود رو نگاه  سرباز ی به 

 میکرد.  

 دستم رو روی بازوم گذاشتم و مالشش دادم تا دردش کمتر شه. پسرهی خودخواه! دستم رو کبود کرد. 

یوفته و فقط به سربا زهابی که درحال جنب و جوش بیخ یال به اطراف نگاه میکردم. سعی  م یکردم نگاهم به جنازهها ن 

شتر ی نگاه کردم که یهو جنازه بلند شد. بهت    بودن نگاه کنم. حس کردم یکی از جناز هها تکون خورد. با دقت  بی 

زده نگاهش میکردم. انگار صحنه آهسته شد و اون جنازه که صورت رنگ پرید های داشت به سمت هوداد اومد.  

نبود و انگار صداه ای اطرافم قطع شده بود. تنها کار ی که تونستم توی اون لحظه انجام بدم این بود  هیچکس حواسش 

که جلوی هوداد که پشتش به من بود بایستم. وقتر اون آدم روبروم قرار گرفت. ناخودآگاه دستم رو توی قفسه سینش 

ش توی هوا پخش شد. بهت زده به قل  بِ خوبی توی دستم نگاه کردم. من... من اون رو  فرو کردم و ثانیهای بعد خاکستر

کشتم! من یه نفر رو کشتم! به سمت هوداد برگشتم. قیافش شوکه شده بود. فقط تونستم اسمش رو صدا کنم و دیگه  

ی ی ندیدم.     جز سیاهی مطلق چتر

  《هوداد》

ین اشتباهی از کسی  م یدیدم دیگه زنده  بودن طرف رو تض می ن نم یکردم. به آر به حدی عص بی بودم که اگه کوچیکتر

 میتر که با اخم دنبالم میومد نیم نگاهی کردم.  

نزدیک شدن اون و ماکان اصلا چ یزِ  خوبی نبود. ماکان یکی از وفادارتری ن و مورد اعتماد ت رین شاید هم تنها دوست من  

وع  بود! نمیخوام با نزدیک شدن آرمیتر بهش تمرکزش بهم بخوره. این دختر  ی ما اومد دردسراش سرر از روز ی که به سرزمیر

  یاد م میومد با چه  بی دقت ی  
شد. اصلا چرا باید برگزیدهای که این همه وقت دنبالش بودیم یه دختر بچه باشه؟ وقتر

، عصبا نیت توی ر گهام قلقل م یکرد. اگر من نم یرسیدم معلوم نبود چه   اون وقت شب توی جنگل میگشت اونم تنهابی

دم. آی آرومی گفت  ا ها عصبا نیتم بیشت ر شد و ناخودآگاه دست آر میتر رو محک متر فسرر ی  میافتاد. با فکر به اینچتر
تفاقر

و تقلا کرد دستشو آزاد کنه اما نمیتونست.  بی توجه به تقلاهاش به اطراف نگاه کردم تلفات ز یادی داشتیم و حتر قسم  

واست هومن د ل یل قانع کنندهای برای این حمله داشته باشه وگرنه برادر ی رو  بر از مرز نابود شده بود. واقعا دلم میخ

میذارم کنار و  میکشمش! دیگه خیلی مراعاتش رو کرده بودم. سرباز ی به سمتم اومد و دست آرمیتر رو رها کردم و پشت 

 بهش به گزار شر که تهیه کرده بود، نگاه کردم.  
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جر با دقت نوشتههارو  م یخوندم که ی ی هو بوی خون آشام رو حس کردم، هرچند ضعیف بود اما این بوی سوختر متی

کننده تحملش برای یه گرگینه سخت بود! به سم بر که حس م یکردم بوش از اون طرفه برگشتم که آرمی بر رو دیدم با 

وا پخش شد و قل بی که  سرعتر باور نکرد بی جلوم ایستاد و ثابی های بعد تنها خاکستر اون خون آشام بود، که ت وی ه

توی دست آرمی بر موند.  شوکه به این دختر نگاه میکردم. اون الان چیکار کرد؟ نم یتونستم شوکِ توی صورتم رو مخ قی 

ی ی بگه که چشمهاش  ، توی دستش رو نشونم داد. خواست چتر کنم. آرمی بر لرزون به سمتم برگشت و قلبِ خو بی

ی    ع بغلش کردم. انقدر سبک بود که اصلا حس ن م یکردم توی بغلمه! حضور ماکان  بسته شد و درحال افتادن بود که سر 

 رو کنارم حس کردم. به قیافه نگرانش زل زدم.  

ی نشستم و سر آرمیتر رو روی پاهام گذاشتم. ماکان هم کنارمون روی زانوهاش نشست و  نگاهم رو ازش گرفتم. روی زمیر

زیر لب وردی خوند. هرچند خودِ  ماکان هم حال خو بی نداشت؛ رنگش  دست آر میتر رو گرفت. چشمهاش رو بست و 

 پریده بود و انرژ ی زیادی مضف کرده بود .  

ی حالی که خوب بود و جونم رو نجات داد اما دردسرساز هم بود! اون با این     در  عیر
ذهنم درگتر بود؛ این حرکت آرمی بر

 رگینه.ها رونم یداد دردسر بود و الان هم ....  کارش  خیلی جلب توجه کرده بود. همی نکه بوی گ

آرمیتر چش مهاش رو باز کرد و طور ی از جا پ رید که باعث شد ماکان دستش رو رها کنه و به عقب بره. با شوک به 

 اطرافش نگاه م یکرد. به سمت من برگشت.،توی چشمهاش اشک جمع شده بود و با صدابی لتی یز از بغض گفت:  

 ه آدم کشتم!  کشتم... من ی -

 رو آب میکرد.  
ی

 یهو دلم یه طور ی شد. اون حجم از اشک تو ی چشمهای آهوبی عسلیش، هر دل سنکی

ی و مماس صورتش آروم   دلم براش سوخت. اون خیلی بچه بود... چی لی! ناخودآگاه دستام صورتش رو در برگرفیر

 گفتم:  

خوب! ناراحت نباش تو  یه موجود بد رو کش - !  هشششش... دختر  بر

همچنان با بغض نگاهم میکرد. اش گ سمج از گوشهی چشمش ر وی گونههاش چکید. آروم با انگشت شصتم 

شده بود و ن م یلر زید. دستهام رو از صورتش برداشتم و  بی توجه به اونها ازشون   پاکش کردم. حالا کمی ریلکستر

 جدا شدم . 
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... جلوی افرادم  نباید همچ ین واکنسیر نشون م یدادم. من آدمی نبودم نتونم  کلافه تو موهام دست کشیدم. لعنتر

ل کنم و لی حالا...    خودم رو کنتر

 لی فاصله گرفتم. اونقدر عصتی بودم که ناخودآگاه تبدیل شدم. حالا  
نم یدونم چقد راه رفتم. فقط م یدونم از اونها چی

ی درخ تها بهم دیگ ه احساساتم شفا فتر بود. زوز های کشیدم و دویدم. هوا درحال  تاری ک شدن بود .دویدن بیر

 آرامش  م یداد. اونقدر دویدم تا بلاخره مغزم آروم شد. نوک تپه  

ایستادم و تبد یل شدم. زیر پام یه دره ع میقِ  سیاه بود. اون قدر س یاه که انتهاش رو ن م یدیدی. با حس جادوی آشنابی 

 لبخند ک چی زدم.   

 به دوردس ت خ یره شد.  آلا کنارم ایستاد و مثل من 

 شنیدم چه اتفا قر افتاد.  -

! میشد گفت دقیق ا تضاد همدیگه بودن .   ی ی نگفتم. آلا دختر عاقلی بود. برعکس آر میتر  چتر

 باید زودتر این باز ی رو تموم کنیم.   -

 به نیمرخم نگاه کرد و گفت:   

ی ی راجب آرمیتر فهمیدم.   -  من یه چتر

 م.  به سمتش برگشتم و نگاهش کرد

ی نابود میشه!   - ل نشه کل سرزمیر وی زیادی داره هوداد... اگه کنتر  اون نتر

 ما الان یه بمب متحرک داشتیم که معلوم  
ً
... اوضاع داشت بد میشد. علنا کلافه دستم رو توی موهام فرو کردم. لعن بر

 نبود گ منفجر شه!  

ی امشب آر میت ی به قدرتش تسلط  پیدا میکنه!  -  همیر

 فت:  آلا شوکه گ

 این غتر ممکنه هوداد!   -
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 دستم رو به معتی ادامه ندادن بالا گرفتم.  

ی الانشم دیر کردیم.   -  کافیه آلا... همیر

ی  ی نگفت. دوباره هردو به روبرو خ یره شدیم.   آلا سکوت کرد و  چتر

  

  《دانای کل》

ی هرکدامشان را زیر نظر داشت. به تقلاهایشان  ن یشخند زد. آ  نها فکر  میکردند به دور از چشم او م از گوی جها نبیر

ی ی بود که او ب سیار داشت.  یتوانند آن دختر بچه را پرورش دهند. تمام این ج ریانات نقشه خودش بود. صتی چتر

همان طور که سالها عاشق بود... عشفر یک طرفه!  با  یادآور ی آن خشمی قدی می در  س ینهاش چنگ زد. زیر لب 

 زمزمه کرد:  

 رو نتونستم مال خودم کنم و لی تو قِسِر در نم یر ی! مادرت  -

  

   《آرمی بر 》

روی پل ههای چوبی خونهی ماکان نشسته بودم و به غروب خورشر د نگاه م یکردم. ع جیب احساسا بر شده بودم.   

د بدی بوده  درسته که هوداد گفته بود اون خونآشام موجود خو بی نبود اما عذاب وجدان ولم نم یکرد. هرچقدر موجو 

باشه یه آدم بود... جون داشت... شاید هم خانواده داشت! به دستام نگاه کردم. چطور تونستم قلبش رو از سینش در  

م؟ هوقی گفتم و دستام رو روی صورتم گذاشتم.    بیارم؟ چطور تونستم جونِ یه نفر رو بگتر

 چطور ی دختر هی غش ی ؟   -

ی آوردم و به ماکان چشم   غره رفتم. کنارم روی پله نشست. به روبرو نگاه کر د. شونه بالا انداخت و گفت:  دستام رو پاییر

ی ی که میشد تو زر بر غش م یکردی!   -  مگه دروغ میگم؟ من تا جابی که یادمه، هرچتر
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 با حرص به شکم سفتش مشت زدم. آچی گفت و دستش رو روی شکمش گذاشت.  

ی ؟   -  دختر هم انقد دستش سنگیر

ش ذهنم رو منحرف کنه و تا    . ماکان کلی باهام حرف زده و دلداریم داده بود. سعی میکرد با لوده بازیاهردو خندیدیم

 حدو دی موفق بود. 

 هردو در سکوت به غروب خور شید نگاه م یکردیم. آهی کشیدم و گفتم: 

همه اینها واقعیته؟ یا باز من دارم گیج شدم ماکان... الان که اینجام ن م یدونم چی درسته چی غلط... اصلا نم یدونم  -

م!    توی رو یاهام به سر میتی

 نفس عمی قر کشیدم. ماکان همچنان ساکت بود و من چقد ازش ممنون بودم که چ یز ی نم یگفت و قضاوتم ن م یکرد. 

بدم  میاد... از ا   به گذشته که نگاه میکنم، ضعفهام رو که  میبینم از خودم بدم میاد... از این که نم یتونم قوی باشم -

ی بشم و لی نمیشه!    که شما میگیر
ینکه دست و پا چلفت یم بدم میاد... من میخوام قوی باشم؛ م یخوام ش بیه اوبی

 ... ی نم به همه چتر ی  بازم مثل همیشه گند متر

ی و سعی کردم اون بغض بزرگ رو  قورت  بغض توی گلوم اجازه نداد بیشتر از این ادامه بدم. سرم و انداختم پ اییر

 بدم.   

 نیا ز داشتم. دستهام 
ً
توی حال خودم بودم که بازوم کشیده شد و محکم تو یه جای گرم فرو رفتم. به این آغوش شدید ا

ی ی نگفت... این سکوت... این  رو دور شکم عضل هایش پ یچیدم و محکم بغلش کردم. ه یخی نگفتم اونم چتر

ند دقیق های از آغوشش جدا شدم. لبخند غمگ ی بی به صورت آغوش... چقد الان لازم داشتمش! بعد از گذشت چ

مهربونش زدم. ماکان دس تهاش رو دو طرف صورتم گذاشت و با انگشت شصتش اشک روی گونم رو که نم یدونم گ  

 سرازیر شده بود، پاک کرد. درحا لی که چشمهای قهوهایش توی چشمهام دو دو م یزد گفت:  

... تو شبیه ه یچکس  - !  آرمی بر ! خودت رو دست کم نگتر ... تو ش بیه خودبر  نیس بر

ی ی نگفتم و فقط ت وی چشمهاش گم شدم. حرفاش تو ذهنم اکو میشد... خودت رو دست کم نگ یر!   چتر

 درسته که یکم غسیر هستر ولی میشه اون رو درستش کرد.   -
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رفت. از این کارش خندم   خندیدم و دوباره مشتر به شکمش زدم. دس تهاش رو روی شکمش گذاشت و چشم غره

 گرفت و اونم خندید.  

 ماکان، ممنونم!  -

 سوالی بهم نگاه کرد.   

 بابت انگ یز های که بهم دادی!   -

 نیشش باز شد و گفت:  

 چه کنیم ما اینیم دیگه!    -

 پرروبی نثارش کردم و خندیدم. دوباره به روبرو نگاه کردم که با دیدن آلا و هوداد از جام بلند شد م.  

 از جاش بلند شد. هوداد طبق معمول اخم کرده بود ولی آلا خندون به سمتم اومد و بغلم کرد. چقدر 
ً
ماکان هم متاقبلا

این دختر رو دوست داشتم. آدمهابی که وارد زند گ یِ من میشدن، هرچند عجیب و غریب و مرموز، هرچند کوتاه اما 

 هم جدا شدیم. آلا رو به اون دوتا گفت:  عجیب جاشون رو توی قلبم محکم کرده بودن. وقتر از 

 اوضاع اصلا خوب  ن یست.   -

 نگران بهش نگاه کردم. آلا نگاهم کرد و گفت:  

وت برش!   -  باید هرچه زودتر به  نتر

 نگران تر نگاهش کردم. 

 هرچه زودتر نه... هم ین امشب!   -

خا لی از حسش ختی از جدی بودنِ حرفش م   یکه خورده به هوداد نگاه کرد م. جدی که نمیگفت؟! اما صورت خشک و 

 یداد. آب دهنم رو قورت دادم. دوباره فکر های مختلف به سرم هجوم آورده بودن . 

  !  نفس عمیق بکش... آروم باش! تو قو یای... فقط باید خودت رو قبول داشته باشر

 ر بهم زل زده بودن . آرو متر شده بودم. فکرهای مضخرف توی ذهنم رو کنار زدم. سه جفت چشم، منتظ

 نفس عمی قر کشیدم و گفتم:  
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 من باید چ یکار کنم ؟  -

 آلا دستپاچه به سمتم اومد و گفت:  

-    . وی درو ن یت مسلط  شر  باید به  نتر

 سوالی نگاش کرد م. 

 چطور ی ؟  -

-    !  خودت بهتر میدوبی

 دونستم؟ کلافه خواستم حرقی بزنم که ماکان گفت:  یکه خورده نگاش کردم. شوچی که نم یکرد؟ من از کجا باید  م ی

 من و آلا بهت کمک میکنیم.   -

 نگاهش کردم و بهش لبخند زدم. چقدر قدردانش بودم.  

 تو کارای مهمتر ی دار ی ماکان!   -

در ای  نگاهم رو از ماکان گرفتم و با اخم به هوداد نگاه کردم. دقیقا چه مشکلی با من داشت؟ مشخص بود از وجودِ من 

 نجا ناراضیه و لی چرا؟ ماکان جدی به هوداد نگاه کرد و گفت:  

-   ! ِ
ین کار ی که الان وجود داره، کمک به آرمیتر  مهمتر

هردو توی چشمهای هم نگاه کردن. انگار باهم دوئل م یکردن. ن میخواستم تنش ا یجاد کنم ولی ناخودآگاه مسبب این 

ی ماکان و هوداد شده ب  ودم. کلافه موهام رو به عقب فرستادم.  جبهه گتر ی  بیر

آلا به سمتشون رفت و بینشون ایستاد. با کف دست به سینه هردو کوبید که باعث شد  یه قدم به عقب برن. با 

 صدای نسبتا بلندی گفت:  

ی هردوتون!  -  واقعا الان مشکلمون اینه؟ که گ به آرمی بر کمک کنه؟ ما الان تو یِ دل خطر هس تیم! بس کنیر

ی اون همه سوال  با این حرف آلا سکوت سنگیتی  بینمون برقرار شد. خجالت کشیدم که بخاطر من بحث  م یکردن. بیر

 درهم برهمی که توی ذهنم به عقب فرستاده بودمشون یه سوال مدام خودنمابی میکرد.  
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 اگه...   -

 هرسه بهم نگاه کردن. نفسی ک شیدم و بهشون نگاه کردم.  

وی خا صی داشته باشن ؟ اگه من اوبی که ش -  ما میگید باشم پس ممکنه خانوادهام هم نتر

بان قلبم توی مغزم اکو م یشد. انگار ثانیهها طولان یتر از حد معمول میشدن. چرا هی  هرسه سکوت کردن. صدای ضی

؟ انگار توی یه حباب بودم. صداهای اطرافم رو نمیشنیدم. فقط به سه نفر روب ی ی ی نمیگفیر روم نگاه چکدومشون چتر

 م یکردم. با صدای آلا انگار اون حباب توی مغزم ترکید و تونستم صداشون رو بشنوم. 

 از یه انسان عادی داشته باشه؛ ماورا ءالطتی عی شناخته میشه... اون بچه   -
وبی بیشتر وقتر بچ های که به دن یا میاد،  نتر

ی  ه. تو این بیر وش رو از پدر و مادرش به ارث  م یتی وهای بیشتر ی هم دیده شه. از هر  قدرت و  نتر  ممکنه توی نسلش نتر

 صد نفر یه نفر قدرت  بیشتر  ی نسبت به ب قیه داره. 

 خوبی نبود. 
ی ی ی که باید م یشنیدم  چتر  سکوت کر د. حس م یکردم ای نها همه مقدمه چیتی بود و چتر

 ماکان ادامه داد:   

.   توی کتاب نوشته شده یه برگزیده قراره  بیاد.  - نیم تو یه جادوگر با شر ی وی تو نداریم. فقط حدس متر  ما اطلاعی از  نتر

 آب دهنم رو قورت دادم و گفتم:  

 پس یع بی خانوادهی من...  -

 نم یتونستم جمل هام رو کامل کنم. باورم نم یشد! گ باورش  م یشد؟ آلا گفت:  

-  ! ی ... خانوادت هم از نسل جادوگرها هسیر  اگه تو جادوگر با شر

 ا دستام صورتم رو پوشوند م. انگار با یه پتک توی سرم کوبیده بودن. گیج و منگ بودم. آلا گفت:  ب

ی انسا نها چیکار م یکردی؟  سرم درد گرفته بود. تحمل این حجم از واقع یت رو نداشتم  - سوال اصلی اینه تو، توی سرزمیر

 . 

، پس چرا تو چ یز ی ن م یدوبی ؟ اگه خانواده تو جزء فرقههابی باشن که به دنیای انسا نها  - ی  رفیر
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ی این جمله از مردن برام بدتر بود. اما لبهای خشکیدم رو از هم   دلم میخواست اون وسط بشینم و از ته دل زار بزنم. گفیر

 باز کردم و گفتم:  

 من خانوادهای ندارم... من توی پرورشگاه بزرگ شدم!   -

ی بود که داشتم   زیر این همه فشار له میشدم.   سکوت شد. اونقدر سکوتش سنگیر

. دستر روی   ی دیگه نفس کم آورده بودم. زانوهام تحمل وزنم رو نداشت. او نها هم قصد شکوندن این سکوت رو نداشیر

ی نگاهم م یکرد. آلا هم سمتِ   بازوم نشست. نگاه خسته و مردهام رو بهش دوختم. ماکان بود... با لبخندی غمگیر

گرفت. بغض گلوم رو گرفت. لبخندی بغض آلود به هردو زدم. حالا حس م یکردم درد قلبم دیگهام ایستاد و بازوم رو  

 کمتر شده. هوداد اما واکنسیر نشون نداده بود . 

چه انتظار ی از یه آدم خودخواه میشه داشت؟ ما کان  

 رو به آلا کرد و گفت:  

ه برگردین.  -  بهتر

کلبه هوداد بودیم. از این نقل مکان سر یع نفس تو سینم حبس شد. آلا هم سر تکون داد و توی یه چشم بهم زدن توی  

دروغ چرا هنوز به این چ یزهای عج یب و غری ب عادت نکرده بودم. تقر یبا وا رفته روی صندلی چوبی نشستم و شقیق  

دم. آلا روبروم نشست و گفت:    هام رو فسرر

 م یدونم از دست دادن خانواده سخته... درکت م یکنم.   -

 خندی زدم و گفتم:  پوز 

 من خانوادهام رو از دست ندادم... من از همون اولش هم نداشتمشون!   -

ی بود. علت ترک شدنم رو نم یدونستم و  آلا سکوت کرد اما من زخم قلبم سرباز کرده بود. تنها نقطه ضعف من همیر

 این بدترین درد دن یا بود. با بغضی که سعی در مخ قی کردنش داشتم گفتم:  

 منه. نه تنها این روزها من توی این ا-
ی

سال زندگیم ه میشه  ۱۸حساس تنهابی شدی د ترین احساس این روز های زندگ

 تنها بودم. احساس بی پناهی م یکنم. اینکه هیچ وقت یه پشتوانه توی زندگیم ندارم و نخواهم داشت. 
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اطی شده بود. آلا از جاش بلند شد و سرم رو دیگه نتونستم بغضم رو قورت بدم و هقهقم بلند شد. عجیب احساساتم ق

 در آغوش گرفت. این روزها بیشتر از تموم روزه ای زندگیم در آغوش کشیده شدم. 

حالا م یفه میدم من چقدر تشنه محبتم... چقدر حسرت توی دلم دارم. همیشه به این فکر  میکردم؛ چطور یه پدر و 

ی  ی بعدها چی به سر اون بچه میاد. ن م  مادر  میتونن بچشون رو پشت سرشون رها کیی و برن. بدون اینکه به ا ین فکر کیی

ون اومدم. اشکهام  یدونم چقدر گریه کردم... چقدر احساساتم رو تخلیه کردم. با صدای بسته شدن در از بغل آلا  بتر

 که مهم نیست.  جلوی بلوز آلا رو  خیس کرده بودن. خجالت زده بهشون نگاه کردم. آلا بی خیال خندید و گفت  

 تو که هنوز دار ی مثل ابر بهار اشک م یریز ی!   -

ی شده   با همون چشمهای اشکی به حرف ماکان خندیدم. از جام بلند شدم تا صورتم رو بشورم. به آینه که با پیچ کها تزئیر

ی بود نگاه کردم. چشمهام قرمز شده بود اما  میارزید... به این تخلی ه انرژ ی میارزید.  پیش ب چ هها برگشتم. آلا روی زمیر

نشسته بود و کتا بی ق دیمی دستش بود .ماکان هم بیخ یال مشغول خوردن میوه بود. آلا که متوجه حضورم شد به  

 روبروش اشاره کرد و گفت که بشینم.  

که روبروش نشستم و کنجکاو نگاهش کردم. مشغول خوندن کتاب بود. سرگ کشیدم و با د یدن نوشتههای کتاب ی

خورده به عقب برگشتم. نوشتهها به زبان ع ج یتی نوشته شده بودن. این درحا لی بود که نوشتههای کتاب در حال 

حرکت بودن. کتاب اونقدر ی قدیمی بود که هرلحظه انتظار داشتم پاره بشه .یاد کتابِ خودم افتادم که دست هوداد 

 بود. باید حتما پسش م یگرفتم!  

ی ی گفت. آلا بلاخره سرش رو   از کتاب ب یرون آورد و کتاب رو کنار ی گذاشت. دستش رو روبروی هم نگه داشت و چتر

ی دستهاش جرقه م یز د و گوبی آ بی بزرگ و بزر گتر میشد. چشمهام گردتر از این ن میشد. وقتر  ی هرکلمهاش انگار بیر با گفیر

د و درحال خوندن وردش تموم شد یه گوی کامل آبی ت وی دستش ،توی هوا معلق ب ی ود. انگار درون گوی رعد و برق متر

 حرکت بود.   

وی منه... ساعقه!   -  این نتر

 یکه خورده گفتم:  

 ساعقه ؟  -

 آلا سر ی تکون داد و به گوی نگاه کرد. لحظ های بعد گوی مثل ترکیدن حباب، ترکید. انگار که از اول وجود نداشت.  
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ی  ی ممکن بود؟ به خودم پوزخند زدم، اینجا همه چ یز ممکنه! ماکان هنوز شوکه نگاهش  میکردم. چطور هم چی ن چتر

 همون طور که دول بی سیب م یخورد با دهن پر گفت:  

 بچه هنگید!    -

ه شد.    کشید و توی چشمهام ختر
 چشم غرهای بهش رفتم و منتظر و سوا لی به آلا نگاه کردم. آلا نفس عمی قر

وی درون ی منحض به فر  - د خودش رو داره. نسل من از جادوگران صاعقه بود و من آخرین با قر مانده  هر جادوگر ی  نتر

 از نسلمون هستم.  

 بهت زده گفتم:  

 یعتی منم یه ن یروی درون ی دارم؟!    -

آلا سر تکون داد و شمعی جلوم گذاشت. داستان داشت جالب م یشد. یعتی ممکن بود من هم مثل اونها بتونم کارهای 

 گه ضعیف نبودم؟  هیجان زیر پوستم جریان  پیدا کرده بود. خفن بکنم؟ یع بی دی 

 آلا زیر لب وردی خوند و بشکن زد. با بشکن زدنش شمع روشن شد. ذوق زده به شمع نگاه کردم و گفتم:  

 چطور ای نکارو کردی؟ آلا با لبخند کخی گفت:   -

 جادوگرها  بیشتر از اون چه که فکرش رو ک بی قدرتمندن!   -

 جان گفتم:  با ه ی

ی کدوم گونه از همه قدرتمندتره ؟  -  توی این سرز میر

ی آلا و ماکان در رفت و آمد بود. حرف بدی زده بودم؟ ماکان بلاخره سکوت و شکوند  سکوت شد. مشکوک نگاهم بیر

 و گفت:  

ی اما با وضع پ یش اومده اهالی تار ی گ دارن قدرت - ی هسیر رو بدست م  الههها قدرتمندترین گونههای این سرزمیر

ن.    یگتر

 دلم پیچید. زیر لب زمزمه کردم:   

 اهالی تار یکی ؟   -
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 هردو سر تکون دادن. آلا کف دستاش رو بهم زد و گفت:  

 فعلا موضوع مه متر ی وجود داره تا بهش توجه کنیم.    -

 مصمم نگاهش کردم. آلا به شمع اشاره کرد و گفت:  

 روشنش کن.   -

 ج به آلا نگاه کردم.  اون قیافه مصمم وا رفت و گی

 چجور ی ؟   -

 آلا چشمی چرخوند و گفت:   

 فکر نم یکردم  یاد دادن اصول اولیه جادوگر ی که هر بچ های بلده انقد سخت باشه!   -

 ناراحت شدم اما به ر وی خودم نیاوردم.  

 هرچی من  میگم تکرار کن.   -

تکرار کردم. وقتر آلا ساکت شد منم سکوت کردم و  سر تکون دادم و کلمات عجیب و غری بی که آلا میگفت رو 

ی ی نبود. نا امید به آلا نگاه کردم. آلا   بشکتی زدم. منتظر به شمع نگاه کردم تا روشن شه اما جز دود کمی، ختی ی از چتر

 م یاد. به شمع نگاه کردم اما خاموش بود پس این بو از کجا بو 
ی

د؟ کلافه چشمهاش رو مالید. حس کردم بوی سوختکی

 آلا نفسش رو بالا کشید و با صورت جمع شده گفت:  

  میاد ؟  -
ی

 بوی سوختکی

سرتکون دادم و هردو به ماکان بیخیال که همچنان درحال میوه خوردن بود نگاه کردیم. بعد از چند دقیقه متوجه نگاه  

 ما شد و ابرو بالا انداخت.   

 مشکلی  پیش اومده ؟  -

 اد که دودی آروم ازش بلند شده بود. با بهت به موهاش اشارهکردم.  نگاهم به موهای شلخته و روشنش افت

 مو...هات!   -
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وع کرد به داد و بیداد.   ماکان با تعجب دست ی به موهاش کشید.  یه و مثل ترقه از جا پرید و سرر

 آی سوختم... آی ُمُردم... آخ از دست شما جادوگرا!   -

 لحظه انگار سطل آبی روی ماکان آلا ریز خندید. ز یر لب وردی خوند و دستش رو 
ی به سمت ماکان گرفت. توی همیر

ریخته باشن، ش بیه موش آب کشیده خیس شده، درحالی که چشمهاش گرد شده بود و دس تهاش باز بود نگاهمون 

و  کرد. اونقدر قیافش خنده دار شده بود که من و آلا قهقه زدیم و روی زم ین ولو شدیم. ماکان از اون حالت خارج شد 

 با اخم نگاهمون کرد. غرغر کنان گفت:  

 هیچوقت سر از کاره ای شما جادوگرهای د یوونه در ن یاوردم!  -

 ازش روی لبمون موند. 
ی

 اینو گفت و از کلبه ب یرون زد. با کو بیدن در خندمون قطع شد و فقط رد کمرنکی

 آلا درحا لی که توی صداش خنده موج م یزد گفت:  

!  دوباره امتحان کن..  -  . مواظب باش ایندفعه منفجرمون نکتی

  
ی

هردو خندیدیم و روی شمع تمرکز کردم. بارها بارها تکرار کردم اما د ری    غ از یه جرقه کو چیک! بُغ کرده به آلا که کلافکی

 از صورتش  م یبارید نگاه کردم . 

 یه جای کار میلنگه!  -

م. چی  میشد روشن م یشدی و ضایعم نم یکردی؟ چرا من دوباره سرش رو توی کتاب فرو برد. ناامید به شمع نگاه کرد

انقد دست و پا چلفت یام؟ چرا نم یتونم یه کار و خوب انجام بدم؟ خشم و ناراح ت ی از خودم باعث م یشد از درون  

ی این جم ه بودم از درون خودم رو سرزنش م یکردم. از خودم متنفرم! با گفیر له  خودخور ی کنم. همونطور که به شمع ختر

یهو شمع روشن شد. هنوز توی فکر بودم و متوجه روشن شدن شمع نبودم. همچنان درحال سرزنش خودم بودم. تو یه 

ی توی دستای توعه اما تو از پس یه کار ساده هم بر نمیای. م یدیدم که   ... جون یه سرزمیر بله دست و پا چلف بر هستر
َ
ا

سالعملی نمیتونستم نشونبدم.    هورتر میشه اما عکشعلهی شمع از حالت عادیش داره خارج م یشه و شعل 

همچنان تو افکار خودم غرق بودم. با داد آلا که گفت: کافیه! به خودم اومدم و بهت زده به آلای نگران نگاه کردم. نگاهم 

 به شمع افتاد که ه یخی ازش باقر نمونده بود. بهت زده زمزمه کردم:  

 چه اتفاقر افتاد ؟   -
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 گرفت و نگران گفت:  آلا دستم رو  

 تو شمع و روشن کر دی ولی نه با ن یروی درونیت.. .  -

 گیج نگاهش کردم.  

 احساساتت قدرتت رو به دست گرفته بود. اگه من از فکر ب یرون ن میآوردمت، کلبه رو به آتیش میکشیدی.  -

د و گفت:  ترسیده به آلا نگاه کردم. لعنت به من... لعنت! ناخودآگاه این کلمه رو بلند گف   تم. آلا دستم رو فسرر

و ت رو به دست بگ یره!   - ! خودت رو سرزنش نکن... اینکارت باعث  میشه احساساتت  نتر  نه آرمی بر

 همونطور تر سیده سر تکون دادم. من داشتم چیکار م یکردم ؟ 

-  !  به من نگاه کن آرمی بر

 نگاه ترسون و نگرانم رو بهش دوختم.   

 م... امیدوارم جواب بده. من یه راه حل  پیدا کرد -

 سرتکون دادم.  

ی ی که از ته دل دوست دار ی انجامش ب دی.   - ی فکر کن... به چتر  به یه چتر
 برای اینکه تمرکز ک بی

 چشمهام رو بستم و تنها به یه چ یز فکر کردم... مادرم! اون لحظه فقط م یخواستم مامانم رو ب بینم. 

ه زار ی مشخص شد .یه  انگار ذهنم رو مه غلی طیی گرفته بود  ی و با تمرکز من روی یه موضوع اون مه کمکم محو شد و ستی

 هها نشسته بود و لالابی میخوند. نگاهم به بالهای سفید وبزرگش افتاد. از دیدن  این صحنه  
ی زنِ بچه به بغل روی ستی

 بغض کرده بودم .یعتی اون مادرمه؟ اون بال داشت؟ خواستم 

ه پاهام چسب زده باشن، نتونستم از جام تکون بخورم. صدای اون زن بلند شد. چقدر  نزدی کتر برم اما انگار ب

 صداش نرم و ل طیف بود.  

ِ  من!   -
ک من... قشنگِ من... پاکزادهی من... آرمیتر  دختر

 ناباور دستم رو روی دهنم گذاشتم. اون... اون مامانم بود. من و در آغوش گرفته بود. دوستم داشت . 
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ی کشیده میشد. به  پس... پس   داشت که رو ی زمیر
ی

چرا ترکم کرد؟ از دور مردی دیدم که اون هم بالهای س ف ید بزرگ

جمع اونها پیوست و هردو رو در آغوش گرفت. با لهاش دور او نها جمع شدن و انگار ازشون محافظت میکردن. مرد  

 درحا لی که با عشق نگاهشون میکرد گفت:  

!   شما تنها سهمِ من از  ای - ی  هستیر
ی

 ن زند گ

 پلک زدم و به زمان حال برگشتم. آلا نگران گفت:  

 چیشد؟ چی دیدی ؟ بغضم رو فرو خوردم و گفتم:   -

 من... من خانوادم رو دیدم!  -

 آلا لبخندی زد و گفت:  

 خوشحالم که بلاخره تصویر ی ازشون دیدی!   -

 با یاد آور ی صحن های که دیدم نگاهش کردم و زمزمه کردم:  

... با لهای بزرگ سفید!   - ی  اونا بال داشیر

 آلا یکه خورده گفت:  

؟!  -  چی

ی لحظه ماکان و هوداد وارد کلبه شدن و با تعجب به ق یافههای ما نگاه م یکردن.    تو همیر

 هوداد اخمهاش رو تو هم کرد و گفت:  
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 اتفا قر افتاده؟ 

 با بهت رو بهشون کرد و گفت:   

   ! ی  آرمی بر خانوادش رو دیده... گفته که...اونا.... اونا... بال داشیر

ی ع جیب ح بر باورنکردبی بود و لی فکرش رو ن م  توی کسر ی از ثا نیه قیافه   ی بال چتر
هردو شوکه شد. درسته که داشیر

ی  . حس م یکردم یه چ یز ی رو این وسط بهم ن میگن. ماکان و هوداد هم مثل ما ر وی زمیر ی یکردم اونها انقد تعجب کیی

. بلاخره زبونم باز شد و گفتم:   ی  نشسیر

؟  - ی  چرا او نها بال داشیر

ل میشدم! توی کمتر از ده دقیقه تصویر خانوادم که سالها آرزوشون  هرسه سکوت ک
ُ
ردن. به معتی واقعی کلمه داشتم خ

ی لعنتر گ یرافتادم. دیگه  .... اونم وقتر که توی این سرزمیر ی رو داشتم دیدم... درحالی که دوتا بال سفید بزرگ داشیر

 مغزم نم یکشید. شقیق هام رو ماساژ دادم و گفتم:  

ه ؟  میشه به  - ی چه ختی  منم بگیر

  . ی ی ی رو از من مخفی کیی بازم هرسه سکوت کردن. وقتر این طور ی هرسه سکوت م یکردن مشخص بود م یخوان چتر

ی ی بگم که آلا گفت:    کلافه خواستم چتر

سیم.   - ... باید از بانو آروشا بتی ی ن یستر م آرمیتر
 ماهم مطمی 

 گیج گفتم:  

 بانو آروشا  کیه؟   -

 ماس ت.  اون ملکه   -
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ی لحظه درِ کلبه به صدا در اومد. چه عجب ک ش بلد بود در بزنه! هوداد به سمت در رفت و بعد از چند  توی همیر

 دقیقه با کاغذی به سمت ما برگشت. ماکان کنجکاو پر سید:  

 اون چیه هوداد؟  -

 هوداد درحالی که نامه رو باز م یکرد گفت:  

 س... از طرف هومن.    دعو تنامها

:    و  ی  ماکان با بهت ه مزمان گفیر

 هومن؟ 

 ماکان پوزخندی زد وگفت:  

 اون عقلش رو از دست داده؟  -

 آدمابی باشر که همه چی میدونن ول ی تو مثل احمقا اون وسط 
ی گیج نگاهم بینشون رد و بدل میشد. چی لی بده بیر

. آلا گفت:    دار ی دست و پا  م یزبی

 حالا به چه مناسبته؟  -

ی نامه رو خوند:  هوداد بلند م  یر

ی مناسبت از هوداد، آلفای بزرگ به  -  برپا کردهایم. به همیر
ی سالگرد سلطنت هومن شاه جش بی به مناسبت صدمیر

 همراه سه تن از دوستانش دعوت به عمل م یآوریم. هومن شاه! 

ی سال؟ صدسال پادشاه   نزدی م ولی من تو شوک جمله اول هوداد بودم. صدمیر
 بوده؟  هیچکدوم حرقی

 صدسال ؟  -
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 ماکان بی تفاوت گفت:  

 آره اون هنوز تازه کاره!    -

 چشمهام گرد شد. 

 شو چی م یکتی دیگه؟ تازه کار؟ اون صد سال پادشاهه!  -

 ماکان نیم نگاهی بهم انداخت و گفت:  

 ما سلطنت هزارساله هم داشتیم.   -

 صدام تو گلو خفه شد.  

 بوده ؟ هز...ار سال؟ هزار سال یه نفر پادشاه 

 ماکان سر تکون دادن. باورم نمیشد. دیگه این یه مورد و نمیتونستم هضم کنم.   و 

شما چند سالتونه ؟ 

 آلا گفت:  

 صد سالمونه!  -
ً
 هم س نیم و حدودا

ً
 ما تقریب ا

 نفس تو سینم گره خورد. خدای من... الان... اینا... باورم ن میشه! ماکان ادامه داد:   

 فرق داره.  زمان توی دن یای ما  -

 آلا جملش رو کامل کرد.  

 سال ماست.   ۱هر یه ساعت شما  -

 حس کردم ابروهام از  پیشونیم هم رد شد. هوداد بلاخره لب باز کرد و گفت:  

ی ما متفاوته!   -  رشد بچ ه هم توی سرزمیر
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 ت و گفت:   دیگه رسما هنگ کرده بودم. قدرت تجزیه و تحلیل نداشتم. هوداد کلافه نامه رو وسطمون انداخ 

 لعنت به هومن... مطمئنم یه نقشهای داره .  -

 آلا دستش رو روی دست هوداد گذاشت و گفت:   

 اگه ما به اون جشن نریم...  -

 ماکان ادامه داد . 

 یعتی عقب نسیر بی کردیم.   -

 هوداد سر تکون داد. من اما گیج و نگران نگاهشون میکردم.  
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 هومن کیه ؟ 

دوباره هرسه سکوت کردن. گفته بودم از سکوتشون متنفرم ؟ کلافه به هرسه  

 بلاخره سکوت رو شکوند و گفت:  نگاه کردم. هوداد 

 هومن... پادشاه خون آشا مهاست.    -

 یکه خورده گفتم:  

 خون آشا مها؟ مگه اونها بهتون حمله نکردن؟ الان به جشن دعوتتون کردن؟ ماکان گفت:   -

ی اما در پشت  -  باهم نم یجنگه... همه در روبرو یه جورابی در صلح هسیر
ً
ی ما ه یچکس علنا دشمن خو بی توی سرز میر

 همدیگن! 

! آلا   ی ؟ او نها در دورو بودن حرف نداشیر این دیگه تهش بود! چطور  میشد از کسی که متنفر ی در ظاهر دوستش باشر

 رو به هوداد گفت:  

 تار یخ جشن مال کِ یه؟   -

 فرداشب!   -

ی به طرز عج یتی  بی چیده شده بود .یعتی اونها همیش ه هابی سر  دوباره هرسه سکوت کردن. همه چتر
ی ی  چتر با همچیر

 : ی  م یکردن؟ هوداد با گفیر
ی

... همش خ یانت! پس  گ برای خودشون زندگ ؟ همش مرگ ...همش دشمتی ی و کار داشیر

 بر میگردم از کلبه خارج شد. نم یدونم چرا نگرانش شدم. 

رو برداشت و از  انگار عص بی بود اما ن میخواست بروز بده. ماکان هم پشت سرش از کلبه خارج شد. آلا کتاب 

 جاش بلند شد. منم متقابلا ایستادم. 

ی  - ؟ جنگ... خیانت...خون و خون خور یز ی؟ آلا آهی کشید و کتاب رو روی متر ی ها ییر ی شما ه میشه گرفتار ا ین چتر

 گذاشت.  

 ما همش این نبود... روزای خو بی هم داشتیم ولی مازیار.. .   -
ی

 زند گ
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 مازیار ؟ 

  هموبی که باید شکستش بدی!  -

صدام تو گلو خفه شد. انگار تازه فه میدم چه و ظیفهای دارم. نکنه منم باید آدم بکشم؟ من؟ متی که یه جادوی ساده 

ون اومدم. آلا روی صندلی نشسته بود و روی م   رو ن میتونم انجام بدم؟ ترسناک بود. با شنیدن اسم خودم از فکر  بتر

 یز پر از خوراکی بود.   

ه شام بخوریم  -  ... باید انرژ ی داشته با ش یم.  بهتر

سر تکون دادم و روی صندلی نشستم. به غذاهای رنگارنگ روی م یز نگاه کردم. می لی نداشتم و به زور چند لقمه از  

ساندوی چهای کوچی گ که به شکل گل درست شده بودن رو خوردم. وقتر که غذامون رو خوردیم آلا بشکتی زد و  

ی تو کسر ی   از ثا نیه جمع شد.   غذاهای روی متر

 خانوادت کجان ؟  -

 آلا دستهاش رو توی هم گره زد و خ یره به دس تهاش گفت:  

  م یکردم... یه روز صبح  بیدار شدم و یه نامه لعنتر دیدم... بعد اون دیگه از خانوادم  -
ی

من توی محله جادوگرها زندگ

 ختی ی نشد.  

دم. الا غ  ی لبخند ی زد و گفت:  ناراحت دستم رو روی دستش گذاشتم و فسرر  مگیر

ی رو ندار ی برات مهم  نیس نداشتنش، عادت دار    -  یه چتر
ی و از دست دادن بدترین درد دنیاست. وق بر ، داشیر میدو بی

   .  کتی
ی

 ی بهش ولی وقتر یه چ یز رو دار ی و از دستش میدی دیگه نمیتوبی مثل قبل زندگ

د واسه یک بار دیدنشون. حالا با پوست و استخون حرفش رو درک  م یکردم. من  ی خانواد هام رو ندیدم اما دلم له له متر

 کرده و  یهو از دستشون داده چقد واسش سخته. توی حال و هو ای خودمون  
ی

آلابی که این همه مدت باهاشون زند گ

زخمی به زور در رو   بودیم که یهو در کلبه با شتاب باز شد. ترسیده جیغ زدم و هردو به سمت در برگشتیم. ماکان خوبی و 

گرفته بود و دستش رو روی قفسه  سینش گذاشته بود. هردو به سمت ماکان رف تیم و دو طرف دستاش رو گرفتیم. با  

 بد بختر ماکان رو روی مبل نشوندیم. آلا نبض ماکان رو گرفت و گفت:  

 لعنتر جادوی سیاه!  
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 با تته پته گفتم:  

  د:   جا...دوی... سیاه چ یه؟ ماکان نالی -

داره!  -  مازیار... اون ... ختی

 اینو گفت و چشمهاش رو بست. با ترس صداش زدم. دیگه داشت گریم در میومد.  

 نمی...ر....نم یر ماکان.   -

 دستم رو روی صورتش گذاشتم و گفتم:  

-   ! ... تو خوب میسیر  تو خوب می شر

 مدت کم بد به دلم نشسته بودن. انگار داشتم یکی از اعضای خانوادم رو از دست م یدادم. تو این 

 حس کردم زخم صورت ماکان زیر دستم درحال ترمیم بود. آروم دستم رو از روی صورتش برداشتم . 

 زخ مهاش درحال ترمی م شدن بودن. شوکه به آلا نگاه کردم. اونم دست ک می از من نداشت.  

 داره چه اتفاقر  میوفته؟  -

 آلا صورت ماکان رو چک کرد و گفت:  

 خودمم نم یدونم... تو چیکار کردی؟  -

-   !  من؟ من کار ی نکردم... فقط گفتم تو خوب میسیر

 آلا متفکر سر تکون داد. به قفسه سینه ماکان اشاره کرد و گفت:  

 دستت رو بذار اینجا و به خوب شدنش فکر کن.   -

نرژ ی که به بدن ماکان وارد م  همون کارو کردم و از ته دل خواستم زخمش خوب شه. حس کردم  زیر دستم گرم شد. ا

ی بار بود که ن یروم رو حس م یکردم. حس ع جیتی داشتم.    یشد حس م یکردم. او لیر
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دستم رو برداشتم. دیگه ختی ی از اون زخم ع میق نبود. آلا نبض ماکان رو گرفت و با  نیش باز نگاهم کرد. سوالی سر 

 تکون دادم.  

-   ! ... تونستر درمانش ک بی  تو فو قالعادهای دختر

 اول چشمهام گرد شد بعد نیشم باز شد.   

 باورم نمیشه!  -

 آلا به بازوم زد و گفت:  

ی شد نیه!   -  همه چتر

 یهو جدی شد و گفت:  

 باید برم دنبال هوداد... معلوم نیس چه اتفاقر براش افتاده.   -

سرتکون دادم و آلا س ری    ع از کلبه خارج شد. کنار ماکان نشستم و صورت خون یش رو نگاه کردم .یعتی چه اتفاقر اون رو  

ی زخ مهارو داشت. به ا ین روز ا نداخته؟ یاد اون روز ی افتادم که یا ش زخمی به خونه برگشت. درست مثل ماکان همیر

با ذهتی درگتر از جام بلند شدم تا ظرف آب ب یارم و خون روی صورتش رو پاک کنم. دستمال رو توی آب گذاشتم و 

ی کردم. زیر لب نالهای کرد و چ یز ی   گفت که متوجه نشدم. گوشم رو نزدیک لبش چلوندمش. آروم صورتش رو ت متر

 کردم.  

 نرو! ...   -

نرو؟ منظورش به  گ بود؟ دوباره صدای در بلند شد با فکر به ای نکه  آلا و هوداد باشن به سمت در رفتم و درو باز  

سرش  کردم. اما با دیدن دختر ی هم سن خودم مکث کردم. شنل س یاه و بلندی به تن داشت و کلاه بزرگش رو روی

 گذاشته بود.  

 تو... گ هستر ؟   -

 باید با من  بیای!   -
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با ش نیدن صداش مو به تنم سیخ شد. صداش توی دلم رو خا لی  میکرد. به حس بدی نسبت بهشداشتم. تا خواستم 

 در و ببندم گردی به سمت صورتم فوت کرد. اولی ن نفس رو که کشیدم سرم گیج رفت و همه جا س یاه شد.  

  《هوداد》

ون زدم و تبدیل شدم. با تمام توانم دویدم. دو یدن تو حالت گرگ باعث م یشد بهتر فکر کنم. هیچ چ   از کلبه  بتر
ی

با کلافکی

ی ز این وسط درست نبود. این دعوت هومن  ب ی دلیل نیست! چطور ممکنه بعد از اون حملهای که تقریبا مرز من رو  

ی دوراهی موندم... اگه نرم یه بهونه جور م یکنه که   نابود کرد، حالا دعوتم کنه به جشنش؟ مطمئنم یه نقش ها ی داره! بیر

من باهاش دشمنم.... اگه برم معلوم  ن یس توی اون جشن لعنتر چه اتفا قر قراره بیوفته! تقر یبا به وسط قلمروم ر  

ی ی ا یستادم.   سیدم. با حس بوی  تتر

ی قلمروی من؟ اونم به این غلظت؟ خواستم برگردم که با آلا رخ به رخ عمی قتر بو ک شیدم... این بو... جادوی  سیاه! تو 

شدم.  قیافه تر سیده تاحدودی نگرانش باعث شد از ا یتی که هست نگرانتر شم. سری    ع تبدیل شدم و دستم رو روی  

 بازوهاش گذاشتم. سوالی نگاهش کردم.  

 دی.. .  هوداد... ماکان... ماکان زخ می برگشت کلبه...اونم نه زخم عا -

 هردو باهم گف تیم:  

 با جادوی سیاه!   -

 آلا یکه خورده نگاهم کرد و گفت:  

 تو هم فهمیدی ؟  -

 کلافه دستم رو توی موهام فرو بردم . یهو چ یز ی یادم اومد. 

 آرمی بر کجاست ؟  -

! همهی اینها  .... لعنتر نقشه بود. سری    ع تبدی  آلا تا خواست دهن باز کنه یهو حرفش رو خورد و شوکه نگاهم کرد. لعنتر

ین  ین و  بی تجرب هتر
ی و ما در ب ی دفا عتر ل شدم و بدون توجه به آلا به سمت کلبه دویدم. اونا آرمیتر رو م یخواسیر

حالت ممکنش تنهاش گذاشت یم. این حس عجیب ت وی قلبم نم یدونم از کجا نشئت میگرفت. فقط اون لحظه م  

یش نشده و بازم مثل قبل روی مخم باشه! نزدیک کلبه بودم. با حس  یخواستم اون دختر هی رو مخ رو ب بین ی م که چتر
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جادوی قدرتمن دتر ی سرعتم رو  بیشتر کردم. نزدی کتر که شدم. آ یا رو دیدم اونم درحالی که آرم یتر ب یهوش شده 

 توی بغل 

هیچکدومشون نبود. نفس نف محافظش بود. آیا تا متوجه حضور من شد سری    ع وردی خوند و لحظهای بعد ختی ی از  

نان از ته دل زوزه کشیدم. حضور آلا رو کنارم حس م یکردم. نباید ای نطور ی میشد.... نباید!  تبد ی ل شدم     سری

ی چ یز ی که دستم اومد رو به سمت دیوار پرت کردم. اون قدر عص بی بودم  و وارد کلبه شدم. بدون توجه به ک ش اولیر

ین حد عص بی م یشدم اما دست من نبود.... بخاطر اون طلسم لعنتر ب اید مراقب خودم م که حد نداشت. نباید تا ا

ل خودم رو نداشتم. من مسئول بودم.... من بابت اون دختر هی لعنتر مسئول بودم. اگه نبود   یبودم ولی الان توانابی کنتر

ود الان تنها ا میدت واسه این سرزمینم نبود. تا الان انقد دردسر نداشتم اما یهو انگار ی ه نفر توی سرم گفت اگه اون نب

خواستم گلدون روی م یز رو به سمت دیوار پرت کنم، دست گرمی ر وی بازوم نشست. قفسه سینم از عصبا نیت بالا 

د. آلا نالی د:    ی ی  میشد. به آلا نگاه کردم که چشمهای نگرانش توی چشمهام دو دو متر  پاییر

 الان چی میشه؟  -

ی گذاشتم .چشمهام رو بستم و نفسی کشیدم.فکر کن هوداد... فکر...  گلدون توی د   ستم رو روی متر

چشمهام رو باز کردم. دستم رو دوطرف بازوش گذاشتم و سرم رو نزدیک چشمهاش کردم و درحالی که فاصله صور 

 تهامون کم بود، گفتم:  

 بهت قول م یدم آخرِ امروز آرمیتر پیشت باشه!  -

ی آوردم و ازش فاصله گرفتم. نیم نگاه ی به ماکان که کماکان بیهوش   آلا همونطور ترسیده سر تکون داد. دستم رو پاییر

 بود انداختم و گفتم:  

 تو حواست به ماکان باشه!   -

 اینو گفتم و از کلبه ب یرون زدم. تبدیل شدم و به سمت کلبه ثنا دوید م. درست نبود بعد آخر ین  

 دنش برم اما تنها ک ش بود که م یتونست توی این وض عی ت کمکم کنه! برخوردی که داشتیم من به دی

   《آرمی بر 》

 با سردرد شدید چشمهام رو باز کردم. اول همه جا تار بود، چندبار پلک زدم تا تار ی چشمم رد شد. 
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که روی صندلی چوبی با خواستم با دستم، سرم رو که از درد درحال انفجار بود فشار بدم اما نتونستم. به خودم نگاه کردم  

ی آلا و در آخر اون دختر هی عجیب! به اطراف نگاه  طناب بسته شده بودم. تازه مغزم داشت لود میشد. ماکان ...رفیر

 گوش هی کلبه  
ی

 چو بی بزرگ
ی کردم. داخل یه کلب هی چوبی بودم که تمامی سقف و دیوارها از خزه پو شیده شده بود. متر

شیشههای عجیب و غریب که درونشون ما یههابی به رن گهای مختلف بود. سعی کردم  بود که روش پر از محلول و 

شتر تقلا  م یکردم طنا بها دورم محک متر میشدن. از درد آخ آرومی    طناب رو از دستم باز کنم اما انگار هرچی  بی 

اهن بلندِ حری ر به رنگ گفتم. حالا ب اید چیکارکنم؟ در کلبه که درست روبروی من بود باز شد و همون دختر ح الا با  پتر

مشکی که آستر نهای بلندی داشت، وارد شد. به صورتش نگاه کردم. چشمهای سیاه تیلهای که درونشون م یتونستر 

. انگار وقتر به چشمهاش نگاه میکردی ته دلت خا ل ی میشد و حس سرما م یکردی. بلاخره به خودم  مرگ رو بتی بی

 جرعت دادم و گفتم:  

؟ برای چی من رو آوردی ای نجا ؟    تو  -  گ هس بر

 اما اون بدون توجه به من به سمت م یز رفت و محلول صور بر رن گ ی رو داخل ظرف دیگ های  ریخت. 

 دوباره تقلا کردم اما طنابهای دورم محک متر شد. از درد چشمهام رو بستم و لبم رو گاز گرفتم تا صدام در  نیاد.  

! به نفع خودته تقلا  -  نکتی

 از من چی م یخوای ؟   -

بلاخره توی چشمهام نگاه کرد. اما پشیمون شدم، کاش نگاه ن م یکرد. نگاهش طور ی بود که ترس رو به ت کتک  

 وارد شد.  
ی

 سلولهای بدنم انتقال میداد. در کلبه دوباره باز شد و اینبار پسر ی چشم رن گ

 انگار جابی دیده باشمش .یهو چشمهام گرد شد. اون ... نگاهش کردم. به نظرم چهر هاش آشنا بود؛ 

اون خودش بود. همو بی که باعث شد توی اون چاله پرت شم. دندونام رو روی هم سایید م و با نفرت نگاهش کردم. اما 

 اون نیشخندی زد و به سمتم اومد. توی دو قدمیم ایستاد و با همون  ن یشخند مضخرفش نگاهم کرد. طور ی ایستاده

 بود که مجبور بودم برای دیدنش سرم رو بالا بگ یرم.  

 کلی توی د نیای مضخرفتون دنبالت گشتم اما تو اومدی ای نجا برگ زیده کوچولو!  -

 غریدم:  

 چی از جونم میخوا ی؟  -
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ی کشید. خواستم سرم رو از دستش دور کنم اما نم ی تونستم. انگشتش رو روی شقیقهام گذاشتو آروم به سمت پ اییر

 دستش از روی گون هام عبور کرد و آروم آروم به قلبم رس ید و روی قلبم نگه داشت. 

 نیشخندش پررن گتر شد و گفت:  

ی ی که این توعه  میخوام!  -  چتر

به زدم. از   نمیدونم اون لحظه این جرعت و از کجا  پیدا کردم اما زانوم رو بالا آوردم و با تمام توانم ب ین پاش ضی

 چی گفت و خم شد. همونجور ی که از درد به خودش م یپیچید غرید:  درد آ 

 دختر هی سرتق... خودت خواستر که با عطوفت باهات رفتار نکنم!  -

 بی 
ی ی رو خوب فهمیده بودم. توی این سرزم ین هرچی ترسوتر باشر شتر آس یب م   منم مثل خودش پوزخند زدم .یه چتر

 اگه ن یروبی هم ندار ی
ی ی. حتر ی  ی که اون لحظه بهش فکر  م یکردم آلا،  یبیر باید وانمود کن ی که داریش. تنها چتر

ماکان و هوداد بودن. نم یخواستم بر ای اونا اتفاقر  بیوفته اگه تا الان نیوفتاده باشه! اون پسر که اسمش ن م یدونم چی  

هی سیاه پوش اشاره کرد. اونم سر تکون داد و به سمتم اومد. سعی  کردم ترسم رو بروز ندم اما مطمئنم بود به دختر

 چشمهام همه چی رو لو  میدادن. 

 دستش رو روی سرم گذاشت و  نیشخندی زد و گفت:   

 من آیام... اسم من رو هرگز فراموش نخوا هی کرد!    -

وع به خوندن وردی کرد. درد ریز ی تو سرم پ یچید هر لحظه دردش  بیشتر میشد.    این و گفت و سرر

نتونستم تحمل کنم و از ته دل چی غ کشیدم. انگار ر گهابی که توی مغزم بهم متصل بودن رو از هم جدا میکرد.  دیگه 

اون لحظه نم یتونستم چ یکار کنم. توان تکون خوردنم نداشتم. مغزم داشت متلاشر میشد. توی آخرین لحظه از درد  

ی ی نفه میدم.    اسم هوداد رو ج یغ زدم و دیگه چتر

  《هوداد》

ی بود .یه کلبهی چوبی توی  یه نقطهی دور افتاده... اطراف  جلوی کلب هی ثنا ایستادم و تبدی ل شدم. هو ای اینجا سنگیر

؛ طوریکه حتر جلوی پات رو هم به سختر میدیدی. من نباید م یومدم اینجا... نباید  ی ا ین کلبه مههای غلیظی وجو داشیر

گر طرد شده بود .بخاطر اغواگر ی و استفاده از جادوی س یاه از فرقه به یه اغواگر نزدیک م یشدم. اون یه جادو 
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جادوگرها طرد شده بود. من مجبور بودم. در کلبهباز شد و ثنا با همون لبخند اغواگرش و لباس بدن نمابی که تنش بود به 

 در ت کیه داد و گفت:  

ی ی باعث این سعادت شد  - ! چه چتر  ه؟ هوداد بزرگ... دمِ کلبهی منِ حقتر

تمام حرکات و حرف زدنش پر از لوندی بود. اون یه روباه مکار بود. کاقی بود خام کارها و حرفاش میشدی روحت رو 

تصاحب م یکرد و برای قدرت بیشتر به اهال ی تار یکی  م یفروخت. دستم رو توی جیب شلوارم فرو کردم و با   

 نیشخند گفتم:  

-   !  میخوام یه نفر و برام پیدا کتی

ندش ع می قتر شد و وارد کلبه شد. منم پش تسرش وارد کلبه شدم. بر  عکس ب یرون کلبه که بی روح و سرد بود، لبخ

درونش پر از گ ل و رن گهای سرزنده بود. وسط کلبه ایستادم. ثنا به سمتم اومد و مماس بدنم ایستاد. دستاش رو 

 از روی سرشونهام به سمت بازوم حرکت داد و گفت:  

ش من اومده؟ سعی کردم به حرکات دستش توج ه نکنم. محکم    کیه که هوداد بزرگ برای پیدا کردنش بی   اون شخص -

 گفتم:  

 فقط برام پیداش کن.   -

 مکتر کرد و دورم چرخید. روبروم ایستادو توی چشمهام زل زد.   

سه ؟   -  در مقابل چی به من متر

ی ی میخواد.   میدونستم در ازای کمک حتما  چتر

 خوای ؟ تو چی م ی -

 ریز خندیدو دستاش رو دور گردنم حلقه کرد مماس لبم لب زد:   

 با من باش!   -
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ی بودم ای نرو ازم میخواد. بخاطر طلس می که روی من بود بای د از تار یکی دور ی م یکردم اما الان جونِ آرمی بر   مطمی 

دستم رو روی قلبم گذاشتم. حس م یکرد م توی خطر بود. قلبم ت یر بدی  ک شید. ثنا رو هل دادم تا ازم جدا شه. 

ده گفتم:    آرمیتر داره درد م یکشه. با دندونای روی هم فسرر

 ش کن!    هرچه سری عتر پیدا -

د. ثنا سر ی تکون داد و از قفسه کتا بهاش کتا بی قدیمی ب یرون آورد.  انگار کسی قلبم رو تو ی دستش گرفته بود و  میفسرر

وع به خوندن وردی کرد. ورد که تموم شد روبروم ایستاد. دستاش رو دور  به سمتم اومد و دستم رو گرف ت. بلند بلند سرر

گردنم حلقه کرد. مجبور بودم! در کلبه با شدت باز شد اما ثنا ازم جدا نشد. صدای داد آلا رو ش نیدم اما همون لحظه 

 ثنا من رو بو سید .  

 نه هوداد!   -

وی ب ی با هر بوسهاش قدرت  بیشتر ی در ر گهام شتر ی نیاز داشتم.   حس م یکردم. برای مقابله با آیا به  نتر

 از این صتی نکردم    کمکم تصویر جابی که آر میتر در اونجا بود توی ذهنم پدیدا ر شد. وقتر با اون وضع دیدمش بی 
شتر

چه ارتبا طی باهم دیگه  و به جابی که او نها بودن تله پورت کردم. درست پش تسرشون ظاهر شدم. کسر ی و آیا؟ اونها 

. گردن کسر ی که پشت به من ایستاده بود رو توی دس تهام گرفتم و پ  ی ؟ فرصتر برای از دست دادن نداشیر ی داشیر

ی    یچوندم. صدای شکسیر

ی به سمتم برگشت و آرمی  ی افتاد و آیا با ش نیدن صدای برخورد کسر ی با ز میر استخونهای گردنش رو شنیدم. روی زمیر

  بی جون روی صندلی وولو شد و از گوشهی چشمش خون سرازیر شد. در حدِ مرگ عص بی بودم و   بر رو رها 
کرد. آرمی بر

 نفس نفس  م یزدم. آیا به سرتاپام نگاه کرد و پوزخند زد.  

-   !  می بینم که بلاخره دار ی طلسم کوچولوت رو فعال میکتی

 غریدم:  

 بذار بره!   -

 ت:  نیم نگاهی به آرمیتر انداخت و گف 

 اوه... نم یتونم اسباب باز ی کوچولوم رو بهت بدم.   -
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به سمتش حمل هور شدم اما اون دستش رو به سمتم گرفت و با جادوش من رو به شدت به عقب پرت کرد و به 

دیوار برخورد کردم. آیا جادوگر قدرتمندی بود. مطئمن بودم در مقابلش شانسی ندارم اما اینجا جای کم آوردن نبود.  

 باره به سمتش حمل هور شدم.   دو 

   《آرمی بر 》

با سرف هی عمیفر بهوش اومدم. هنوز تار میدیدم و موقعیتم رو درک نکرده بودم. بی جون به روبروم نگاه کردم با دیدن  

ی افتاده بود به خودم اومدم. هوداد اینجا  چیکار میکرد؟ یع بی اومده تا نجاتم بده؟ دلم از  ه  هودادی که زخمی روی ز میر

یجان پ یچید. او نها اونقدر درگتر مبارزه با همدیگه بودن که متوجه به هوش اومدن من نشدن. هوداد از روی زم ین  

ه اما   ف کرد و به سمت آیا حمله کرد. باهم درگتر شدن. مشخص بود زور آیا  بیشتر
ُ
بلند شد و خون توی دهنش رو ت

و گرفت و اون رو به دیوار کوبوند. طور ی گلوش رو گرفته بود که پاهای هوداد کم نمیاور د. تو یه لحظه آیا گلوی هوداد ر 

س ش قیقهام نبض م یزد. هوداد سعی داشت گلوش رو آزاد کنه اما نم  ی فاصله داشت. از استر هوداد تقریبا از زمیر

 یتونست. صدای آیا اومد که گفت:  

 دیگه دورهی تو به سر اومده هوداد!    -

وع به   خوندن وردی کرد. دستر که آزاد بود رو بالا آورد و با صدای بلندتر ی ورد خوند.  با این حرف سرر

 و مثل طنا بی به دورش چر خیدن.  
ی  به سمت هوداد رفیر

ی
وقتر صداش بلندتر شد از گوشه کنار کلبه گردههای سیاه رنکی

 بخاطر من اینجاست.   حس میکردم دارم بالا  میارم. نباید بزارم اتفاقر واسه هوداد بیوفته. اون 

 خداحافظ آلفای مغرور!  -

آیا دستش رو مشت کرد و گرد ههای دورش که مثل طنا بی ضخیم شده بودن جم عتر شدن.  هوداد از درد فریاد زد. 

 دیگه تحمل دیدن اون صحنه رو نداشتم. از ته دل ج یغ زدم.  

 نه!   -

ش های پرت کرد و اون جادوهای س یاه دور هوداد محو  با  جیغ من مثل دفعه قبل، ن یروبی با شدت آی ا رو به گو 

 تلف  
ُ
ی افتاد. به دست خودم نگاه کردم ختی ی از اون طنابهای زجر اور نبود. دیگه وقت شدن و ب ی جون روی ز میر

 !  نم یر... نم یر هوداد... بخاطر من ن متر  -نکردم و به سمت هوداد رفتم. سرش رو در آغوش گرفتم و با گری ه گفتم:  
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 دیگه هقهق میکردم. اون لحظه واقعا حس از دست دادن یکی از اعضای خانوادم رو داشتم.  

، اشکت هم دم مشکته!   -  جدای از ای نکه خیل ی رو م چی

با ش نیدن صدای هوداد چشمهام رو باز کردم و بهش که از بغلم بلند میشد نگاه کردم. تا نگاهش به من افتاد لبخند 

خودم نبود. محکم خودم رو توی بغلش پرت کردم و دستم رو دورش  پ یچیدم. اون لحظه تنها محوی زد. دیگه دست 

ی ی که برام مهم بودن زنده بودن هوداد بود... به این فکر نم یکردم چرا من بغلش  م یکنم.... به این فکر نم یکردم دلم   چتر

بخاطر من نمرده.با جهش یهوییم، هوداد تو جاش  زیر و رو شده... اون لحظه فقط و فقط به این فکر میکردم که هوداد 

تکون خورد. بعد چند ثانیه دستهای گرمش دورم بی چید و محکم بغلم کرد. زیر گوشش با همون بغضی که توی صدام بود 

 گفتم:  

 خوشحالم به خاطر من نمردی وگرنه هرگز خودم رو ن م یبخشیدم.   -

ی کار کوچیکش دلم رو لرزوند. به خودم اومدم... من داشتم شوار پشتم کشید. نم یدونست ک   دستش رو نواز  ه با ه میر

چیکار  م یکردم؟ تازه یادم افتاد دوساعته تو بغلش لم دادم و گریه م یکنم. با خجالت ازش جدا شدم و سرم رو به زیر 

ونهام رو  شتر خجالت ک شیدم. با انگشت اشاره و شصتش چ   انداختم. صدای خندهی تو گلوش رو ش نیدم و بی 

گرفت و سرم رو بالا آورد. به چشمهای اشکیم نگاه کرد و با شصتش آروم نم چش مهام رو گرفت. همونطور که نگاه  

د گفت:   ی  نافذش توی چش مهام دو دو متر

ی ارزش اش کهات رو نداره!   -  هیچ چتر

دیگه مثل قبل سرد  صدای تپش قلبم رو ت وی سرم م یشنیدم. محو اون چشمهام سرد و یخی شدم. حس  م یکردم

نیست. شایدم من دیگه اون سرما رو حس ن م یکردم. با صدای دست زدن کسی از جا پریدم و ترسون نگاهم رو  

 برگردوندم. آیا درحا لی که دست م یزد روبرومون ایستاد و گفت:  

 چه صحن هی عاشقان های!   -

 ن به پشتش رفتم.  هوداد دستم رو گرفت و باهم ایستادیم. طور ی جلوم ایستاد که م

 آیا بلاخره دست زدنش رو متوقف کرد و گفت:  

-   !  خب دیگه این مسخره بازیا کافیه... اون دختر رو بهم بده تا بزارم زنده از اینجا خارج  شر
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 هوداد خونسرد بهش نگاه کرد و گفت:  

ابی که دربار هی من میگن شنیدی ؟ آیا یه ابروش رو بالا انداخت و گفت:   -
ی  چتر

 هوداد بزرگ... گرگ ینهی مغرور ...یه خودخواه که باعث مرگ خانوادش شد!   -

؟ نگاهم به دست هوداد افتاد که از شدت خشم  ی آ یا و هوداد رد و بدل شد. چی گفت؟ یعتی  چی شوکه نگاهم بیر

س دستم رو روی بازوش گذاشت م و فشار مشتش کرده بود طور ی که تمام بندهای دستش س قی د شده بودن. با استر

 آرومی دادم. نیم نگاهی بهم انداخت و مشت دستش رو کمکم باز کرد.  

 دوباره به آیا نگاه کرد و گفت:  

ی ی این وسط جا موند!   -  آاا ...یه چتر

س تمام وجودم رو گرفته بود. میخواست چیکار کنه؟ با اینکه  با هرکلم های که میگفت یه قدم نزدی کتر  م یرفت. استر

ما ته دلم یه اعتماد خا صی نسبت به هوداد داشتم. انگار میدونستم هوداد کار اشتباهی نم یکنه. هوداد  نگران بودم ا

 همونطور که قدم به قدم به آلا نزد یک میشد گفت:  

 نشنیدی که میگن چ یز ی که توی قلمروی هودادِ متعلق به هودادِ حتر یه تیکه سنگ؟!   -

 دید. آیا یه قدم به عقب رفت .هوداد اما دوباره فاصله رو کم کرد و گفت:   حالا تردید و م یشد ت وی چشمهای آیا 

ون م یارم!  -  کسی که به تعلقات هوداد چشم داشته باشه اون چشم رو از کاسه بتر

 هوداد سرش رو مماس صورت آیا کرد و گفت:  

 تو به ی گ از تعلقات من آسیب رسوندی... به نظرت جزات  چیه؟   -

ی م یشد. از حر فهای هوداد دلم پ یچید. یه حس عج یب ی داشتم .  قفسه سینم از ه  یجان بالا و پ اییر

درسته که جمع بست و ت گ من رو نگفت اما همونش هم واسه لر زیدنِ  دل واموندهام کاقی بود. از این فاصله فقط 

 دتر ی گفت:  م یدیدم هوداد روبروی آیاست و ق یافه آیا رو ن م یدیدم. هوداد با لحن خونسر 

 اینو همه جا تعریف کن که هوداد با تعلقاتش شو چی نداره!   -

 اینو گفت و با کف دست به قفسه سینه آیا کوبید. طور ی محکم کو بید که از صداش توی جام پریدم.  
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 آیا نال های کرد و با زانو روی زم ین افتاد با نفرت به هوداد نگاه کرد و نالی د:   

 ست! این پایان قصه نی  -

 هوداد درحالی که به سمت من میومد گفت:  

سه!    - ی ی نمیتر  هوداد از چتر

 روبروم ایستاد و بازوم رو توی دستش گرفت. نگاهمرو به چشمهای تیلهایش دوختم. آروم گفت:  

 خو بی ؟  -

خواست وردی  تا خواستم جوابش رو بدم نگاهم به پش تسر هوداد افتاد. آیا دستش رو به سمت هوداد گرفته بود و تا 

 بخونه، هوداد رو کنار زدم و روبروش ایستادم. همزمان اینکه ورد خوند منم دستم رو به سمتش گرفتم و جیغ زدم:   

 نم یزارم!   -

وی سیاه و بنفش به هم برخورد کردن و مثل انفجار صدا ی بدی بلند شد و هردو به عقب   تو این لحظه هم زمان دو نتر

رخورد کردم و آبی از درد گفتم. آروم چشمهام روباز کردم و به روبروم نگاه کردم؛ تقریبا پرت شدیم. محکم به دیوار ب

ی ی ازش با قر نمونده بود. جسد آ یا و اون پسره گوش های افتاده بود. با بهت به دستم نگاه کردم.  نابود شده بود و چتر

 م و گفتم:  من چ یکار کردم؟ ناباور به هودادی که از جاش بلند  م یشد نگاه کرد

 من... من تونستم! من بلاخره تونستم!   -

 هوداد به سمتم اومد و دستم رو گرفت. بلندم کرد و گفت:  

ه زودتر ا ینجارو ترک ک نیم.   - ... حالاهم بهتر  م یدونستم میتوبی

 اینو گفت و لحظهای بعد برای چند ثانیه همه جا سیاه شد و پلک که زدم توی کلب هی دیگهای بودیم.  

 اد ازم فاصله گرفت. به آلابی که نگران طول و عرض کلبه رو طی میکرد نگاه کرد م. هود

 آلا؟  -
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سری    ع سرش بالا اومد و با دیدن ما گل از گلش شکفت. به سمتم اومد و محکم بغلم کرد. به این بغل نیاز داشتم. در 

نگاهم کرد. آلا بلاخره ازم جداشد و سرتا پام رو نگاه  همون حال به هوداد نگاه کردم و لبخندی بهش زدم. هوداد اما فقط 

 کرد. با نگرابی گفت:  

؟ چ یزیت که نشد؟ با آرامش پلگ زدم و گفتم:   -  خو بی

 خوبم!   -

 کشید. به سمت هوداد برگشت و روبروش ایستاد. تا خواستم بگم من تونستم قدر تهام رو  
ی

نفسی از سر آسودگ

 هوداد حرف تو گلوم خشک شد .یکه خورده بهشون نگاه کردم. پیداکنم، با سیلی آلا به 

 آلا به صدای لرزون ی گفت:  

 همیشه خودخواه بو دی هوداد... همیشه!   -

هوداد اما ساکت و صامت ایستاده بود و به آلا نگاه میکرد. تازه نگاهم به دختر ی افتاد که با لباس فخی هی روی صندلی 

ای دیگریش گذاشته بود. حس خوبی نسبت بهش نداشتم و ناخودآگاه اخم کردم. با لم داده بود و پاش رو ر وی پ

 صدای هوداد بهش نگاه کردم.  

ه از ای نجا بریم!   -  بهتر

 با این حرف به سمت در کلبه حرکت کرد. صدای اون دختر بلند شد که با لحن لوندی گفت:  

 قولت  یادت نره هوداد!   -

ی ی نگفت و از کلبه  ب ون زد. آلا عصبا بی به سمت دختر هجوم برد و گلوش رو گرفت.  هوداد چتر  تر

اینجا چه ختی بود؟ درست مثل عروسک خیمه شب باز ی اون وسط ایستاده بودم و به کارهاشون نگاه م یکردم. آلا  

 با عصبان یت گفت:  

ون کن!  -  فکر هوداد رو از سرت بتر

 اون دختر با ریلکسِی  رو مخی گفت:  

 فرمانده سر قولش  م یمونه!  -
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 آلا پوزخندی زد و گفت:  

 کورخوندی!  -

ی نفس رو کشیدم انگار    گلوش رو رها کرد و به سمتم اومد و دستم رو کشید. با هم از کلبه خارج شدیم. تا او لیر

ی شد.    سینم سنگیر

 چرا هوای اینجا انقد سنگینه؟ آلا با صدای گرفت های گفت:   -

 چون پر از پ لیدیه!  -

 هر دو به سمت هودادی که به نقطهای خ یره شده بود، رفتیم.  

ه...    آلا صداش کرد. نگاه ی بهمون انداخت و بی حرف به سمتمون اومد. میدونستم ذهنش درگتر

یعتی اون دختر گ بود؟ هوداد چه قولی بهش داده بود؟ آلا دست هردومون رو گرفت و لحظ های بعد توی کلبه هوداد 

ب گرفته بود با حضور  یهوبی ما روبروش یکه خورد اما بعد به بودیم. ماکا
ی با پاهاش ضی س روی زمیر

ن درحالی که از استر

سمتم اومد و بی هوا من رو در آغوش گرفت. نگاهم به هوداد افتاد سرد و خاموش نگاهم م یکرد. چرا اینطور ی شده؟  

 ام نگا ه کرد و گفت:  ماکان ازم جدا شد و دستش رو دوطرف صورتم گذاشت. توی چشمه

 خو بی ؟  -

ی  م یاوردم گفتم:    درحا لی که دستش رو از روی صورتم پاییر

 خوبم... زخمات چطورن؟   -

 ماکان فقط سر ی به معتی خوبم تکون داد. با صدای آلا هرسه به سمتش برگشتیم:  

وش رو بدست ب یاره و لی حالا توی دلِ  - ، به دور از حواشر  نتر   ماجرا هستیم! ما خواستیم آرمیتر

 نفسی کشید و ادامه داد: 

امشب جشنِ هومنِ... ما مجبوریم به این جشن بریم... حالا هر گ هر اطلاعابر که بدست آورده بگه تا حداقل اگه اتفا  -

 قر امشب افتاد غافل گتر نشیم.  
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س پ یچید. یعتی امشب چی م یشد؟  چهارتابی روی صندل یها نشستیم.  هوداد و ماکان سر تکون دادن اما من دلم از استر

سیدم اما الان   بار ی افتادم که روی این صندل یها نشستم. چقدر ترسیده و بی پناه بودم. درسته الان هم میتر
ی یادِ  اولیر

وع کرد:    تنها نیستم. آلا سرر

ِ  به چه د لیل هنوز نم یدونم!   -
 ما فه میدیم که آیا به دنبال آر میتر

 ماکان ادامه داد:   

! م -  ازیار هنوز خودش رو وارد باز ی نکرده پس ممکنه آیا خودش اومده باشه دنبال آرمی بر

 بازم همه سرتکون دادن. حس بدی داشتم از اینکه این همه اتفاق بخاطر من افتاد. هوداد گفت:  

وش تسلط پیدا کنه!   -  آرمی بر تونست به  نتر

  : ی  ماکان و آلا بهت زده گفیر

 چی ؟  -

 بود. سعی کردم صدام نلرزه.   حالا نوبت من 

 نم یدونم چطور تونستم اما اون لحظه فقط نم یخواستم هوداد بخاطر من آسیب ب بینه!   -

ی بود که با حرف آلا نگاهش کردم.    همه سکوت کردن. سنگیتی نگاهشون رو حس م یکردم. سرم پا ییر

 جادوت چه رن گیه؟  -

 من و هوداد همزمان گفتیم: 

 بنفش!    -

ه... مثل پدر ی که بچش  به هودا نگ اه کردم اما اون نگاهم نکرد. چرا اینطور ی م یکنه؟ حس خوبی ندارم. دلم م یگتر

 خطا کرده و اون توجهش رو از بچش گرفته باشه.  
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احساسات خودم رو هم درک نم یکردم چه برسه به هوداد... قبلا از اینکه ماکان پیشم بود و ازم دفاع میکرد حس خوبی  

ی ی الان فرق کرده؟ خودمم   داشتم ولی ؟ چه چتر ؟ واقعا الان چی الان... الان... صدابی تو سرم فریاد زد: الان چی آر میتر

 ن م یدونم! با صدای آلا که اسمم رو صدا زد از تو فکر در اومدم و بهش نگاه کردم.   

 م یتوبی جادوت رو به ما نشون بدی؟   -

 خونده بود رو تکرار کردم انگار از قبل اون وردهارو حفظ بودم.  نگاهی به دستام انداختم. میتونستم؟ 
ً
ورده ابی که آلا قبلا

با هر کلم های که میگفتم گوی درون دستم بزر گتر م یشد. یه گوی بنفش که درونش رگ ههای صور بر داشت. دست  

 گفت:    از خوندن ورد برداشتم و به گوی بنفش توی دستم که متحرک بود نگاه کردم. آلا شوکه

و!   -  این... این نتر

 سوالی بهش نگاه کردم. نه تنها من، ماکان و هوداد هم گیج نگاهش کردن. آلا توی چشمهام زل زد و گفت:   

ی دیده شده.... هزارسال پیش بوده!   - و توی این سرز میر  آخرین بار ی که این  نتر

ی قدر بر داشته   باشم؟ آب دهنم رو قورت دادم و گفتم:   نفس توی سینم حبس شد. ممکن بود؟ که من همچیر

 حالا... این... این خوبه یا بد ؟ آلا سرش رو تکون داد و گفت:   -

 یه ن یروی ا ص یل و قدیمی، خواهان  زیادی داره!  -
ً
 مسلما

 روی دوشمه. با صدای هوداد بهش نگاه  
ی

تپش قلبم زیاد شد. انگار حالا تازه داشتم باور میکردم چه مسئول یت بزرگ

 کردم.  

 به دور از هم هی اتفاقات بدی که افتاد...  -

 توی چشمهام زل زد و ادامه داد:   

 آرمی بر تونست قدرتش رو پیدا کنه!   -

  
ی

 کامل بود نه آ بی یه رنگ خاص بود ...یه رنگ خاص... رن گ
ی توی چشمهای آبیش غرق شدم. چش مهاش نه ستی

 مخصوصِ هوداد!  
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 جشن حاضی ش یم!   داره دیر میشه... بای د برای  -

 با این حرفِ آلا، پل نگاهمون شکست. هوداد و ماکان از جا بلند شدن و ماکان گفت : 

 چی لی وقته از کلبهام دور بودم یه سر به اونجا م یزنم.   -

 هوداد بهش سر تکون داد و گفت:  

نم.  - ی  یه سر به مر زها متر

 با لبخن دی محو نگاهم م یکرد.   هردو بدون حرف از کلبه خارج شدن. من موندم و آلابی که

 من باعث دردسرتون شدم ؟ لبخند آلا جون گرفت و گفت:   -

... ما هم یشه این دردسرا رو داشتیم... همیشه...    -  نه آرمی بر

ی بار خوا بیدم رفتیم. از وقتر که اومدم   که اولیر
از جاش بلند شد و دستم رو گرفت و بلندم کرد. به سمت همون اتا قر

ی مدت کم حس  میکنم خیلی تغ یتر کردم. آلا جلوی آینه قدی  ای نجا  شاید مدت زمان زیاد ی نگذشته باشه اما تو همیر

گوشه اتاق ایستاد. یهو به سمتم برگشت و دستش رو ز یر چونش گذاشت. چش مهاش و ریز کرد و سرتا پام رو نگاه 

ی ی باعث شده آلا ای نطور ی نگام  کرد. با چشمهای گرد به کارهاش نگاه میکردم. به خودم نگاه کرد م تا ب بینم چه چتر

کنه اما چ یز ی پیدا نکردم. آلا یهو  نیشش باز شد و بشکتی تو هوا زد. هنوز با چش مهای گرد نگاهش م یکردم. داره 

 چیکار میکنه؟ دستم رو گرفت و گفت:  

-   ! ی  یه جور ی درستت کنم که همه کف کیی

 و گفت:  م یخوای چیکار ک بی ؟ چشمکی زد  -

-   !  می بیتی

این رو گفت و دس تهام رو رها کرد. دورم چرخید و همزمان وردی خوند. با هر کلم هاش گردههای نقر های که دورم  

شتر م یشدن. گیج وسط این باز ی رنگهای ز یبا ایستاد ه بودم. آلا بلاخره ایستاد و با ذوق    میچرخیدن، ب ی

اهن بلندِ آ بی نگاهم کرد. به خودم جرعت دادم و جلو  ی  آینه ایستادم. با دیدن خودم یکه خوردم. این من بودم؟ پتر

آسمو بی از جنس حر یر که زی ر حر یر سات بی کرم رنگ داشت تنم بود. روی حر یر شب یه موج، منجوق دوز  یهای  
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ی موهام ریز ی شده بود و برق م یزد. موهای بلند و خرم اییم فرق گرفته شده بود و دم استی شل پا  ی بسته بود. پاییر ییر

 حالت داده شده بود. آرایش ساده و مابر روی صورتم نشسته بود. با ذوق به طرف آلا که با  نیش  
ی

هم به صورت قشنکی

 باز نگاهم میکرد، برگشتم.  

 باورم نمیشه... این منم؟ آلا ذوق زده گفت:   -

ی ی شدی!    -  عجب  چتر

 خندهی مرموز ی کرد و گفت:  

 زارن از جات تکون بخور ی! امشب نم ی -

 با تعجب گفتم:  

 گ ؟   -

 ابروبی بالا انداخت و گفت:   

 خودت  میفه می!  -

شونهای بالا انداختم و دوباره جلوی آینه ایستادم. دروغ چرا از دید ن خودم اونم توی همچ ین لبا ش ذوق زده بودم. من  

ی لبا ش اینه که من اصلا مهموبی نرفتم! سهابی نیازه ن  تاحالا به مهمو ن یهابی که به همچیر رفته بودم.... البته درس تتر

 دارم. به سمت آلا برگشتم تا بهش بگم تو     هیچوقت لبا
ی

ی بار حس ذو قزدگ س مجلسی نپوشیدم و الان ب رای اولیر

 چی میپوشر که آلا رو حاضی و آماده دیدم. 

ی اسکنش کردم.   اهن آس تیدارِ  کوتا هی به رنگ نسکاف های تنش بود که ابروهام بالا پرید و قشنگ از بالا تا پاییر پتر

ی شده بود. موهاش هم فرق گرفته بود و حال تدار دورش باز بود. مثل من آرایش    تزئیر
ی

ر یهای قشنکی
َ
روی پ یراهن با ز

 ملای می داشت. ذوق زده گفتم:  

 چقدر خوشگل شدی!   -

 از ذوق من اونم خندی د و گفت:  

 بگذرونه.  خدا امشب و ب ختر  -
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ی مهموبی من مصادف م یشد با جشن خونآشا مها!   سر تکون دادم. از شدت ه یجان داشتم منفجر  م یشدم. اولیر

ی رفتیم. آلا دستم و رها کرد و   س نداشت؟ امیدوارم دردسر درست نشه. آلا دستم رو گرفت و با کمکش از پلهها پاییر استر

اول ین نفر با هوداد چشم تو چشم شدم. هردو محو همد یگه بودیم.   وارد پذیرابی شد. منم پشت سرش وارد که شدم،

من توی زندگیم مردهای زیادی ند یدم اما میتونم اقرار کنم هوداد واقعا خوشت یپ شده بود. کت مشکی جذب و پ 

داده یراهن سفید با پاپ یون سفید اون رو به شدت جذاب کرده بود. موهای شلختهی روشنش رو به سمت بالا حالت 

بود. با صدای سرفه چشم ازش گرفتم و به ماکابی که به  ن یش باز نگاهم م یکرد، نگاه کردم. ماکان هم مثل هوداد کت  

مش گ با پ یراهن سفید پو شیده بود با ا ین تفاوت که دکم هی روی یقهاش باز بود و س ینه برن زهاش خودنمابی 

ه بود اما چندتار م و روی صورتش افتاده بود. ماکان ابروبی بالا میکرد. موهای بلندش هم به سمت بالا حالت داد

 انداخت و گفت:  

 هوداد به نظرم امشب نباید چشم از این دوتا خانم خوشگل بردا ریم.   -

خندید و من با خجالت سرم رو به زیر انداختم. آلا اما ریلکس خن دید و مشت آرومی به بازوی ماکان زد. مشخص بود  

. آلا بازوی ماکان رو گرفت و منتظر به من نگاه کرد.  چی ل ی باهمد ی  یگه صم یمی هسیر

الان باید بازوی هوداد رو م یگرفتم؟ تپش قلبم تند شده بود. خ یره به هوداد بودم اون هم نگاهم میکرد. به سمتم آروم 

 انقد بی جنبه شد
م؟ نگاهم به لبهای  قدم برداشت و روبروم ایستاد. محو چشمهاش شده بودم. من چم شده؟ یعتی

قلوهای و صورت یش افتاد. پسر هم لبهاش انقد قشنگ میشه؟ هوداد بازوش رو به سمتم گرفت. نگاهم از روی  

سم رو روی بازوش گذاشتم. با اینکار همون فاصل هی کممون  صورتش به روی بازوش سر خورد. دستهای یخ زده از استر

ی یه کاخ بودیم. چندتا نگهبان جلوی در ورودی ایستاده بودن. نگاهم  هم به صفر ر سید. توی چشم بهم زدن توی ورود

 رو به کاخ پر زرق و برق روبروم انداختم. مجسم ههای عجیب و غریب ورودیش اون رو ترسناک میکرد. 

س داشتم و هم ین باعث شد بی  شتر به هوداد بچسبم. هوداد نیم نگاهی بهم انداخت و درحا لی که به سمت    استر

فتیم گفت:  ورود  ی  متر

 هر اتفاقر که افتاد از پیش من تکون نخور کوچولو!  -

س مشخص  به حرفش سر تکون دادم. به ماکان و آلا که کنارمون راه میومدن نگاه کردم. از چهر ه اونها هم استر

سمون رو  بی 
تر میکرد. سربا  ش  بود. هیچ کدوممون نم یدونستیم توی اون کاخ قراره چه اتفاقر بیوفته و این استر

زها با دیدن هوداد تعظیمی کردن و در کاخ رو باز کردن. با باز شدن در و دیدن اون هجم از آدم ناخودآگاه ایستادم. 



   ماه کام ل

  

 181 
  

هوداد سوالی نگاهم کرد. نگران تو ی چشمهاش نگاه کردم. هوداد تا نگرانیم رو دید رنگ نگاهش ت غیتر کرد و آروم  

 گفت:  

 م ک ش بهت آ ش ب بزنه! وقتر  پیش م بی ن م یذار  -

 سهاش به لالهی گوشم م یخورد.    سرش رو نزدیک گوشم آورد طور  یکه نف 

 کسی حق نداره به تعلقات هوداد چشم داشته باشه!   -

این رو گفت و ازم فاصله گرفت. تنم از این حرفش لرزید نه تنها بدنم بلکه قلبم هم خودش رو وا داده بود. نفس عم یفر  

 اهم وارد شدیم. کش یدم و ب

های گرد ایستاده دورتادور سالن چیده  ی صدای آهنگ ملایمی پخش م یشد. نم یدونستم اونها هم آهنگ گوش م یدن! متر

ی رنگ پریده بودن و  شده بود که دور هر کدومشون چند نفر ایستاده بودن. بعضی از افرادی که توی جشن حضور داشیر

. دوب ی اره به جمع یت نگاه کردم ختی ی از صندل ی نبود و به  این فکر  م یکردم میشد تشخ یص داد که خونآشام هسیر

 چطور توی این مدت طولابی 

ی ی رفتیم و دورش ایستادیم. با دقت بیشتر ی به اطراف نگاه کردم.   ؟! هرچهارتا به سمت متر ی  میایسیر

ی قض خونآشا مها انتظار یه ک اخ ترسناک و داشتم اما اینجا درست  همه جای قض طلابی بود و برق م یزد. وقت ی گفیر

مثل قضهای توی ابی میشنهای دیزبی بود! چند نفر ی آروم درحال رقص در وسط سالن بودن. خدمتکار ی سیتی به 

 رو بهمون تعارف کرد.  
ی

 دست به سمتمون اومد و جا مهای سرخ رنکی

ی و منم به تبع از او نها جامی رو برداشتم. خدم تکار تع ظیمی کرد و از ما دور شد. تا خواستم هرسه جا مهارو برداشیر

 محتویات جام رو بنوشم دستر روی مچ دستم نشست. سوالی هوداد رو نگاه کردم. 

 نیشخند معروفش رو زد و گفت:  

 فکر نم یکنم این نو شیدن یها مناسب سنت باشه کوچولو!   -

گذاشتم. پسر هی خودخواه... چیمیشد بدون تمسخر بهم  ماکان و آلا ریز خندیدن اما من اخمی کردم و جام رو روی م یز  

تذکر میداد؟ صدابی توی سرم گفت: انتظار که نداشتر با ناز و نوازش بهت بگه نخور؟ اون هوداده... همون گرگینهی 

د که  خودخواه اینو یادت نره! هم هی اینا رو م یدونستم اما قلبم نم یخواست باورش کنه! نگاهم به مردی سیاه پوش افتا

با لبخند به سمتمون م یاومد. چقد چهر هاش آشنا بود... انگار شبیه یه نفر بود! نگاهم به هوداد افتاد. چشمهاش از هر  
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زمان دیگهای سردتر شده بودن. آلا و ماکان هم جدی به اون مرد نگاه م یکردن. اون مرد گ بود که اینا اینجور ی شدن؟ 

ی ما رسید و   دستش رو روی شونهی هوداد گذاشت. لبخندش رو ع می قتر کرد و گفت:   بلاخره اون مرد به متر

-   !  به به.... هوداد بزرگ... فکر نم یکردم دعوتم رو قبول کتی

 هوداد طبق معمول سرد نگاهش کرد و گفت:  

ی ی که تو فکر  میکتی درست  نیست هومن!   -  هرچتر

 ل بقیه رنگ پریده نبود ؟ س خونآشا مها بود؟ پس چرا اون هم مث  هومن! پس این ر ب  

به زد و نگاه ت یزش رو به من دوخت.  هومن خندید و با همون دستر که روی شون هی هوداد بود چند ضی

 دستپاچه به آلا نگاه کردم. چشمهاش رو باز و بسته کرد و لب زد: آروم باش!   

 اون مرد که هوداد، هومن معرقی کردش گفت:  

 داد؟ اینبار آلا جواب داد:   مهمونمون رو معرقی نم یکتی هو  -

خالهی منه ...یه مدت مهمون ماست!  -  آسِنا دختر

 کرد؟ هومن ابروبی بالا انداخت و دستش رو 
با چشمهای گرد شده به آلا نگاه کردم. آسنا؟ چرا من رو به این اسم معرقی

زده بود دستم رو آرو م   به سمتم گرفت. با ترد ید دستم رو توی دستش گذاشتم. هومن درحالی که توی چشمهام زل

ی اشاره کرد و گفت:    بوسید. سری    ع دستم رو عقب کشیدم. هومن خندید به متر

-   ! ی  از خودتون پذ یرابی کنیر

 سر ی تکون داد و از  پ یشمون رفت. آلا نف س ی آسوده کشید.   

 چرا اسم واقع یام رو نگفتر ؟ آلا درحا لی که جام رو به دهنش نزدیک م یکرد گفت:    -

 اسم تو باعث م یشه لو بر ی!  -

فت.    ابروها م بالاتر از این ن متر

 یعتی چی ؟  -
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 این بار ماکان گفت:  

... هرک ش این اسم رو روی بچش نم یذاره!   -  اسم تو یه اسم عادی نیس آرمیتر

سم که این بار هودادگفت:    بازم خواستم سوال بتی

 چی لی حرف م یزبی کوچولو!  -

 اهم رو ازش گرفتم.  دلخور لب برچیدم و نگ

؟ مگه هوداد همیشه  این مدلی نبوده؟ بوده ولی...    چرا دلخور  میسیر آرمی بر

ون اومدم و به هومتی که به بالای سکو رفته بود نگاه کردم.    با صدای دست زدن جمعیت از فکر  بتر

و با لبخند به جمع یت نگاه درست روبروی ما سک وبی بالاتر از سطح زمی ن بود که هومن روی اون ایستاده بود 

ش به ما افتاد  نیشخندی زد. دس تهاش رو از هم باز کرد و گف ت:   ی ی سا ل یه که   -م یکرد. نگاه تتر امشب صدمیر

ی در شادی من  من پادشاه خو نآشا مها هستم... به افتخار این روز جشن ی تر تیب دادم تاهمهی سران این سرز میر

 سرر یک باشن!  

ی ی نم  یگفت و جز صدای ملایم موسیفر چ یز ی شنیده نم یشد. هومن با دست به هوداد اشاره هیچکس چتر

 کرد و گفت:  

 امشب یه مهمون افتخار ی داریم که انتظار حضورش توی این جشن رو نداشتم.    -

ه از اینکه همه نگاهها به سمت ما اومد. دستپاچه نگاهم رو به م یز دوختم. هومن چه منظور ی داره از اینکار؟ چرا هم

سن؟ یهو دو  ؟ نکنه هوداد اونقدر آدم خشن و بدی باشه که همه ازش  م یتر ی هوداد توی جمع حضور  پیدا میکنه متعجیی

دل شدم. نکنه من راه اشتبا هی رفتم؟ نکنه آدم بد هی داستان همینابی باشن که کنارمن؟ اگه اونهابی که من و دزدیدن  

؟ داشتم از درو  ی  چی ی کمکم کیی ن نابود م یشدم. فکر به  اینکه آلای مهربون، ماکان خند هرو، هوداد خودخواه اما خواسیر

 خوش قلب آدمای بدی باشن قلبم رو به درد  میآورد.   

 هومن ادامه داد:  

 به افتخار این شب و حضور هوداد عز یز!   -



   ماه کام ل

        

 184 
  

: به این رو گفت و جام سرخ رنگ توی دستش رو بالا گرفت. ب قیه هم به تبع اون جام  ی ی و گفیر رو بالا گرفیر

  !  سلامتر

ی اما من خشک شده به یه نقطه خ یره بودم. چطور بفهمم؟ چطور؟     هوداد و ماکان و آلا هم جا مهاشون رو بالاگرفیر

 دوباره صدای موسیق ی بلند شد. هومن دوباره سمت می ز ما اومد و رو به من کرد و گفت:  

 با ؟  افتخار رقص رو به من م یدین بانوی زی -

 اونقدر فکرم درگ یر بود که به اطراف توجه نداشتم. به هومن که همچنان منتظر جوابم بود نگاه کردم. 

به زور لبخندی زدم و دستم رو توی دست سرد هومن گذاشتم. تنم از سرماش لرزید... یاد دستهای گرم هوداد افتادم! 

ن رفتیم و روبروی هم ایستادیم. یه سر و گردن ازم بلندتر بود  اه... آرمیتر بس کن... همش هوداد... هوداد! باهم وسط س

 و برای دیدنش باید سرم رو بالا م یگرفتم.  

نگ و روحش   هردو دستم رو دور گردن هومن گذاشتم و اون دستای سردش رو دور کمر بار یکم پ یچید. صورت  بتر

قص قصیدیم... در واقع هومن متر ید و من رو همراه خودش  م یکشوند. من رو چه به حس بدی بهم م یداد. با آهنگ متر

 نگاهم  میکرد، نگاه کردم. لبخندش ع می قتر شد و گفت:  
ی

 این رقصها؟ به هومن که با لبخند بزرگ

 تاحالا اینجاها ندیدمت... مال کدوم فرقهای؟  -

 ب یشتر شد.   اوه... به اینجاش فکر نکرده بودم. حالا باید  چی م یگفتم؟ فشار دستش روی کمرم کمی

 آسنا بودی درسته ؟  -

 سرم رو تکون دادم که ادامه داد:   

 اثر همنسیر بی با هوداده که انقد عنق و ناخون خشکی ؟ اخمی کردم و گفتم:   -

ی ی از هوداد ن میدوبی پس  بیخود قضاوتش نکن!   -  تو چتر

کردم. چرا ای نجور ی کرد؟ گیج و یکه هومن قهقه زد طور  یکه سرش به عقب متما یل شد .یکه خورده بهش نگاه  

 خورده به خندهی دیوانهوار هومن نگاه م یکردم. اصلا متوجهی دلیلِ  خندش ن میشدم.  

 کجای حرفم خند هدار بود؟ هومن وقتر قیاف ه گیجم رو دید تک سرفهای کرد و خندش رو خورد.  
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 یمتر ی بود، گفت:  خودش رو بهم نزدی کتر کرد و درحالی که فاصلهی صورتهامون می ل 

 شتر از او نچه که فکرش رو کتی هوداد رو م یشناسم.    من ب ی -

  
ی

ی زند گ با این حرفش اخم کردم. بهم برخورده بود... چقد تو احم قر آرمی ت ی اون دو برابر تو سن داره و توی این سرزمیر

گرفت و طور ی نگه داشت که مجبور شدم کرده. معلومه هوداد رو بیشتر میشناسه. توی فکر بودم که هومن دستم ر و  

 یه دور، دور خودم بچرخم. چر خ یدم و دوباره روبروش قرار گرفتم. 

ی ی بگم دستر قوی بازوم رو گرفت و من رو  از بغل هومن ب یرون کشید. برگشتم و با هودادی که با  تا خواستم چتر

د، روبرو شدم. با دیدن ق یافه عصبیش   عصبان یت هومن رو نگاه م یکرد و بازوم رو توی دس تهای قویش م یفسرر

 غری د:   
ً
 ترس توی دلم نشست. با دندو نهای کلید شده تقریب ا

قصه!  -  غر یبهتی
ی رو با روئسا بگذرونه نه ای نکه با یه دختر  فکر م یکنم پادشاه خون آشا مها باید وقت  بیشتر

ش رو توی چشمه ی  ام دوخته بود گفت:  هومن تک خند های کرد و درحالی که نگاه  تتر

 از همینش یتی با این دختر غر یبه لذت بردم.   -

 نیشخندش عمی قتر شد و ادامه داد:  

 مشتاقم بیشتر باهاش آشنا بشم... اگه واسه هوداد بزرگ مشک لی نباشه!  -

ی  ده شد. چی لی سعی کردم جلوی آخ گفتنم رو بگ یرم اما مطمئیی ق یافهی  با این حرفش بازوم ت وی دست هوداد فسرر

ی رو خوب نشون میداد. هومن با دیدن قیافم خندهی مرموز ی کرد و از ما فاصله گرفت. حالا من   جمع شدم همه چتر

! بدون اینکه نگاهم کنه بازوم رو کشید و من رو به سمت در ورودی برد. نگاهم به ماکان و  مونده بودم و هودادِ عصتی

ماکان خواست جلو ب یاد اما هوداد با دست اشاره کرد از جاش تکون نخوره و آلا افتاد که با نگرابی نگاهمون م یکردن. 

ون برد. رسما داشت دستم رو م یشکوند. سعی کردم بازوم رو رها کنم اما هوداد طور  من رو کشون کشون به سمت بتر

مون وضعیت از قض ی عصتی برگشت به سمتم که خشک شدم. نگهبا نهای ورودی با دیدن ما در رو باز کردن و ما با ه

 خارج شدیم. هوداد من رو به سمت پشتِ قض که یه باغ نسبتا بزرگ بود، برد.  

لم داد. دستم رو روی بازوم گذاشتم و عصتی به هوداد توپید م:  
ُ
 بلاخره وسط باغ ایستادیم و هوداد تقریبا ه

،  دستم رو...   -  وحسیر
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به صورت برافروخته از خشمش نگاه کردم. عصتی درحا لی که  با داد هوداد ادامهی جملهام یادم رفت. تر س یده 

د گفت:   ی  نفس نفس متر

 یه حرف رو چندبار با ید بهت بگن تا حال یت شه؟ هان؟  -

 هانِ  آخرش رو که تقریبا عربده زد .یه قدم بهم نزدیک شد و با همون صدای بلندش گفت:  

 تم؟  مگه نگفتم هرچی شد از کنارم تکون نم یخور ی؟ مگه نگف -

اونقدر ترسیده بودم که جرعت نداشتم حرف بزنم. اصلا ن م یدونستم چی باید بگم. اومد جلو و هردوبازوم رو توی  

 دستاش گرفت. تکونم داد و گفت:  

 چرا لالمو بی گرفت ی ؟  -

 فقط تونستم اسمش رو صدا بزنم. اونم انقد آروم گفتم که فکر نم یکردم ش نیده باشه.  

 هوداد!   -

 زنون توی چشمهام نگاه کرد. با صدابی که آرو متر شده بود گفت:   نفس نفس

 هومن آدم خطرناکیه.... نم یتونم تورو انقد نزدیکش ببینم!    -

بلاخره جرعت کردم و توی چشمهاش نگاه کردم. توی مردمک چشمهاش رگههای قرمز د یده میشد اما از قبل آرو متر 

 بود.  

 چرا ؟  -

شوار دستش رو جدا کرد. حالا که ازم فاصله گرفته بود   گرفته بود کمکم آزاد شد و نواز  دستهاش که بازوهام رو سفت

ی ی که توی سرمه فکر کنم   متوجه شدم حالت قبلیمون رو  بیشتر دوست داشتم. من چم شده؟ نم یخواستم به اون چتر

 اما واسه همیشه که نمیشد از واقعیت فرار کرد! 

 رفتم. با صدابی که  م یلرز ید گفتم:  به خودم جرعت دادم و یه قدم نز 
 دی کتر

ی بار منو دیدی طور ی رفتار کردی که انگار از من بدت میاد...   -  چرا این کارو م یکتی ؟ وقتر واسه اولیر

؟     دلت ن م یخواست اینجا باشم... همش مخالفم بودی... چرا... چرا الان مواظتی
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ی ی بود که من از درکش عاجز بودم. حرف  هوداد نفس ع میفر کشید و سرش رو به سمتم   برگردوند. توی چشمهاش چتر

 بزن هوداد ...  

س!   - ... نتی س آرمیتر  نتی

 قدمی دیگه برداشتم.  

سم؟ چی الان تغیتر کرده؟ من م یتونم به هومن نزدیک شم و نقشهاش رو بفهمم...   -  چرا نتی

زوم رو توی دستش گرفت. اونقدر محکم این کارو هنوز جمل هام کامل نشده بود که هوداد عصتی به سمتم اومد و با

ده غرید:    کرد که از درد آ چی گفتم. با دندونای روی هم فسرر

ون کن... تو حق نز دیکی به هومن رو ندار ی... نه تنها هومن، حق نزدی گ به هیچکی رو ندار  - این فکر رو از ذهنت  بتر

 ی!  

روم بود .یه آرامش لذت بخش... من. .. من داشتم به هوداد علاقه بازوم داشت از فشار دستش م یشکست اما قلبم آ

مند میشدم. به گرگ سیاه م... من چم شده؟ متوجهم دارم چ یکار م یکنم؟ اون یه گرگِ! من حتر نم یدونستم آدم خوب  

میشد. دست دیگهام  هی این داستان کیه... شاید هوداد آدم بدهای باشه که باید ازش فرار کنم اما قلبم این حرفا سرش ن

 رو روی صورتش گذاشتم و با تموم حسی که نسبت به هوداد درونم جریان داشت، بهش نگاه کردم. آروم گفتم:  

 چرا هوداد؟ چرا ؟  -

 حالا چشمهاش آرو متر شده بود. آرو متر از من گفت:  

 نم یدونم... نم یدونم!   -

 اما قلبم این چ یزا واسش مهم نیست! قدمی ازم هردو محو چش مهای هم بودیم. من هیخی ازت ن م یدونم پسر 
ی

 گر گ

فاصله گرفت. م یخواستم بهش بگم نرو... بذار ت وی آغوش گرمت بمونم... بذار حالا که فهمیدم دار ی واسم مهم  

 میسیر بغلت کنم.   

ی  ی تتر  ی از پشت توی کمرم فرو اما نتونستم اینارو بگم و اون فاصله رو  بیشتر کرد. لب باز کردم چ یز ی بگم اما یهو چتر

 ت وی تنم بی چید. به شکمم نگاه کردم... لباسم خوبی شده بود. نالیدم:  
 رفت و درد و سوزش ع میفر
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 هوداد ...   -

ی بدنم رو نداشت.  هوداد به سمتم برگشت و با دیدن وضعیتم یکه خورده نگاهم کرد. دیگه پاهام توانابی نگه داشیر

خودش اومد و من رو در آغوش گرفت. سرم روی سینش بود و تپش قلبش رو  م داشتم میافتادم که هوداد به 

یشنیدم. یع بی این قلب بخاطر من انقدر تند  م یزنه؟ لبخند محوی روی لبم نشست و به صورت نگرانش نگاه کردم. 

س گفت:    با استر
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 نخواب... نخواب کوچولو 

 سرفه کردم و درحالی که درد هر لحظه  بیشتر توی بدنم م یپیچید، گفتم:  

 اگه اتفا قر واسم افتاد...  -

 روی دهنم گذاشت.  نذاشت حرف بزنم و دستش رو 

 هیشش... تا من هستم اتفاقر واسه تو نم یافته!   -

ی ی نفه میدم.    کمکم تصویر هوداد تار شد و دیگه چتر

  《هوداد》

-   ! ... لعن بر  لعنتر

آرمیتر ب یهوش و خو بی توی بغلم بود و  ه یچکار ی ازم برن میومد. همش تقص یر من بود... من که میدونستم  

 نباید به جای خلوت میاوردمش. من ب اید مراقبش  م یبودم... باید!  اون توی خطره... 

کلافه از جام بلند شدم و درحالی که آرمیتر رو توی آغوشم گرفته بودم به سمت کاخ حرکت کردم. به قیافه معصومش 

ی رو روی دوشش   ! هرطور فکر  نگاه کردم. قلبم به درد اومد... اون چه گناهی داشت که این مسئول یت سنگیر ی گذاشیر

ی ی ختی نداره؟ دوباره نگاهش کردم... اون   ی ی این وسط درست نبود... چطور کسی به قدرت اون از چتر م یکردم یه چتر

. چی تو وجود این دختر بود ؟  ی فیر  چشمهای روشن که پر ترس و نگرا ن ی بودن از جلوی چشمهام کنار ن متر

سکه گرفتم. آرمیتر رو درون کالسکه گذاشتم و به سمت کلبه حرکت کردم. وقت بلاخره به کاخ رسیدم و از نگهبان یه کال

 نداشتم به ماکان و آلا ختی بدم. برای اول ین بار توی زندگیم ترسیدم... ترسیدم از اینکه آرمی بر چ یزیش بشه . 

لبه رسیدیم و سری من خودم حالم خوب نبود... باید تو یه  فرصت مناسب با خودم خلوت م یکردم. بلاخره به ک

 ع آرمی بر رو از کالسکه ب یرون آوردم و درون کلبه رفتم . 

 به سمت تختم رفتم و آرمیتر رو روی تخت گذاشتم. دستم رو روی صورت  بی رنگش گذاشتم.  

 نم یر بچه... نم یر!  -
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میتر هی بی کشید و ماکان  در اتاق به شدت باز شد و ماکان و آلا سراس یمه وارد شدن. آلا با د یدن وضعیت خون ی آر 

 با بهت گفت:  

 چه اتفاقر افتاده ؟  -

 کلافه توی موهام دست کشیدم و گفتم:  

 نم یدونم... من حواسم بهش نبود که این اتفاق افتاد.    -

  

 ماکان به خودش اومد و یقهام رو گرفت .عص بی داد زد:   

دیش و ظیفهات بود ازش  - ... م یفه می ؟ وقتر از اون جشن لعنتر ب یرون م یتی  مواظبت ک بی

سیدم.   دن که من ازش  م یتر ی ه بودیم. چشمهای ماکان حسی رو فر یاد متر  نفس نفس زنون بهم ختر

 آلا نزدیکمون شد و با بغض گفت:  

ه!  - ی مه متر  از همه  چتر
 کافیه بچ هها... الان جونِ آرمی بر

 رو چک کرد. با صدای بمی گفت:   ماکان یقهام رو با هل رها کرد و روی تخت نشست. نبض آرمیتر 

 نبضش خ یلی کم م یزنه!  -

... نه بخاطر خودت... بخاطر من!   ی  نه... نه! باید زنده بمو بی کوچولو.... نه بخاطر این سرزمیر

 قلبم ت یر کشید. دستم رو روی قلبم گذاشتم و به آرمیتر نگاه کردم.  

 باید لباسشو در بیارم.   -

 یکه خورده گفتم:  

  چی ؟ -

ماکان بدون توجه به من دستش رو روی پ یراهن آرمیتر گذاشت و خواست پار هاش کنه که دستم رو روی دستش  

ل کنم.  فت. سعی کردم خودم رو کنتر  گذاشتم. گرگم نا آروم توی سرم رژه متر
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 بذار آلا اینکارو کنه.  

بدون حرف از جاش بلند شد و پشت به   ماکان جسور توی چشمهام نگاه کرد. وقتر  دید منم مصمم بهش نگاه م یکنم

آر میتر ایستاد. منم کنارش ایستادم. دار ی چ یکار م یکتی هوداد؟ معلوم هست چند چندی؟ نم یدونم... خودمم نم 

 یدونم!  

 تموم شد.   -

با صدای آلا به سمتش برگشتیم. لباس آر می بر عوض شده بود و موهای مواجش باز دورش ریخته بود. دلم 

ه یچ کس اینجا نبود و اونقدر موهای مثل ابر یشمش رو نوازش م یکردم تا بهوش ب یاد. بهت زده سر  میخواست

 تکون دادم. باورم نمیشد این منم که دارم اینجور ی فکر  میکنم!  

ماکان روی تخت نشست و بلوز آرمیتر رو بالا زد. زخم ع میق و وحشتناکی روی شکمش بود. دستش رو روی شکم آرمی  

شوار روی شکمش حرکت  م یداد، وردی خوند. کلافه توی اتاق راه م    گذاشت و همونطور که دستش رو نواز   بر 

 یرفتم. گرگم اونقدر کلافه بود که توانابی اینکه الان تبدیل شم رو داشتم. 

 بلاخره ماکان دستش رو برداشت و خ یره به آرمیتر گفت:  

 س!   زخمش رو بستم اما  این یه زخم عادی ن ی  -

 کلافه گفتم: 

 درست حرف بزن ماکان.  -

 بهم نگاه کرد و گفت:  

 این زخم کارِ یه جادوگر قدرتمنده.  -

 هردو هم زمان گفتر م:  

 آیا!  -

 جادوگره پست...زندش نم یذارم! 
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   《آرمی بر 》

ی من رو با چوب زدن. با درد توی جام  ی سرم و تا میتونسیر نشستم و شقیق هام  بدنم درد م یکرد. انگار چند نفر ریخیر

 رو ماساژ دادم. اطرافم سیاه بود و چ یز ی مشخص نبود. من کجام؟ با سرگیجه توی جام ایستادم. بلند فریاد زدم:   

 کسی اینجا  نیست ؟ صدابی از پش تسرم گفت:   -

 بلاخره بهوش اومد ی؟  -

م. ق یافهی خب یث مردِ روبروم  از ترس ج یغ خف یفی کشیدم و به پشت سرم برگشتم و با ترس یه قدم به عقب رفت

ته دلم رو خالی  م یکرد. نگاهم ر وی بالهای سیاه و بزرگش افتاد. بازم بال؟ داستان این بال چی بود که فقط بعض یها 

؟ با لکنت گفتم:   ی  اون رو داشیر

 تو... تو گ هس بر ؟  -

 پوزخندی زد و دستش رو توی  جیبش فرو برد.  

! فکر م یکردم قو یتر از اینه -  ا با شر

ی باید تظاهر به قوی بودن کتی ح بر اگه  ... توی این سرزمیر اخمی کردم و س عی کردم محکم بایستم. یادت رفت آرمیتر

! سرش رو کج کرد و از سرتاپام رو نگاه کرد و گفت:    ضعیفی

-   !  مهم ن یس من گ هستم... مهم اینه الان م یفهمی تو گ هستر

 گنگ نگاهش کردم.  

 منظورت چیه ؟  -

سرش رو صاف کرد و به سمتم قدم برداشت. محکم سرجام ایستاد م و تکون نخوردم ولی از درون داشتم مثل بید 

 میلرز یدم. روبروم ایستاد و صورتش رو مماس صورتم کرد.  

 دوست ندار ی بدو بی گ هستر ؟ با اعتماد به نفس گفتم:   -
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این رو گفتم  من م یدونم گ هستم... تو گ هستر ؟ تا 

 اون مرد صاف ایستاد و قهقه زد . 

؟!  ی  داشتم زهره ترک م یشدم. لعن بر من کجام؟ چرا بچ هها پیشم نیسیر
ً
 دیگه واقعا

 وقتر که خوب خندید دوباره خم شد و گفت:  

 ن م یخوای خانوادت رو بتی بی ؟   -
 مطمی  بی

 ازش خارج نشد. خانوادم؟ م یخواستم بب ینمشون؟ دهنم مثل ماهی ب یرون افتاده از آب باز و بسته شد اما صدابی 

  تتر هاش تضاد جالتی داشت. پلیدی توی چهرهاش 
ً
توی چشمهای اون مرد نگاه کردم. چشمهای آبی و موهای نسبتا

 مشخص بود. نب اید بهش اعتماد م یکردم اما زبونم انگار با من هم عقیده نبود. نفس عم یفر کشیدم و آروم گفتم: 

 بیینمشون!   م یخوام -

نیشخندش عمی قتر شد و دستش رو روی شونم گذاشت. درحالی که من رو م یچرخوند، دهنش رو نزدیک گوشم 

 آورد و زمزمه کرد:  

-  ! ِ باهو شر هستر
 دختر

س بزاق دهنم رو قورت دادم.   از پشت کاملا بهم چسبیده بود طور ی که انگار توی بغلش بودم. با استر

؟ بی توجه بهش، به روبروم که جز سیاهی چ یز ی نبود، صدابی از اعماق 
وجودم فریاد زد: دار ی چ یکا ر میکتی آرمی بر

نگاه کردم. اون مرد که ح بر اسمش رو ن م یدونستم دستش رو روی چشمهام گذاشت و وردی زیر گوشم خوند. چند ثا 

جمع شدهام رو آروم باز کردم. وسط یه نیه بعد دستش رو برداشت که نور ی مستقیم تو ی چشمم خورد. چشمهای 

قض بودم... تمامی خدمتکارها با جنب و جوش درحال حرکت بودن. صدای جیغ زبی حواسم رو به اون سمت پرت کرد.  

به دور و برم نگاه کردم ختی ی از اون مرد نبود. بی توجه به بقیه به سمت صدای ج یغ و نالههابی که م یاومد، رفتم. از 

بی عبور کردم و جلوی یه در که رنگش با بقیه فرق داشت ایستادم. دوباره صدای ج یغ زن بلند شد. با دس راهروی طولا

 بود. ز بی از درد روی تخت طلابی توی اتاق به خودش  
ی

تهای لرزونم در رو باز کردم و وارد شدم. اتاق طلابی رنگ و بزر گ

س   زبی که کنارش ایستاده بود با استر  گفت:  م یپیچید.  پتر

ی وگرنه بچهها خفه میشن!    -  بانوی من لطفا  بیشت ر زور بز نیر
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زن بدون توجه به متی که دم در ایستادم از اتاق    میشد. پتر
جیغ زن بلندتر شد. با هر چی عیی که م یکشید تپش قلبم بیشتر

دادم نزدی کتر برم. کنار تختش   خارج شد. انگار من رو ن میدید و نامر ب  بودم. دوباره به زن نگاه کردم و به خودم جرعت

 ایستادم و به قیافه رنگ پریده و عرق کرد هاش نگاه کردم. 

س گفت:   زن دوباره وارد اتاق شد و دستمال سفیدی رو توی دهن زن گذاشت. با استر  همون پتر

 زور بزن خانم... زور بزن!   -

د،  جیعیی از  ی ته دل کشید که مصادف شد با صدای گریه بچه و زن درحا لی که ملحف هی روی تخت رو از درد چنگ متر

ی کردن خون از روی   اون زن بیهوش شد. دلم یه جور ی شد... حس عج یتی داشتم. به پ یرز ن نگاه کردم مشغول تمتر

 بچهها بود. خدای من اونا دوتا بودن... دوتا دختر دوقلو!  

 بود، وارد  ناخودآگاه لبخندی رو ی لبم نشست. خدمتکار ی سیتی به دست که 
ی

درونش پارچه سفید و طلابی رنکی

 شد. لباسهارو به پ یرزن داد و بدون حرقی از اتاق  ب یرون رفت.  

زن با صتی و حوصله لبا سهارو تن بچ هها کرد و قربون صدقشون رفت. زن با نالهای چشمهاش رو باز کرد و    پتر

 آروم گفت:   

 آماندا...  -

زن با شنیدن اسمش، بچهها رو بغ ل کرد و با ذوق به سمت زن برد. زن به سخ بر رو ی تخت نشست و هردو بچه رو پتر

در آغوشش گرفت. به بچهها نگاه کردم...با دیدن صورتِ سفید مثل برفشون و لبای صوربر کوچولوشون دلم ضعف 

زن که آماندا صداش کرده بود، درحالی که به بچ هها نگاه م یکرد گفت:    رفت. پتر

 خانم!  هردوشون سالمن  -

 زن نگاهی به بچ هها که آروم توی بغلش خوابیده بودن، انداخت و گفت:  

 نم یتونم هردو رو نگه دارم.  -

با چشمهای گرد شده نگاهش کردم. منظورش چیه؟ اصلا چرا من دارم این صحنههارو  م یبینم؟ فکر ی موذی به ذهنم 

ی د    نیش  متر
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ی فکرها باعث میشد چهارستون بدنم   ی م یدیدمشون... همیر مطمئنم این صحن هها بی ربط به من نبودن واسه همیر

د و درحا لی که به نوزاد ت وی بغلش نگاه  بلرزه! اون زن بدون ای نکه به بچ  هاش نگاه کنه اون رو به دست آماندا ستی

 م یکرد، گفت:  

ش آماندا!  -  زودتر از ای نجا بتی

 با هر حر قی که م یزد قلبم مچال هتر میشد. آماندا با ناراحتر نگاهی به نوزاد توی بغلش انداخت و گفت:  

 نم یخواین براش اسم بذارین ؟   -

 کرد و درحا لی که توی جاش جا به جا میشد، گفت:    زن مکتر 

ی براش چه ف ایدهای داره؟    - ه  اسم گذاشیر  وقتر قراره ب متر

حس کردم یه لحظه قلبم ایستاد. چطور  م یتونست راجب بچ های که تازه بد نیا آورده اینطور ی حرف بزنه؟ مگه  

ی نبودن؟ مگه پناه بچههاشون ن   س چطور میتونه انقد بی رحم باشه ؟   بودن؟ پ ماما نها فرشتههای روی زمیر

زن، نوزاد در آغوشش رو سفت بغل کرد و قربون صدقهاش رفت. اشکهام راه افتاده بودن... قلبم تحمل دیدن این 

 صحنههارو نداشت. ن م یخواستم رب طی به این قض ایا داشته باشم... نم یخواستم!  

ی به بچ ه نگاه کرد. منم با   چش مهای اشکی به اون طفل معصوم نگاه کردم.  آماندا غمگیر

 حتما توهم روح پاک ی که داره رو حس کرد ی...   -

 آماندا سرتکون داد. زن بلاخره به نوزاد در آغوشِ آماندا نگاه کرد. لبش رو تر کرد و گفت : 

... هم معتی روح پاکی که داره!  -  اسمش رو میذارم آر میتر

... ح بر قلبمم دیگه نمیتپید.  چی گفت؟ اون بچه... اون بچه من بودم؟ قلبم ت یر بدی  لحظ های همه جا ساکت شد 

؟ من فقط چند دقیقه از  کشید. دستم رو روی قلبم مشت کردم و به ق یافهی مادر  بی رحمم نگاه کردم. چطور تونستر

 بهدنیا اومدنم گذشته بود. انگار ت وی قلبم خنجر فرو کرده بودن ... 

 میسوخت.  

 زن صورت نوزاد در آغوشش رو نوازش کرد و گفت: 
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 عز یز دل مادر... اسم تورو هم میذارم آلا!    -

 صداش توی سرم اکو شد... اسم تورو هم م یذارم آلا... آلا... آلا!  

شد  سوزش قلبم بیشتر شد. سرم رو توی دس تهامگرفتم... نه این امکان نداره! باور منمیشه... گری  ههام به هقهق تبدیل 

  ! ی نشستم. از ته دل زار زدم... خدایا حق من این نبود... من هیچ گناهی نداشتم... هی چی  وبا زانو روی زمیر

 یهو اطرافم مثل یه گردباد توی همتی چید و لحظهای بعد دوباره ت وی همون مکان سیاه بودیم.  

 حس م یکردم دیگه از دردِ قلبم، سِر شده بودم.  

 بودن. صد ای همون مرد رو شنیدم که گفت:   حتر اش کهام هم خشک شده

؟  -  حالا فهمیدی  گ هستر

 از جام بلند شدم و روبروش ایستادم. با صد ای گرفتهای گفتم: 

 چرا اینا رو بهم نشون دادی؟  مرد شون های بالا انداخت و گفت:   -

-   .  خواستم اطرافیانت رو بشنا ش و راه درست و انتخاب ک بی

 ردم.  بی روح بهش نگاه ک

 تو گ هس بر ؟  -

 ابروبی بالا انداخت و گفت:   

 یه دوست!   -

 نفس آه مانندی کشیدم و گفتم:  

 از من چی م یخوای ؟   -

 نیشخندی زد و دستش رو روی شونم گذاشت. صورتش  و نزدی کتر کرد و گفت:   

 رو به کامت تلخ کردن پس بگ یر!    -
ی

 برو حقت رو از اونای ی که زندگ
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 کردم. هنوز نتونسته بودم اتفاقات رو هضم کنم.   من اما فقط نگاهش

 که منم سهمی ازش داشتم  
ی

آلا... اون...من اون رو یه دوست خوب م یدونستم اون وقت اون تموم این سالها زندگ

 رو گرفته بود . 

ی خانواده تا صبح ن م یخوابیدم اون توی رفاه بوده... تمام   خانواده پیشش بودن.  تمام روزابی که من از غم نداشیر

! خشم تو ی ت کتک سلولهام جر یان پیدا کرد. اون مرد تا نگاهم رو دید نیشخندش عمی  من هیچ گناهی نداشتم... هیخی

 قتر شد و گفت:  

-    !  برو حقت رو پس بگ یر دختر

  《هوداد》

 بود که آرمیتر بیهوش بود و ک  از پنجره به سیا هی شب نگاه کردم که ماه در اون خودنمابی م یکر د. الان چند ساعتر 

ی   مکم داشتم نگران م یشدم. گرگ درونم اونقدر توی سرم رژه رفته بود که کلافم کرده بود. تاحالا ندیده بودم واسه یه چتر

 انقدر کلافه باشه. با حس جادو نیمنگاهی به پش تسرم انداختم . 

ون نگ  اومد و کنارم ایستاد. همونطور که به بتر
 اه م یکرد، گفت:  آلا نزدی کتر

 من ملکه آروشا رو د یدم.   -

ی ی نگفتم و اون بعد مکتر ادامه داد:   چتر

سونتش.   -  میگفت ماز یار چی لی آرومه و این میتر

 نفس عمی قر کشیدم و گفتم:  

ش مسلط بشه ازش مواظبت کنیم.  تا   ما چار های نداریم آلا... مجبوریم تا وق بر که آرمیتر کامل به ن یرو  -

س اسم آرمیتر رو صدا  م یزد. من و آلا بهم نگاه کردیم و خواس  ی ی بگه صدای ماکان از اتاق بلند شد که با استر ت چتر

سری ع به سمت اتاق رفتیم. آرمیتر روی تخت میلر زید و اونقدر لرزشش زیاد بود که انگار تشنج کرده باشه. نگران  

دم. عصتی رو ب  ه ماکان گفتم:  کنارش ایستاد م و دست سردش رو سفت فسرر

 چه اتفاقر افتاده ؟ ماکان نگران گفت:    -
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وع به لرزیدن کرد و هرکار ی کردم لرزشش متوقف نشد.   -  ب یهوش بود و ناله م یکرد یهو تنش سرر

هم من هم ماکان دستای آرمیتر رو سفت نگه داشته بودیم اما اون به شدت  م یلرزید. یه و چشماش رو باز کرد و جز س 

ی ی معلوم نبود. آلا از ترس هیتی کشید و من و ماکان شوکه یه قدم به عقب اومدیم. باورم نم قی دی  چشمهاش چتر

ی ی میدیدم. قلبم به  سوزش افتاده بود. آرمی بر چشمهاش رو بست و دیگه نلرزید.   ی  چتر ی بار بود که همچیر یشد... اولیر

 رو بالا م یزد گفت:  آلا یهو ماکان و کنار زد و درحالی که آست ینهای آرمیتر 

 زود باش هوداد... اهالی تار یکی دارن بهش وصل  میشن.  -

 .  نم یدونستم چیکارکنم... برای بار دوم توی زندگیم دست پاچه شده بودم اونم باز بخاطر آرمیتر

 ماکان گفت:  

 میخوای چ یکار کتی آلا؟   -

وی قو ی نیاز دارم.   -  باید یه مانع ا یجاد کنم اما به یه نتر

 بود اما قلبم مانع این میشد که قبول  
ی

نگاهش به من افتاد. میدونستم منظورش  چیه... درسته این کار واسم ریسک بزرگ

ی جمله رو گفت یهو  وع به خوندن ورد کرد. تا دومیر د و سرر نکنم. دست آلا رو گرفتم و سر تکون دادم. آلا دستم رو فسرر

دم به عقب برداشتیم. واقعا نمیدونستم چه اتفاقر افتاده و چی در آرمی بر چشمهاش رو باز کرد. همه مشکوک یه ق

انتظارمونه. آرمیتر روی تخت نشست و  بی روح به هممون نگاه کرد. از نگاهش تنم لرزی د... دیگه ختی ی از اون   

 تیلههای روشن و گرم نبود . 

ی اومد و ما همچنان خ یره به   کارهاش بودیم. آلا به خودش اومد و خوشحال به سمت  نگاهش به آلا افتاد. از تخت پاییر

 آر میتر رفت و گفت:  

 خوشحالم که. ..   -

هنوز جمل هاش کامل نشده بود که آرمیتر با شدت به آلا س یلی زد. شوکه بهش نگاه کردم... چی شد ؟ هممون شوکه  

ی صورتش گذاشت و نا باور به آر میتر نگاه شده بو دیم. انتظار این ر  یاکشن از آرمی بر رو نداشت یم. آلا دستش رو رو 

 کرد. آرمی بر باز دستش رو بالا برد تا دوباره س یلی بزنه که به خودم اومدم و مچ دستش رو گرفتم. عصبابی غریدم:  

 معلوم هست دار ی  چیکار م یکتی ؟ آرمیتر عصبابی نگاهم کرد و داد زد:    -
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 ولم کن!   -

تقریبا پش تسرم بود به سمت دیوار پرت شدیم. محکم به دیوار اتاق برخورد کردیم و روی  با دادش هم من هم ماکان که 

ی  ی افتادیم. نمیفهمیدم این چه کاریه که میکنه. تا خواستم بلند شم آرمیتر با دستش هم من و هم ماکان رو از ز میر زمیر

ی بلندمون کرده بود. ماکان درحا  بلند کرد. با اینکه فاصله داشتیم اما انگار یه دست نامر ب  روی گلومون بود و از روی زمیر

 لی که سعی داشت خودش رو رها کنه، داد زد:  

-   !  به خودت ب یا آر میتر

نفرت و خشم تو نگاهش تنم رو لرزوند. چه بلابی سر اون آرمیتر مهربون اومده؟ آرمی بر اینبار همونطور که با یه 

  دیگهاش گلوی آلا رو گرفت. اون قدر محکم که حتر صدای خ دستش مارو به دیوار چسبونده بود، با دست 

 سخس آلا رو م یش نیدیم. صدای آرمی بر بلند شد که توی صورت آلا فریاد زد:   

 چرا؟ فقط بهم بگو چرا؟  -

 اونقدر قوی شده بود که آلا توانابی مقابله باهاش ر 
و  آلا سعی داشت دست آرمیتر رو از دور گردنش باز کنه اما آر میتر

 نداشت.  

وش خودش رو نشون بده و به سطح برسه اما    رو به خوبی حس م یکردیم. خشمش باعث شده بود که نتر
خشم آرمیتر

وبی که با احساسات فعال بشه تاوان بدی داره .   خوبی  نبود. چون  نتر
ی  این چتر

 آرمیتر دوباره فریاد زد:   

؟ چرا؟ من فقط یه بچ هی تازه متولد شده بود -  م؟ چرا تو؟ چرا من نه؟  چرا لعنتر

ی  بیوفتیم.   ی آورد که باعث شد هرسه روی زمیر آلا داشت از حال م یرفت که آر میتر رهاش کرد. هردو دستش رو پ اییر

وع به سرفه کردیم.   هرسه سرر

 آرمیتر عصبابی بهمون نگاه میکرد. با صد ای گرفتهای گفتم:  

 تو چت شده آرمی بر ؟  -

متم اومد .یقهام رو گرفت و من رو به دیوار کوبوند. درحالی که یقم هنوز توی دستش بود  یهو از کوره در رفت و به س

 و فاصلهی صورتامون کم بود، با صدای لرزون از بغض گفت:  
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... همتون... من به شما اعتماد کردم ولی.. .   - ی  همتون درو غگوییر

آلا و ماکان ایستادن و آلا یه قدم به سمت  ادامه نداد و رهام کرد. این حجم از خشم... این بغض...دلیلش چیه؟

 آرمیتر رفت.   

! ما چ یکا ر کردیم که لیاقتمون خشم توعه؟   -  درست حرف بزن آر میتر

د.    ی  آرمیتر با خشم به سمت آلا رفت و روی س ینش کوبید. با هر کلم ها ی که میگفت روی س ینهی آلا متر

ی اون باید بم  - م... گفیر ی من بمتر
ی فقط با ید یکی زنده بمونه... مامانم حتر نگاهم نکرد... ح بر بخاطر تو گفیر یره... گفیر

نخواست واسم اسم بذاره... اما تو... تورو بغل کرد... قربون صدقت رفت... چرا؟ چرا تو؟ مگه من چه گناهی کرده  

 بودم ؟ 

ی نشست و از ته دل زار زد. هرسه شوک   ه شده بودیم.  دیگه به هق هق افتاده بود. با زانو روی زمیر

نمیفه میدیم آرمی بر راجب چی حرف م یزنه.  قلبم با دیدن این حال آرمیتر به درد اومده بود. دوست نداشتم توی این 

 حال ببینمش. آلا  روی زانوش نشست و گفت:  

 مادرت رو دیدی؟ -

 آرمیتر با خشم سر بلند کرد و گفت:  

 تر ندارم.   اون مامان من نیست... من با اون قاتل هیچ نسب -

 آلا سعی کرد آرمیتر رو آروم کنه اما آرمی بر  دست آلا رو پس زد. آلا کلافه گفت:  

 من این وسط چ یکار هام؟ آرمیتر پوزخندی زد و گفت:    -

 نمیدوبی ؟  -
ی

 چیکار های؟ یعتی میخوای بکی

ی   نداشتیم. آرمی بر آلا فقط توی سکوت نگاهش کرد. من و ماکان هم سکوت کردیم چون واقعا حر قی واسه گفیر

یک خندید و گفت:    هیستر

 گفت... گفت اون با ید بم یره اسم میخواد چیکار... منو میگفت... منو! مگه من چه گناهی کرده بودم ؟  -

 با خشم آلا رو نگاه کرد و گفت:  
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 من و تو خواهریم... خواهر دوقلو!   -

نداره! آلا یکه خورده از جاش بلند شد و یه قدم به عقب رفت.  انگار صدای آرمیتر اکو میشد... خواهر دوقلو؟ امکان 

 هیستر یک خندید و گفت:  

 خواهر؟ اونم دوقلو؟ امکان نداره... مادر من بعد به دنیا اومدن من دیگه بچه دار نشد. من تک قلو بودم.  -

 آرمیتر عص بی بلند شد و گفت:  

 من دروغ  میگم؟ به چشمهاش اشاره -
ی

 با جفت چشمای خودم دیدم!   -کرد و گفت:    یعتی م یخوای بکی

 آلا گیج دور خودش چرخید. اوضاع خوبی نبود. هممون سردرگم شده بودیم و این اصلا خوب نبود.  

 یهو آلا به سمت آر میتر رفت و گفت:  

 طلسم پیوند خوبی رو انجام  میدیم.   -

  گیج به آلا نگاه کرد و با صدابی که از شدت جیغ و دادها
 بی که کرده بود گرفته بود، گفت:  آرمیتر

 چه طلسمیه ؟  -

 این طلسم بهمون م یگه که واقعا باهم نسب بر داریم یا نه!  -

خونه رفت و  ی همه سکوت کردیم. جو سنگیتی بود. معلوم نبود آرمیتر  چی دیده که به این روز افتاده. آلا به سمت آشتی

ی وا رفت. به سمتش رفتم و   تقر یبا روی ز میر
ی نشستم .   آرمی بر  کنارش روی ز میر

نگش رو هالهی قرمز ی گرفته بود و قلبم رو به   دستم رو روی شون هی نحیفش گذاشتم. بهم نگاه کرد. چشمهای خوسرر

 با صدابی که از شدت بغض میلرزید، گفت:   
؟ آرمی بر  درد  میآوردن. با من چ یکار کردی دختر

؟ مگه من چه گناهی داشتم؟  - ی  چرا من رو نخواسیر

سرش رو روی سینم گذاشتم و موهای مثل اب ریشمش رو نوازش کردم. هقهقش بلند شد و انگار توی قلبم خنجر فرو  م  

 یکردن. واقعا تحمل دیدن اش کهاش رو نداشتم .یکی توی سر مگفت: اما تو خودت بارها باعث گری  هاش شدی!  

 جدا شد و اش کهاش رو پاک کرد.  بلاخره آلا با و سیلههای توی دستش پیشمو ن اومد. آرمیتر ازم 
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ی نمک روی زم   بلند شدم و کنار ماکان که بی حرف گوش های ای ستاده بود، ایستادم. آلا ظرف نمک رو گرفت و با ریخیر

 کش ید. چهارتا شمع رو دور دایره گذاشت و روشنشون کرد. در آخر درون دایره نشست و به آرمیتر 
ی

ین، دایرهی بزرگ

بر هم روبرو ی آلا، درون دایره نشست. آلا ظرف آب رو وسطشون گذاشت و با چاقو خرا شر ر وی  اشاره کرد. آرمی 

 دستش ایجاد کرد. خونِ توی دستش رو درون ظرف ریخت. چاقو رو به آر م یتر داد و گفت:  

 دستت رو بتی و خونت رو درون ظرف بر یز.    -

ی ظرف  ریخت. آلا هر دو دست آرمیتر رو توی دس تهاش آرمیتر با صورت درهم رفته دستش رو برید و خونش رو تو 

وع به خوندن ورد کرد. با هر کلمهای که میخوند شعلهی شم عها بیشتر م یشد. انگار دورشون باد م  گرفت و بلند بلند سرر

د و تقر یبا با فریاد ورد رو م یخوند. شعل ههای شمع مثل یه آ  تیش بزرگ یوزید. آلا دستهای آرمی بر رو محک متر فسرر

س گفت:    شعل هورتر شدن. ماکان با استر

وهاشون باهم هم اندازه نیس!   -  رو نداره... اونا نتر
 آلا تحمل این سطح از انرژ ی آرمی بر

دا  میکنه. خواستم برم جلو و این 
َ
کلافه به صحن هی روبرو نگاه م یکردم. مشخص بود که آلا به سخ بر داره طلسم رو ا

یهو آت یش تا روی سقف زبونه کشید و همراه اون انگار طوفابی دور آر میتر و آلا شکل گرفت.  طلسم رو تموم کنم که

ی آوردم. آلا و آرمی بر هر دو ب   دستم رو روی صورتم گذاشتم. وقتر حس کردم ختی ی از آت یش نیست، دستم رو پاییر

ی افتاده بود. با سرعت به سمتشون رفتیم.    یهوش روی زمیر

 آغوش گرفتم؛ ماکان هم آلا رو! دستم رو روی صورت آرمی بر گذاشتم، گرم بود.    من آرمیتر رو در 

ی هوداد!   -  اینجارو ببیر

به ظرقی که ماکان اشاره کرده بود نگاه کردم. خون درون ظر فها به شکل دوتا ستاره که درهم قفل شده بودن، در 

 اومده  بودن .  

-  . ..  این یعتی

 ماکان نیشش رو باز کرد و گفت:  

-   ! ی  اونا دوقلو هسیر
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   《آرمی بر 》

 با درد چشمهام رو باز کردم و سرجام نشستم. گیج به اطرافم نگاه کردم. توی اتاق، روی تخت بودم.  

وع به پردازش کرد. خوابم... اون مرد عجیب...   شقیق هام رو ماساژ دادم. چه اتفاقر افتاد؟ تازه مغزم سرر

 مامانم... آلا... طلسم!  

آلا کجاست؟ نتیجه اون طلسم چ یشد؟ با اینکه با دیدن اتفاقابر که برام افتاد؛ دلم نم یخواست هیچ خدای من! 

کدومشون رو ب بینم اما ته دلم، اون تهِ ته... دلم م یخواست...  م یخواست آلا واقعا خواهرم باشه! حس خوب خواهر  

ی تو ی دلم باعث میشد خوابم رو ندیده بگ یرم. ماکان وارد  اتاق شد و با دیدن من  نیشش رو باز کرد. چشمی   داشیر

چرخوندم... این پسر همیشهی خدا نیشش بازه... انگار چفت و بست نداره ! به سمتم اومد و درحا ل ی که بیخ یال کنارم 

 روی تخت لم  م یداد، گفت:  

 چطور ی دختر هی غش ی ؟   -

توی جاش نشست. با بهت به کاراش نگاه میکردم. جدی   با مشت به بازوش کو بیدم. زد ز یر خنده و یه و جدی شد و 

 توی چشمهام نگاه کرد و گفت:  

 اون طلسم...  -

نفس توی سینم حبس شد. خودمم نم یدونستم چی میخوام. اینکه اون خواب حقیقت داشته باشه و جدای طرد شدنم  

 بشه!   یه خواهر، اونم دوقلو داشته باشم یا اینکه دروغ باشه و همه چ یز مثل قبل

-  !  آرمی بر

نفسی که حبس کرده بودم و ب یرون فرستادم و به آلا که صدام کرده بود نگاه کردم. چش مهاش پُرِ اشک شد و به 

 سمتم اومد. سفت منو بغل کرد و گفت:  

 ما... ما واقعا خواهر یم! اونم دوقلو!   -

ی اینطوریه؟ یعتی انگار  خیالم جمع شده باشه، دس تهام رو دور آلا بی چیدم و توی آغ وشش حل شدم. خواهر داشیر

؟ نگاهم به هوداد افتاد که با لبخند محوی نگاهم میکرد. از  ی این حس خوبی که درونم جریان داره رو همه حس م یکیی



   ماه کام ل

    

 204 
  

منده    چشمهای منم دست کمی از اون نداشت .یه و سرر
ً
ی ا آلا جدا شدم و بهم نگاه کردیم. چشمهاش برق  م یزد و مطمی 

 دم و گفتم:  نگاشون کر 

 من... من واقعا بخاطر رفتارم معذرت م یخوام... خیلی... عصتی بودم!   -

 ماکان زد روی شونم و لبخند مهربوبی زد و گفت:  

 بی خیال کوچولو... درکت م یکنیم.   -

 با قدردان ی به همشون نگاه کردم. مگه میشه صاحب ای ن چشمهای مهربون آد مهای بدی باشن؟  

ی انداختم . یهو شکمم   قار و قور ب دی کرد. با خجالت دستم رو روی شکمم گذاشتم  و سرم رو پ اییر

صدای خند هی بچهها بلند شد. با خجالت ب یشتر سرم رو بلند کردم. به هوداد نگاه کردم... حتر اونم میخندید. خدای 

رگ!   ی  من اون... اون چال داشت! اونم یه چال گونهتی

 گفت:    آلا دستر به بازوم زد و 

م واست غذا حاظر کنم... انرژ ی زیا دی ازت رفته!   -  من متر

. حالا من مونده بودم و هوداد!   ی  قدردان نگاهش کردم. آلا و ماکان بلند شدن و از اتاق ب یرون رفیر

ی انداختم و به دس تهای گره کرد هام نگاه کردم. حضور هوداد رو کنار  س گرفتم. سرم رو پا ییر م حس   نم یدونم چرا استر

میکردم اما بازم سرم رو بالا ن یاوردم. دست گرمش روی چون هام نشست و سرم رو آروم بالا آورد. درست کنارم  

 ایستاده بود. درحا لی که از گرمای نگاهش داشتم ذوب م یشدم، آروم پرش د:   

 خو بی ؟  -

 ناخودآگاه لبخندی رو ی لبم نشست.  

 خوبم!   -

 اونم لبخند محوی زد.  

 بخندی ؟ میشه  -

 با تعجب نگاهم کرد. با همون نیش باز گفتم:  
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 تو یه چالِ گونهی بزرگ دار ی و منم عاشق چالِ گونهام!  -

از لحنم خندش گرفت و با خندش اون چالِ بزرگش معلوم شد. با ذوق از روی تخت بلند شدم؛  روبروش  

 ایستادم و دستم رو روی صورتش گذاشتم.  

 مدت نفهمیدم چال دار ی! همیشه اینجور ی؟ هم ی نقدر خشک؟ از بس نم یخندی ت وی این  -

توی چشمهاش نگاه کردم که کاش ن م یکردم! محو اون چشمها شده بودم. دستم هنوز ر وی صورتش بود و هوداد با  

که   لبخند عج یتی نگاه  م یکرد. خجالت ک شیدم... من دارم واقعا چیکار  م یکنم؟ خواستم دستم رو از صورتش بردارم

 دستش رو ر وی دستم گذاشت و مانع شد. همونطور که ز ی ر نگاهش داشتم ذوب میشدم، گفت:  

ی ی نداشتم که بخاطرش لبخند روی لبم ب یاره!   -  چتر
ی

 من سالهاست که ن میخندم... توی زند گ

 نم یدونم چطور انقد جسور شده بودم.  

 لبخندش ع می قتر شد و تای ابروش رو بالا داد. یعتی من م یتونم لبخند روی لبت ب یارم ؟   -

 خودت  چی فکر  م یکتی کوچولو ؟  -

با صدای آلا یهو از هم فاصله گرفتیم. خدای من... داشتم چیکار  م یکردم دقیقا؟ حس کردم دارم خفه میشم. چقدر  

 فضای اتاق گرم شده بود! 

 شه. وارد پذیرابی شدم و روی صندلی کنار   هوداد توی اتاق نبود. منم یکم صورتم رو با دستم باد زدم
تا از التهابش کمتر

وع به خوردن کردم. حالا میفه میدم چقدر گرسنه  ی پر بود  از غذاهای رنگارنگ! با اشتیاق سرر بچهها نشستم. روی متر

 بودم و ضعف کردم. نگاهم به بچهها افتاد که با لبخند نگاهم میکردن. درحال ی که دهنم پر بود گفتم:  

 خب ضعف کردم!    -

 صدای خندشون بلند شد و ادامهی غذاشون رو خوردن. همه مشغول بودیم که تقهای به در خورد . 

 با تعجب به هم دیگه نگاه کردیم. ماکان گفت:  

 منتظر ک ش بودین؟    -

 هوداد از جاش بلند شد و به سمت در رفت. در رو کامل باز نکرد و ما نمیدیدیم دقیقا گ پشت دره.  
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 هرسه کنجکاو به هوداد نگاه میکردیم. هوداد با اخ مهای توهم در رو بست و رو به ماکان گفت:  

 یه مهمون ناخونده داریم ماکان!  -

. با تعجب به آلا نگاه کردم و گفتم:   ی مهمون ناخونده  -ماکان هم از جاش بلند شد و بدون اینکه حر قی به ما بزنن، رفیر

 کیه ؟ 

 غذا م یخورد، گفت:  آلا درحا لی که 

 هر موجودی غ یر موجود اون قلمرو نم یتونه وارد بشه مگه اینکه اجازه داشته باشه وگرنه جونش رو از دست میده!   -

 با کنجکاوی گفتم:   

 یعتی الان هوداد پادشاهه؟ آلا لبخندی زد و گفت:   -

-   ! ِ
ی ین آلف ای این سرزمیر  هوداد قویتر

 به خوبی جواب میداد؛ هرچی که ذهنم رو درگتر کرده بود ازش پر سیدم:  حالا که آلا داشت به سوالاتم 

 چندتا قلمرو توی سرزمینتون وجود داره ؟ آلا مکتر کرد و گفت:   -

تا... قلمرو جادوگ رها، قلمرو خون آشا مها، قلمرو گر گینهها، قلمرو اِلفها، و پایتخت ما که قض مازیا ر در اون وجود ۵ -

 داره. 

 تم:  با تعجب گف 

 اِلفها؟   -

 چشمکی بهم زد و گفت:  

-   !  سعی کن به اون موجودات بداخلاق و آب ز یرِ  کاه نزدیک نسیر

ی نبود. با  نیش باز گفت:    زد و با ای نکارش دیگه ختی ی از غذاهای روی متر
 بشک بی

 دلت م یخواد چن دتا حقهی جادوگر ی یادت بدم؟   -
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ووبی رفتیم. روبروی آینه ایستادیم و آلا با ذوق سر تکون دادم. دستم رو گرفت و  باهم به همون اتاق زیر  شتر

 گفت:  

-  . ی  حق هی اول تعویض لباس... هرکسی نم یتونه این کار رو کنه فقط جادوگرای خاصی این ترفند و بلد هسیر

یه پ   سرتکون دادم و منتظر نگاش کردم .یه سر ی جمله ع جیب غری ب گفت و بشکن زد. به لباسم نگاه کردم

 یراهن مش گ کوتاه با یه پلیور طوش تنم بود.  

 ؟  -
ی

ی که میکی  اینا چه جملا بر هسیر

... به زودی خوب همش رو  یاد میگ یر ی.  - ی ی هسیر  اینا به زبون لاتیر

هابی که آلا گفت و تکرار کردم و بشکن زدم. انگار از قبل بلد بودم. به آلا نگاه کردم لباسش ت 
ی غ  سرتکون دادم و همون چتر

ی که درون پارچ هاش گلهای ر یز ی وجود داشت، تنش بود. با ذوق گفتم:   ی بلند ستی  یتر کرده بود .یه پ یراهن آستیر

 تونستم!   -

 آلا هم با ذوق گفت:  

 بهت افتخار م یکنم.   -

 یهو صدای بهم کوبید ن در اومد و بعد از اون صدای کلافه هوداد که تقریبا داد می زد:   

؟ ممکن بود جونت رو از دست ب دی!  معلوم هست دار ی   -  چیکار م یک بی

بعد از اون صدای دختر ی اومد که به شدت برام آشنا بود اما  یادم نمیومد کجا ش نیده بودم. با آلا به سمت پذیرابی  

ه  رفتیم. ماکان و هوداد پشت به ما با دختر ی که نسبتا قد و قوار هی من بود بحث میکردن. صدای دختر بلند شد ک

 کلافه گفت:  

وی سیاهِ .. .  - ... توی این مکان لعن ت ی نتر ی  چرا متوجه ن میشیر

همونطور که داشت حرف م یزد به سمت ما برگشت و با دیدن ما خشکش زد. منم دست کمی از اون نداشتم. باورم ن  

 میشد اینجا اونم توی این وضعیت بب ینمش! با بهت لب زدم:   

 یاش!   -
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 قدم به سمتم اومد و گفت:  یاش بهت زده یه 

؟ باورم نمیشه!   - ؟ خود بر  آرمی بر

د. خشک شده توی جام   روبروم ایستاد و من همچنان توی بهت بودم .یهو من رو توی بغلش کشید و سفت فسرر

ی نم یدونستم. بلاخره ازم جداشد و دستهاش رو روی صورتم گذاشت. نم   ایستاد ه بودم. ربط یاش رو به این سرزمیر

 وی چشمهاش دیده میشد. با بغض گفت:  اشک ت

؟ مردم و زنده شدم تو ی این مدت... وجب به وجب اون شهر و گشتم ولی تو انگار آب شده بودی   - کجا بودی تو دختر

  . ی  رفته بودی توی زمیر

 یهو ازم فاصله گرفت و به بچ هها که کنار هم ایستاده بودن اشاره کرد و گفت:  

 یکار م یک بی ؟ بلاخره از بهت در اومدم و گفتم:  اصلا... اصلا تو اینجا چ -

 تو اینجا چ یکار م یکتی یاش ؟   -

 سکوت کرد. داشتم دیوانه میشدم. هوداد قدمی جلو اومد و گفت:  

؟    - ی  شما همدیگر و میشناسیر

 یاش دوست و ه مخونهی منه!   -

 هوداد اخمهاش توی هم رفت و دست به  سینه گفت:   

 آرمیتر ختی داشتر ؟ تمام این مدت تو از  -

 گیج نگاهم بینشون رد و بدل میشد. یاش با صدای گرفتهای گفت:  

 من متاسفم!   -

 هوداد از کوره در رفت و داد زد:   

 متاسفی ؟ تاسفِ تو چه دردی از ما درمان  میکنه؟ ما این همه سال توی عذاب بودیم و تومیدونستر ؟ کلافه جیغ زدم:   -

ی ا ی - ی رو میدونن جز خودم! میشه به منم بگیر ه؟ خسته شدم از بس همه درموردم همه چتر  نجا چه ختی
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 سکوت شد. با بغض گفتم:   

 تو چی هستر  یاش ؟   -

ی نگاهم کرد و گفت:    یاش غمگیر

 من یه جادوگرم و یه محافظ!   -

 صداش توی سرم اکو میشد. جادوگر... جادوگر... 

 کوفتر من چه ختی بود 
ی

 ؟ دستم رو به سرم گرفتم و قدمی به عقب رفتم . خدای من.... توی زند گ

 یاش نگران نگاهم کرد و گفت:  

 بذار واست توض یح بدم.  -

 ناباور نگاهش کردم و گفتم:   

ی با نقشه نزدیکم شدی... تو یه جادوگر ی... تونستر با  - ، مگه نه؟ واسه همیر ی رو راجب زندگیم  م یدونستر تو همه چتر

.. .  جادوهات مدیر پرورشگاه و ر   اصیی ک بی

 با دست کوبیدم به پ یشونیم و گفتم:  

 اخ که چقدر من سادهام... من باورت کردم... دوست خودم  میدونستمت.. .   -

ی نشستم و ادامه دادم:     با گریه روی زمیر

سمتم بیاد  چرا به هرگ اعتماد میکنم این بلاها رو سرم میاره؟ مگه من جز صداقت چی بهشون دادم؟ یاش خواست به  -

 که ج یغ زدم:  

جلو  نیا... ن م یخوام ب بینمت... تو دیدی دارم زجر میکشم از نبود خانوادهام اما بهم نگفتر  یه خواهر دارم. چطور  -

 تونس بر یاش؟ چطور ؟  

ی نشست. ه قهق میکردم. باورم ن میشد کسابی که دوستشون داشتم به بدترین شکل ممکن  یاش گریه کنان روی زمیر

ی واقع یت! با صدای گرفتهای گفتم:  ب به زدن. ادنم با نگفیر  هم ضی
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 میخوام تنها باشم... خواهش م یکنم!   -

چند لحظه سکوت شد. بعد از اون صدای قد مهاشون رو شنیدم که از من دور میشدن. با شنیدن صدای در از جام  

 شتم. این قلب دیگه مثل سابق نمیشد.  بلند شدم و از پنجره به دور شدنشون نگاه کردم. دستم رو روی قلبم گذا 

ساع تها تو حال خودم بودم. توی کلبه بالا ی هزار بار راه رفتم... مثل دیوونهها گریه کردم... جیغ کشیدم تا شاید.... شا 

ی به سمت در رفتم. با باز کردن د ر آلا ید یه ذره از درد قلبم کمتر شه. تق های به در خورد و با فکر اینکه بچ هها برگشیر

ی بیهوش افتاده بود. شوکه ج یغ خف ی قی کشیدم و به سمتش دویدم. سرش رو درآغوش گرفتم.  رو دیدم که وسط زمیر

 صورتش خوبی بود. با بغض صداش زدم:  

 آلا؟ آلا چشمهات رو باز کن.... خواهش م یکنم.   -

ن حلقه زده بودن و محاضمون  با حس حضور ک ش سرم رو بلند کردم . یکه خورده به خون آشا مهابی که دورمو 

کردن، نگاه کردم. با ترس به اون صور تهای رنگ پریده نگاه کردم. هوداد نبود... ماکان نبود... فقط خودم بودم و  

 خودم!  

من دست تنها اونم با آلای زخمی چه کار ی ازم بر میومد؟ تا خواستم از جام بلند بشم خونآشا مها حالت تهاج می 

ی و آماده ...   گرفیر  باش ایستادن. با ترس بزاق دهنم رو قورت دادم. آروم باش آرمیتر

! اما اونقدر ترسیده بودم که نم یتونستم ر وی قدر تهام تمرکز کنم. حلقهی خون آشا مها کمی باز  تو قویتر از هم هی اینابی

 گفت:  شد و هومن با همون لبخند مضخرفش جلو اومد و نزد یکم ایستاد. دستهاش رو بهم زد و  

ی فقط یه دختر کوچولوعه؟ -  به به... پس اون جادوگر افسانه ای که میگفیر

دم. نیشخندی   با این حرفش همه زدن زیر خنده و من با نفرت بهش نگاه کردم. آلای بیهوش رو بیشتر به خودم فسرر

 زد و گفت:  

... درسته ؟ ادای فکر کردن در اورد و   -  آشنا ش دیم آرمیتر
ً
 گفت:  ما باهم قبلا

 عه اشتباه شد... آسنا بودی دیگه؟   -
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من همچنان با خشم و نفرت نگاهش م یکردم. با سر به افرادش اشاره کرد و اونا هم سر  ی تکون دادن. لحظهای بعد  

سهای خو بی هوداد، ماکان و یاش    سه نفر رو کشون کشون به سمت ما آوردن و کنارم تقریبا پرت کردن. با دیدن لبا

 ونستم تحمل کنم و ایستادم. غرید م:   دیگه نت

 چی م یخوای؟  -

 لبخند کری چ زد و گفت:  

ای ز یادی ازت م یخوام خانوم کوچولو! میدوبی مازیا ر واسه گرفتنت چه پاداشر - - ی خب من  چتر

 گذاشته؟ اینکه هرگ تورو تحویل بده جانش ین اون میشه!  

ی راح بر داستان من تموم میشه؟ به بچ هها  شوکه بهش نگاه کردم. نه... این نمیتونه پایان ر  اه من باشه! یعتی به همیر

 نگاه کرد م. اونها بخاطر من به این روز افتادن... 

دستم رو مشت کردم و قدرتم رو جمع کردم. به سمت هومن قدم برداشتم. اول از کارم تعجب کرد اما بعد با تمسخر 

ی هی هومن ایستادم و پو   زخن دی تحویلش دادم. مثل خودش تای ابروم رو بالا دادم و گفتم:  نگاهم کرد. سینه به سیر

ه برگزیدهام ؟ هومن مشکوک نگاهم کرد و ادامه دادم:  -  م یدونستر که من همون دختر

کنه؟ ترس رو توی چش مهاش - - او نوقت به این فکرنکردی این دختر کوچولو بتونه تورو خاکستر

 دیدم اما جسور گفت:  
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 م یدونستم که اینجا م کوچولو... واگرنه رفیقات تودستم استر نبودن! 

 شوکه سعی کرد من رو از خودش جدا کنه اما نمیتونست.  تو یه چشم بهم زدن دستم دورگردنش بود. 

 نیشخندی زدم و گفتم:  

 کردی جون دوستام رو تهدید کردی!  -
ی

 اشتباه بزرگ

به محکمی به پهلوم خورد که باعث شد روی زم   تا خواستم دستم رو وارد سینهاش کنم و قلب سیاهش رو در بیارم؛ ضی

 ونستم ازجام بلند بشم. هومن پوزخندی بهم زد و به سمت هوداد رفت.  ین پرت بش م دردش وحشتناک بود. نم یت

 هنوز واسه جنگیدن با یه خونآشام، بچهای!   -

 گردن هوداد رو گرفت و بلندش کرد. دستش به سمت قفسهی سینهی هوداد رفت و خواست قلبش رو در بیاره.  

گرمای شد یدی رو توی قلبم حس کردم و قدربر که لحظه به  نه... نمی ذارم این اتفاق بیوفته! یهو کل بدنم داغ شد و  

ی رو شفا فتر میدیدم. از جام بلند شدم و به سمت هومن رفت م. دیگه درد پهلوم   میشد. حالا انگار همه چتر
لحظه بیشتر

 رو حس نم یکردم. هومن از دیدنم انگار وحشت کرده بود  . 

! خو نآشا مها ب ه سمتم حمل هور شدن اما من تنها با تکون دادن دستم اونهارو نابود   نمیذارم به دوس تهام آسیب بزبی

ی و هیچکس رو نمیدیدم؛ فقط میخواستم    ن م یموند. هیچ چتر
ی ی ازشون باقر شون در هوا چتر

میکردم و جز خاکستر

بهم  هومن رو نابود کنم. هومن که دید اوضاع اصلا خوب نیست خواست فرار کنه که روبروش ظاهر شدم. تر س یده

نگاه کرد. گردنش رو گرفتم و در همون حال از روی زم ین بلندش کردم. با  نیشخند به ق یافه کبود شدش نگاه کردم و 

 گفتم:  

 هیچوقت دوس تهای یه برگزیده رو تهدی د نکن!    -

م دستم رو توی قفسه  سینش فرو کردم و قلبش رو توی مشتم گرفتم. حسِ تپش قلبش توی دستم، حس قدرت بهم 

یداد. خواستم قلب سیاهش رو از سینش ب یرو ن بکشم که دستِ گر می روی دستم نشست. به هوداد که جدی بهم  

 زل زده بود، نگاه کردم.   

-   !  ولش کن آرمی بر
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ی رفت و همه چی به  نم یخواستم ولش کنم اما ناخودآگاه دستم رو از سینش ب یرون کشیدم. یهو هم هی اون گرما از بیر

ی افتاد و از درد دور خودش  بی چ ید. چند نفر از افرادش کمکش کردن تا از جاش  حالت عادی ب رگشت. هومن روی ز میر

 سهاش خو بی بود، رو به هوداد گفت:    بلند بشه. توی لحظ هی آخر درحالی که قفسه سینش شکافته شده بود و لبا

ه، داداش!   - ی بتی  اشتباه کردی نذاشتر من رو از بیر

 ظ های بعد فضای دورمون خالی از خو نآشام شد. داداش؟ نکنه. ...  این رو گفت و لح

ی پر از سوپرایز ه...   ی نشد ی راجبش فکر نکن! این سرزمیر ی ی مطمی   سرم رو تکون دادم. تا از چتر

ز ای  به هوداد که روبروم ا یستاده بود و به دوردست نگاه م یکرد، زل زدم. از اینکه هوداد سالم بود، درونم آروم بود. ا

نکه بخاطر من بچ هها آسیب ندیدن خوشحال بودم. ب یهوا دستم رو دور کمر هوداد حلقه کردم و سفت بغلش کردم.  

هوداد شوکه ایستاده بود اما لحظ های بعد دس تهای قویش رو دور خودم حس کردم. پسر گرگ یِ خودخواه... درسته  

ی دستهاش روی   که تو از من خوشت نمیاد و لی من... من دوست دارم! از  هم جدا شدیم و خواستم برگردم که با گذاشیر

صورتم توی جام نگهم داشت. توی چشمهام نگاه کرد و ثا نیه بعد گرمای بوسش رو روی پ یشونیم حس کردم. حس  

ی وضع باشیم. بلاخره از هم  ی حامی توی ت کتک سلولهام نفوذ کرد. دوست داشتم سالها توی همیر امنیت... حس داشیر

یم و با خجالت به سمت بچ هها که دست به سینه و با ن یش باز نگاهمون میکردن، برگشتم. لبم رو گاز گرفتم و جداشد

 خجالت زده نگاهشون کرد م. ماکان با ش یطنت گفت:   

 ماهم حالمون خوبه!   -

بغلش  سرم  بیشتر توی یقم فرو رفت. این ماکان هم که دهنش چفت و بست نداره! به سمت آلا رفتم و محکم

 کردم. عطرش رو نفس کشید م. خواهر... خواهرم!   

ی نگاهم م یکرد، انداختم. دلم براش سوخت...   از بغلش جدا شدم و ن یم نگاهی به یاش که غمگیر

درسته که دلم ازش پر بود اما نمیشد منکر مهربو نیش شد. اون رو هم بغل کرد م. محکم بغلم کرد و توی گوشم  

 گفت:  

ی رو  -  واست توضیح م یدم.  همه چتر

 سرتکون دادم و ازش جدا شدم. خواستیم به سمت کلبه بریم که ماکان شاکی گفت:   



   ماه کام ل

        

 214 
  

 پس من چ ی ؟  

سوالی نگاهش کردم. دستهاش رو باز کرد و به بغلش اشاره کرد. خندیدم و به سمتش رفتم خواستم بغلش کنم که  

 برد و خطاب به بچهها گفت:   بازوم کشیده شد. هوداد با اخم من رو به سمت کلبه 

 زودتر ب یاین ک لی کار داریم!   -

 صدای ریز خندیدن آلا اومد. بازوم هنوز توی پنج ههای هوداد استر بود.  

 میذاشتر بغلش کنم... گناه داشت.   -

 بدون اینکه نگاهم کنه گفت:  

 زیاد دور و بر ماکان نپلک!   -

 چرا ؟  -

 زیاد حرف م یزبی کوچولو!   -

  شاکی گفتم: 

 من کوچولو ن یستم!  -

 به دم کلبه رسیدیم. هوداد در رو باز کرد و نگاهی به قد و بالام انداخت.  

... هم بغلی!   -  هم کوچولوبی

 ؟  
ی

 لبخند به سبکی پر روی لبم نشست. دار ی با من چیکار م یک بی پسر گرگ

. همه سکوت کرده بودیم. درواقع وارد کلبه شدیم و بچ هها هم پشت سرمون وارد شدن. همه دور م ی ز نشستیم

 توی شوک بودیم. حرف هومن توی سرم اکو  م یشد. برادر؟ منظورش چی بود؟  

 چرا هومن بهت گفت برادر ؟   -

 هوداد حرقی نزد اما من منتظر نگاهش کردم. بلاخره سکوتش رو شکست و گفت:   
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 چون هومن برادر منه!  -

 یکه خورده گفتم:  

 چی ؟  -

 چی پرسید م:  هوداد از جاش بلند 
ی

 شد و به سمت پنجره رفت. با  گ

ی ؟ بازهم سکوت.... سوالها یکی  یکی توی ذهنم زیاد م یشدن.  -  اگه هومن برادرته پس چرا گرگینه  نیست ؟ تتی  نیستیر

ای بیشتر ی میخواست. حتر حاظر بود به خاطر خواستههاش همه رو قربا بی کنه...  - ی  هومن زیاده خواهه... همیشه چتر

ی این حر فها واسش سخت بود. نم یخواستم اذیت شه... تا خواستم مش ت شدن دس تهاش رو دیدم. انگار گفیر

 بگم دیگه کافیه، گفت:  

 اون حتر از خانوادمون هم نگذشت.... از ... خواهرمون!  -

ور تهاشون  با مشت به دیوار کنار پنجره کوبید. از شدت صداش توی جام پریدم. نگاهی به ب قیه انداختم. همه ص

ی ی ختی نداشتم. هوداد به سمتمون برگشت.    گرفته بود. انگار فقط من بودم که از چتر

 حتر از اون فاصله هم رگههای خوبی توی چشمهاش رو  میدیدم. ناخواسته بغض توی گلوم نشست.  

 شدار ی گفت:    هوداد با صدای خ

... روح پاک خواهرم... مادرم... پدرم... همه  -  رو پیشکش تاری گ کرد... همه رو فدای خواستهی پستش کرد.  اون عوصیی

 سیبک گلوش تکون  میخورد. انگار م یخواست بغضش رو قورت بده .  

 منِ لعنتر د یر رسید م... خیلی د یر...  -

 دستهاش رو توی موهاش فرو برد و ادامه داد:  

اد... باعث شد خانوادم رو واسه همیشه از التماسش کردم دست برداره... گفتم این راهش نیست اما اون گوش ند

 دست بدم. حتر نم یدونم اونا آرامش دارن یا نه...  

 رد اشک رو توی چشمهاش م یدیدم. پوزخندی زد و گفت:  
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 بهش گفتم منم بکش... بزار بم یرم اما اون کار ی کرد که تا آخر عمر زجر بکشم.    -

ون زد. ناراحت گفتم:    بدون حرف از کلبه  بتر

 نم یخواستم ناراحتش کنم.   -

ی لخند زد و گفت:    ماکان غمگیر

 این درد همیشه برا ی هوداد تازه بوده.  -

دن.    آلا و یاش دو طرفم ایستادن و شونم رو فسرر

 مشکل اصلی الان اینه که ...  -

 هرسه به ما کان نگاه کردیم و اون ادامه داد:  

و این اصلا برای ما خوب  نیست... دیر یا زود مازیا ر به اینجا میاد  الان کل سرزم ین میدونه که ارمیتر توی قلمرو ماست -

 و  این یعتی فاجعه...  

 آلا ادامه داد:  

 و مشکل اصلی اینه که آرمیتر کامل به ن یروش مسلط  نیست.   -

 با تعجب نگاهش کردم و گفتم:  

 ولی من که تونستم...  -

 وسط حرفم پرید و گفت:  

چطور ی از ن یروت استفاده کتی و لی تنها زمابی که احساساتت بهت دستور بدن.  سکوت کردم. حق  آره... تو فهمیدی  -

وم استفاده کنم بلکه احساساتم من رو به استفاده از ن یروم هل  میدادن. یهو انگار   با آلا بود. من خودم نخواستم از نتر

ما روحم در حال دورشدنه. انگار زمان تغیتر کرد و  روحم از جسمم جدا شد.  می دیدم که جسمم هنوز همونجا نشسته ا

 ت وی فضا پر شده بود.  
ی

من توی فضای دیگهای قرار گرفتم. همه جا سیاه و دودی بود و ب وی خون و سوختکی

اطرافم پر بود از آد مهابی که به شکل فجیع مرده بودن. آروم از بینشون گذر کردم. سعی کردم به اطراف نگاه نکنم اما با 

 دن روبروم یکه خورده ایستادم. باورم نم یشد اون من بودم؟ من؟  دی
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 وسط اون مکان دود گرفته ایستاده بودم و دورو برم پر بود از جنازه... 

س سیاه و بلندی تنم بود. به خودم جرعت دادم نزدی کتر رفتم. با دیدن بچهها که زخ می جلوم روی زم ین    لبا

 افتاده بودن، نفسم رفت.  

به خودم نگاه کردم. چشمهام سرد و یخ ی شده بودن. با بی رحمی به اونها نگاه م یکرد م. دستم رو بالا آوردم و با پوزخن  

 دی رو به اونا گفتم:  

 وقت خداحافظیه!   -

  . ی  لحظ های بعد صدای ناله همشون رو شنیدم و بعد چند ثانیه چشمهاشون رو واسه همیشه بسیر

هنم گذاشتم. خدا ی من... من چه موجود پلیدی بودم! یعتی ته قدرت من اینه؟ که دوستام  بغض کرده دستم رو ر وی د

 رو بکشم؟ نه... نه من نمیخوام! من این قدرت لعنتر رو نمیخوام! 

دوباره همه چی مثل گرداب توی هم پیچید. پلک زدم و خودم رو ت وی کلبه، همونجای قب لی دیدم. با بغض به بچ هها  

 ماکان با نگرا بی گفت:  نگاه کردم. 

 حالت خوبه آر میتر ؟  -

 بغضم شکست و زد م زیر گریه...  

 بچ هها دستپاچه دورم جمع شدن. آلا گفت:  

 جا ییت درد میکنه آر میتر ؟   -

 با چشمای اشکی نگاهش کردم و سر ی به معتی نه تکون دادم. با همون صدای پر بغض گفتم:  

 بزنم! من... من نم یخوام بهتون آسیب 

 نگاهش رنگ ترحم گرفت و بغلم کرد.  

 تو هی چوقت به ما آ سیب نم یز بی دختر خوب!  -

 توی بغل گرمش های های گریه کردم.  
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 باید برین  پیش آماندا!   -

 از آغوشش خارج شدم و گفتم:  

 آماندا ؟  -

 یاش که کنارم ایستاد ه بود سر تکون داد و گفت:  

ی رو  م یدونه!  آماندا پ ی رترین جادوگر سرز  - ی ماست... اون همه چتر  میر

 چقد اسمش برام آشنا بود. یهو جرق های تو ذهنم زد.  

 توی اون خوا بی که دیده بودم... آماندا من و آلا رو به دنیا آورد... اون اونجا بود!    -

 آلا با ابروهای بالا رفته نگاهم کرد و گفت:   

 پس باید بریم محل هی جادوگرها!   -

 سرتکون دادیم و ماکان از جاش بلند شد.   هرچهارنفر 

م به هوداد سر بزنم!  -  من متر

  

  《هوداد 》

عصتی مشتر به تن هی درخت زدم. همیشه یاد آور ی اون روزها برا ی من عذاب بود. اگه من... مشت دوم رو  

ل کنم. تبدیل   شدم و توی جنگل دو  هم به درخت کو بیدم. اون قدر عصتی بودم که ن م یتونستم خودم رو کنتر

یدم. مطمئنا بودن توی حالت گرگ حالم رو به تر م یکرد. به سمت دهکده حرکت کردم. با دیدن وض ع یت 

ی افتاده بودن. بالای  دهکده، شوکه تبد یل شدم. تمام مردم دهکده طلسم شده بودن و مثل مردهها روی ز میر

ی اما رنگ   صورتشون مثل مرد هها بود. صدای ناباور ماکان سرشون رفتم و نبضشون رو چک کردم. نبض داشیر

 بلند شد.   

ه هوداد؟ ایستادم و گفتم:   -  اینجا چه ختی
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 این نم یتونه فقط کار هومن باشه ...ی گ داره کم کاش م یکنه!   -

ی افتاده بودن نگاه  ماکان متفکر سر تکون داد. کلافه توی موهام دست کشیدم. به مردمی که مثل مرد هها رو ی زمیر

کردم. این مردم مثل خانوادم بودن. اونها تمام امیدشون به من بود و حالا من نتونستم ازشون مراقبت کنم. پوف ی  

 کردم.  

گیج بودم؛ اتفاقات پش تسرهم میافتاد و این بلبشو واسه متی که همیشه قلمروم توی صلح و آرامش بود اصلا قابل 

وه ای زانیار، پادشاه قب لی... حالا ت وی یه منجلاب  قبول نبود... من هوداد بودم؛ پسِر سردار آر  کان، فرماند هی کل نتر

ون بیام.    گتر کرده بودم. منجلابی که ن میدونستم چطور ا زش  بتر

مسبب همهی این اتفاقات آرمیتر بود... از وقتر که اومد مشکلاتمون دوبرابر شد. منکر این نمیشم که قبل از اون هم 

ت ی اومده بود که مارو نجات بده اما جز دردسر کار دیگهای نکرده بود. کسی توی سرم فر یاد زد:  مشکل داشتیم. آرمی 

اون دختر قلب ی چی تورو ذوب کرده... باعث شده بع د سالها قلبت گرم شه! دروغ چرا...راضیم به اینکه 

 ... اینجاست.... شا یر دردسر ساز باشه اما یه لحظه به اینکه اون نباشه فکر میکنم

 پوف کلاف های کشیدم. ماکان هم دست کمی از من نداشت و هردو خسته کنار هم ایستاد ه بودیم.  

وع به سرفه کردن. کمکم همشون با گیخی بهوش اومدن. با تعجب به   ی افتاده بودن سرر ناگهان همهی مردمی که روی زمیر

 سمتشون رفتم. ماکان نبضشون رو گرفت و گفت:  

 اونهارو ب یهوش نگه داشته بود.  این طلسم فقط مد بر  -

ی مردم ز یاد شد .یکی از او نها ایستاد و گفت:     همهمه بیر

 فرمانده.... ح قیقت داره که برگزید هی پیشگوبی پیدا شده ؟ 

ی مردم  بیشتر شد. دستم رو بالا آوردم تا او نهارو ساکت کنم.    همهمه بیر

 تقویت قواش نیاز داره!  برگزید هی ما پیدا شده فقط... فقط زمان بر ای  -

 مردم با شور و شوق از تمومی حکومت ماز یار صحبت  م یکردن. ماکان کنارم ایستاد و گفت:  

-   . ..  این حرفت یع بی
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 حرفش رو کامل کردم:  

وع جنگ!   -  یعتی سرر

ی به سمت کلبه رفتیم. ت وی سکوت   ی و بعد از چک کردن همه چتر کنار هم راه م مردم دوباره به روال قبلشون برگشیر

 یرفتیم.   

 ازش خوشت میاد ؟  -

 یکه خورده  نیم نگاهی به ماکان انداختم و گفتم: 

 چرا اینطور ی فکر م یکتی ؟ ماکان پوزخندی زد و گفت:   -

من چی لی وقته میشناسمت هوداد... برق نگاهت بعد از فوت هورناز خاموش شد ولی حالا از صد فرسفر هم میشه  -

 دیدش!  

  کلافه گفتم: 

 اشتباه م یکتی ماکان!    -

 اما اون دست بردار نبود. 

 چرا دار ی پنهونش  م یکتی هوداد؟ احساسات واسه همیشه مخفی نمیمونن.   -

 خودمم دلیل این پنهون کار ی رو نمیدونستم. من ارمیتر رو م یخواستم؟ گرگ درونم زوزه کشید. اما ... 

!   میدونم دلیل این دود لی هام چیه!اون طلسم   لعنتر

 من نمیتونم ار میتر رو داشته باشم! -

 ؟ -
ی

 بخاطر طلسم می گ

 سر تکون دادم. لحظ ها ی هردو سکوت کردیم.  

 باید یه راهی وجود داشته باشه هوداد!   -

 حق با ماکانِ! باید یه راهی پیدا کنم!  
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   《آرمی بر 》

 من زل زده به یاش نگاه  میکردم.   بعد از ای نکه ماکان رفت. آلا حاظر شد تا پ یش آماندا بریم اما 

... ب اید هرچه زودتر پیش آماندا بریم.   -  حاظر شو آرمیتر

 در همون حال که به یاش زل زده بودم گفتم:  

 نیاز ی نیست پ یش آماندا بریم... ی گ اینجاست که داره چی لی چ یزها رو از ما مخ قی م یکنه!   -

 نگاه کرد. آلا موشکافانه رفتارهای یاش رو ز یر نظر گرفت.  با این حرفم یاش دستپاچه به اطراف 

 آرمی بر راست میگه؟  -

 یاش سکوت کرد. کلافه از سکوتش با صدای بلندی گفتم:  

 واسه چی دار ی سکوت م یکتی ؟  -

 یاش کلافه از جاش بلند شد و خواست از کلبه خارج بشه که بازوش رو گرفتم.  

 بوده؛ به حرمت همون رفاقت هر چی میدوبی رو بگو!  اگه رفاقتر بینمون  -
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 ی صندلی نشست.  یاش مستاصل نگاهم کرد. آهی کشید و رو 

 از کجا بگم ؟  -

 روبروش روی صند لی نشستم و گفتم:  

 من و از کجا میشنا ش؟  توی چشمهام زل زد و گفت:   -

 از وقتر که به د نیا اومدی!   -

 شوکه گفتم:  

 تو من رو بردی دنیا ی آدمها تا من رو نکشن؟ یاش کلافه موهاش رو به عقب فرستاد و گفت:   -

 مادرت اینکار و کردم.  من به دستور  -

 غریدم:  

 اون مادر من  نیست! کسی که مرگ بچش رو بخواد اسم مادر رو نمیشه براش گذاشت.   -

 یاش ناراحت نگاهم کرد و گفت:  

... مادرت مهربونت رین زنِ این سرزم ین بود.  -  تو اشتباه م یکتی آر میتر

 کلافه از روی صندلیم بلند شدم و گفتم:  

 زن، دستور مرگ بچش رو میده؟   یاش چ یز ی نگفت که آلا از کوره در رفت و گفت:   مهربونتر ین -

ایظ هس تیم؟ ما از هویت واقعیمون ختی نداریم اما تو میدو  - ؟ متوجه  نیستر ت وی چه سرر چرا تلگرا قی حرف  م یزبی

  !
ی

 بی و نمیکی

 یاش کلاف هتر گفت:  

 ر و کرد تا تورو از دست مازیا ر نجات بده. مادرت دستور مرگ تورو نداد... اون اینکا -

 هنگ کرده بهش نگاه کردم.   
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 نم یتونستم حرفش رو تجزیه کنم. آلا با صدای گرفتهای گفت:  

 منظورت چیه ؟  -

 یاش کلافه از جاش بلند شد و گفت:  

 مادرتون عاشقتون بود... پدر و مادرتون لحظه شمار ی  م یکردن برای دیدنتون...   -

ون  میاد. آلا هم دست کمی از من نداشت.  مکتر    کرد. احساس  میکردم قلبم داره از دهنم بتر

ی حقیقت چه حالی م یشم اما اینو خوب میدونستم که میخوام ح قیقت رو بدونم.     نم یدونستم بعد گفیر

دا کرد تا جلوی ماز اما مازیار تمام نقش ههاشون رو بهم ر یخت... چونِ شما دوتا توی خطر بود. پدرتون خودش رو ف -

ه اما اون قویتر از ا ین حرفا شده بود.     یار رو بگتر

 آلا گیج گفت:  

ی ما در گردش بود. انگار  میتر سید   - من نم یفهمم... مازیا ر برای چی دنبال بچ ههای یه جادوگر بود؟ یاش نگاهش بیر

 حرف بزنه.  

-   ! ی  شما بچ ههای ملکه آشا هستیر

یک  صداش توی ذهنم اکو شد.  خشک شده ففط به روبرو نگاه م یکردم. ملکه؟ مادر من ملکه بود؟ هیستر

 خندیدم. دستم رو توی موهام فرو بردم و گفتم:  

 این امکان نداره... نه... نه!   -

 کار آسوبی نبود. آلا با ناباور ی  
ً
آلا تقر یبا روی صندلی ولو شد. واقع یتِ  تلخ ی بود و هضم کردنش مطمئنا

 گفت:  

ی گفت:  پس..  -  . پس خانواد های که من باهاشون بزرگ شدم  چی ؟ یاش غمگیر

-   . ی ی حقایق ازت محافظت کیی د و خواست بدون گفیر  آماندا برای اینکه ماز یار بلابی سرت  نیاره تورو به یه خانواده ستی
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ش  خلاص شم اما فایدهای بغض توی گلوم اندازهی گردو شده بود. مدام سعی میکردم با قورت دادن بذاق دهنم از سرر

 نداشت.  

 پس چرا من... چرا من رو از این سرزم ین... از هویتم محروم کرد ؟  -

ی گفت:    یاش نزد یکمون ایستاد و دس تهاش رو رو ی شونهی من و آلا گذاشت. غمگیر

ین اله هها بود. اون قدرت خاصِ نسلش رو به ارث برده بود. مازیا ر  - اون قدرت رو م یخواست. مادر شما  یکی از قو یتر

وش فقط به ی گ از بچ ههاش به ارث ر سید.    اما زما نیکه مادرتون زایمان کرد نتر

 با دس تهای لرزونم به خودم اشاره کردم و گفتم: 

 که اون هم من بودم!  -

 یاش آروم سر تکون داد. باورش سخت بود... خیلی سخت! مثل مسخ شد هها بهشون نگاه میکردم.  

ی ی که من دیدم.  پس اون  چتر

 پس اون چ یز ی که من دیدم چی بود ؟ یاش متفکر سرتکون داد و گفت:   -

 نمیدونم تو چی دی دی اما با گفت ههای تو انگار کسی قصد خراب کردن ذهنیتت رو داشت.   -

 ناخودآگاه گفتم:  

 بال... اوبی که اون ر ویارو نشونم داد بال داشت... بالهای سیاه!  -

:  یاش و آلا  ی   شوکه نگاهم کردن و همزمان گفیر

 مازیار!  -

 چی ؟  -

 یاش عصتی توی کلبه رژه رفت وگفت:  

 مازیار پست! با این کار م یخواست وجه مارو جلوت خراب کنه و خودش رو بهت نزدی کتر کنه!  -

 دیگه تنم تحمل این حجم از واقع یت رو نداشت. وا رفته روی صند لی نشستم.  
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د و سرم درحال خدایا چیشد که  ی زندگ ی سادهی من به اینجا رسید؟ واقعا ارزشش رو داشت؟ ش قیقهام نبض متر

 انفجار بود. آلا گرفته گفت:   

 پس با این تعر یفابی که تو کردی ما بخاطر مازیا ر سا لها از هم دور بودیم ؟ یاش مغموم سر تکون داد و گفت:    -

 و گریه کرد.  مادرتون تا لحظ هی آخر توی آغوشش گرفتتون  -

با این حرفش بغضی که سعی در قورت دادنش داشتم شکست و های های گریه کردم. آلا هم دست کمی از من نداشت.  

دی م. با ش نیدن صدای در کلبه که به شدت باز شد هم دست از گریه بر  ی محکم بغلم کرد و توی بغل همدیگه زار متر

 ومدن. ماکان هولزده گفت:  نداش تیم. هوداد و ماکان هراسون به سمتمون ا

 چیشده؟ کسی اومد  اینجا؟ اذیتتون کردن؟   -

 ما همچنان در حال گر یه بودیم و نم یتونستر م جواب ماکان رو بدیم. یاش ناراحت گفت:  

 اتفا قر نیوفتاده فقط... اونها حقیق تهای تلخ زندگیشون رو فه م یدن.   -

 هوداد کلافه دستر توی موهاش کشید و گفت:  

 توض یح بده دقیقا چه اتفاقر افتاده.   -

یاش مختض حرفابی که به ما گفت رو براشون تعریف کرد. ق یافهی هردو دیدبی بود. گری  ههای بلندمون حالا  

و ن نگاه کردیم. ماکان شوکه گفت:    تبدیل به هقهق شده بودن. از هم فاصله گرفتیم و به ماکان و هودادِ حتر

 ه الههاس؟ یاش سر تکون داد. با این حساب آرمیت ی ی -

 پس آلا چی ؟  -

 همه به آلا نگاه کردیم. مغموم سرش رو پابی ن انداخته بود. با دیدنش توی اون حال ناراحت شدم.  

 اگرچه خودمم دست کمی از اون نداشتم. دستم رو روی شونش گذاشتم و یاش گفت:  

 نداره.   آلا الهه نیست اما قدرت اون هم دست ک می از آرمی بر  -

ی نداشت. همه با ذهتی درگ یر به همدیگه نگاه میکردن. باید الان خوشحال باشم که   سکوت شد. کسی حر قی برای گفیر

 مادرم طردم نکرد؟ یا ناراحت باشم از اینکه هی چوقت ندیدمش؟  
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-   !  این مال توئه آر میتر

ستم گذاشت. پلاک کوچیک و ظریفی به شکل به دست یاش که درونش گردنبندی بود نگاه کردم. گردنبند رو توی د

 دوتا بال سفید داشت. سوا ل ی به یاش نگاه کردم .یاش گفت:  

 اون زمان که توی  بیمارستان  بیهوش بودم  یکی از اله هها به خوابم اومد و این گردنبند رو بهم داد ...  -

 تاکید کرد که حتما بهت بدم.  

 تم . نگاهم رو به گردنبند ت وی دستم دوخ

اون رو دور گردنم انداختم و بستمش. آلا به سمتم اومد و دستش رو به سمت گردنم آورد. تا دستش گردنبند رو لمس  

 کرد آچی گفت و سری    ع دستش رو عقب کشید. با تعجب گفتم:  

 چیشدی؟  -

 آلا درحا لی که به دستش نگاه م یکرد گفت:  

 انگار گردنبندت برق داره... دستم رو سوزوند!    -

 یکه خورده گفتم:  

 چی ؟  -

سری    ع به گردنبند دست زدم اما اتفاقر  نیوفتا د. یاش هم سعی کرد امتحان کنه اما نتونست به گردنبند دست  

 بزنه و دستش سوخت. ترسیده بهشون نگاه کردم.   

 این... این چرا اینطور ی میشه؟  -

 هوداد درحالی که س عی م یکرد آرومم کنه گفت:  

.... به من نگاه کن! جای  -  نگرابی  نیست آرمیتر

نگ دوختم.    نگاهم رو به اون دوتا  تیلهی خوسرر

 اون گردنبند چون متعلق به توئه اجازه نمیده کسی غتر تو اون رو لمس کنه!   -
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 داشتم. با این حرفش دستم رو به سمت گردنبند بردم و لمسش کردم. واقعا دیگه مغزم کشش نداشت.  نیاز به تنهابی 

 م یتونم برم ب یرون ؟  -

؟ باید از پس  ی  نبودن تنها جابی برم. اما تا گ او نها هسیر
همه بی حرف نگاهم کردن. انگار هی چکدومشون راصیی

 خودم بر بیام! لبخند دلگرم کنند های بهشون زدم و گفتم:  

 نگران نباشید... جای دور ی نم یرم!   -

وو بی رفتم تا لباسم رو عوض کنم. درسته که فقط با یه بشکن میتونستم ای  با این حرف به سمت اتاق ز یر  شتر

 نکار رو کنم اما جلوی او نها معذب بودم .  

ی   جلوی آینه ایستادم و طبق گفت ههای آلا ورد مخصوص رو خوندم. با زدن بشکن، گرد ههای بنفش دورم رو فرا گرفیر

د. با لبخند به تصوی ر خودم در آینه نگاه کردم. موها ی بلندم و در صدم ثا نیه لباسم  با پ یرهتی قرمز رنگ عوض ش

 لخت دورم ریخته بود و آرایش ملای م ی روی صورتم نشسته ب ود.   

ی رفتم و از بچ هها خداحاف طیی کردم. توی نگاه تکتکشون میشد نگرابی رو دید. از کلبه ب یرون  بی حرف به سمت پا ییر

سیدم اما دل رو به دریا زدم و به جلو حرکت کردم. ن  زدم و به سمت جنگل رفتم. با ای ن که دودل بودم... با ای نکه میتر

یاز به فکر کردن داشتم. اتفاقات به سرعت پش تسر هم رخ داده بود و توان فکر کردن رو از من گرفته بود. با صدای خ

س بوی ت یز ی به پش تسرم شخش برگ توی جام ایستادم. حالت تدافعی گرفتم و به اطراف نگاه کردم. با ح   

 نگاه کردم و با دیدن آیا  یکه خورده یه قدم به عقب رفتم. آیا با نیشخندی ترسناک نگاهم میکرد.  

 چطور ی برگزیده کوچولو؟  -

 اخمی کردم و س عی کردم خونسرد باشم. مثل خودش  نیشخند زدم وگفتم:  

 وسش رو کرده!  مثل ای نکه اون مبارزه خوب بهت ساخته که دلت دوباره ه -

 پوزخندی زد و قدمی به جلو اومد اما من از جام تکون نخوردم.  

م.    -  اتفاقا اومدم امان بر که پیشت دارم رو بتی

 گیج بهش نگاه کردم.  
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 از چی حرف م یزبی ؟  -

 پوزخندش عمی قتر شد و دستش رو به سمتم گرفت.  

 خداحافظ کوچولو!    -

هال های مشکی به سمتم فرستاد. توی آخرین لحظه تونستم جاخالی بدم. اخ می کردم با این حرف ز یر لب وردی خوند و 

ش این بود که اون حمله میکرد و من فقط دفاع م یکرد م. دیگه داشتم   و گارد گرفتم. با همدیگه درگتر شدیم. درس تتر

ی خم شد و خسته م یشدم اما بازم سعی کردم از خودم دفاع کنم. آیا نیشخندی زد و وردی خوند.  در همون حال روی زمیر

 دستش رو روی زم ین کوبید. با اینکار هال ههای مشکی به سمتم اومدن و من رو به شدت به عقب پرت کردن.  

 درد توی کل بدنم  بی چ ید و خواستم بلند شم که آیا رو بالا سرم دیدم. 

 بدرود!   -

ب های به سرم زد و همه جا سیاه شد.    ضی

ی ی که دیدم سقف طلابی بود. با درد توی جام نشستم و به اطراف  با درد تنم و سرم  چشمهام رو باز کردم. او ل ین چتر

نگاه کردم. اتاق سرتاسر طلابی و مجلل بود. من کجام؟ با یادآور ی آی ا و مبارزمون اخمی کردم. تا خواستم از روی تخت 

ورش بهت زده لب زدم:   بلند شم؛ در اتاق باز شد و مر دی به داخل اومد. با د یدن ب  الهای سیاه و چشمهای سرر

 تو ؟  -

نیشخندی زد و به سمتم اومد. ناخودآگاه توی خودمم جمع شدم. کنار تخت ایستاد و از بالا بهم نگاه کرد. برای دیدنش  

 مجبور بودم سرم رو بالا بگ یرم.  

  بلاخره فه میدی من  گ هستم؟ ترسیده بودم اما خودم و نباختم و گفتم:  -

 از من چی م یخوای ؟   -

 سرش رو خم کرد وچشمهاش رو درشت کرد و گفت:  

 قدرتت رو!  -

 گیج گفتم:  
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 قدرتم رو ؟  -

 صاف ایستاد و گفت:  

 آره خانم کوچولو ...یه مراسم مخصوص و بعد انتقال قدرت!   -

 آدم پست! دندو نهام رو با عصبان یت روی هم سابیدم و گفتم:  

خوای چیکار؟ چه فا یدهای داره وقتر مردمت توی عذابن؟ بخاطر گ دار ی این قدرت رو جمع این همه قدرت رو  می- -

 م یکتی ؟ 

توی یه چشم به هم زدن گردنم توی دستش بود. من هنوز رو تخت نشسته بودم و اون ایستاده بود.به زور نفس م 

 داش کنم.  یک شیدم. دستم رو روی دس تهای قویش گذاشتم و سعی کردم از دور گردنم ج

... قدرت بهت اجازه میده روی   - ! تا وقتر قدرت داشته با شر تو اوج هستر توهم حرف پسرعم وی احمقم رو م یز بی

  .  همه تسلط داشته با شر

ی ی بگم چون درحال خفه شدن بودنم گردنم رو ول کرد که به نفس نفس افتادم توی یه چشم بهم زدن    نم یتونستم چتر

 چی لی زیاد بود. من میخواستم این رو شکست بدم؟ مازیار خیلی قوی بود... چی ل ی!  غیب شد. لعنتر زورش 

ی های بلندی تنش بو د. مثل جادوگرهای توی  ی لحظه آیا وارد اتاق شد. لباس بلند مشکی با استیر توی همیر

 ابی م یشنهابود. پوزخندی زدم و گفتم آخه اون جادوگره!  

  به سمتم گرفت. چرا همش مشکی؟ خشک گفت:  به سمتم اومد و یه دست لباس مشکی 

 سری    ع بپوشش!   -

 ازجام تکون نخوردم. دختر هی افریته به من دستور میده! دست به سینه و با اخم نگاش  میکردم.  

سهای روی تخت، تنم بود. به زور   وقتر دید کار ی نم یکنم؛ پوقی کرد و وردی خوند. به خودم نگاه کردم که لبا 

ی آورد . تقلا کردم دستام رو از دستش باز کنم اما اون محکم مچ دستم رو  دستم رو کشید  ومن رو از روی تخت پاییر

 گرفته بود.  

د. کلافه تقلا کردم تا ولم کنه اما فایده نداشت.    آیا در همون حال من رو به سمت در م یتی
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 از یه جادوگر قویتر ی. با این حرف 
ً
 اعتماد به نفس  بیشتر ی گرفتم .  هی... تو یه برگزید های ! مطمئنا

انگار کسی وردی ز یر گوشم گفته باشه همون رو تکرار کردم. با تموم شدن وردم آ یا یهو دستم رو رها کرد و مچ دستش  

 رو گرفت. با غرور به قیاف هی مچاله شده از دردش نگاه کردم و گفتم:  

 گفته بودم ولم کن!   -

 آیا با نفرت نگاهم کرد و گفت:  

 چه طلسمی اجرا کر دی؟  -

شونهای بالا انداختم و نیشخند زدم. نگاهم به آینهی قدی سفید رنگ کنار اتاق افتاد. ناخودآگاه به سمتش رفتم و 

روبروش ایستادم. به تصو ی ر خودم توی آینه نگاه کردم. لباسم رو با اینکه به زور تنم کرده بود، و لی بهم میومد. موهام 

ه بود .یه لحظه حس کردم توی آینه تصویر خودم رو با با لهای سفید د یدم. یکه خورده سرم رو بیشتر هم باز دورم ریخت

به سمت آینه خم کردم. درست بود! واقعا بال بود. تصویر توی آ ینه بهم لبخند زد؛ شوکه یه قدم به عقب برگشتم.  

 حرکتر نکردم ؟   چطور ممکنه؟ تصو یر خودم به خودم لبخند بزنه اونم درحا لی که من

خدای من... من این... این تصاویر رو یه جا دیدم! یادم اومد... من خوابش رو دیده بودم. دستم با خشونت از پشت ک 

 ش یده شد و آیا عصبا بی من رو از اتاق خارج کرد. من اما ذهنم پیش تصویر ی بود که دیدم. اون بالها چه معتی میدن؟  

به اطراف نگاه کردم. هر دوقدم یه اتاق وجود داشت و کنار هر در نگهبان غول پیکر ی از فکر ب یرون اومدم و 

ی اون همه رنگِ طلابی تکه تکه رنگ سیاه هم دیده میشد. بلاخره ا   طلابی رنگ بود و بیر
ً
ایستاده بود. قض تمام ا

 من رو به درون اتاق پرت کرد 
ً
 .  یستادیم و وارد اتا قر شدیم. البته آیا تقر یب ا

 گوشه اتاق بود و روی اون هم تعداد  
ی

نگاهی به اتاق انداختم. مثل همون اتاقر بود که اولی نبار با آیا روبرو شدم. م یز بزرگ

  
ی

زیادی معجون در رن گهای مختلف بود. اخ می کردم و قدمی به عقب اومدم. آیا به سمت م یز رفت و معجون سیاه رنکی

و به سمتم اومد. به زور من رو روی صندلی نشوند. تا خواستم بلند شم اما اون  رو داخل ظرف ر یخت. پوزخندی زد 

 وردی خوند که انگار به صندلی چسبیدم.  

... من باید وقتر دستم آزاد بود فرار میکردم.    قدرت تکون دادن هیچکدوم از اعضای بدنم رو نداشتم. لعنتر

 ا چش مهای گرد به کارهاش نگاه م یکردم. آیا اون معجون س یاه و هم زد و بعد اون رو خورد. ب

ی و مثل گردباد   به سمتش رفیر
ی

میخواست  چیکار کنه؟ لحظ های بعد از گوشه کنارهای اتاق گرد ههای سیاه رنکی

 دورش چرخیدن.  
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.  شهام بی فایده بود. بعد چند لحظه دیگه اثر ی از اون گردهها نبود   تقلا کردم تا از روی صندلی بلند شم اما تلا 

آلا با لبخندی که تنم رو م یلرزوند به سمتم اومد. روبروم ایستاد و دستش رو روی سر م گذاشت. خواستم سرم رو از  

وع به خوندن ورد کرد. درد مثل برخورد سوزن به انگشت، تو ی  دستش جدا کنم اما اون محک متر سرم رو گرفت و سرر

وع شد. کمکم درد زیاد شد که من جیغ بلندی ک شیدم. نم یتونستم تحمل کنم؛ دردش طاق تفرسا بود. از درد  مغزم سرر

 خون بالا آوردم و چشمهام روی هم افتاد. 

  《هوداد》

 دیگه داشتم کلافه میشدم. آرمیتر دوساعت  میشد که رفته بود و هنوز ختی ی ازش نبود. رو به آلا غریدم:  

 هنوز پیداش نکردی ؟  -

 کلافه به سمتم برگشت و گفت:  آلا که مشغول اجرای طلسم بود  

 اگه اجازه بدی و هر دوثانیه یه بار حواسم رو پرت نکتی  پیداش م یکنم!   -

د. پوقی کردم و به کارهای آلا نگاه کردم.  ماکان نزدیکم ایستاد و دستش رو روی شونم به معتی آروم باش گذاشت و فسرر

ی گذاشته بود و آلا  ی روی ز میر  با ریخت ن خونش روی نقشه سعی داشت مح لی که آرمی  نقشهی بزرگ و قد یمی سرزمیر

بر الان در اونجاست رو  پیدا کنه. چون اونا دوقلو بودن حدس زدیم که میشه با خون یه قل اون یکی رو پید ا کرد. وقتر 

 که طلسم خوندن آلا تموم شد؛ خون ی که روی نقشه ریخته بود، به حرکت در اومد و به سمت قض مازیار رفت. وقتر 

 کنار قض، خون راه افتاده شده از حرکت ایستاد، آلا بهت زده سر بلند کرد و گفت:  

 آرمی بر توی قض ماز یار چ یکار م یکنه؟  -

لعنتر ز یر لب گفتم و خواستم به سمت در برم که بازوم توسط ماکان کشیده شد. عصب ی هلش دادم و خواستم 

 ت بیشتر ی من رو کشید و مشتش بود که توی فکم فرود اومد.  دوباره به سمت در برم که این بار با شد

ب هی بیهواش باعث شد روی زم ین ب یافتم. یکهخورده بهش نگاه کردم و گفتم:    ضی

 داد زد:   -
ً
 دار ی چه غلظ م یکتی ماکان ؟ عصب یتر از من تقر یب ا

 ها؟   عقلت رو از دست دا دی احمق؟ م یخوای با مازیا ر روبرو ش ی؟ اونم تن -
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 ایستادم و رخ به رخش گفتم:  

ه؟ روبروی هم از شدت خشم نف  - ی بتی  چ یکار کن یم؟ وایسیم و بذاریم مازیار تنها امیدمون رو از بیر
ی

  پس می گ

 سنفس  م یزدیم. ماکان پوزخندی زد و گفت:  

؟ با کسی که از  -
ی

ِ   و با یه انگشتش م عشق عقلت رو پرونده احمق! میخوای با ما زیار تن به تن بجنکی
خاندان سلطنتر

ی مارو نابود کنه؟   یتونه سرزمیر

ی ی بگم که آلا قدمی  ی آلا بلند شد. لعن بر داشت هم ه پتههام رو روی آب م یریخت. یقهاش رو گرفتم و خواستم چتر هیر

 به جلو اومد و گفت:  

یم.   -  یواش گ بدون اینکه کسی بفهمه به قض  متر

 م و گفتم:  یقه ماکان رو ول کرد

 پس من م یرم  پیش ثنا تا یه راه حل جلوم بذاره.   -

 آلا دستم رو کشید و گفت:   

 فکرش رو هم نکن هوداد! تو هنوز بدهی قبلیت رو صاف نکردی.    -

 دستر به صورتم کشیدم. باید چ یکار م یکرد یم؟ مازیار جادوگر برگز یده رو داشت و الان از هر زما بی قویتر بود.  

 اش باهم م یتونیم به ن یروی کاقی دست پیدا ک نیم.  من و ی -

با این حرف به یاش  که در سکوت شاهد حرفامون بود، نگاه کردم. تا خواستم حر قی بزنم قلبم ت یر بدی کشید. آ چی  

سرم  گفتم و دستم رو روی قلبم گذاشتم. هر لحظه سوزش قلبم  بیشتر میشد. از درد خم شده بودم. بچهها نگران بالا 

ایستاده بودن. انگار حس  م یکردم آرمی بر داره زجر م یکشه. درد ،شدتش ز یاد شد و تا حدی که دیگه دوروبرم رو  

 حس نکردم و چشمهام روی هم افتاد. 

ی بودم. با تعجب توی جام ایستادم و به اطراف نگاه کردم. فضا آشنا  وقتر چشمهام رو باز کردم توی یه باغ سرستی

 نبود.   

 ؟  هوداد  -
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نِ صدا تنم لرزی د. یعتی خودشه ؟  
ُ
 با ش نیدن اسمم اونم با این ت

سیدم برگردم و فقط با توهم حضورش روبرو بشم. دوباره اون صدای نرم و ل طیف اسمم رو گفت.    میتر

 هوداد؟   -

 به خودم جرعت دادم و به سمت صدا برگشتم. خودش بود... همون صورت معصوم... همون نگاه شفاف...  

قدمی به سمتش برداشتم و اون با لبخند ش یرینش نگاهم م یکرد. تردید و گذاشتم کنار و اون رو سفت توی 

دم. آخ که چقدر دلم تنگ بود براش! دس تهای نرم و ظریفش دور کمرم بی چید. سرم رو توی خرمن  آغوشم فسرر

 موهای نرمش فرو کردم و زمزمه کردم:  

 ناز!   آخ که چقدر دلتنگ عطرت بودم هور  -

 وصف ناشدبی ت کتک اجزای صورتش رو نگاه م 
ی

بعد چند دقیقه بلاخره ازش دل کندم و بهش نگاه کردم. با دلتنکی

 یکردم. هورناز از اون خند ههای قشنگش کرد و گفت:   

ش چرا اینجای ی ؟ آروم گفتم:   -  نم یخوای بتی

 مهم نیست چرا اینجام... مهم اینه بعد مدتها تورو می بینم.   -

ی نگاهم کرد و گفت:    غمگیر

 تو مقض  نیستر هوداد.   -

 سری    ع گفتم:  

 نه همش تقص یر منه... اگه زود م یرسیدم...   -

ی انداختم. هورناز نزد یکم ایستاد و دستش رو روی شونهام گذاشت.    منده سرم رو پا ییر  ادامه ندادم وسرر

... جونِ آر میتر رو نجات بده.    -  اگه به فکر نجات داد بی

 با این حرف سرم و بالا آوردم و گفتم:  

 ما دنبال راه حل بود یم که یهو قلبم ت یر کش ید و اینجا بیدار شدم.   -
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 با همون لبخند خونسردش گفت:  

ی ملکه آشاست!   -  اینجا سرز میر

 یکه خورده گفتم:  

ی فقط  یه افسانهاس؟ خندش عمی قتر شد و گفت:   - ی این سرزمیر ؟ مگه... مگه نگفیر  چی

 تا بتی نیش!   -
 همهی افسانه ها وجود دارن هوداد... فقط باید بهش باور داشته باشر

غم عخی بی رو توی قلبم حس م یکردم. انگار مثل یه وزنه روی قلبم سنگیتی  م یکرد. از هورناز فاصله گرفتم و دستم  

 رو روی قلبم گذاشتم. 

 این درد از چیه؟ ن م یتونم تحملش کنم!   -

 د و گفت:  نگران نگاهم کر 

 آرمی بر توی خطره داداش... اون داره درد میکشه.  -

 چشمهام رو از درد بستم و خم شدم.   

 پس چرا من دارم ا ین درد لعنتر رو حس میکنم ؟  -

ی گفت:    هورناز سکوت کرد. بلاخره شدت درد کم شد و تونستم بایستم. هورناز غمگیر

ده؛ مراقبش باش.  ملکه آشا به تو ایما ن داره هوداد... اون آرمی -  تر رو به تو ستی

هورناز قد می به عقب برداشت. تا خواستم حرقی بزنم، همه چی مثل گردباد توی هم پ یخی د و چشمهام بسته شد. با  

 باز کردن چشمهام سه جفت چشم نگران رو بالای سرم دیدم. سری    ع توی جام نشستم و گفتم:  

 تر باید پیداش کنیم.   آرمی بر داره درد م ی کشه... ما هرچی زود -

همه مصمم سر تکون دادن. نجاتت  میدم کوچولو....  نجاتت میدم و ایندفعه بهت میگم که چقدر توی قلبم رسوخ 

 کردی.  

   《آرمی بر 》
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از شدت سردرد حس  میکردم نم یتونم چشمهام رو توی حدقه بچرخونم. به زور پلکهای دردناکم را از هم باز کردم. گلوم 

 بود و طعم شور خون رو توی حلقم حس م یکردم. به اطراف نگاه کردم توی همون اتاق لعنتر بودم.  خشک شده 

 بلاخره به هوش اوم دی؟   -

 به آیا که وارد اتاق شد نگاه کردم. با نفرت خونِ جمع شد هی توی دهنم رو تف کردم و گفتم:  

-   . ی  نمیذارم به نقش ههای پلیدتون برسیر

   آیا قهق های زد و گفت: 

ی ی که میخواستم رسیدم.   -  بچه جون.... من به اون چتر
 دیر گف بر

ی ی نگفتم. دوباره در باز شد و ای نبار هیبت مازیا ر با اون با لهای سیاهش توی چارچوب در  گیچ نگاهش کردم و  چتر

 پدیدار شد. در و بست و قدمی به جلو اومد. رو به آیا کرد و گفت:  

 برای انجام مراسم آمادهاس؟  -

با ش نیدن این حرف سعی کردم دس تهام رو باز کنم اما فایدهای نداشت. آیا سر تکون داد. مازیار نگاهی بهم انداخت و  

س نگاهش کردم. میخواست چه بلابی سرم  بیاره ؟ روبروم ایستاد و دستش رو روی سرم  نیشخند پلیدی زد. با استر

 گذاشت. با همون نیشخندش گفت:  

 لو!  باز ی تمومه کوچو  -

... لعنتر یه کار ی کن! تو  یه   اینو گفت و مشغول خوندن ورد شد. چش مهام رو بستم. آرمیتر

برگزید های! هنوز فکرم کامل نشده بود که با داد مازیار به سرعت چشمهام رو باز کردم. مازیار دستش رو گرفته بود و با 

 صور بر جمع شده به دستش نگاه م یکرد. 

 روش دیده میشد. با عصبان یت به آیا نگاه کرد و گفت:   به دستش نگاه کردم. 
ی

 لکههای سوختکی

 تو گفت ی کار تمومه... پس این چیه ؟  -
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کمکم رد لبخند روی لبهای خشکیدم نشست. اینه قدرت من! پوزخندی زدم که از دید مازیار دور نموند. جلو اومد و 

 غرور نگاهش کردم.   گلوم رو توی دس تهای قدرتمندش گرفت. کم ن یاوردم و با 

ی راح بر به نقش ههای شومت برش ؟  -  به همیر
 فکر کردی م یتوبی

د اما واکن شر نشون ندادم. با دندو نهای کلید شده غرید:    گلوم رو بیشتر فسرر

سم کوچولو!  -  به حسابت  متر

فت رو به آ یا گفت:    اینو گفت و گلوم رو رها کرد. درحا لی که به سمت در  متر

س گفت:   -  حواست هست که کارت رو درست انجام ندادی؟ آیا با استر

 من همهی کارهابی که برای ملکه آروشا انجام دادم برای اون هم انجام دادم و لی ن میدون م چرا جواب نداد!  -

 مازیا ر شون های بالا انداخت و گفت:  

!  واسم مهم نیست که اون کیه یا چیه... اگه نتوبی طلسم رو  -  بساز ی؛ دیگه دورگه کوچولوت رو نمی بیتی

این رو گفت و از اتاق خارج شد. با صدای کوبیدن در به خودم اومدم. اون چ یگفت؟ دورگه کوچولو؟ منظورش چی 

 بود؟ 

نگاهی به ایا انداختم. رد اشک توی چشمهاش مشخص بود. نگاهش به من افتاد؛ عص بی به سمتم اومد و دستش رو 

 ذاشت. وردی ز یر لب خوند و درد دوباره به سراغم اومد. جیغ کشیدم:   رو ی قلبم گ

 بسه!   -

با این کارم، آیا چند قدم به عقب هل داده شد .یادم رفته بود این قدرت رو دارم!  از شدت خشم نفس نفس م یزد. 

 با درد گفتم:   

 چرا ؟  -

 عصبا بی نگاهم کرد. حالا واضح رد اشک رو ر وی صورتش م یدیدم.  

! از وقتر که توی اینده دیدمت؛ از وقتر که مازیار فهمید، همه چی جهنم   - ... توئه لعنتر نمیدو بی تو هی چی ن م یدوبی

 شد.  
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 جون گرفته بودم. باید از همه چی سر در  میاوردم. سعی کردم لحنم آروم باشه:  

 چرا کمکش  م یکتی  آیا؟  -

 اشک روی گون هاش رو پس زد و گفت:  

 ارنواز.  بخاطر  -

 یکه خورده گفتم:  

 ارنواز؟ اون بچته؟ تو یه بچهی دورگه دار ی؟ یهو به خودش اومد و سری    ع به سمتم اومد.   -

 منِ احمق نباید بهت میگفتم!   -

 دستش رو روی سرم گذاشت و خواست ور دی بخونه که یهو گفتم:  

ت ص حیح و سالم پیشت برگرده.  - -  اگه به ما کمک کتی قول میدم دختر

 تردید رو توی چشمهاش دیدم. مشکوک پرسید:  

 چطور حرفت رو باور کنم؟  -

 سعی کردم لحنم طور  ی باشه که اطمینان بخش باشه:   

 قسم میخورم... اونم به روش شما!   -

 انگار  خیالش راحت شد و دستش رو برداشت. نفس ع میفر کش ید و گفت:  

 ارنواز یه دورگ هی انسان، جادوگره!   -

 گفتم:    با تعجب

 مگه جادوگرها  میتونن دورگه باشن ؟ دستر توی موهاش کشید و گفت:   -

 نه...اما من با کمک از جادوی سیاه تونستم اینکارو کنم و بچم رو حفظ کنم.    -

 جادوی س یاه؟  -
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 سر ی تکون داد و گفت:  

بَر جادو - -
َ
ه... جابی که ا  م یتی

ی ین بخش زمیر ی و کسی از وجودشون  اره...جادوبی که تورو به تاری کتر  میکیی
ی

گرها اونجا زندگ

 ختی نداره.  

 بود.ابر جادوگر ؟ یکه خورده  
ی

شوک بزرگ

 گفتم:  

ِ  ؟   -
 ابر  جادوگر دیگه چه کوفتر

 نگاه سرد و  بی روحش رو به چشمهای نگران و کنجکاوم دوخت.  

یدونه تمام وجودش پر از تار یکیه و ذاتش مازیار واس هی این قدرت  میخواد که جلوی اونها بایسته، اما اون احمق نم  -

 پاک ن یس! اون خودش بخسیر از اون سرزمینه... اون محکومه که به اونجا بره و تا ابد عذاب بکشه.   

 از این حجم اطلاعات مغزم درد گرفته بود .یع بی چی چطور ممکنه؟  

 هوداد هم گرفتار این طلسمه! -

 من... چطور ممکنه؟ من قلب مهربونش رو دیدم... دیگه توابی برام نمونده بود. هوداد؟ 
ی

 پسر گرگ

 درسته خودخواه و خشنه اما... جادوی سیاه؟ لبهای خش کیدم رو تر کردم و گفتم:  

 هوداد روحش سیاهه؟  ایا خندید و گفت:   -

ه هوداد بهت بگه!  - ... بهتر  مثل اینکه جدی جد ی هیخی نمیدوبی

ه؟ با همون لحن بهت زده گفتم:  مغزم واقعا ارور داده بود. توی  ی لعنتر چه ختی  این سرزمیر

 آیا باید کمک ک بی من از اینجا برم .  -

 آیا کلافه گفت:  

 نمیشه... نم یتونم! ما زیار تو رو واسه مهمون ی میخواد تا بعد از اتمام مهمو بی طلسم مثلث تجلی رو اجرا کنه.  -

 بزاق دهنم رو قورت دادم و گفتم:  
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؟  این ی -  عتی چی

 بی روح نگاهم کرد و گفت:  

ی ی در -  قدرت تو به ماز یار م یرسه و تو، اروشا و آلا برای همیشه به قعر تار یکی  م یرین... جابی که جز پوچی چتر
یعتی

 اون وجود نداره!   

یم به جابی که جز پو چی چ یز ی نیس!    هرآن حس  میکردم از حال م یرم... متر

س بهش نگاه کرد. ماز یار مشکوک نگاهش ب ین  یهو در اتاق باز شد  و آ یا با دیدن ماز یار توی جاش پرید و با استر

 دوتامون رد و بدل شد و گفت:  
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 طلسم آماده شد ؟ 

 ایا دستپاچه نگاهش کرد و گفت:  

 مازیار من ن م یتونم زیاد به جادوی س یاه نزد یک بشم...اونجا خطرناکه!    -

 مازیا ر پوزخندی زدو گفت:   

فکرکردی واسم مهمه؟  و با -

 صدای بلن دتر ی گفت:  

 بیارینشون!   -

 داشت، رو به داخل اتاق هل  
ی

ی این حرف سرباز ی، آلا و یه زن دیگه که به شدت ز یبا بود و بالهای سفید و بزرگ با گفیر

 داد. آلا با دیدن وضع یت من شوکه شد. من هم دست کمی از اون نداشتم. بهت زده اسمش رو تلفظ کردم:  

 آلا؟  -

که ایا بهم زده بود توی سرم وول م یخورد و حالا با حضور آلا توی   اینجا چه ختی بود؟ ت وی سرم پر هوا بود. حر فهابی 

 قض مازیا ر بیشتر گیج شده بودم. پس هوداد و ماکان کجا بودن ؟  

 انقدر ضعیف شده بودم که نا نداشتم. اما من تنها کسی بود که میتونستم مازیار رو شکست بدم.  

  !  چشمهام رو بستم... تمرکز... تمرکز کن ارمی بر

  《هوداد》

ی طلسمی به محلهی جادوگ رها رفته بودن و هنوز   کلافه توی کلبه راه م یرفتم. آلا و یاش خ یلی وقت بود برای گرفیر

 سهامون هم ختی آورد که ملکه آروشا مدتیه ناپدید شده و توی قض دیده نشده .   برنگشته بودن .یکی از جاسو 

خواستم بهش دامن بزنم اما او نقدر واقعی بود که ناخودآگاه بیشتر  فکر ی مضخرف توی ذهنم وول م یخورد و ن می

 بهش فکر  م یکردم.  

 ! ی  سرگیجه گرفتم هوداد... دو دقیقه بشیر
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 کلافه به ماکابی که خونسرد روی صند لی لم داده بود و درحال گاز زدن به سیبش بود، نگاه کردم و گفتم:  

لا هنوز برنگشته، ملکه هم ناپدید شده به نظرت اینا نشون دهندهی میشه دلیل این همه خونسرد یت رو بدونم؟ آ -

 چیه؟  

 ماکان نوچی گفت و صاف نشست.  

ی ی که من فکر م یکنم، فکر  م یکتی ؟   -  توهم به همون چتر

اروشا که سرتکون دادم و به سمت پنجره رفتم. آلا اخر ین فرد از نسلشونه، نسلی که صاحب  پیوند ذهتی بودن... ملکه 

جزء خاندان سلطنتر بود و روح پاک اون... اگه مازیار بخواد... مشتر به دیوار کوبیدم و عص بی نفس کشیدم. با حس 

ی ی با بهت به سمت ماکان برگشتم. اونم دست کمی از من نداشت. جادوی  سیاه زیادی درحال استفاده بود، به  بوی  تتر

استفاده ازجادوی س یا ه در هر قلمروبی ب یش از حد معمول بشه  حدی که تا قلمروی ماهم ر سیده بود. اگه

 رو میمکن و جز خرابه هابی که همه 
ی ی میان و پاکی و سرشت خوب اهالی اونجا و سرز میر موجودات قعر تار یکی به ز میر

.... لعنت بهت ماز یار! هم من هم ماکان عصتی درحال رژه ر  ی ی باقر نم یزارن... لعنتر ی ت وی خونه  سرگردونن چتر فیر

 اونجا داره اتفاق  میوفته.  
ً
 بودیم. اینجور ی ن میشه باید به قض مازیار ب ریم. هرچی باشه مطمئنا

  

   《آرمی بر 》

درحا لی که سعی م یکردم تمرکز کنم تا قدرتم رو به دست ب یارم به روبروم نگاه کردم. به اون زن زیب ا که به طرز عج ی  

ف هی آلا نگرابی میبارید و منم دست ک می از اون نداشت م. مازیار به سمت اون زن رفت و بی نگاهم میکرد. از  قیا

 بازوش رو کشید و به سمت من آورد. با نیشخند ترسنا گ گفت:  

 میدو بی اون کیه ؟  -

کردم. ماز یار  با ای نکه ترسیده بودم اما سعی کردم صورتم ترسم رو نشون نده و با همون خونسردی به مازیار نگاه  

 بازوی اون زن رو گرفت و به سمتم هل داد. زن توی دو قدمی من ایستاد. ماز یار داد:   

 اون همسر منه... ملکه آروش ا 
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یکه خورده به اون زن نگاه کردم. بارها اسمش رو ش نیده بودم. بارها آلا از اون کمک خواست. اون همسر ماز یاره؟  

 ماد کرد؟ چطور آلا به همسر ماز یار اعت

 مازیا ر کنار اون زن که در سکوت نگاهم م یکرد، ایستاد. دستش رو به سمت بالهای سفید زن برد و اون رو لمس کرد.  

بال... بازم بال! اگه اون بال داره پس از خاندان سلطنتیه! زن خودش رو عقب کشید تا مانع تماس دست مازیار با با  

ار محک متر بازوی ملکه رو گرفت. به طوریکه صورت ملکه از درد جمع شد. با لهاش بشه. مازیار اخمی کرد و ای نب

 نفرت به مازیار نگاه کردم.  

د. چقدز یه موجود م یتونه پست باشه که حتر به همسر خودش هم  مازیا ر انگار از درد کش یدنش لذت  م یتی

 رحم نکنه. مازیا ر پوزخندی زد و گفت:   

سم اما سخت در اشتباه بود.   مادر احمقت فکر م یکرد با  - ی ی که میخوام ن متر  دور کردن تو از  اینجا من به چتر

ی دندونه ای کلید شد هام غریدم:    با آوردن اسم مادرم اخمی روی پیشنیم نشست و از بیر

 اسم مادرم رو به زبون کثیفت  نیار!   -

 بود و آ یا هم کنارش بود، برگشت و گفت:  مازیا ر قهق های زد و به سمت آلا که هنوز نزد یک در ایستاده 

 واقعی تها رو فه میدین؟ حیف شد... باید زودتر از ای نها کلک اون محافظ کوچولو رو  م یکندم.   -

 از شدت خشم م یلرزیدم. تقر یبا فریاد زدم:  

 خوای ؟ چی از جونِ خانواد هام م یخوای؟ تو خودت از خاندان سلطنتر هستر پس چرا ن یروی من رو می -

 مازیا ر اخم غلی طیی کرد و با عصبا ن یت گفت:  

 بخاطر مادر احمقِ تو من از خاندان سلطنت ی طرد شدم!   -
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با این حرفش ملکه آروشا با حرص به سمت مازیار برگشت و مشتر توی سینش کو بید. هممون از اینکارش شوکه   

 شده بودیم. با صدابی که از بغض م یلرزید گفت:  

 باعث طرد شدنت شد. تو... دیگه کافیه مازیار... دیگه هرچی دروغ گفت ی بسه! زیاده خواهی تو  -

ی اومد و ادامه داد:    قطره اشکی از چشمهای آبیش پاییر

ه!   -  تو باعث مرگ خانوادم شدی... تو باعث ش دی خواهرِ تازه فارغ شدهام بمتر

با این حرف ملکه آروشا انگار ک ش با پتک ت وی سرم کو بید. پاز لهای مبهم ذهنم ی گ ی گ داشت کنار هم 

.  چیده میشد  ی  و حقیق تها پیش چشمم رنگ م یگرفیر

 
ی

نگ آب یش رو هالهی قرمز رنکی ملکه آروشا به سمتم اومد و دستش رو روی صورتم گذاشت. چشمهای خوسرر

 احاطه کرده بودن. بغضش رو قورت داد و گفت:  

 چقدر منتظر این لحظه بودم که بعد سا لها بب ینمت.  -

ی  من اما خشک شده ر وی صندلی نشسته که نه   من خیلی سنگیر
ی

حبس شده، نگاهش میکردم. واق عی تهای زن دگ

 بودن. صورتم رو نوازش کرد و گفت:  

 آشا عاشقتون بود... هم تو هم آلا!   -

ه زد.    با آوردن اسم مادرم بغض مثل مار ی توی گلوم چنتی

 تو... تو. ..  -

 بغض مانع ادامهی حرفم میشد. آروشا با گریه سرتکون داد و گفت:  

 ه... من خالهاتونم... خواهر آشا مادرتون!  آر  -

با این حرف سرم رو در آغوش کشید و ه قهق گری  هاش رو توی موهام خفه کرد. بغضم شکست و قطره اشکی روی 

گون هام نشست. نگاه خیس م رو به مازیار که با لذت به درد کشیدن ما نگاه میکرد، دوختم. آلا قدمی به سمتم  

 عش بشه که ما زیار با تکون دادن دستش اجازه داد آلا هم به ما ملحق بشه.  برداشت. آیا خواست مان

 آلا به سمتم اومد و نگاهم به دستهاش افتاد که با زنج یر ی به هم وصل شده بودن . 
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ش  آلا سفت من رو بغل کرد. با اینکارش گری  هام شدیدتر شد. من روی صندلی نشسته بودم و آلا و ملکه آروشا یا درس تتر

ضهابی که سالها توی گلومون تلنبار شده بود رو شکوندیم و در آغوش آخرین    اله آروشا بغلم کرده بودن. هرسه بغ خ

 باز مانده از خانوادمون گریه میکردیم.  

مازیا ر با لذت به این خانوادهی شکست خورده که بعد سالها دور هم جمع شده بودن نگاه میکرد. آلا اما نگاهش سرشار از 

 بود.  نم یدونم چقد گذشت که ماز یار به سمتمون اومد و آلا و آروشا رو ازم جدا کرد.  ترحم 

 دیگه هرچی هندی باز ی در آوردین بسه.   -

 نیشخندی بهم زد و گفت:  

 دیگه نوبت باز ی منه!   -

ان  پیدا کرد.  نفرت توی وجودم شعلهور شد. چشمهام رو بستم به هیخی فکر نکردم. همون حس آشنا توی ر گهام جری

قدرت رو با ت کتک سلولهام حس  م یکردم. چشمهام رو باز کردم و به راحتر از روی صند لی بلند شدم. ماز یار شوکه 

به سمتم برگشت. قیافه بقیه هم تلفی قر از شوک و خوشحالی و نگرا بی بود. مازیار تاحالا قدرتم رو از نزدیک ندیده بود. 

وی  به خودش اومد و دستش رو به سمتم گرفت. منم دستم رو مقابلش گرفتم. هردو وردی خوندیم و همزمان دو  نتر

وز م یشدم اما  بنفش و سیاه و بهم برخورد کردن. قدرت ماز یار زیاد بود...  خ یلی زیاد! و لی من کم ن میاوردم. داشتم پتر

ی زیر لب گفت که درد بدی رو تو ی شکمم حس کردم. به شکمم نگاه کردم که چاقوبی عاج مانند داخلش بود.    مازیا ر چتر

انگار اون چاقو ن یرو و جادوم رو  م یمیکید. داشتم کم میاوردم که آروشا به سمت مازیا ر حمله کرد و آلا سری    ع کنارم 

 ایستاد و بازو مرو گرفت. توی یه چشم بهم زدن دیگه اونجا نبودیم.  

ی افتادم و به خودم  میپ یچیدم. ب مردی توی با درد روی زمیر ا حس حضور یه نفر سرم رو با درد بالا آوردم و با دیدن پتر

 توی تنم بی چید. به اطراف نگاه کردم. دوروبرم پر از  
فاصلهی نزدیکم با ترس به عقب رفتم. با ای نکارم درد  بیشتر

 درخت بود. ا ینجا که کلبهی هوداد نیست. پس کجاست ؟ 

مرد که ر یش بلند و سف  یدش تا روی زم ین م یرسید و عصای ع چی بی داشت نگاه کردم. با ترس به  پتر

 لبخند مهربوبی زد و گفت:  

س دختر جون.  -  از من نتر

 به خودم جرعت دادم و گفتم:  
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 من کجام ؟   -

مرد به سمت دیگهای راه افتاد و گفت:    پتر

ن من خواستم بب ینمت، آوردمت  اون جادوگر کوچولو خواست از قضماز یار تله پورت کنه به کلب هی هوداد اما چو  -

 اینج ا. 

ی ختی داشت ؟   با بهت نگاهش کردم. اون گ بود که از همه چتر

 تو گ هس بر ؟  -

مرد ایستاد و به سمتم برگشت.    پتر

 با من بیا.   -

 دستم رو روی شکمم گذاشتم و گفتم:  

 نم یتونم... شکمم درد میکنه.   -

مرد خندش صدادار شد و گفت:    اینبار  پتر

 دیگه درد نم یکنه.  -

این رو گفت و راه افتاد. به شکمم نگاه کردم که دیگه اثر ی از اون زخم بزرگ نبود. با تعجب توی جام ایستادم. دیگه از 

 اون درد وحشتناک هم ختی ی نبود.  

مرد که آروم آروم ازم دور میشد نگاه کردم. اون گ بود که از همه چی ختی داشت؟ یه حسی بهم م یگفت بهش   به پتر

مرد شاید تنها راه نجاتم باشه. اگر هم  اعتماد کنم و دنبالش برم. به اطرافم نگاه کردم. من اینجارو ن میشناسم و اون پتر

 افتاد م یتونم از خودم دفاع کنم ...من یه برگزید هام!  با این حر فها به خودم دلداری دادم و به دنبال پتر مرد راه  
اتفاقر

و تن دتر کردم تا بهش برسم. پ یرمرد با دیدن من که کنارش راه م یرفتم لبخند دلنش یتی زد. با افتادم. قدمهام ر 

 کنجکاوی به اطراف نگاه میکردم.  یهو نگاهم به خراب های افتاد.   

با چشمهای گرد شده نگاه کردم. درست م یبینم؟ توی جام ایستادم و با دس تهام چشمهام رو مالیدم تا شاید 

 یده باشم. اما اشتباه نبود.  اشتباه د
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... اونا...   ی خرابه هابی مثل تخت جمشید او نجا بود و با مه احاطه شده بود. نزدی کتر که رفتم متوجه شدم اونا مه نیسیر

. تنم مورمور شده بود. روح؟ درست مثل  فیل مها بود .  ی  اونا روح ادما هسیر

ی و  انگار ناله م یکردن. اینج ا چرا این شک لی شده بود؟ فضای اونجا غم ع رو حهای سرگردون دور خراب هها میگشیر

 میفر رو به ادم منتقل میکرد. انگار اون روح های سرگردان در عذاب بودن. نم یدونم گ به وسط اون خرابه رسیدم.  

گوش خراشر    اونا دورم چرخ م یزدن و من اصلا حس خوب ی نداشتم. انگار توی فضای اونجا موز یک سوزناک و 

 سهام تندتر شد. این چه حسیه که من دارم ؟    پخش  میشد. نف 

 از اونجا بیا کنار دختر جون . -

مرد تکیه داده بود به عصاش و من رو نگاه م یکرد. به حرفش گوش دادم و سری    ع از   ازجا پریدم وبه سمت صدا برگشتم. پتر

، ایستادم و نفس عمی قر کشید م. چقدر حس ب دی داشت اون خراب ه خارج شدم. وقتر که از او نجا فاصله گرفتم

مرد نگاه کردم. با دست بهم اشاره کرد و گفت:   ی  ی. به پتر  دیدن همچ ین چتر

 دنبالم بیا.    -

با این حرف دوباره راه افتاد. منم سرگردون به دنبالش رفتم. کمی که راه رفتهایم به یه غار رسیدیم. با دقت بیشتر ی که  

 کردم متوجه کلبهی چوبی و قشنگ ی داخل غار شدم. منظرهاش فو قالعاده بود. نگاه  

. اطراف  ی یه کلبهی چوبی توی دل غار! یه طور ی ساخته شده بود که انگار کلبه و غار دو عضو جدانشدبی هسیر

 کلبه پر از خزه و پ یچک بود و فضا رو رویای یتر م یکرد. باهم وارد کلبه شد یم. 

 اوه!  -

ون به نظر یه کلبهی کوچیک میومد اما درونش دنیای دیگهای بود  .   توی یک  کلام محسرر بود! از بتر

دورتادور کلبه، روی دی وارها از زم ین تا خود سقف پر از کتاب بود. به طرز ماهرانهای کتابخونه رو روی دیوارها  

 ساخته بودن.  

دن ای ن حجم از زیبابی به وجد اومده بودم. پ یرمرد  درست وسط اتاق م یز چوبی به همراه دوتا صندلی بود. از دی

 روی صندلی نشست و بهم اشاره کرد تا ب شینم. روبروش نشستم و اون با لبخند گفت:  

 از قیافت مشخصه که خیلی کنجکاوی!  -
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ه بلاخره لبخند روی ل بهای خشکید هام نشست. حس بدی نسبت بهش نداشتم. درست مثل هوداد و ماکان که با اینک 

 آشن ابی جالب ی نداشتیم اما کنارشون احساس خطر نم یکردم.   

 لبهای خش کیدهام رو تر کردم و گفتم:   

 الان من توی یه دبی ای دیگهام؟    -

مرد بلند خندید. از سوالی که پرسیده بودم خجالت ک شیدم.    پتر

-  ! ی رویا هس بر م... تو هنوز توی سرزمیر  نه دختر

 مِنمِتی کردم و گفتم:  

 ن خرابههای ب یرو ن... او  -

مرد دستش رو تکون داد و توی این لحظه دوتا  دیگه ادامه ندادم چون حتر صحبت راجبشون حالم رو بد م یکرد.  پتر

. با چشمهای گرد شده به اونها نگاه کردم. چه باحال   ی فنجون کوچیک با قور ی به سمتمون اومدن و واسمون چابی ریخیر

مرد آهی کشید و    گفت:  بود! پتر

 اون خرابه ها همش بخاطر خودخواهی یه نفره!  -

 با کنجکاوی نگاهش کردم تا ادامه حرفش رو بگه. دوباره لبخند مهربوبی زد و گفت:   

 رفتارات شبیه نوه منه!   -

 با این حرفش منم متقابلا لبخند زدم. به صندلی تکیه داد و ادامه داد:  

هس بر یعتی درمقابلشون مسئولی! یعتی باید افراد قبیلت مثل بچ ههات  وقتر یه ق بیله داری... وقتر رئیسشون-

 باشن اما اون فرد بخاطر یه انسان دهکدهاش رو به جادوی سیاه فروخت.  

 انگارتو خاطراتش س یرمیکرد. منم در سکوت به حر فهاش گوش دادم. با لبخند غمگ یتی نگاهم کرد و گفت:   

خو بی نیست ار -
ی ی ی که درمقابلش ازت میگ یره جز نابودی  جادوی س یاه چتر ! هرچقدرم که بهت کمک کنه چتر میتر

ی ی نداره!    چتر
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 یکه خورده گفتم:  

؟  - ی اوه...شما اسم من رو از کجا میدو نیر

 دوباره خندیدو گفت:  

 من همه چیو میدونم!   -

 سری    ع گفتم:  

ی ی ازتون نمیدونم!  -  ولی من  چتر

مهربون بود. مثل پدربزر گهای انیم یشنها بود. من هیچوقت پدربزرگ نداشتم دوباره خندید. چقدر لبخنداش 

 و اون انگار ... 

من میتونم پدربزرگت باشم  -

 شوکه بهش نگاه کردم . 

شم...شما ذهنم رو خوندین؟ بازم  -

 خندید و گفت:  

! نه اما تفکراتت همه جا پخش میشه و ناخوداگاه من متوجه میشم... تو باید - ل کتی  اونارو کنتر

ی گفتم:    غمگیر

 چطور ی ؟  -

 توی چشمهام نگاه کرد و گفت:  

- !  راهش رو خودت پیدا میک بی

 چشم چرخوندم و گفتم:  

- ! ی  مثل هوداد حرف م یز نیر
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 با خنده گفت:  

اوه...اون پسر کل شق مغرور ؟ با  -

 تعجب گفتم:  

 میشناس ینش ؟ -

 تای ابروبی بالا داد وگفت:  

کسی هست هوداد بزرگ رو نشناسه؟  نیشم   مگه-

 ش باز دیگه کجا بود.     باز شد.این ن ی

؟  - ی  شما  گ هستیر

 من مارسلوس هستم . -

مارسلوس ؟ سر ی تکون  -

 داد و گفت:  

ین جادوگر ی که تا حالا فسیل نشده!   - ین و قدی میتر  اره...قویتر

 بعدش خندید و منم از لحنش خندم گرفت.   

 سالتونه؟  مگه چند   -

 دستر به ریش بلندش کشید و گفت: 

 هزار سال!   -

 آب دهنم توی گلوم گتر کرد و به سرفه افتادم. هزار سال؟   

مثل اینکه هوداد چی لی نگرانت ه گلوبی  -

 صاف کردم و گفتم:  
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 ازکجا  میدون ین؟  -

 نگران یش رو حس م یکنم. -

 با تعجب گفتم:  

وی زیادی دا رین مگه اه - ی ؟ اخمی کرد و گفت:  شما  نتر ین نیسیر  ل تاری گ ق ویتر

 گ این اطلاعات ناقص رو بهت داده؟  -

 آیا.  -

 اخمش غل ی ظتر شد و گفت:  

 اون دختر سربه هوا هیچوقت نخواست همه چی رو کامل یاد بگتر ه.  -

 اونم میشناس ین؟  -

 کیه که نوهاش رو نشناسه؟   -

 صدابی که ناخوداگاه بلند شده بود گفتم:   دیگه چشمام گردتراز ا ین نمیشد. با 

 اون..اون...نوهتونه؟اما ... -

ی ادامهی جملهام خجالت کشیدم اما مارسلوس جمل هام رو کامل کرد:   اما چرا -از گفیر

 انقدر بدجنسه؟  

 خجالت ک شیدم و سر به زیر گفتم:  

 من ...  -

 دهکده رو نابود کرد. نم یخواد دختر جون... اون دختر با خودخواهیش -

 ناراحت گفتم:  

 واقعا متاسفم.  -
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 لبخندی زد و سر تکون داد:   

 بدی توی دنیا زیاد  میشه و برگزیده هابی مثل تو میان تا تعادل رو  -
در مقابل هر بدی خو بی وجود داره... زمابی

... منم مثل تو بودم اما تاری    خ مضفم گذشته.  ی  برقرارکیی

 بی هوا پر سیدم:  

شما خانوادم رو میشناسید ؟ سر   -

 تکون داد وگفت:  

 اره...زمان یکه تو بدنیا اومدی من اونجا بودم.   -

ی اونها محروم بودم.   ی خانوادم رو دیدن و تنها من از داشیر  لبخند غم گیتی زدم. همه توی این سرزمیر

وت داره به سمت تاری گ م یره و این اصلا خوب  نیس ت.. - ...  نتر ی قدرتتو بمکن  ارمیتر . اهالی تار ی گ سعی میکیی

 وتو نبای د این اجازه  رو بهشون بدی. 

س گفتم:    با استر

وم استفاده کنم... من... من ...  -  من باید چ یکارکنم؟م ن... من نم یدونم باید چطور ی از  نتر

ش که داشتم باعث میشد کلمات رو بدون اینکه بفهمم چ ی میگم پش تسر هم بیا  ن کنم . استر

 مارسلوس س عی کرد آرومم کنه . 

ی تو و اها لی تا ریکی اتصال ا یجاد کرده .  - جون... آیا بیر
 اروم باش دختر

 شوکه بهش نگاه کردم . 

 اون... اون... گفت که بهم کمک  میکنه... منم بهش قول دادم که از بچش مواظبت کنم.   -

 مارسلوس اخمی کرد وگفت:   

هی - نفهم هنوز از اون بچه نگهدار ی میکنه؟  گیج  بچش؟اون دختر

 شده بودم و واقعا نمیدونستم چی به چ یه.   
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-  . ی ی نیر  من نم یفهمم درمورد چی حرف  متر

لش کنه! 18اون بچه از جادوی تا ریکی درست شده... اگه اون بچه به سن-  برسه دیگه کسی نمیتونه کنتر
ی
 سالگ

 زمزمه کردم:  

 مازیار همکار ی کنه... خودش قول داد بهم کمک کنه . ولی آ یا ن م یخواد با  -

 مارسلوس سر ی تکون داد و گفت:  

چقدر ساد های دختر جون! اینا همش نقشه بود. اون چاقو که وارد شکمت شد اتصال ب ین تو و اهالی تاری گ رو   -

 یشن و دراخر همه از ب ین م یرن.   قویت ر کرد. تو هرچقدر  بیشت ر به قدرتت تسلط  پیدا کتی اهالی تاری گ قویتر م

بهت زده دستم رو جل وی دهنم گرفتم تا جیغ نکشم. خدای من....داشت چه بلابی به سرمون میومد؟ از جام بلند 

 شدم و درحالی که عقب عقب م یرفتم، گفتم:  

ه که نباشم!  -  من... من... واسه همه خطرناکم بهتر

 حرف مارسلوس ایستادم و به سمتش برگشتم .  روم رو اونور کردم تا برم اما با 

م... همه به تو نیاز دارن .  -  اشتباه نکن دختر

 باچشمهای اشکیم بهش نگاه کردم با همون لبخند ارومش به سمتم اومد دستش رو گذاشت روی قلبم و گفت:  

... مثل اسمت... مثل مامان و بابات... هروقت - ه به قلبت  تو ذات پاکی دار ی ار میتر قدرتت داره به سمت خشم متر

... تا وقتر به حرف قلبت گوش کتی اتفاقر نمی افته.   ی  گوش کن. کسابی که دوستشون دار ی تو قلبیر

 اروم شده بودم... بهش لبخند زدم.  

 من توی این دنیا چی لی غریبم... گیج شدهام... نم یدونم چی درسته چی غلط.   -

 ذاشت و چندبار آروم روی شون هام زد و گفت:  مارسلوس دستش رو روی شونم گ 

ی باش اون راه درست رو نشونت  میده.  -  هر موقع گمراه شدی به حرف دلت گوش کن. مطمی 

 لبخندم عمی قتر شد. حالا اعتماد به نفس  بیشتر ی گرفته بود م.  
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 من باید زودتر برگردم پیش بچ هها.  -

 د مارسلوس ازم فاصله گرفت و به عصاش ت کیه دا

-   .  از در که بر ی ب یرون دقیقا جلوی کلب هی هوداد ظاهر میسیر

 به سمت در رفتم و دستم رو روی دستگ یره گذاشتم. به مارسلوسِ مهربون نگاه کردم و گفتم :  

 واقعا ازتون ممنونم... شما بهم خ یلی کمک کردین. باید به هوداد بگم جریان چیه.   -

 خندید و گفت:  

 که منو دیدی!    کسی باور نم یکنه-

 سوالی پرسیدم:  

 چرا؟  -

 چون من هزارساله د یده نشدم .  -

 اوه...خدای من .  -

 واقعا شوکه تر از این نمیشدم. این دنیا برای من پر از سوپرایز بود. 

 به اون پسر هی کله شق بگو انقدر لجباز ی نکنه.  -

ی روبروم قرار داشت. به ب یرون  با اینکه نمیدونستم منظورش د قیقا چیه اما سرتکون دادم و  در رو باز کردم. جنگل ستی

ی بار گرگ سیاه هوداد رو دیده بودم. به عقب برگشتم اما  رفتم و در رو بستم. دقیقا همون جابی بودم که بر ای اولیر

 ختی ی از کلب هی مارسلوس نبود.   

 آرمی بر ؟   -

اومد. تا خواستم بگم حالم خوبه توی آغوش گرمش با ش نیدن اسمم به سمتش برگشتم. هوداد نگران به سمتم 

 من!  
ی

 فرو رفتم. چشمهام رو بستم و نفس عمی قر کشیدم. پسر گرگ
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خودمم نم یدونستم چطور  م یتونم انقد دوستش داشته باشم؟ ازم جدا شد و دس تهاش رو دو طرف صورتم گذاشت. 

 نگرا ن ی توی نگاهش موج م یزد. 

 لا بدون تو برگشت...  کجا بودی کوچولو؟ وقتر آ -

 حرفش رو ادامه نداد و دوباره بغلم کرد. سرم توی گودی گردنش بود. نفس عمی قر کشیدم. خدایا... 

ی این همه آدمت فقط ی گ رو م یخوام مال  من که توی زندگیم ک ش رو نداشتم ولی  میشه اون مال من باشه؟ از بیر

 من باشه... فقط یکی!  

ی کارش کلی حس خوب رو به قلبم با داغ شدن  پیشونیم  از فکر ب یرون اومدم. ل بهاش روی پیشونیم بود. با همیر

 سرازی ر کرد. 

 ازم فاصله گرفت و درحالی که توی چشمهام نگاه میکرد، گفت:  

 دیگه نم یذارم کسی از من جدات کنه.   -

ی که براش مهم بودم، برای متی که  انتظار این حجم از مهربوبی رو نداشتم. شاید هوداد کار خاصی نکرده باشه ام ا همیر

 رو داشت.  
ی

 رنگ محبت ندیده بودم، حکم زندگ

 هوداد؟   -

 جانم ؟ -

 تنم از جانمی که گفت لرزید. دار ی چ یکار م یکتی با قلب من؟ بازوهام رو گرفت و گفت:  

. فقط میخوام اینو بدوبی تو نم یدونم از کجا بگم... نم یدونم چی بگم چون تاحالا توی این موق عیت قرار نگرفتم..  -

... خوده من!    دیگه ی گ از تعلقات هودادی... فقط مال متی

 هم اشاره کرده بود به اینکه من ی گ از تعلقاتشم اما حالا جلوم ا یستاده و واضح این رو  
ً
قلبم از حرفاش لرزید. قبلا

 میگه. اما من و اون...  

 فرق داریم. من و تو... هوداد ما نمیشیم... ما  خیلی  -

 دستش رو روی لبم گذاشت و گفت:  
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 میدونم یه گرگینه و جادوگر نمیشه... میدونم این اشتباهه اما تو درست ترین اشتباه من ی!  -

د و باعث  میشد صورت هوداد رو تار بب ینم. خدایا یع بی واقعا آرزوم رو برآورده  ی اشک به چشمهام ن یش متر

 کردی؟ اون مال منه؟ تا ابد ؟  

 وباره توی آغوش گرم و امنش فرو رفتم. چقدر من این پسر رو دوست دارم.   د

 خدای من... آرمی بر ؟  -

 با ش نیدن اسمم خواستم سری    ع از هوداد جدا بشم اما اون مانع شد و آروم ازم فاصله گرفت.   

ا تعجب بهش نگاه کردم  آلا و ماکان و یاش دوان دوان به سمتمون اومدن. هوداد دستش رو دور شونهام پ یچید. ب

 ولی اون مستقیم روبرو رو نگاه میکرد.  

تا آلا بهم رسید سری    ع خودش رو توی آغوشم پرت کرد. با این کارش قدمی به عقب رفتم و دستهای هوداد مانع از 

 افتادنم شد. 

، نصفه عمر شدم.   -  کجا بودی تو دختر

تکشون ب یاد. آلا ازم جدا شد و  یاش و ماکان همبه تر تیب بغلم محک متر بغلش کردم. من میم یرم اگه بلابی سر ت ک 

 کردن. بماند که ماکان مجبور شد کیلو  کیلو اخم روی صورت هوداد رو تحمل کنه . 

 همچنان او نجا ایستاده بودیم و همه سخت مشغول حرف زدن بودن .یهو گفتم:   

 من مارسلوس رو دیدم.   -

 . ی  قیافههاشون دیدبی بود! ماکان گفت:  همه یکه خورده به سمتم برگشیر

 مارسلوس؟همون مارسلوس معروف؟  یاش ادامه داد:  - -

 همون جادوگره که هنوز فسیل نشده ؟  -

م و پ قر زدم زیر خنده. هرسه با اخم نگاهم کردن. درحا لی که سعی میکردم جلوی  نتونستم جلوی خودم رو بگتر

 خند هام رو بگ یرم، گفتم:   

 هاتون دیدبی بود.  قیاف ه -
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 ماکان شاکی گفت:  

 نخند بچه... بگو مارسلوس رو کجا دیدی؟ سرفهی مصلحتر کردم و گفتم:   -

 اون خواست من رو ببینه و من رو به کلب هاش برد.   -

 چطور ی ؟   -

 عاقل اندر سفیه نگاهشون کردم و گفتم:  

ی ؟  - سیر  م یخواین همه سوالارو اینجا ازم بتی

 باهم به سمت کلبه رفت یم و وارد شدیم. هرکدوم انگار تازه یادشون ا
ی

فتاد مد تهاست اینجا ا یستاده بودیم. همکی

 روی یه صندلی ولو شدیم. به آلا نگاه کردم و بغض گلوم رو گرفت.   

 بخاطر من توهم تو ی دردسر افتادی.   -

 آلا کنارم ایستاد و سرم رو توی بغلش گرفت.  

 ماکان با خنده گفت:  

 و باش تا تفر به تو قر میخوره  یا ب یهوش  میشه یا گری ه میکنه.   جادوگر مار - -

 با اخم نگاهش کردم و چشم غرهای رفتم. هوداد بدتر از من نگاهش کرد و محکم به پس کلهاش زد . 

هم خندهام گفته بود هم حرصم گرفته بود؛ چون داشت راست م یگفت. حساب اینکه توی این مدت چندبار ب یهوش  

 ستم در رفته بود. هوداد جدی گفت:  شدم از د

 خب نگفتر مارسلوس رو از کجا دیدی؟   -

کل اتفاقابر که واسم افتاده بود رو براشون تعریف کردم. هرسه ت وی فکر فرو رفته بودن. نگران بهشون نگاه  

 کردم و گفتم: 

 حالا  چی میشه؟ با ید چیکارکنیم ؟ هوداد متفکر گفت:  - -

 ان هاس... باید بریم اونجا و سر از کار مازیار دربیاریم.   دوروز دیگه جشن سا لی-
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 ماکان جدی گفت:  

؟  -  اگه جنگ بشه چی

س گفتم:    با فکر به اون تصو یر ی که دیدم دلم پیچید. با استر

 من...من نمیتونم بجنگم.  -

 با ابروهای بالا رفته نگام کردن و ماکان گفت:  
ی

 همکی

؟   -  چرا؟ چون میتر ش غش کتی

وع   ی بگم که هوداد محکمتر زد پس کله ماکان. توی گلو خندیدم و ماکان گردنش رو گرفتو مثل پ یرز نها سرر ی خواستم چتر

 به غرغر کردن کرد .  

ل کنم اگه به ک ش آسیب بزنم. ..  -  من به اهل تاری گ متصل شدم... وقتر که  میجنگم ن میتونم خودم رو کنتر

د. نگاهش کرد  م و اون با نگاهش بهم دلگر می داد. بلاخره  یاش دهن باز کرد و گفت:  آلا دستم رو فسرر

-   .
ی

... بهت یاد میدم چطور بجنکی  من یه محافظم آر می بر

 هوداد سرتکون داد. دوباره سکوت شد و همه غرق افکارشون شدن. 

ل کنم البته باید  بلاخره بعد از ک لی بحث و کلنجارتص میم براین شد که آلا طلسمی  پیدا کنه تا من  بتونم خودم رو کنتر

ل کنم.    خودم هم تلاش م یکردم. با یاش و ماکان هم تمر ین کنم تا بتونم قدرتم رو کنتر

 هوداد هم به بقیه کارها برسه.  

ی تا به کارهاشون برسن .    با این تص میمگتر ی هر کدوم از کلبه ب یرون رفیر

 . هوداد به سمت اتاقش رفت و گفت:  با بسته شدن در صد ای تپش قلبم بیشتر شد 

ه دوش بگتر ی.    -  بهتر

... چرا   سر ی تکون دادم و سر یع وارد حمام شدم. پشت در ایستادم و دستم رو روی قلبم مشت کردم. آروم باش دختر

 آخه انقد هولی؟ آدم انقدر  بی جنبه ؟ 
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ون اومدم. با دیدن لبا  روی دیوار با تعجب نگاهشون کردم .یعتی کار سهای آویزون شده   سری    ع یه دوش گرفتم و بتر

 هوداد بود؟! 

اهن گ لگلی رو پو شیدم. یقهی انگلیسی داشت و روی کمر تنگ میشد و باعث میشد کتی بار   شونهای بالا انداختم و پتر

رفته یکم خوب خودش رو نشون بده. موهام رو هم باز دورم ریختم و از سر ویس ب یرون اومدم. سکوت کلبه رو فرا گ

بود. به سمت اتاق هوداد راه افتادم .یواشکی سرگ به  توی اتاق کشیدم. هوداد روی صندلی نشسته بود و  می ز روبروش  

 پر از برگ ه بود. بدون اینکه سر و صدابی 

ایجاد کنم به چارچوب در ت کیه دادم و به هودادی که سخت مشغول کار بود، نگاه کردم. چطور انقد به دلم نشست؟  

 طور وقتر انقد باهم مشکل داشتیم انقد به هم نزدیک شدیم؟   الان یاد اون جمله افتادم که یه جا خونده بودم.  چ

که عاشق همدیگه نم یشن شاید   میگفت : هیچ وقت دوتا آدم که کاملا ش بیه همدیگهان و خصوصیاتشون مشتر

 بتونن دوستای خو بی بشن اما عاشق نه. ..  

ی تضادها باعث میشه شخصیتشون کامل  آدمها عاشق او نهابی  میشن که دقیقا نقط هی مخالف خودشونه چون همیر

 شه. 

 من و هوداد هم تضاد همدیگه بودیم. من دست و پاچلفتر بود اما هوداد مقتدر بود. 

 من همیشه سردرگم بودم اما هوداد میدونست چی  م یخواد و چیکار کنه.   

 قدرتمنده، دلم م یخواست منم مثل اون باشم.  وقتر میدیدم هوداد انقدر 

 فکر نم یکتی نباید اون طور ی به یه گرگ زل بز بی ؟   -

یکه خورده هی بی گفتم و ت کیهام رو از دیوار گرفتم. با تعجب به هودادی که همچنان سرش توی برگههاش بود 

 نگاه کردم و گفتم:  

 چطور فه میدی اینجام؟  -

و نگاهم کرد. چش مهاش برق م یزد. انگار اون لحظه چشمهای گرگش جای چشمهای خودش  بلاخره سرش رو بالا آورد 

 بود. تای ابروش رو بالا انداخت و با لبخندی کج گفت:   
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ی ؟  -  نم یدونستر گر گها دویست می لیون سلول بویابی دارن و م یتون ن بوی طعمشون رو از   یک و نیم متر ی حس کیی

   با چشمهای گرد شده گفتم: 

 من طعمهاتم؟   -

ه، به سمتم اومد. من اماهمونجا ایستاده   از جاش بلند شد و درحالی که واقعا شبیه یه گرگ که به سمت طعمهاش متر

 بودم و خ یره نگاهش  م یکردم. 

 دستش روی بازوم نشست و ای نبار با لبخن دی واقعیتر گفت:  

 آره ...یه طعمهی خوشمزه!    -

بان قلبم روی هزار رفت. ب ذاق دهنم رو به زور قورت دادم و به چشمهابی که رد ش یطنت توش غوغا م یکرد، نگاه  ضی

کردم. فاصله صور تهامون داشت کم م یشد و نفسهای داغ هوداد به پشت لبم میخورد. چش مهام ناخودآگاه بسته شد.  

ی  رفت؛ سری    ع چشمهام رو باز کردم. هرآن منتظر بو سیدنش بودم اما با شنیدن صد ای بسته شدن در یهو اون  گرما از بیر

هوداد ریلکس روی صندل یش نشسته بود و انگار نه انگار چند ثانیه قبل داشت م یبوسیدم. چطور میتونست انقدر 

 خونسرد باشه؟ پس چرا من قلبم داشت م یومد توی دهنم؟ 

؟ هوداد؟   -  آرمی بر

 با صدای آلا نفس عم یفر کشیدم و با صدای بلند گفتم:  

 ییم آلا.  اینج ا -

 آلا به سمتمون اومد و لبخند دستپاچهای زد. مشکوک نگاهش کردم و گفتم:  

ی ی شده آلا ؟  -  چتر

ش نگاهم کرد و گفت:    آلا استر

 من یه راهحل  پیدا کردم... بذار یاش و ماکان هم بیان.  -

ای خو بی هوداد هم کنارمون ایستاد و به رفتارهای مضطرب آلا نگاه م یکرد. یه حسی بهم م ی گفت قرار نیست ختی

 بشنوم.  



   ماه کام ل

        

 260 
  

با ش نیدن دوبار هی صدای در هر سه به سمت پذیرابی رف تیم و به یاش و ماکان که وارد شدن نگاه کردیم. ماکان 

 درحا لی که خودش رو روی صندلی پرت م یکرد، گفت:  

ت آلا؟  -  چی بود اون ختی

 آلا به ما اشاره کرد و گفت:  

ی بهتون میگم.  -  بسیر نیر

ی من و     بیر
س از ت کتک کارهاش مشخص بود. نگاهش مدام با نگرابی همه نشستیم و منتظر نگاهش کردیم. استر

 هوداد رد و بدل میشد. بلاخره زبون باز کرد و گفت:  

خب... من یه راه حل پیدا کردم... ن میدونم جواب میده یا نه چون نزدیک به هزار ساله که کسی این طلسم رو اجرا  -

... اما توی کتابی که ملکه آروشا بهم داد، نوشته بود که اگه بخواین طلسم سیاه یا پیوندی که با موجودات سیاه  نکرده. 

ی باید با یه نفر که رو حش پاکه ....   ایجاد شده رو بشک نیر

 هوداد عصتی از جاش بلند شد و آلا ادامهی حرفش رو خورد. با ذوق گفتم:  

 این که چی لی خوبه!  -

تی به سمتم برگشت به طور  یکه شونههام از شدت ترس بالا پرید. با ترس به هودادی که از شدت عصبان  هوداد عص

 یت نفس نفس م یزد، نگاه کردم. غری د:  

 تو هی چی ن میدو بی آرمیتر پس درموردش حرف نزن.  -

 آرامش دعوت کرد.  ماکان ازجاش بلند شد و به سمت هوداد رفت. دستش رو روی شونهاش گذاشت و اون رو به 

واقعا دلیل این همه عصبان یت هوداد رو نم یفهمیدم. آلا که  پیشنهاد بدی نداده بود. بدون توجه به هوداد روبه آلا 

 کردم و گفتم:  

 باید اون فرد چیکار کنه؟    -

به زی اد بود که کمد خورد یهو هوداد از کوره د ررفت و کمد گوشهی سالن رو به سمت دیوار پرت کرد. او نقدر شدت ضی

ش ب یرون زده بود و گردنش   شد. هم من هم آلا و یاش جیغ خ قی قی کشیدیم. ترسیده به هودادی که رگ پیشوبی 
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از شدت خشم سرخ شده بود نگاه کردم. تا نگاهش به من افتاد انگار خشمش بیشتر شد و گلدون روی م یز رو به سمت  

اون قدر صداش بد بود که دستم رو روی گوشام گذاشتم. نمیدونستم بقیه در   دیوار پرت کرد. گلدون هزار ت یکه شد. 

چه حالن من فقط به هودادی که مثل دیوونهها تمام وسایل توی اتاق رو  میشکوند نگاه م یکردم. تاحالا این روی هوداد  

 رو ندیده 

ش رفتم. ماکان با دیدن من کنار بودم. ماکان سعی داشت آرومش کنه اما فا یدهای نداشت. با ترس و لرز به سمت

 کشید و هوداد نگاه غرق خونش رو بهم دوخت. با  دیدن نگاهش ته دلم خالی شد.  

 جلوتر رفتم و جلوش ا یستادم. اونقدر عصتی نفس  میکشید که گرماش به صورتم م یخور د. 

 تر گفتم:  دستهای لرزونم رو بالا آوردم و روی صورت سرخ از خشمش گذاشتم. با صدابی لرزون

 هو...داد؟ مگه آلا چ ی گفت که خودت رو به این روز انداخ بر ؟  -

 هوداد دستش رو دوطرف صورتم گذاشت و  پیشوبی داغش رو به پ یشونیم چسبوند و گفت:  

 من نم یتونم تحمل کنم یکی تو فاصل هی نز دیک کنارت وایسه اون وقت آلا میگه.. .  -

د. منم دستهام رو دور بدنش حلقه کردم.  عصتی سرش رو بلند کرد و من رو س  فت تو ی آغوشش فسرر

 من رو به این روز انداخت؟ تازه داشت حس خوب حرفش به ر گهام نفوذ  پیدا م یکرد و لبخند به سبکی پر  
ی

چی پسر گر گ

مند هی آلا بلند شد:    ر وی لبهام نشست. صد ای سرر

 د بود.  هوداد من... من منظور ی نداشتم این فقط یه پیشنها -

 هوداد ازم فاصله گرفت و با اخم به آلا نگاه کرد. 

 این فکر و از سرت ب یرون کن آلا... دنبال راه حل دیگهای باش.    -

آلا سرتکون داد و سکوت کلبه رو فرا گرفت. نمیدونستم منظور آلا  چی بود و با اون دیوونه باز ی هوداد جرعت 

 پر سیدن هم نداشتم .  

 غذاهارو  چید. همه بی هیچ حر قی روی صند ل یها  آلا با یه بشکن سر 
ی ی    ع اون اتاق بهم ریخته رو مثل اولش کرد و روی متر

نشستیم و مشغول غذا خوردن شدیم. یاش کلا ساکت بود و توی بح ثهای ما دخالت نم یکرد. ماکان و هوداد از جاشون 

 و گفت:  بلند شدن و هوداد دستش رو روی شونهام گذاشت.  بهش نگاه کردم 
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 زود برم یگردم.   -

  . ی  لبخندی بهش زدم و هردو به سمت ب یرون رفیر

 هوداد؟   -

 به سمتم برگشت. 

 مواظب خودت باش.    -

 نیشخندی زد و گفت:  

 اوبی که باید مراقب خودش باشه توبی نه من کوچولو.  -

سم منظورش از راه حل چی  . حالا وقت خو بی بود از آلا بتی ی  بود.  خندیدم و اونا رفیر

م.     سعی کردم چهر هی مظلومی به خودم بگتر

 آلا؟  -

 نگاهم کرد و با دیدن قیافهی مظلومم از جاش بلند شد و گفت:  

... هوداد من و م یکشه اگه بفهمه بهت گفتم.   -  اصلا حرفشم نزن آر میتر

 کنم .   با این حرف به سمت اتاق رفت. ناامید رفتنش رو نگاه کردم. حت ی نذاشت جملهام رو کامل

 مغموم به یاش که روبروم نشسته بود نگاه کردم.  

 حالت خوبه یاش ؟  -

 با حرف من سرش رو بالا آورد و نگاهم کرد. برق اشک رو میشد ت وی نگاهش دید. نگرانتر گفتم:  

 آسیب دیدی؟ حالت بده؟  -

 یاش سر ی به معنای نه تکون داد و گفت:  

 من نتونستم سر قولم بمونم.   -
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 نگاهش کردم و اون ادامه داد:    کنجکاو 

 من نتونستم سر قو ل ی که به مامانت دادم بمونم... نتونستم ازت محافظت کنم و حالا تو درگتر جادوی سیا هی.    -

ین   -از جام بلند شدم و رو ی صندلی کنار یاش نشستم. دستهاش رو ت وی دستهام گرفتم و گفتم:    یاش تو بهتر

 که هر کسی م یتونه داشته باشه. من میدونم اون شب به خاطر من اونطور زخمی شدی.  دوست و محافظی هس بر  

 شوکه سر بلند کرد و گفت:  

 از کجا فه میدی ؟   -

-   .  وقتر ماکان زخم ی برگشت کلبه دقیقا همون زخمابی رو داشت که اون شب تو داشتر

دم و گفتم:   دستش رو فسرر

 و عمرت رو برای محافظت از  با اینکه چی لی ازت دلخورم که حقیقت ز  -
ی

ندگ یم رو بهم نگفتر اما ازت ممنونم که زندگ

 .  من گذاشتر

 با این حرفم اشک تو ی چشمهاش جمع شد و محکم بغلم کرد. غرق آغوشش شدم.  

لمون رو تنها بذاریماا!    -
ُ
 اهم... اهم... دو دقیقه نم یتونیم ق

دم و به آلا که یه کتاب بزرگ و قدی می دستش بود نگاه کردم. به  با ش نیدن صدای شاک ی آلا با خنده از یاش جدا ش

 کتاب اشاره کردم و گفتم:  

 این چیه؟  -

 آلا کتاب رو توی هوا تکون داد و گفت:   

-    . ل کتی  داخل این کتاب نوشته چطور قدرتت رو کنتر

 با ذوق ایستادم و گفتم:   

 جدی ؟  -
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ار آلا ایستادیم. آلا دست من و یاش رو گرفت و وردی خوند. ثابی های  آلا سر تکون داد .یاس ی به جلو هلم داد و کن

 بعد توی همون دشت دلباز بودیم. دشت مادر!   

ی ی رو   آلا به سمت همون تخت سنگ معروف رفت و بهمون اشاره کرد تا ماهم بریم.  کتاب رو باز کرد و بعد خوندن چتر

 به من کرد و گفت:  

-   !
ی

 باید با من بجنکی

 چشمهای گرد شده نگاهش کردم.  با 

 شو چی نکن!   -

س گفتم:    آلا پوکر نگاهم کرد. با استر

 اگه آش بی بهت بزنم؟   -

د و به وسط دشت رفت. با صدای بلندی گفت:    آلا کتاب رو به دست یاش ستی

وت با من بجنگ.   - ، پس با تمام  نتر  من اونقدرا هم که فکر م یکتی ض عیف نیست م آرمیتر

!   نفس عمی  قر کشیدم... تو م یتوبی آر میتر

 به سمت آلا رفتم و روبروش توی فاصله نسبتا زیادی ایستادم.  

 حالا باید چ یکار کنم ؟  -

 طبق گفت ههای کتاب وقتر ن یروت آزاد میش ه که تو در خطر با شر و حالت تهاج می به خودت بگ یر ی.   -

 
ی

به سمتم پرتاب شدن. با چشمهای گرد شده به گردهها که هرلحظه نز هنوز حرفش کامل نشده بود که گردههای آ بی رنکی

 دیکتر میشدن نگاه کردم. 

توی اون لحظه تنها کار ی که تونستم انجام بدم این بود که جا خا لی بدم. گرد هها با فاصله میلی متر ی ازم رد شدن . یکه 

 خورده به سمت آلا برگشتم و گفتم: 

 دادی.  حداقل قبلش آمادگ ی می  -
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 آلا شونهای بالا انداخت و گفت:  

 دشمن که صتی نم یکنه تو آماده بسیر بعد حمله کنه.  -

دوباره هنوز حرفش تموم نشده حمله کرد. ا ینبار مسل طتر بودم. چشمهام رو بستم و نفس عمی قر کشیدم. چشمهام 

 صحنه آهسته شده بود. گردههابی که با 
ی سرعت به سمتم میومدن حالا انگار روی دور  رو که باز کردم انگار همه  چتر

 کند گذاشته بودنشون. نیشخندی زدم. اینه قدرت من!   

ی بردن. با  دستهام  رو بالا بردم و بعد گرد ههای بنفش با شدت به اون گرد ههای آبی برخورد کردن و اونها رو از بیر

وشن خارج شد. آلا با  نیش باز نگاهم کرد و منفجر شدن اون گردهها همه چی به حالت قبل برگشت و از حالت اسلوم

 گفت:  

-  !  تو تونس بر

 با غرور بهش نگاه کردم. آره من تونستم! یا ش بلند گفت:  

-   !  بهت افتخار م یکنم دختر

چشمکی بهش زدم و دوباره به آلا نگاه کردم. حالا م یدونستم جاد وی من چطور کار م یکن ه... جادوی من از ذهنم میاد، 

 که من تمرکزم رو از دست بدم از جادوم ن میتونم استفاده کنم. با غرور لبخندی زدم و گارد گرفتم. آلا هم وق بر 

 نیشخندی زد و دوباره بهم حمله کرد. اینبار حملاتش چی لی سر ی عتر بود.  

به این فکر کردم که  تمرکز کردم و پلک زدم. حالا دوباره همه چی صحنه اهسته شده بود. دستم رو به سمت الا گرفتم و 

ی بلند کنم. تا این فکر رو کردم انگار دستر نامر ب  الا رو به سمت بالا م یکشید. دستم رو به سمت  اون رو از روی زمیر

 راست تکون دادم که آلا هم به سمت راست رفت.   

ی و هوا معلق بود و دست نامرئ ی من گلوش رو چس بیده بود. از این همه کاره  ابی که میتونستم انجام بدم  آلا توی زمیر

 احساس غرور م یکردم. آلا هر کار ی کرد تا خودش رو ازاد کنه، نتونست .یاش به سمتم اومد و گفت:  

-  !  کافیه آر میتر
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دم و حرفای یاش رو نم یشن یدم. دستم رو که مشت کردم بدن آلا هم منقبض   اما من تازه داشتم از قدرتم لذت  م یتی

س نفس کشیدنش که از درد بود رو میش نیدم و این برام لذت بخش بود .یاش بازوم رو گرفت و  سخ  شد. صدای خ

 تکونم داد .  

... کافیه... به خودت  بیا!  -  ارمیتر

ی افتاد و ناله کرد. بهت زده به آلا نگاه میکردم.   ب یدار شدم. آلا با شدت روی زمیر
 انگاراز خوابِ عمی قر

ی ی که د یدم...به یاش نگاه من...من داشتم چیکا ر می  کردم؟ داشتم دوست خودم رو  میکشتم؟ یعتی اون چتر

 کردم؛ نگرا بی تو چشماش موج م یزد. 

ل م یکنه و هر وقت من بخوام به قدرتم   حالا تازه داشتم به حر فهای مارسلوس م یرسیدم. جادوی  سیاه من رو کنتر

ه.   لم رو به دست میگتر  برسم اون کنتر

مثل یه پرده از روی چشمهام برداشته شده بود. انگار تا الان چسب قطر های ریخته بودن توی چشمهام و  پل  واقعیت 

ی تو کور ی حالا بعد مد تها یهو یه تیغ ت یز کشید ن زیر چس بها و  کهام بهم دیگه چسبید ه بودن. بعد انگار بهم گفیر

   بریدنش. هم میسوخت هم خون میومد، هم نور آزارم میداد. 

ی حا لی    من هم اینه... حقیقت هم م یسوزه هم کورت  میکنه هم خونت رو به جوش میاره یه همچیر
ی

حقیقت زندگ

 دارم.   

ی انداخت و به سمت آلا رفت. من اما همچنان بهت زده توی جای خودم  یاش سری    ع کتاب تو ی دستش رو روی زمیر

؟ اگه بلابی سرش میاوردم ؟ دستم رو به سِر دردناکم گرفتم .یاش کمک کرد تا آلا از  ایستاده بودم. اگه میکشتمش چی

 جاش بلند شه. قدمی به عقب برداشتم. آلا نگاهم کرد و با دیدنم با صدای ن یمه جوبی گفت:  

-   .  تو مقض  نیستر آرم یتر

 اما من درحالی که قدم به قدم عقب م یرفتم گفتم:  

دم... من باعث میشم شم  - ی .   من داشتم بهت آس یب متر ی  ا آزار بتی نیر

ی ی بگه روم  رو اون طرف کردم و خلاف جهت او نها دویدم. صدای او نهارو میشنیدم که  آلا تا خواست چتر

 اما  بی توجه به اونها به سمت کلبه ماکان حرکت کردم.  
ی  مدام اسمم رو میگفیر
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ی دیگه اما من خیلی خوب را ههارو بلد بودم. ن سنفس زنون سرعتم رو کم کردم و وارد    ف نم یدونم غریضی بود  یا یه چتر

 اون بازار شلوغ شدم.  

... نزار تار یکی بیشتر تورو تحت قدرتش بگ یره. مدام این جملههارو تکرار   نفس عمی قر کشیدم. آروم باش آرمی بر

س بوی ت م یکردم و باعث  میشد آرو متر بشم. درحا لی که برای آرامشم مدام نفس ع میق میکشیدم ای نبار با ح

یز ی توی جام مکث کردم. این بو آشنا بود... با حس حضور کسی پشت سرم، سری    ع به سمتش برگشتم و با 

ون کشید. خاکستر سیاه رنگش توی هوا پخش  دیدنش دستم بود که توی قفسه سینش فرو رفت و قلبش رو  بتر

ات توی صدم ثا نیه اتفاق افتاد. همهمه شد و من بهت زده به قلب خو بی ت وی دستم نگاه کردم. تمامی این جریان

س نگاهم م یکردن. به مردمی که دورم حلقه زده بودن نگاه کردم.  مردم قطع شده بود و همه با تعجب، ترس و استر

 من کشتم ... 

 من اون خون آشام رو کشتم . 

ش که بهم وارد شده بود مدام بالا پ ابی ن میشد.  
ی هام از شدت استر  قفسه سیر

ی جمع یت رد  دوباره ی انداختم و سری    ع از بیر به دست خونیم نگاه کردم. با انزجار قلبِ توی دستم رو روی زمیر

 شدم. اون لحظه فقط م یخواستم به کلب هی ماکان برسم .  

 وقتر از دور کلب هی ماکان رو دیدم، دلم گرم شد و قد مهام تندتر.  

. هوداد با دیدن حالم نگاهش رنگ نگرابی با شدت در کلبه رو باز کردم. ماکان و هوداد یکه خ  ی ورده به سمتم برگشیر

گرفت و به سمتم اومد. تا نزد یکم اومد خودم رو توی آغوشش انداختم و عطر بدنش رو بو ک شیدم. هوداد هم 

 بدون حرف ی سفت در آغوشم گرفت.   

ی تک یهگاه...    بودن هوداد... آغوشش بهم حس امن یت  میداد. حس داشیر

بعد از گذشت مد بر هوداد آروم من رو از بغلش جدا کرد و درحال ی که هردو دستش روی شونههام بود توی 

 چشمهام زل زد و گفت:  

 گ باعث شده انقد پریشون شر ؟   -

نگش دودو م یزد. یه بار دیگه بگو هوداد ...یه بار دیگه... بزار دوباره حس کنم واسه  چشمهام توی قربی ههای خوسرر

 مهم بودن چه حسی داره. ک ش 
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هوداد تکون آرو می بهم داد و نگاهش به دستر که خوبی بود افتاد. سری    ع دستم رو توی دس تهای بزرگ و قدرتمندش 

 گرفت و با اخم گفت:  

 کشتم.   -زخ می شدی ؟ زمزمه کردم:   -

 هوداد گنگ نگاهم کرد. 

 من ...یه... خون آشام رو کشتم.   -

 گ تعجب و بهت رو گرفت. ماکان نزدیکمون اومد و گفت:  توی صدم ثا نیه نگاهش رن 

 خو نآشام؟ توی قلمرو ما؟ محاله!   -

 به ماکان نگاه کردم و گفتم:  

ی بردمش... مردم... مردم شاهدن.   -  خودم دیدمش... خودم ازبیر

 ماکان با اخم شدیدی گفت:   

 دش رو حس نکردیم؟  یه خون اشام بدون اجاز هی ما نم یتونه وارد قلمرو شه... چطور وجو  -

به هوداد که ساکت بود نگاه کردم. با دیدن صورتش  یکه خوردم. دوباره چشمهاش سرد و کریستا لی شده بود. من رو رها  

 کرد و به سمت در رفت. ماکان گفت:  

  توهم فکر  م یکتی که هومن پا از حریمش فراتر گذاشته؟ هوداد درحالی که در کلبه رو باز  م یکرد، گفت:  -

 من م یرم پ یش هومن...دیگه نمیتونم این حملات رو نادیده بگ یرم... دیگه بسه هرچی سکوت کردم.   - -

 ماکان جدی گفت:  

 منم میا م -

 هوداد به سمت ما برگشت و گفت:  

 نه ماکان باید خودم برم، تو موا ظب ار میتر باش.   -
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س گفتم:    دیگه نتونستم ساکت بمونم و با استر

 همراهت بیام؟ اوندفعه...  من -

 هوداد نذاشت جمل هام رو کامل کنم و به سمتم اومد. دستاش رو دوطرف صورتم گذاشت اروم گفت:  

ی باش به این زودیها نم یم یرم.  -  نگرانم نباش بچه جون... من تازه تورو پیدا کردم، مطمی 

 یشه شدم . چشمکی زد و از کلبه ب یرون رفت. با رفتنش انگار تنهاتر از هم

 ماکان با لحن شو چی که سعی میکرد حال و هوام رو عوض کنه، گفت:  

 خب خانوم شجاع...ب یا که وقت مبارزس.   -

  

  《هوداد》

از کلبه ب یرون زدم و تب دیل شدم. به سمت قلمرو هومن حرکت کردم. اون دیگه شورش رو درآورده بود. دیگه  

 تونم به قولی که به بابا دادم عمل کنم.   نمیتونم ساکت باشم... دیگه نمی

ی قلمروها ر سیدم تبد یل شدم و منتظر ایستادم. سربازها با دیدنم راه رو باز کردن و من با عصبا نیت به   به مرز  بیر

سمت قض هومن حرکت کردم. پسرهی احمق... فکر م یکنه با این قض قدرتمندتر دیده میشه؟ سرباز ی به سمتم 

   اومد و گفت: 

-  . ی  عال یجناب هومن منتظرشما هسیر

پوزخندی زدم. عا لیجناب؟ وارد قض شدم و به سمت اتاق هومن حرکت کردم. فضای این اتاق لعن بر همیشه برای  

 من خفه کننده بود.  

 هومن پشت به من ازپنجره ب یرون رو نگاه م یکرد.  

 اومدی داداش کوچولو .   -
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 کرد. سرد نگاهش کردم و گفتم:    به سمتم برگشت و دست به سینه نگام

ار ی هومن .  - ی  دیگه دار ی پا از حد خودت فراتر  متر

 به سمتم اومدو توی دو قدمیم ایستاد.  

 اون دختر رو به من بده!  -

عصبا نیتم دیگه به اوج خودش رسید. یقه هومن رو گرفتم و به دیوا ر پشت سرم چسبوندم. توی صورتش داد 

 زدم:   

چ مازیار و باور کردی؟ باور کردی که هرکس آرمی بر رو تحویل بده جانشینش میشه؟ با تحق یر واقعا قول پو -

 نگاهش کردم و گفتم:  

 چقد بدبخ بر هومن که قول یکی صدبرابر بدتر از خودت رو باور کردی.  -

 هومن اما خونسرد نگاهم کرد و گفت:  

و میخو ای!   -  تو اون دختر

ی ی نگف  تم. هومن  نیشخندی زد و گفت:   عصتی نگاهش کردم و چتر

پس بلاخره هوداد بزرگ هم دم به تله داد...اما فکر نم یک بی اون دختر برات ممنوعه باشه؟  دیگه نتونستم خودم رو  -

 دندونابی که از 
ی ل کنم و یق هی هومن رو به سمت خودم کشیدم و محکم به  دیوار پش تسرش کو بیدم. از بیر کنتر

 بهشون وارد م یکردم درحال انفجار بودن، گفتم:  شدت فشار ی که 

-   !  اون دختر هرچی باشه، هرگ باشه... تو ت وی دو فرسخ یش هم رد نمیسیر

 هومن پوزخندی زد و گفت:   

 فکرکردی چرا مازیار اون دختر رو میخواد؟  -

 گیج سر تکون دادم. شقیقهام از شدت عصبان یت نبض م یزد.  

وش با م-   نتر
 ثلث تجلی و این مضخرفات منتقل نمیشه. فقط یه راه هست که ... اون دختر
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 میدونستم میخواد چ ی بگه. مشت محکمی به صورتش زدم طور  ی که باعث شد روی زم ین پرت شه. 

ی فقط یک یمون  تمامی ر گهای دستم بالا اومده بودن و هرآن ممکن بود تبدیل بشم. اگه تبدیل میشدم مطمئیی

 یرون م یرفت.   سالم از ا ینجا ب

 هومن درحا لی که خون گوشهی لبش رو پاک میکرد. با سرعت خون آشام یش من رو به دیوار چسبوند.  

. میدوبی چرا؟ چون وقتر كه بخوان  - تو احم قر پسرجون...  اون هوداد با ابهت رو با یه عشق بچگونه دار ی نابود م یکتی

ی ی که دوست دار ی رو ازت ميگتر  ؛ چتر ی
 ن. اذيتت كیی

 نفس نفس زنون گفتم:  

؟ تو که خودت رو توی زرق و برق دورت خفه کردی و م   - ی که من رو دوست داشته باشن اما تو چی حداقل کسابی هسیر

  !  که قدرتمندم اما هی چی نیس بر هومن... هیخی
ی

 یخوای بکی

ات یش خشم درونم ق لقل  محکم من رو به سمت دیوار دیگهای پرت کرد. محکم به دیوار برخورد کردم اما همچنان

 میکرد.  

 هومن به سمتم اومد و داد زد:  

پسر هی احمق... هنوز به اون قولی که به بابات دادی پایبندی؟ من روحم رو به اهل تار ی گ فروختم روح توروهم   -

کوچ پیشکش کردم... فکر کردی میتوبی جفت انتخاب ک بی و اون دختر رو نجات بدی؟ سخت دراشتبا هی داداش  

 یکه! 

 پوزخندی زدم و گفتم:  

بابا دوست داشت... اون هم تورو هم اون ز نیکه رو که بهش  خیانت کرد، دوست داشت... توعه احمق با اون -

 قلب  سیاهت ازب ین بردیش... توقبل ازاینکه روحت رو بفرو شر روحت سیاه بود . 

 هام کوبی د و فریاد زد:   
ی  هومن عصتی کف دستش رو به سیر

ی ن خون آشا می که تاری    خ به خودش دیده... من به این احساسات مضخرفتون نیاز ی ندارم....ا  - من هومنم... قویتر

 حساسات ادم رو ضعیف م یکنه هوداد... من اون دختر رو  میخوام و بدستش میارم.  پوزخندی زدم و گفتم: 
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... فقط بخاطر قولی که به بابا  احساسات آدم رو ض عیف نم یکنه... اونابی که ازش فرار ین اد- ی مای ضعیف ی هسیر

 دادم ه یچکار ی نکردم.  

به زدم و گفتم:    به سمتش رفتم و توی دوقدمیش ایستادم. با انگشت اشارم به سینش ضی

...احساسات باید خرج آدمای - ی ین سلاح هسیر من این طلسم لعنتر رو میشکنم و بهت نشون میدم احساسات ق ویتر

ه...یه تلنگر میخواستم و حالا دارمش!   درست بشن هوم  ی  ن...من  یه انگتر

 صورتم رو نزدیک گوشش بردم و گفتم:   

 من دیگه برادر ی به اسم هومن ندارم...تو همراه مامان برای من مردی!  -

نه اما اون همیشه ی میتر   شوکه نگاهم میکرد. بهش پوزخند زدم و از اتاقش خارج شدم. میدونستم دم از بی احسا ش متر

ی طلسمم کرد که پیشش بمونم...اما اون احمق با این کاراش همه چی و خراب کرد.   سید منو از دست بده واسه همیر

   《آرمی بر 》

 ولو شدم. ماکان حسا بی خستم کرده بود.  
ی  خسته و ب یحال روی زمیر

باتش درد میکرد.     این پسر دیوانه بود! تمام بدنم از ضی

... پ-  اشو که باید بر ی وردل هوداد جونت!   هی... دختر هی غسیر

اخم کردم و سری    ع با قدربر که حالا به وضوح حسش م یکردم به سمتش رفتم. روبروش ا یستادم و در مقابل چش مهای 

گرد شدهاش مشت محک می به شکمش زدم. از درد خم شد و منم  نیشم رو واسش باز کردم .یهو سرش رو بلند کرد و 

 ی دیدم پا به فرار گذاشتم  من تا اوضاع رو خطر 

حالا من بدو ماکان بدو! خدارو شکر کسی ا ین حوالی نبود تا دختر برگزیده و دست راستِ هوداد بزرگ رو توی این  

 حال بب ینه.   

...اگه مر دی وایسا!  -  وایسا دختر

 درحا لی که سری    ع  مید ویدم برگشتم به سمتش و زبونم رو واسش در آوردم و گفتم:  
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 نامردم و فرار م یکنم.   -

 تا روم رو اون طرف کردم با سر رفتم توی آغوش یه نفر! 

سرم رو بالا اوردم و با دیدن هوداد اونم سالم، لبخندی به سب گ پر روی لبم نشست. اما اون با اخم بهم زل زده بود.  

نان گفت:    ماکان کنارمون ایستاد و نفس نف   سری

 عه سالمی به سلامت ی؟  -

 ن اما همچنان تو ی آغوشِ هوداد بودم. هوداد درحالی که خ یره توی چشمام نگاه م یکرد به ماکان گفت:  و م

همه چی واسه امشب امادس؟ -

ه؟  ماکان   امشب؟ مگه امشب چه ختی

 جدی شد و گفت:  

 آره... طبق رسومات همه چی حاظره؛ امنیت مرز ی رو هم افزایش دادیم فقط ....  -

 دامه نداد. بلاخره هوداد پل نگاهمون رو شکست و با همون اخم رو کرد به ماکان و گفت:  دیگه به حرفش ا

ی دیگه قدیمی شدن!   -  اون قوانیر

 ولی هوداد ... -

نزاشت ادامه بده و دست من رو کشید و باهم از کلبه خارج شدیم. منتظر بودم تبدی ل شه اما نشد و دوش به دوش 

فت و من تقر یبا دنبالش کشیده همدیگه حرکت کردیم. همونطور   که دس تهام توی دستهاش اس یر بود تندتند راه متر

 میشدم. بازوی هوداد رو کشید م و گفتم:  

ی ی شده؟ چی انقد عصبان یت کرده؟ کلافه به سمتم برگشت و گفت:    -  هوداد؟ چتر

 زیاد  با ماکان گرم نگ یر!  -

 و چشمهابی که از حدقه ب یرون زده بودن، گفتم:   با ابروهابی که در حال رد شدن از پیشو نیم بودن
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 چرا ؟  -

 هوداد اخمهاش رو  ب یشتر توی هم فرو برد و گفت:   

 خودت رو زدی به ند یدن یا واقعا نم یب یتی ؟ اخمهام توی هم رفت. شاکی گفتم:    -

-  !  بهت اجازه ن میدم هرطور دلت  م یخواد با من حرف بز بی

 ... جلوتر. .. هوداد جلو اومد... جلو 

 تقریبا بهم چسبید. صورتش رو مماس صورتم کرد و گفت:  

 وقتر ماکان نگاهت میکنه...  -

 با دس تهاش چشمهام رو لمس کرد و گفت:  

 وقتر اونطور با اش تیاق توی چشمهات نگاه میکنه.. .  -

ی اومد و روی لبهام کشید.     دستش پاییر

ی  اجزای صورتت مانور میدن.. . وقتر دار ی حرف م یز بی اون چشمهاش مدام  -  بیر

 دستهاش رو دو طرف صورتم گذاشت و ادامه داد:   

... گرگم بهش برم یخوره وق بر یه گرگ دیگه به حر یمش نگاه میکنه.   -  همهی اینا من رو دیوونه میکنه آرمیتر

ی  نگش نگاه م یکرد. قلبم... قلبم اصلا متر د؟ پس چرا من حسش نم  من اما خشک شده فقط توی چشمهای گرم و خوسرر

 یکردم؟  

به دس تهام که توی دس تهای قوی و بزرگ هوداد تقریبا گم شده بود نگاه کردم. وقتر  م یدیدم اونطور محکم دس 

تهام رو گرفته و حواسش به من هست ته دلم قند آب میکردن. به هوداد نگاه کردم .یه سر و گردن ازم بلندتر بود و 

 ل یه جوجه بودم.  من در مقابلش د قیقا مث

 به صورت غرق در فکرش نگاه کردم.  

 هوداد؟   -
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 جانم ؟  -

 آخ نگم از دلم! دیگه ای ن دل مثل قبل ن میشه...  

 هردو محو همدیگه شده بودیم و زمان و مکان یادمون رفته بود. 

 یادمون رفته بود اهال ی تار یکی به من وصل شدن. 

 فرصته تا ن یروم رو ازم بگ یره. یادمون رفته بود مازیا ر منتظره یه 

 یادمون رفته بود کلی مشکلات پشت سرمونه... 

 همهی اینارو یادمون رفته بود. 

نگش...    توی اون لحظه فقط خودمون مهم بودیم. غرق شده بودم توی چشمهای خوسرر

 چطور اینطور به قلبم راه پیدا کردی پسر گرگ ی؟ 

 و به صفر م یرسوند زمزمه کرد:  هوداد درحالی که فاصلهی صور تهامون ر 

ی ب ی تفاوت بودم اما تو ...  -  من آدم حسودی  نیستم کوچولو ... من بعد مرگ هورناز نسبت به همه چتر

انه م یخن دی پیش همه... به اینکه این برق چشمهات رو همه   ی تو من رو حسود کرد... به اینکه اینطور دلتی
دوست داشیر

ی حسادت م یکنم.     م یب ییی

 اس لبم لب زد:   مم

سم حسودترین آدم دنیا میشم.  -  من وقتر به تو متر

  با اتمام من رو بوسید. بدنم کوره ی آت یش شده بود و مسخ شده سرجام ایستاده بودم. لحظهای بعد هوداد نف 

 سنفس زنون ازم فاصله گرفت و گفت:  

 قلم میکنم دست ک ش رو که به تعلقات هوداد چشم داشته باشه .   -

ار توی شکمم دستههای پروانه حرکت  م یکردن. پر از حس خوب شده بودم. هوداد دستم رو کشید و به راهمون ادامه انگ

 داد یم. جدای این همه حس خو بی که به من منتقل کرد، من ک لی سوال داشتم . 
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 ماکان درباره چی حرف م یزد؟ مکتر کرد و گفت:   -

 مهم نیست.   -

 مغموم گفتم:  

 دربار هی منه؟   -

ی ی نگفت. میدونستم... بازم مشکل منم!    چتر

ی ی که به من مربوطه منم باید بدونم.  -  هوداد... چتر

 هوداد پوقی کرد و کلافه گفت:  

-  . ی کت کیی ی هها توی جشن سرر ی میگن توی ماه کامل نباید هیچ گون ها ی جز گونه گرگیر  قوانیر

 ناراحت شدم اما گفتم:  

کت ن م یکنم.   اوه..خب...خب -  من سرر

 هوداد اخم کرد و گفت:  

-   . کت کتی چون من میگم و نمیذارم تو طول جشن تنها باشر  باید سرر

کت م یکردم ممکن بود برای هوداد دردسر شه. باید هرطور  ی ی نگفتم. اگه من توی این جشن سرر لب بر چیدم دیگه چتر

تفاق به پایان رسید و به کلبه رسیدیم. هردو وارد شدیم و آلا و  شده هوداد رو منضف م یکردم. بلاخره این راه پر از ا

. با خجالت به آلا نگاه کردم. واقعو روم   ی ی سخت مشغول انجام طلسم بودن به سمتمون برگشیر یاش که ر وی زمیر

 نمیشد بعد از اون کارم بهش نگاه کنم. 

 هوداد رو به آلا کرد و گفت:   

 سه ت وی این جشن حضور داشته باش ین. امشب جشن ماه کامله... میخوام هر  -

 آلا شاکی گفت:  

-   .... ی  هوداد تو دار ی قوانیر
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 هوداد حرفش رو قطع کرد و گفت:  

ش بدم.    -  این قوانیتی که میگ ی مال هزارسال پیشه پس م نمیتونم تغیتر

ون که با حرف آلا ایستاد.   هوداد خواست از کلبه بره  بتر

ن ی؟خودت میدو بی  این کارت بچه باز ی محضه!  - ی تو هنوز با ثنا تسویه حساب نکردی و اونوقت دم از تغ یتر قانون متر

 که ثنا چه کارهابی از دستش برم یاد.  

سهای خوب چند لحظه قبل دود    مشت شدن دس تهای هوداد رو دیدم. ثنا؟ چقد اسمش آشنا بود. تمام ح

 ن.  سهای موذی توی قلبم جولان میداد   شده بود و به جاش ح 

 هوداد بدون حرقی از کلبه خارج شد.  

م باهاش حرف بزنم.  -  من متر

ی این حرف از کلبه خارج شد. دوست نداشتم پیشش بره.... دوست نداشتم نزدیکش بشه... خدای من  یاش با گفیر

 این چه حسیه که دارم.  

ی ی فهمیدم که اگه واقع ی ت داشته باشه....   -  من یه چتر
 آرمی بر

 نگاه کردم.   کنجکاو به آلا 

  

《یاش》
 

من محافظ خوبی نبودم... من نتونستم سر قولی که دادم بایست م. بابت تما می این اتفا قها من خودم رو مقض میدونستم  

ی عذاب وجدان باعث میشد نتونم خوب به آرمی بر نزد یک باشم و کمکش کنم.     و همیر

 با دیدن هوداد که آمادهی تبدیل بود، صداش زدم. 

 اخم آلود به سمتم برگشت . 

 باید باهاش اتمام حجت م یکردم. روبروش ایستادم و گفتم:  
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 میدونم دوستش دار ی...   -

 تای ابروش بالا رفت و ادامه دادم:   

 میدونم دوست داره....   -

ی توی چش مهاش نگاه کردم و گفتم:    تتر

-   .  اما... من نمیذارم بهش آسیب بز بی

 پوزخندی زد و گفت:  

 قلب من بعد مدتها واسه کسی تپیده.. .  -

 به سینش کوبید و ادامه داد:   

سه!   - ی باش هیچ آ ش بی از جانب من بهش نمتر ی ی گرگم رو به وجد آورده... مطمی   بعد مدتها چتر

 هردو ت یز توی چشمه ای همدیگه نگاه میکردیم و هیچکدوممون قصد کوتاه اومدن نداشتیم.  

 ایستاد م. جلوتر رفتم و رخ به رخش 

؟ اخما  - ش تو هم رفت   من سر محافظت از آرمیتر خون دادم... میدوبی که قس می که با خون خورده بشه یع ن ی چی

 اما من توج هی نکردم و ادامه دادم . 

 اگه لازم باشه من بخاطر خوشحالی آرمیتر جونم رو  میدم... جونم ر و... اما نیشخندی زدم و ادامه دادم:  -

ین قطرهی اشک اون بشه نابودش میکنم. حتر اگه کسی که عاشقشه باشه.  اگه بب ینم   -  کسی باعث کوچکتر

در سکوت بهم نگاه م یکردیم. کار من دیگه با هوداد تموم شده بود. اون مرد عاقلی بود و  میدونست من تهدید توخا لی 

 نم یکنم.  
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   《آرمی بر 》

باورم نمیشد. نگاه گیج و سردرگمم رو به آلا دوختم. اون هم دست کمی از من یکه خورده به کتاب روبروم نگاه م یکردم. 

 نداشت.  

 خودمم نم یدونم این چطور ممکنه اما واق ع یه!    -

 یعتی من ممکن بود ی ه گرگینه باشم؟  

 اگه من گرگینه باشم پس چطور یه جادوگرم ؟ آلا کلافه موهاش رو کنار زد و گفت:   -

دوگر هی چوقت ن میتونه همزمان گرگینه یا خون آشام هم باشه اما طبق تحقیقابر که من انجام همه میدونن که یه جا -

 دادم پدرمون یه رگ گرگینه توی اجدادش داشت و ممکنه همون  یه مورد به تو ارث ر سیده باشه.  

 زمزمه کردم:  

 چرا همش من ؟  -

 ده اما کاملا توی صورتش ه ویدا بود.  درهم شدن چهر هی آلا رو دیدم. سعی کرد ناراحتیش رو بروز ن

نم چون قدرت مامانمون رو تو به ارث بردی این موضوع هم به تو به ارث رسیده باشه. سرم داشت منفجر   - ی حدس  متر

 م یشد. چرا تا میومدم با اتفاقابر که افتاده بود خودم رو وفق بدم اما باز با اتفاق جدیدتر ی غافلگ یر میشدم. 

 آروم به من بده. از جام بلند شدم. آلا نگران نگاهم کرد و گفت:  این دنیا 
ی

 قرار نبود یه زندگ

دم و گفتم:   -  کجا  م یخوای بر ی ؟ شقیق هام رو فسرر

که از فکر و خ یال... نیاز دارم یکم با خودم خلوت کنم.  -  سرم داره م یتر

ون زدم. خودمم نمیدونستم کجا  د.  سر ی تکون داد و من از کلبه  بتر  م یرم و حسم من رو به سمت  جلو میتی

فکرهای زیادی توی ذهنم شناور بودن. اگه من گرگینهام چطور ن م یتونم تبدیل شم؟ اگه بتونم تبدیل شم جادوم رو از  

 دست میدم؟ اوف بلندی گفتم و مشتم رو به درخت کنارم زدم.   

 شکم منِ بدبخت و ول کردی نوبت به درخت ر سید ؟   -
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مت صدا برگشتم و با دیدن ماکان لبخند زدم. اما با به یادآوردن حرفای هوداد لبخندم محو شد و ناخودآگاه  سری    ع به س

 خودم رو جمع کردم. تمام این کارها از قصد نبود انگار دیگه اون حس خوب رو نسبت به ماکان نداشتم.  

 کنارم ایستاد و درحا ل ی که لبخند روی لبش بود پرسید:  

؟ نیمچه لبخندی زدم و گفتم:  اینجا چ یکا -  ر دار ی دختر هی غسیر

 اومدم یکم هوا بخورم و فکر کنم.   -

فت اما  ی کردیم. جسمم کنار ماکان راه متر
وع به راه رفیر ماکان سر ی تکون داد و به جلو اشاره کرد. هردو کنار همدیگه سرر

العملی نشون میداد؟ با صدا ی ماکان به زمان  روحم پ یش هوداد بود. اگه اون الان اینجا بود چیکار م یکرد؟ چه عکس

 حال برگشتم .  

 واقعا دوستش داری ؟   -

سکوت کردم. من واقعا هوداد رو دوست داشتم؟ یادمه یه جا خونده بودم، گفته بود اگه م یخوای بب یتی ک ش  

همهی اینا خوابم بود و وقتر  رو دوست دار ی یا نه یه لحظه به نبودش فکر کن. منم اون لحظه به این فکر کردم که 

 بیدار شدم ختی ی از هیخی نبود و من بودم و پرورشگاه. ..  

ی ریخت. نه... من نم یخوام این اتفا قها خواب باشن... هیچکدومشون!    با فکر بهش قلبم هر ی پاییر

 و گفتم:   درسته که اوایل تنها خواستم این بوده ولی الان میخوام همی نجا بمونم! نفس ع میفر کش یدم

احساسات من نسبت با اون  خیلی گیج کنندس ...یه دقیقه بخاطر خودخواهیش و اخلاقش ازش متنفر  میشم اما   -

ی متر یزه.... اون باعث میشه چ یزابی رو حس کنم که ه یچوق ت  ر ی پا ییر
ُ
ه قلبم ه بعدش که ازم فاصله می گتر

شتر از همه اینا اون باعث میشه حس کنم واسهی یه نفر آدم نمیدونستم که وجود دارن و بتونم تجربش کنم. ولی  بی

ی یام.    دوست داشیر

 سهارو تجربه میکردم.    نفسم رو ب یرون دادم. همهی اینها حرفابی دلم بود. من واقعا پ یش هوداد این ح

 ماکان سکوت کرده بود. منم دیگه سعی نکردم این سکوت رو بشکنم.  

 وز خوی س یاهش رو ندیدی.   میدو بی هوداد خطرناکه؟ تو هن -
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 اخمام تو هم رفت.  

نه.   - ی  هوداد هرچقدرم بد باشه به کسابی که دوستش داره آسیب ن متر

 ماکان پوزخندی زد. ناراحت گفتم:  

؟ به جای اینکه ازش طرفدار ی کن ی؟ ماکان دستهاش رو توی  - تو که دوستسیر چرا دار ی پیش من خرابش م یکتی

 جیبش فرو برد و گفت:  

 من روزای تار یک هوداد رو دیدم... اون سختیهای زیادی کشیده تا به ایتی که الان هست برسه.   -

 بهم نگاه کرد و ادامه داد: 

-   . ی  شما هردوتون برای من عز یزین بخاطر ه م ین نم یخوام آسیب ب بی نیر

 هردو در سکوت بهم نگاه م یکردیم.  

 ای من از هوداد متنفر بشم؟ پس چرا من طور ی حس م یکنم که انگار تو میخو  -

ماکان پوف کلاف های کشید. یهو نزد یکم شد و دس تهاش رو دوطرف شونم گذاشت .یکه خورده از کارش با چش 

 مهای گرد بهش نگاه م یکردم. داره چیکار م یکنه؟ فاصل هی صور تهامون کم بود. توی چشمهام زل زد و گفت:   

ل گرگ آلفا چقدر سخته؟ اونم درحالی که یه طلسم سیاه  هوداد یه آلفاست... یه آلفای قدرتمند  - ... م یدوبی کنتر

 همراهت باشه؟  

ی میشد.    ش که بهم وارد میشد تند تند بالا و پ اییر
 قفسهی سینم از شدت هیجان و استر

 ماکان فشار ی به شون هام آورد و ادامه داد:   

ل هوداد نم یتونست عاشق شه... نم یتونس ت جفت انتخاب کنه  - ... چون اگه با کسی باشه نم یتونه خودش رو کنتر

 کنه. 

 تکونم داد و گفت:  

 میفهمی  چی میگم ؟ بغض کرده گفتم:   -
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-    . ... تو م یخو ای هوداد رو پیش من خراب ک بی
ی

 نه... نه من نمیفهمم چی میکی

 ما کان کلافه دوباره تکونم داد و گفت:  

این نمیشم هوداد عاشقته اما این عشق اشتباهه... این عشق هردوتون رو   آرمی بر این شوچی بردار نیست... من منکر  -

 نابود میکنه.  

  . ی یخیر لی روی اش کهام نداشتم و مثل دونههای تستی چ که پاره شده، تند تند روی گونههام متر  دیگه کنتر

 ماکان رو هل دادم و ازش فاصله گرفتم. داد زدم:   

... تو  -
ی

.  تو دار ی دروغ میکی ی  بینمون حسادت میک بی  که به دوست داشیر
ی

ارو میکی ی  بخاطر این، ای ن چتر

  .
ی

 تو میخواستر جای هوداد باشر بخاطر همی ن الان اینارو میکی

ماکان بهت زده نگاهم میکرد. من چیکار کردم؟ چطور تونستم اینطور ی بهش بگم؟ قیافهی خودم دست کمی از ماکان 

به سمتم اومد. هر قدمی که میومد من قدمی به عقب م یرفتم. تا اینک ه به درخت پش  نداشت. ماکان پوزخند ی زد و 

 تسرم برخورد کردم و دیگه راه فرار ی نداشتم. ماکان اونقدر نزدیک شد که تقریبا بهم چسبید.  

ی دیگ های  برداشت کردی.  - من  وقتر بهت میگم کوچولو بهت برم یخوره... تو حتر حما یت دوستانهی من رو چتر

... تو فقط یه دوست با ارز شر برام!.    عاشق تو ن یستم آرمیتر

های بهش  ی منده نگاهم رو ازش گرفتم. اونقدر خجالت زده بودم که نمیدونستم چیکار کنم. واقعا با چه انگتر سرر

 اینارو گفتم.  

 ماکان لبخند تلخی زد و گفت:  

 ید هم برادر  می بینه.  من سالهاست عاشق کسی هستم که من رو به عنوان یه دوست شا -

با این حرفش سرم و بالا اوردم نگاهش کردم. توی عمق چشمهاش غم رو میدیدم. بلاخره اون دهن واموندهام رو باز  

 کردم و گفتم:  

 تاحالا بهش گف بر ؟ سر ی تکون داد و گفت:   -

سم همی ن بودنهای کوتاه کنارش هم از دست بدم.   -  نه... میتر
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 اون کیه ؟  -

ی ی نگفت. انگار مردد بود. لبش رو تر کرد و گفت:  توی چشم  هام زل زد و چتر

 آلا.  -

 نگاهمون به اون سمت کشیده شد. با دیدن گرگ سیاه و بزر 
ی

چشمهام گرد شد. آلا؟ خواهر من؟ با صدای زوز هی گرگ

 تر سیده ماکان رو هل دادم و ازش فاصله گرفتم. اون هوداد بود... اون مارو توی وضعیتر د
ی

 تصو گ
ً
یده بود که مطمئنا

 یر خوبی نداشت. هوداد تب دیل شد و به سمتمون اومد . 

ی ی بگم دستم رو کشید و به پشت سرش هل داد.     جلوش ایستاد م و تا خواستم چتر

 هو...  -

 حرفم با مشتر که رو ی دهن ماکان نشست توی نطفه خفه شد. بهت زده دستم رو روی دهنم گذاشتم . 

ش از ر گهای برجشت هی دست و گردنش    ماکان رو گرفت و به درخت کوبوند. عصبانیت هوداد عصتی یقهی 

 مشخص بود. داد زد:  

 مگه بهت اخطار ندادم ازش دور باش... مگه نگفتم؟ هان؟   -

با ها نای که گفت دوباره ماکان رو به درخت کوبوند .یه کار ی کن آرمیتر الان میکشتش. به سمتشون رفتم و 

ه انگار از قبل هم بزر گتر شده بود رو گرفتم. هوداد نگاه خون گرفتهاش رو به من دوخت. با بازوی هوداد ک

 اینکه ترسیده بودم اما به خودم جرعت دادم و گفتم:  

 اون طور ی که تو فکر میک بی نیست.    -

 داد زد:  

 بغض کرده گفتم:  پس چطوریه؟ من بهت نگفتم چه ح ش دارم؟ دِ لعنتر چرا این کارو با من م یک بی ؟  -

 هوداد، ماکان خواست کمکم کنه... من ازش کمک خواستم.   -

 شاکی گفت:  

 اگه کمک م یخواستر چرا به من نگفتر ؟  -
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 سرش داد نزن هوداد... اون تقصتر ی نداره!   -

 با این حرف ماکان، هوداد عصبابی اون رو هل داد. 

 :  وقتر دیدم اوضاع داره خطر ی میشه، ج یغ کشیدم و گفتم

، ماکان عاشق آلاست نه من!   -  لعنتر

ی بهمون لبخند زد.  با این حرفم هوداد خشک شده سرجاش ا یستاد. ماکان خون تو ی دهنش رو تف کرد و غمگیر

منده بودم اونم چی لی ز یاد!    سرر

ی دوتا دوست قدیمی دعوا بشه خواهانهی یه دوست رو بد برداشت کردم. باعث شدم بیر . من چرا من حما ی تهای ختر

ی گفتم:  مگیر  انقد شومم؟ سرر

 ماکان من معذرت  م یخوام اونم خ یلی ز یاد!   -

ی انداختم.    خجالت زده سرم رو پ اییر

 ماکان نزدی کتر اومد و دستش رو روی شون هی هوداد گذاشت و گفت:  

 فهمیدم که عشقتون الگ و گذرا نیست... عاشفر سخ بر در پ یش دارین اما کم نیارین.   -

 ن حرف دیگ های تبدیل شد و رفت. ماکان مهربون! چطور تونستم بهش تهمت بزنم ؟ بدو 

 هوداد؟   -

تا صداش کردم، نگاهم کرد و لحظهای بعد ت وی آغوش گرمش فرو رفتم. چطور م یتونستم ازش دست بکشم؟ 

 هرچی هم بشه من نمیتونم این آغوش گرمش رو از دست بدم.  

 ی نگفت.  چونهاش رو روی سرم گذاشت و چ یز 

 هردو سکوت کرده بود یم و درحال تحلی ل اتفاقات  پیش اومده بودیم.   

 بلاخره بعد از مدبر از هم فاصله گرفتیم.  

-    .  باید برای جشن اماده شر
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 جدی گفتم: 

 من نم یام هوداد... نمیخوام  بیشتر از این دردسر ایجاد کنم.   -

ی ی بگه که دستم   رو روی لبش گذاشتم و گفتم:   با اخم نگاهم کرد و خواست چتر

 بهم اعتماد کن هوداد... من آلا و یاش رو  پیش خودم دارم و ه م ینطور..  -

 چشمکی زدم و گفتم:  

 خودمم یه برگزید هام!  -

ی اورد و قد می به عقب    لبخند محوی روی ل بهاش نشست. دستم رو که روی لبش بود، پ اییر

کرد. با خوشحا لی به سمتش رفتم و پشتش نشستم. سرم رو توی موهای نرم گردنش  برداشت. تبد یل شد و منتظر نگاهم  

 فرو بردم.  

 !  هووومم... چه بوی خوبی

ی چشمهام رو   وع به دویدن کرد. اونقدر س ری    ع که نمیشد اطراف رو دید. من اما بی توجه به همه چتر هوداد سری    ع سرر

 بسته بودم و محو عطر خوشبو و گرمای تنش بودم.  

ی موهای نرمش ب یرون آوردم و به اطراف نگاه کردم. روبروی کلب  و  قتر حس کردم هوداد ایستاد؛ بی میل سرم رو از  بیر

ی اومدم و هوداد سری    ع تبدیل شد. تا ل بهای ورچیدم و دید نزدیکم اومد و کف دستش رو  هی هوداد بودیم. ناراصیی پ اییر

 روی گونهام گذاشت. 

 سهات رو توی موهام حس کنم؟ حیف که کلی کار دارم.     نففکر کردی من دلم ن میخواد  -

 اگه بگم تو دلم قندی نبود که آب نشده باشه اغراق که نبود، بود؟ 

هوداد دستم رو گرفت و باهم به سمت کلبه رفتیم. تا به کلبه رسید یم آلا شتابان در رو باز کرد. با نگرابی به هردومون  

ون آوردم و به سمت آلا رفتم.   نگاه کرد و تا دید سالمی م نفس   راحتر کشید. دستم رو از دس تهای گرم هوداد بتر

 آلا با اخم به هوداد نگاه کرد و گفت:  

 شنیدم گرد و خاک کردی.   -
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 هوداد هم در مقابل اخم کرد و گفت:  

 نیاز بود!   -

ی  . خجالت زده سرم رو پا ییر ی انداختم. بازم من باعث دردسر فهمیدم دارن راجب دعوای هوداد و ماکان صحبت م یکیی

 شده بود. 

-    ! ی ی و به هیچوجه از  اینجا خارج نمیشیر ، تو و یاش داخل کلبه میمونیر  امشب ماه کاملِ... هرسهتاتون، آرمیتر

 با این حرف هوداد بهش نگاه کردم. چرا انقدر نگران بود؟ آلا سرتکون داد و گفت:   

 راحت آزاد باش آلفای بزرگ.  نگران نباش حواسمون هست... با  خیال  -

هوداد سر ی تکون داد و این بار به من نگاه کرد. آلا تا حس کرد م یخوایم باهم تنها باشیم ؛ خداحاف طیی ز 

 یر لتی گفت و وارد کلبه شد.  

 هوداد نزدیکم اومد و دستش رو روی صورتم گذاشت.  

 برخلاف خواستهام دارم اینجا تنهات  میذارم کوچولو.  -

 هاش توی مردمک چشمهام دودو زد و گفت:  چشم

 مواظب خودت باش کوچولو.  -

 لبخند محوی زدم و گفتم:  

 من مراقبمم هوداد... نگران نباش! جشن بهت خوش بگذره.   -

 همونطور خ یره به من گفت:  

 صدها ساله دارم این مراسم رو میگذرونم اما حالا انگار یه چ یز ی کم دارم. -

شون یم رو طولابی بوسید. ازم فاصله گرفت و چشمکی زد. با لبخند به تب دیل شدنش نگاه کردم و اون  نفسی کشید و  پی

 رفت. خداحافظ گرگ س یاه من!  

 نفسی کشدیم و وارد کلبه شدم. آلا و  یاش هردو روی صند ل یها ولو شده بودن. با ابروها ی بالا رفته نگاهشون کردم.  
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  با لحن ش یطو بی گفت:  این چه حالیه که دار ین؟ آلا  -

ی دلشون گرم باشه.  - ی به یه عشق آتشیر
 خب همه که مثل تو نیسیر

با این حرف آلا صورتم سرخ شد و شا گ صداش کردم. آلا و یاش زدن زیر خنده و گونههای سرخ شدم رو مسخره  م 

وردن خجالت  میکشیدم. ولی یکردن. تاحالا توی این موقعیت نبودم و مسلما وقتر عشق به هوداد رو به روم میا

 خب تا ک ی؟ 

،  باید خودت رو قوی و مصمم نشون بدی  ی نباید ضعیف با شر قانون شمار هی یک چی بود؟ توی این سرز میر

 حتر اگه دار ی از ترس میلرز ی!  

 کنارشون نشستم و گفتم: 

 یعتی م یخواین بگ ی ن شما تاحالا عشق رو تجربه نکردین ؟  -

 موند.  با این حرفم 
ی

 هردو ساکت شدن و از خند ههای عمیقشون فقط رد کمرنکی

 با تعجب بهشون نگاه کردم .یعتی اونها هم عاشق شدن ؟  

 باهم بزرگ شده بودیم.  -
ی

 از بچکی

 من و آلا به یاش که داشت داستان خودش رو تعریف م یکرد نگاه کردیم. یاش نفسی ک شید و ادامه داد: 

 توی قض بزرگ  -
ی

 شدم. مادرم ن دیمه مادرتون بود... اون هم اونجا بود ...یه پسر بازیگوش و  شیطون!   من از بچکی

 با این حرف لبخند محوی روی لبش نشست.  

 ما همیشه باهم بود یم... هر خرابکار ی که میکردم اون گردن م یگرف و تنبیه میشد... بزرگ شدیم...   -

ی حس رو فهمیدم من بهش ح ش فراتر از یه دوست معمولی د  همیر
ً
ارم... دلم رو به دریا زدم و بهش گفتم... اونم متقابلا

 به من داشت.  

 با ذوق گفتم:  

 این که عالیه!   -
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 یاش لبخند تلخی زد و گفت:  

 آره... عا لیه اما تا ه م ینجاش... بعد که ماز یا ر اومد من مجبور شدم همراه تو به دنیای آد مها بیام...  -

ی رو یا...  ما جدا شدیم  ... اما من هنوز دوستش داشتم ...یه بار که  خیلی دلم براش تنگ شده بود برگشتم سرزمیر

دیدمش اما اون دیگه پسر ی که من میشناختم نبود ...نوچهی مازیار شده بود... اونم من رو دید و بهم گفت که برم... 

ی انسا نها.... سالها ازش ختی نداشتم تا اینکه بازم توی  گفت که دیگه حسی بهم نداره... من سرخورده برگشتم سرزمیر

ه...   ی انسانها دیدمش... اومده بود تورو بتی  سرزمیر

با این حرفش غمگ ین بهم نگاه کرد. بغض ت وی گلوم اندازهی یه سیب بزرگ شده بود. خدایا بازم من؟ بازم من باعث  

ی گفت:    شدم اونها جداشن ؟ آلا غمگیر

 اون کیه ؟  -

 مزمه کرد:  یاش آروم ز 

 کسر ی!   -

 یکه خورده ایستادم. با بهت گفتم:  

ی نگاهم کرد و گفت:   -  کسر ی؟ همو بی که م یخواست من رو بکشه؟ تو چطور م یتوبی عاشق اون با شر ؟ یاش غمگیر
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 ولی اون ه میشه انقدر بد نبوده!  -

 ناباور دستم رو توی موهام فرو بردم.  

 این سرزم ین طلسم داره... چرا همتون عاشق کسی میشید که ممنوعهاس؟ یاش گفت:   -

... من چی لی وقته قید کسر ی رو زدم.    -  آروم باش آرمیتر

 زمزمه کردم:  

 باورم نمیشه!  -

ین چ یزها بودن...   ی عج یتی بود. همه دنبال ممنوعهتر  هرسه سکوت کرده بو دیم. اینجا سرزمیر

 ناخودآگاه دستم رو ر وی گردنبندی که یاش بهم داده بود گذاشتم.  

 یاش بی منگاهی بهم انداخت و گفت:  گ این گردنبند رو بهت داد؟  -

 یکی از اله هها.   -

-   : ی  ما چندتا الهه داریم؟ آلا و یاش ه مزمان گفیر

 چی لی!  -

 آب دهنم رو قورت دادم و گفتم:  

ی نگاهم کرد و گفت:   -  میشه عکس مادرم رو ب بینم ؟ یاش غمگیر

 سوزوند.  هیچ نقا شر از او نها باقر نمونده... مازیار همه رو 

 بغض کرده گفتم:  

 یعتی ن م یتونم حتر تصویرشون رو ببینم ؟  -
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ی خانواده یه عکس هم نبود؟   آلا هم دست کمی از من نداشت .یع بی سهم من از داشیر

ی ی، رو به یاش کردم و گفتم:    ی بودیم. انگار این غم قرار نبود حالا حالاها ولمون کنه. با فکر به چتر  هرسه غمگیر

 اون هم راجب هویت من م یدونست ؟ یاش سرتکون داد و من زمزمه کردم:    آتاتاز...  -

ی پر نسس صدام  م یکرد.   -  پس واسه همیر

 دوباره سکوت شد و هرکدوممون غرق افکار خودمون شدیم.  

 من یه راهی دارم.   -

 با صدای یا ش من و آلا بهش نگاه کردی م. با خوشحالی گفت:  

! من م یتونم کار ی کنم مادر  - ی  تون رو بتی نیر

د و گفت:    با ذوق به آلا نگاه کردم. اون هم با ذوق دستم رو فسرر

 م یخوای چه طلسم ی اجرا ک بی ؟ یاش لبخندی زد و گفت:   -

-   . ی ... روی دیدن پدر و مادرتون تمرکز کنیر ی  به اون کار نداشته باشیر

 ی خطر بندازه.  به این حرفش حس خوبی نداشتم. چون ممکن بود بخاطر ما خودش رو تو 

 اما چه کنم که اون یه دندهتر از این حرفا بود! 

ی بشینیم. ماهم به حرفش گوش دادیم   ون آورد و بهمون اشاره کرو تا روی زمیر   بتر
ی

ی رنکی  که کنارش بود شمع ستی
از گ قی

ی   گذاشت و دستش رو و روی زم ین نشستیم. یاش با نمک دورمون دایره کشید و پشت م یز ایستاد.  شمع رو روی  متر

وع به خوندن ورد کرد.    روی شمع گرفت. سرر

 من و آلا هم دست همدیگه رو گرفتیم و چشمهامون رو بستیم. به پدر و مادرم تمرکز کردم. 

هزار نمایان شد.   ی ی ی دیده نمیشد. .. کمکم اون مهها کنار رفت و تصو یر یه ستی  اول جز م ههای غلیظ چتر
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کردم تو بهشتم! به اطرافم نگاه کردم. با دیدن آلا که تو فاصل هی کمی ازم ایستاده بود نفس  اون قدر زیبا بود که حس  

 راح بر کشیدم.  

 اینجا کجاست ؟  -

 سر ی به معنای ن م یدونم تکون دادم.  

 آلا؟  -

 گفت:  با ش نیدن صدای دخ ترونهای به عقب برگشت یم. آلا با دیدن دختر روبرومون گل از گلش شکف و ناباور  

؟ باورم نمیشه تونستم ببینمت.   -  هورناز خود بر

 با این حرف سفت همدیگر رو بغل کردن.  

هورناز؟ اینکه... اینکه خواهر هوداده! با دقت بهش نگاه کردم. چهر هی مظلومش باعث  م یشد عحیب به دلت بش  

 ینه. 

 نگاهش به من افتاد و با شک گفت:  

 آرمی بر ؟   -

 . هورناز با ذوق به سمتم اومد و بغلم کرد. ز یر گوشم گفت:   سعی کردم لبخند بزنم 

-  !  پس او بی که تونست دل سنگِ خان داداشم رو آب کنه توبی

 خجالت ک شیدم و اون ازم فاصله گرفت. با خجالت نگاهش کردم که خندید و گفت:  

 دوبار اینجور ی نگاه خان داداشمون کتی که اون وا میده.  

 و رو به آلا پر سید:   با این حرف خندید 

؟ آلا نزدیکمون شد و گفت:   - ی  اینحا چ یکار م یکنیر
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 ما اومدیم پدر و مادرمون رو بتی نیم.   -

 هورناز اخمی کرد و گفت:  

ی ؟   -  چطور تونست ین به اینجا وصل شیر

 یاش.. .   -

 هورناز نذاشت حرفم تموم شه و گفت:  

ی  میده.   - ه احمق آخر خودش رو به کشیر  اون دختر

 و آلا نگران بهم نگاه کردیم و هم زمان گفتیم:   من

 چرا ؟  -

 هورناز با ناراح بر گفت:  

وی درو نیش استفاده میکنه و این برای یه جادوگر خوب  نیست.   -  چون اون الان داره از نتر

 نگران گفتم:  

 پس مارو برگردون!   -

 آلا گفت:  

 اما ما باید مامانمون رو بتی نیم.  -

 یخواس ت خانواد هام رو ب بینم اما دلم نمیومد یاش بیشتر از این بخاطر من به خودش آسیب بزنه.  با اینکه دلم م 

-   . ی ی ملکه رو ب بینیر  شما نمیتو نیر

 هردو به هورناز نگاه کردیم.  

 چرا ؟  -

ه برگردین.    -  بعدها م یفم ین... الان بهتر
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 کردیم. با لبخند مهربو بی نگاهمون کرد و گفت:  دست آلا رو گرفتم و هردو مغموم و منتظر به هورناز نگاه  

-    . ی  بزودی ملاقاتشون م یکنیر

 رو به من گفت:  

 مواظب هوداد باش اون چی لی کله شقه!   -

 با بغض سرتکون دادم و توی یه چشم بهم زدن دوباره توی کلبه بو دیم. 

و ن دادم. به یاش که با رنگ و روی پریده نگاهمون  ی  بتر  میکرد زل زدم.   نفسم رو سنگیر

ی اونارو بتی ن ین؟ آلا ایستاد و گفت:   -  تونستیر

 نه... ما اجاز هاش رو نداشتیم!   -

ی ی بگه صدای زوز هی گر گها بلند شد. هرسه سکوت کردیم و به صدای قدرتمند گر گها گوش  تا یاش خواست  چتر

 دادیم.  

ی ی توی قلبم یه گوشه کز  نگاهم به ماه افتاد که از پنجره مشخص بود. کامل شده بود ...  یهو دلم گرفت. انگار یه چتر

 کرده بود و ناراحت بود. دستم رو روی قلبم گذاشتم. چه حس بدی بود.   

 آلا گفت:  

وع شده!   جشن سرر

   : ی  یهو زوزهی گر گها تموم شد .یاش و آلا با تعجب گفیر

ی زود ی تموم شد ؟  -  یعتی به ه میر

س به سمت پنجره رفتم و  ی ی مشخص نبود. نگ ران گفتم:  با استر  به ب یرون نگاه کردم. جز تاری گ  چتر

 بچ هها من حس خو بی ندارم... دلم داره از جاش در میاد.   -
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 به سمتشون برگشتم. قیافهی اونها هم دست ک می از من نداشت .  

 من باید برم اونجا.   -

 دستش رو ردی در گذاشت و مانع رفتنم شد.  تا خواستم به سمت در برم آلا سری    ع خودش رو بهم رسوند و 

ای طی توی خونه بمون یم.   -  هودا گفت توی هر سرر

ی ی بگم صدای سوزناک زوز های بلند شد. دیگه صتی نکردم و آلا رو کنار زدم. به صدا کردنهاش هم توجه   تا خواستم چتر

 ام رو میدیدم.  ی نکردم و  به سمت م یدون شهر دویدم. هم هجا تاریک بود و به زور جلوی پ

م. با دیدن صحن هی روبروم نفس   نف  سنفس زنون میدون رو از دور دیدم. جلوتر که رفتم، تا خواستم نفسی بگتر

ی هها درحال جنگیدن بود .یه جنگ وحشینانه!    توی سینهام گره خورد. خو نآشامها و گرگیر

 روی صورتم پاشیده شده بود .  جلوی چشمم یه گرگینه یه خونآشام رو  تیکه پاره کرد و خون بود که

 دست لرزونم رو روی صورتم کشیدم. به دستم نگاه کردم که از خون اون خو نآشام قرمز شده بود . 

ه ؟   اینجا چه ختی

توی اون هتر ی ویر ی دنبال هوداد گشتم اما مگه میشد پیداش کرد؟ هیچکدوم به هم دیگه رحم نم یکردن و تا قصد  

زدن. نگاه یه خونآشام بهم افتاد. دندونابی که از خون قرمز شده بود رو نشونم داد. با ترس قدمی  کشت همدیگه رو م ی

 به عقب رفتم. پلک که زدم اون خو نآشام رو روبرم دیدم.  

! اون خون آشام تا خواست بهم حمله کنه، دستم   س! تو یه برگزید های... تو قویتر از اوبی لبخند کری چ زد. آرمی بر نتر

 سینش فرو رفت و قبلش رو ب یرون کشیدم. نگاه شوکه و ناباورش قبل از خاکستر شدن بهم حس قدرت م یداد.  توی
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 مصمم به جنگ خو بی ن روبروم نگاه کردم. من باید کمکشون کنم!  

 به سمت گرگ ینهای که چندتا خو نآشام دور هاش کرده بودن رفتم. دستم رو به سمتشون گرفتم و وردی خوندم.  

ی ولو  با تموم شدن وردم اون خونآشا مها خون بالا آوردن   شدن. به اون گرگینه که زخ می روی زمیر
و ثا نیهای بعد خاکستر

 شد نگاه کردم. به سمتش رفتم و دستم رو ر وی زخمهاش گذاشتم. کمکم زخمها زیر دستم ترمیم شدن . 

دستر به سرش ک شیدم و به سمت بقیه رفتم. هر خو نآشامی که نزدیکم بود رو با تکون دست نابود میکردم. ک مکم 

 نآشا مها متوجه من شده بودن و بی خیال جنگ با گرگینهها شدن. پوزخندی زدم و گفتم:  خو 

ی ؟  -  منتظر  چی هستیر

 تمام خونآشا مها روبروم ایستاده بودن و آمادهی حمله بودن. 

سرم ایستاده نیم نگاهی به پش تسرم انداختم. گرگینهها چه اونابی که زخمی بودن و چه اونابی که سالم بودن همه پشت 

  . ..  بودن و با خشم به خونآشام ها نگاه م یکردن. اعتماد به نفسم  بیشتر شد و پوزخندم ع میقتر

یهو یه نفر قلب یه خونآشام رو وسط پرت کرد. نگاهش کردم که با دیدن آلا و یاش ذو قر توی دلم نشست. او نها هم  

 دو طرفم ایستادن.  

... اینه قدرت تو!  ... باید کمکشون ک بی حتر اگه بم یر ی! همینه آرمی بر  تو ملک هی اونابی

. دستم رو آروم تکون دادم و با ای ن کار گرگینهها به سمت  ی خوناشا مها بهم نگاه کردن، فهمیدم میخوان حمله کیی

وع شد. خو ناشامهارو  ی گ پس از دیگر ی تار و مار  م یکردم و  سعی م خونآشا مها حمله کردن و راند دوم جنگ سرر

ی هها بزن ن    یکردم نزارم زیاد آس یتی به گرگیر

وع به خوندن ورد کردم. گرد ههای   به زدن. دس تهام رو باز کردم و سرر به میدون جنگ نگاه کردم. دیگه بس بود هرچی ضی

بنفش مثل یه گوی، توی دستم بزرگ و بزر گتر شدن. وقتر گوی  های توی دستم به اندازهای که میخواستم رسیدن،  

 ندن ورد رو متوقف کردم. نیشخندی زدم و اون رو به سمت خو 
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گروهی از خو ناشامها که درحال حمله بودن پرت کردم. با برخورد ن یروم به او نها یه انفجار بلند رخ داد. طوریکه همه  

 ساختم. جارو سکوت فرا گرفت. با غرور به با ق یموندهی خونآشا مها نگاه کردم و با تکون دستم گوی دیگهای 

 کسی حر قی زد ؟   -

 تا خواستم گوی رو به طرفشون پرت کنم با شنیدن صدابی مکث کردم.  

 آاا... نم یخوای که به عشقت آس یتی برسه ؟  -

آروم به عقب برگشتم و با دیدن هومن و هوداد، درحا لی که دست هومن توی قفس هی سینهی هوداد بود و قیاف هی 

ی هوداد از درد جمع شده بو  ی آوردم. الا و یا س ی کنارم ایستادن و من نگاهم قفل هوداد  خونیر د؛ شوکه دستم رو پاییر

 شده بود. چه بلابی سرش آورده؟ هومن نگاهی به پش تسرم انداخت گفت:  

ن.   -  تو باعث شدی تعداد زیادی از افرادم بمتر

 با خشم دستم رو به سمتش گرفتم و گفتم:   

م.   -  و الانم تورو از ب ین م یتی

ا خواستم ورد رو بخونم دست هومن بیشتر داخل قفس هی سینهی هوداد فرو رفت و نالهی دردناکش بلند شد. با ش ت

ی آوردم. اشک توی چشمهام جمع شده بود. گرگ س یاه من چه بلابی  نیدن نال هی هوداد دست سست شدم  رو پا ییر

 سرت آوردن ؟ با نفرت به هومن نگاه کردم و گفتم:  

 نیشخندی زد و گفت:   چی م یخوای؟ -

 من که کار زیادی باهات ندارم اما ماز یار حالاحالاها باهات کار داره.  -

با اتمام حرفش چشم گ زد. با حرص و نفرت دندونام رو روی هم سابیدم. خدایا چ یکار کنم؟ چجور ی نجاتش بدم ؟ 

 هوداد با درد گفت:  

-  !  بدون اینکه به من فکر کتی نابودش کن آرم یتر

ی افتاد و هومن همچنان دستش توی قفس    فرو برد. هوداد از درد با زانو ر وی زمیر
هومن قهقه زد و دستش رو بیشتر

 هی سینهی هوداد بود. 
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 هومن به من نگاه کرد و گفت:  

 میخوای به حرفش گوش ک بی ؟   -

ی هوداد و هومن در گردش بود. من با یه حرکت میتونستم هومن رو نابود کنم ی  نگاهم بیر اما نگران هوداد بودم. مطمی 

ه. ناامید سرم رو پابی ن انداختم و گفتم:   ی م یتی  بودم اون رو از بیر

 قبوله!   -

ه زده بود و  هوداد اسمم رو فریاد زد اما بهش نگاه نکردم. جرعت نگاه کردن بهش رو هم نداشتم. بغض توی گلوم چنتی

ی بود .یعتی هم هی این تلا  شها بیخود بود؟  هوداد دوباره اسمم رو فر یاد زد. این بار بهش   منتظر یه تلنگر برای شکسیر

 نگاه کردم. ر گهای پیشون یش ب یرون زده بود. هومن لبخند ترسناکی زد و گفت:  

-   .  برعکس داداش احمقم، دختر عاق لی هستر

ی نداشتم. فقط به تقلاهای هوداد نگاه میکردم. من رو ب ی ی هم برای گفیر بخش گرگ سیاهِ  من، من  هیخی نگفتم. چتر

 مجبورم!   

هومن به افرادش اشاره کرد و او نها به سمت ما اومدن. دوتا از خونآشا مها دو طرفم ایستادن و دستبندی با زن جتر کلفت 

. صدای بحث و جدل یاش و آلا رو م یشنیدم. دوباره به هوداد نگاه کردم. چشماش پر خون بود. من  ی به دس تهام بسیر

 سعی کردم ق وی باشم اما روچ هام ر و باختم.  باختم... 

 اونقدر غرق افکار منفی م بودم که دیگه یادم ن یست چطور به قض هومن رفتیم و چه اتفاقا بر افتاد . 

تنها وقتر سرم رو بالا آوردم که آفتاب درحال طلوع بود. به اطرافم نگاه کرد م. توی یه اتاق پر زرق و برق بودم .یعتی الان 

چهها در چه حالن؟ بخاطر من بهشون آش ب نرسه؟ من ک ار درستر کردم؟ اگه این کار رو ن میکردم اون هوداد رو  ب

 میکشت.  

داشتم از شدت فکر و خیال دیوانه میشدم. به تاج تخت ت کیه دادم و سرم رو روی زانوهام گذاشتم. با باز شدن در سرم 

ی ی بگه یا حر قی بزنه ش بی غذا رو روی   رو بالا آوردم و به دختر کم سن و سالی که وارد شد نگاه کردم. بدون اینکه چتر

ون رفت. با دیدن غذا دلم ضعیف رفت. حالا  میفهمیدم چقدر گرسنمه. من باید  کنسول گذاشت و  بی حرف از اتاق  بتر

دوستام بیوفته. با این فکرها  انرژ ی جمع کنم نمیتونم مثل احمقا زانوی غم بغل بگ یرم و منتظر باشم اتفاق بدی واسه

وع به خوردن کردم. البته با اون دستبندهای ع چی بی که به دستم بسته بودن،  ش بی غذا رو روی تخت گذاشتم و سرر
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 نیوفتاد. چه بلابی سر جادوم اومد؟ نکنه این دستبندها 
خوردن کار سختر بود. سعی کردم با جادو بازش کنم اما اتفاقر

ی ی بر ای  جادوم رو خنتر م  ! با ید هرطور شده این دستبندهارو باز م یکردم. به اطراف نگاه کردم تا چتر ؟ لعن بر ی یکیی

شکستنش پیدا کنم اما هیخی نبود. بغ  کرده توی جام نشستم. نگاهم به سیتی افتاد که درونش یه کارد بزرگ بود. کارد رو 

 ی دستم رو بریدم اما دری    غ از یه ترک کوچ یک!  گرفتم و روی زن جتر کشید م. خیلی تلاش کردم و حتر چندبار 

... فکر کن! دوباره با دقت بیشتر  ی به اطراف نگاه کردم. تختر که روش نشسته   کلافه پوقی کردم. فکر کن آرمی بر

ی اومدم و زنج یر توی دستم   ه بود. از تخت پاییر ی بودم سلطنتر بود و لبهی تخت ت زییناتش طور ی بود که مثل یه نتر

ی نردههای تخت گذاشتم. با تموم قدرت کشیدم. سوزش رو توی مچ دستم حس میکردم اما بازم زور زدم .یهو  رو بیر

ی اومد و من به عقب پرت شدم.   صدای ت یک شکسیر

به دس تهای زخمیم نگاه کردم. من تونستم! درسته که درد داشت اما شد! سری    ع از جام بلند شدم و سیتی غذا رو روی  

تم. بالشت ر وی تخت رو طور ی گذاشتم که انگار یه آدم اونجا خوابیده؛ بعد پتو رو هم روش ک کنسول گذاش

... نباید فرصت رو از دست بدی!   شیدم. هرک ی از در میومد فکر م یکر د من زیر پتو خوابیدم.زود باش آرمیتر

در رو بدون سر و صدا باز کردم و ب   سری    ع به سمت در رفتم و آروم از لای در سرک کشیدم. ختی ی از نگهبان نبود.  

س و هیجان قلبم درحال انفجار بود.     یرون رفتم .یه راهروی طویل مثل قض ماز یار بود. به سمت راست رفتم. از استر

  《هوداد》

چشمهای پردردم رو به زور باز کردم. هنوز ت وی همون سیاهچال لعنتر بودم. به خودم نگاه کردم. روی صندلی با زن 

وم تح لیل رفته بود و قدرت جتر  وم رو  میمکیدن، بسته شده بودم. اونقدر به بدنم زهر وارد کرده بودن که نتر هابی که نتر

 باز کردن چش مهام رو هم به زور داشتم. 

 ! یاد اخرین بار ی که آر میتر رو دیدم مثل برخورد سوزن با دست تو ی مغزم ذو قذوق میکرد. دختر هی احساسا بر

 رو ن میکشت اما از من به عنوان یه نقطه ضعف درمقابل آرمی بر استفاده کرد.   هومن من

اون عوصیی میدونست آرمیتر چقدر احساسا بر و حساسه... میدونست اون دختر هرکار ی واسه تکتکمون میکنه. 

 دادن یا نه؟   حالا نمیدونم چی  میشه... الان نمیدونم چه بلابی سر بچهها اومده. آرمی بر رو تحویل مازیا ر 
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وقتر وسط مراسم ماه کامل خو ناشا مها حمله کردن م یدونستم ای ن یه حملهی عادی ن یست. وقتر که ثنا رو هم  

ی برد. افسوس  ی تبدیل شد. اون جادوگر خائن دیوار محافظ دور قلمروم رو از  بیر کنار هومن دیدم شکم به ی قیر

 ردم .  میخوردم که چرا به حرف آلا درمورد ثنا گوش نک

ی ی که میخواد برسه!    اون یه خائن بود... فر قر نم یکرد  گ یا کجا فقط میخواست هرطور شده به چتر

ده شدن و نال هام رو توی گلو خفه   عصبا بی سعی کردم خودم رو تکون بدم اما با اینکارم زن چی رهای دورم بیشتر فسرر

 ت بدم.  کردم. با ید یه راهی پیدا کنم... باید آرمی بر رو نجا

  

   《آرمی بر 》

س دیده شدن داشت من رو از پا   فتم به چ یز  ی نم یرسیدم. استر اونقدر راهرو طویل و طولابی بود که هر چی جلوتر  متر

در  میاورد. بلاخره از دور یه در بزرگ دیدم که با ب ق یهی درهابی که تا الان دیده بودم، فرق داشت. سرعتم رو زیاد  

 آروم باز کردم. سرم رو از لای در داخل بردم و به درون اتاق نگاه کردم. کردم و در رو 

ی شدم کسی توی اتاق  نیست آروم وارد شدم و  ! وقتر مطمی  مثل اتاق کارِ هوداد بود فقط بزر گتر و پر زرق و بر قتر

 در رو بستم. حالا چ یکار کنم؟ کجا برم؟ کلافه دور خودم میچر خیدم.   

ی اف تاد . یه گوی مشکی روی م ی ز بود. به سمتش رفتم. روبروی م یز ایستادم و به گوی عجیب و سیاه  نگاهم روی متر

رنگ روش نگاه کردم. کنارش یه کتاب بود. با دقت که نگاه کردم همون کتا بی بود که وقتر وارد این دن یا شدم هوداد 

با یه بچ هی کوچیک بود. نوشتهای زیر   ازم گرفت. کتاب رو گرفتم و باز کردم. صفحهی اولش عکس همون فرشته

 عکس ظاهر شد. با چشمهای گرد نگاه کردم. چیشد الان؟ شستم رو روی نوشته گذاشتم و آروم زمزمه کردم:   

 تو این دنیا همه چ یز جادوییه ... به جز جادوگر!  -

؟ منظورش چیه؟ صفح هی اول رو ورق زدم... توی صفح هی دوم هم با لمس د ستم نوشتهها ظاهر میشد ن.  این یعتی چی

چه خاطرات مادرم بود! اون عکس   چه... دفتر  جتر از قبل م یشدم. این کتاب یا بهتر بگم دفتر
ی

با هر کلمهای که میخوندم گ

؟ دوباره به صفح هی اول رفتم و دستم رو روی تصو یر مادرم  صفح هی اول هم تصویر من و مادرمه... پس آلا چی
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گلوم لونه کرد. با باز شدن در  یکه خورده به سرباز ی که وارد شد نگاه کردم. تا نگاهش به کشیدم. بغض سرکسیر ت وی  

ش توی هوا پخش شد.    من افتاد، سری عتر از اون،وردی خوندم و ثا نیهای بعد خاکستر

د  من تا خواستم نف ش بگ یرم، خو نآشا مها یکی بعد از،دیگر ی وارد اتاق شدن. کتاب رو سفت توی بغلم فسرر
ً
م. عملا

وع به خوندن ورد کردم. او نها هم بیکار  وسط یه مشت خو نآشام  گتر افتاده بودم. دستم رو به سمتشون گرفتم و سرر

نموندن و به سمتم حمله کردن. با یه دست نم یتونست م خوب مبارزه کنم. به ناچار کتاب رو گوش های انداختم و با  

وم رو پرتاب   میکردم.  هر دو دستم به سمتشون نتر

 کمکم داشت انرژیم تحلیل م یرفت اما من آدم کم آوردن نبودم... نبا یدم کم میاوردم.  

یهو همشون عقب ک شیدن. نفس زنون به در ورودی نگاه کردم. با د یدن هومن که با خونسردی نگاهم میکرد، حرص 

دم اما اون  توی ر گهام قلقل کرد و توی یه چشم بهم زدن گلوی هومن توی دستم بود.  با حرص گلوش رو م یفسرر

، چی غ ی از ته   همونطور خونسرد نگاهم م یکرد. دستش رو بالا آورد و روی مچ دستم گذاشت. با حس سوزش عمی قر

دل کشیدم. به دستش نگاه کردم، توی دستشم یه دستکش فلز ی بود که انگار با هر فشار ی که به دستم وارد میکرد، تا  

 میکرد.  مغز استخونم رو ذوب

ف کر کردی چون   -دیگه از درد تحلیل رفته بودم. با بغض و چشمهای اشکی به هومن نگاه کردم. پوزخندی زد و گفت:   

وت وقتر بلد نبا شر ازش    از توعه... نتر
؟ من ده برابر تو سن دارم پس تجرب هام بیشتر برگز یدهای حریف من می شر

 استفاده کتی به درد جرز دیوار  میخوره!  

ی ولو شدم و چشمهام رو بستم. دستم رو روی دست دردناکم گذاشتم. دردش   این رو گفت و هلم داد. با درد روی زمیر

 وحشتناک بود!  

 بیارینش به سیا هچال.   -

چشمهام رو باز کردم و به دستم نگاه کردم. اونقدر افتضاح سوخته بود که از دیدنش حالت تهوع گرفتم. دوتا از  

ی و من رو کشون کشون بردن. خونآشامها   دوطرف بازوم رو گرفیر

  

  《هوداد》
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تو فکر این بودم که چجور ی از اینجا خلاص شدم. در سلو لی که توش زندا بی بودم باز شد و هومن وارد شد. سرد  

 نگاهش کردم اما اون لبخند ترسناکی روی لبش بود.  

 فت و گفتم:  دور ی از معشوق سخته داداش کوچیکه؟ اخمهام توی هم ر  -

 واقعا فکر کردی مازیا ر اون جایگاه  رو بهت  میده؟ قهقه زد و گفت:   -

 من به قدر بر که م یخوام م یرسم بچه جون اما...   -

 انگشت اشار هاش رو به سمتم گرفت و ادامه داد: 

 با کمک تو!   -

 اخمهام بیشتر توی هم رفت:  

 منظورت چیه ؟  -

 تاد و دستش رو روی شاهرگم گذاشت.  نزدیک و نزدی کتر شد. روبروم ایس

 سرم رو از دستش دور کردم و اون ادامه داد.  

-  ! ، برد هی من میسیر  وقتر اون جادوی س یاه کوچولوی درونت رو فعال کنم تو تا وق بر زنده هستر

زد و ازم فاصله اول خشکم زد اما بعد به خودم اومدم و س عی کردم خودم رو آزاد کنم. اما اون به تقلاهام نیشخندی 

 گرفت. با صدای بلندی گفت:  

 بیارینش.   -

 رو درحالی که بی حال و  بی جون بود به داخل آورد.   
 در سلول باز شد و سرباز ی آرمیتر

نگاهم مات صورتش شده بود. اونم دست ک می از من نداشت. چه بلابی سرش آوردن؟ آر میتر با صدای لرزون و  

 رد. چشمهای اشکی اسمم رو صدا ک

 هو...داد؟ این.. این توبی ؟  -
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. نگاهم به دستش افتاد  ی با هر کلمهای که میگفت دلم ترک بر  م یداشت. عشق کوچولوی من رو به چه روز ی انداخیر

 که سوخته بود. با خشم رو به هومن فریاد زدم:  

-   ! بی ی  توعه عو صیی گفتر بهش آسیب ن متر

شوار   کار صورت آرمیت ی از درد جمع شد. هومن شصتش رو نوازهومن مچ همون دستِ زخمی رو گرفت و با این  

 روی دست آر میتر کشید و گفت:  

؟ این یه تنبیه کوچولو واسه برگزیدهامون بود تا  خیال به سرش نزنه!    -
ی

 این رو می گ

من رو از  با اتمام حرفش پش تسر آرمی بر ایستاد و دستش رو دور گردن آرمیتر گذاشت. آرمی بر سعی کرد دست هو 

 دور گردنش آزاد کنه اما موفق نبود. هومن سرش رو نزدیک گردن آر می بر کرد و روی شاهرگش مکث کرد.  

 عصبا نیت توی ر گهام قلقل میکرد. هومن درحالی که همون فیگور قبلی رو داشت، گفت:  

 واسهی تبدیلت نیازمند خونِ هستیم. چی بهتر از معشوقهی الههات؟   -

 خ یز برداشتم اما طنا بهای دورم مانع شدن. درد تو کل بدنم پ یچید اما مهم نبود.   با خشم به سمتش

 مهمتر از درد قلبِ ت یک ه پاره شد هام نبود. آر میتر تر سیده بود و میلرز ید. 

 غریدم:  

 دست کث یفت رو بهش نزن.   -

ناگهان دندو نهای نیشش رو توی گردن آرمی بر فرو نیم نگاهی به م بی که روی صند لی از خشم جلز و ولز م یکردم، کرد و 

کرد. صدای  جیغ آرمی بر توی عربد هی من گم شد. آرمی بر جلوی چشمام رنگش ک مکم سفید شد و ب یحال و تقر یبا  

ی افتاد. هومن خون دور لبش رو پاک کرد و به سمتم اومد. دستش رو روی گردنم گذاشت و گفت:    بیهوش روی زمیر

 ت توعه!  حالا نوب  -

د انگار از درون   ی . با هر مک ی که متر ی هنوز حرفش تموم نشده بود که اینبار دندو نهای نیشش، گردن من رو هدف گرفیر

 ته ی میشدم. اونقدر ای نکا ر و تکرار کرد که ب ی جون روی صند لی ولوتر شدم . 

 تکون خوردن نداشتم.  چشمهام تار میدید.  دیدم که هومن به سمت آر میتر رفت و بلندش کرد. نای 
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 انگار ی گ تمام  شتر هی جونم رو مکیده بود.  

 بی جون رو به سمتم آورد و گردنش رو نزدیک لبم آورد. خون سرخش روی گردن سفید 
ش مثل یه   هومن، آرمیتر

 ستاره توی آسمون م یدرخشید. به زور بذاق دهنم رو قورت دادم و به هومن نگاه کردم. هومن بدجنسانه شصتش

 رو آروم روی گردن آرمیتر کشید و گفت:   

 نم یخوای با خون معشوقهات تبدیل بسیر ؟  -

ل کنم .  ... ن میتونستم خودم رو کنتر دم. لعنتر ی  به گردن آرمی بر چشم دوخته بودم و نفس نفس متر

تحمل کنم و  میدونستم اگه طعم خونش رو بچشم دیگه نم یتونم رهاش کنم. بذاق دهنم رو قورت دادم. دیگه نتونستم  

اینبار دندونای من بود که وارد گردن آرمی بر شد. نال هی آرمیتر بلند شد اما من همچنان درحال م کیدن خونش بودم. ن 

ی توی بغلم   م یدونم گ دستام آزاد شد، گ آر میتر رو در آغوش گرفتم. فقط یک دفعه که به خودم اومدم آرمیتر خو نیر

آرمیتر نگاه کردم. من... من چیکار کردم؟ دست روی صورت بی روحش گذاشتم.  سهای خوبی   بود. شوکه به لبا 

 لرزون صداش زدم.  

... بیدار...بیدا ر شو!  -  آرمی بر

سالعملی نشون نداد. دستپاچه از جام بلند شدم و با آر میتر که توی بغلم ب    اونقدر خون ازش رفته بود که عک 

 صدای هومن توی جام ایستادم.   یهوش بود به سمت ب یرون حرکت کردم. با 

ی ی رو فراموش کر دی؟ با خشم به سمتش برگشتم و گفتم:  -  آاا... فکر نم یکتی یه چتر

 تو که به خواستت ر سیدی دیگه چیمیخوای؟ هومن ابروبی بالا انداخت و گفت:   -

-   .  یادت که نرفته من الان هرچی بهت بگم تو بی چون و چرا قبول م یکتی

ون رفتم.  از شدت عصبان ی  ت دندونهام رو روی هم م یسابیدم. بدون حرف دیگهای از اون سیاهچال کذابی بتر

  

   《آرمی بر 》
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با سوزش گردنم  بیدار شدم. دستم رو روی گردنم گذاشتم و با حس بانداژ روی گردنم همه چی یادم اومد. هومن،  

یشد؟ چه بلابی سر هوداد آورد؟ م ننیمه سیاهچال، حمل هاش به من، هوداد... هوداد! شوکه روی تخت نشستم چ

هوشیار بودم اما متوجه میشدم هوداد مثل خون آشا مها به گردنم حمله کرد و خونم رو م کید. چشمهاش... سفیدی 

 چش مهاش سیاه شده بود و مردمکش طلابی شده بود . 

 انگار یه هیولا بود . رگههای خون توی اون سیاهی چشمهاش صورتش رو ترسناک  م یکرد. انگار... 

اون... اون هوداد من نبود. اون لحظه او نقدر شوکه بودم که ن م یتونستم پسش بزنم. الان چی میشه؟ به اطراف نگاه 

سهام عوض شده بود و به جاش یه پ یراهن سادهی    کردم توی همون اتاق قبلی بودم. به خودم که نگاه کرد م لبا 

 مشکی تنم بود. 

سیدم. اون.. اون  در اتاق باز شد  م و بغلش کنم اما ازش میتر د بتی ی و هوداد نیم نگاهی بهم کرد. با اینکه دلم لهله متر

ی نگاهم کرد و به  داشت من رو م یکشت! ناخودآگاه روی تخت خودم رو عقب کش یدم. هوداد ب یحرف غمگیر

 سمت پنجرهی قدی اتاق رفت. بدون اینکه نگاهم کنه، گفت:  

 خو بی ؟  -

ی   یه کلم هاش بغض توی گلوم نشست. فقط تونستم بگم:   با همیر

 چرا ؟  -

 هوداد نفسش رو ب یرون داد و گفت:  

ی اما...   -  توی همهجای دن یا خوب و بد وجود داره... همیشه خوب و بد همدیگه رو کامل م یکیی

و دستهای مشت میفهمیدم داره جون  میکنه تا حرفش رو بزنه. این از ر گهای ورم کردهی گردن و پیشون یش 

 شد هاش مشخص بود. با صدای گرفتهتر ی ادامه داد:  

بدیهای تویِ  وجودِ من، از خو ب یهای توی وجودِ تو خیلی زیادتره،  واسه همینه که من و تو نم یتونیم توی آرامش   -

 کنار هم بمونیم...برای همینه که نم یتونم مکمل تو باشم.  

ن. هوداد نگاهم نمیکرد اما میدونستم متوجه شده که دارمگریه م یکنم. اونقدر اشکهام باهم دیگه مسابقه گذاشته بود 

ش   ی هی ستتی بغض داشتم که ن میتونستم حرف بزنم، سرش داد بزنم. اصلا... اصلا بزنمش... با مشت به جون سیر

 م کنه به سمت در رفت.  بیوفتم و ازش گله کنم. بغض لعن بر توان هرکار ی رو ا زم گرفته بود. هوداد بدون اینکه نگاه
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ید صداش زدم. به سمتم برنگشت و  دستش که   ؟ با همون بغضی که نفسم رو م یتی ی راح بر میخواست بره؟ به همیر

 روی دس تگتر هی در بود، مکث کرد. با بغ صیی که باعث م یشد صدام بلرزه گفتم:   

... نم یتوبی مثل هومن بد با شر  -  ... تو ذاتت خوبه... من... من حسش میکنم.  تو ن م یتوبی انقدر بد با شر

 هوداد زمزمه کرد:  

 من م یتونم بدتر از اوبی بشم که تو ح بر فکرش رو هم ن م یکتی خانم کوچولو.   -

این رو گفت و سری    ع از در ب یرون رفت. با رفتنش سد بغضم شکست و هایهای به حال خودم گریه کردم. اون لحظه 

ی ...یادم  یادم رفته بود که من کیم.  ی چشم به راه من هسیر .. یادم رفته بود که من  یه الههام ...یه برگزیده که یه سرزمیر

رفته بود دوستام بخاطر من توی خطرن... همهی اینهارو یادم رفته بود. اون لحظه فقط به خودم فکر میکردم که بازم 

روی تخت گریه م یکردم. وق بر دیگه مثل همیشه تنها و ب یکس شده بودم. نم یدونم چه مدت ت وی همون حال 

اشکی برام نموند؛ بی جون به سمت پنجره رفتم. همهجا سیاه بود. نه اینکه شب باشه... نه، انگار به جای مه سفید،  

همهجا پر از مه سیاه شده بود. تصویر خودم رو توی شیشهی پنجره م یدیدم. اونقدر گریه کرده بودم که چشمهام  

 و پف کرده بود. در اتاق دوباره باز شد و من بی توجه همونجا ایستاده بودم . کاسهی خون شده بود 

  : ی  دوتا سرباز قوی ه یکل به سمتم اومدن و گفیر

 هومنشاه دستور داده شمارو همراهی کنیم.    -

ا نیتم پوزخندی زدم. اونقدر از هوداد دل شکسته بودم... اونقدر کینه تو ی دلم درحال تلنبار شدن بود که تمام عصب

ن، سری    ع به سمتشون برگشتم و هردو دستم رو توی قفسهی  ی بازوم رو بگتر
رو سر اون دوتا سرباز خالی کردم. تا خواسیر

سینشون فرو کردم. قیاف هی شوکهاشون آخرین چ یز ی بود که دیدم چون توی یه ثانیه هردو خاکستر شدن. سرد و  

ه کردم. انگار صدای زد و خورد رو شنیده بودن چون سربا زهای  بی روح به قل بهای سرخ از خونشون توی دستم نگا

 بیشتر ی وارد اتاق شدن . 

 نفرت... حر فهای مارسلوس یادم رفته بود ....یادم رفته بود نباید احساساتم قدرتم رو بدست بگ یره.  

دم. با اینکه کلی  سربازها حمله کردن و من با نفر بر که توی قلبم جوونه زده بود بدون هیچ رح می همشون ر  ی میتی و از  بیر

 خونآشام کشته بودم اما انگار تعدادشون کم ن میشد و هر لحظه بیشت ر میشدن. 

ی جمع یت به سمتم اومد. تا   نف  نون بهشون نگاه میکردم که یهو جمع یت از هم فاصله گرفت و هوداد از بیر سری

 ازش دلگ یر بودم... اما هوداد توی اون موقعهابی که به  هوداد رو دیدم نورِ امیدی توی دلم روشن شد. با اینکه چی لی
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ظاهر از من بدش میومد هم هوام رو داشت. حالا که اومده، حتما کم کام میکنه. من رو تک و تنها میون ای نها ول ن  

ش خواستم  میکنه. از حالت تهاج می خارج شدم و هوداد نزدیکم ایستاد. اخمهاش تو ی هم بود اما من بی توجه به اخمها

 حرقی بزنم که هوداد بازوم رو توی دس تهای قویش استر کرد. شوکه نگاهش میکردم.  

 دار ی... دار ی چیکار  میکتی هوداد ؟   -

دم و  ی هوداد اما توجهی بهم نکرد و بازوم رو کشید. تقلا میکردم تا رهام کنه اما فایدهای نداشت. با مشت به دستش متر

 با جیغ  میگفتم:  

؟ ولم کن... گفتم ولم کن.    -  هوداد چرا... چرا دار ی اینکارو م یکتی

حمانه من رو از اتاق خارج کرد. اونقدر  چی غ زده بودم که گلوم  جیغ ج ی غهای من فایدهای نداشت و هوداد  بتر

من بازوم رو   میسوخت اما بازم ادامه میدادم. تا به ورودی قض برسیم من ج یغ کشیدم و هوداد هم بی توجه جیغای

 سفت گرفته بود. هومن وسط  حیاط قضش ایستاده بود و تا ما نزدیکش شدیم خندید و گفت:  

 عشق از نوع خشن.   -

 چشمهام و گلوم میسوخت. اونقدر تقلا کرده بود که ب یحال شده بودم. دیگه به هوداد نگاه نکردم. 

دیگه حسش نم یکردم. دوتا جادوگر که شنل بلند وس یاهی به تن دلم رو شکونده بود... انگار قلبم خونریز ی کرده بود... 

ی وردی خوندن و پورتا لی رو باز کردن. هومن با همون لبخند مضخرفش به من اشاره کرد و گفت:    داشیر

 اول خانو مها!   -

اندازهی یه  هوداد تا خواست دوباره بازوم رو بگ یره، دستم رو کشیدم و مانع لمسش شدم. خودم وارد پورتال شدم. 

پلک زدن همه چی سیاه شد و اینبار که پلک زدم توی قض ماز یار بودیم. هومن و هوداد کنارم ایستاده بودن و مازیار  

روی اون تخت سلطن بر طلا ییش نشسته بود و از بالا بهمون نگاه میکرد. اون تخت... اون تخت سهم پدرم بود .با کینه  

د.  و نفرت بهش نگاه کردم. چشمهای ک ی  ریستا لیش با دیدن ما برق متر

 چه کسابی اینجان.   -
ی  بهبه... ب بیر

 نگاهش رو به من دوخت و ادامه داد: 

 برگزیده کوچولوی فرا ریمون و هودادِ بزرگ .   -
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 از خشم غرید م:  

؟ مگه من و خواهرم ر  - ؟ مگه بخاطرش پدر و مادرم رو نکشتر و  چی میخوای؟ مگه سلطنت چ یز ی نبود که  میخواستر

 یه عمر جدا نکردی؟ دیگه چی میخوای ؟  

مازیا ر اخ مهاش توی هم رفت و از جاش بلند شد. با اینکه اون با لهای سیاه و بزرگ توی دلم روخالی  م یکرد اما از جام  

 تکون نخوردم و با جسارت توی چشمهاش نگاه کردم. مازیار توی دو قدمیم ایستاد و گفت:  

!   درست مثل مادرت جسور و  بی  -   پروابی

 تمام  کینه و نفربر که ازش داشتم رو توی چشمهام ریختم و نگاهش کردم. مازیار دوباره نزدیکم شد. 

 طوریکه که اگه یه خورده جلوتر میومد کاملا توی بغلش بودم.  

 مادرت با انتخاب پدرت به عشقمون خیان ت کرد.  -

 یکه خورده به صورت مصممش نگاه م یکردم.  

  حرف م یزبی ؟ پوزخندی زد و گفت:  دار ی از چی  -

 اوبی که واست داستان رو تعریف کرده نگفته من و مادرت عاشق هم بودیم؟ پدرت باعث جدا ییمون شد.  -

 انگار یه نفر با پتک ت وی سرم زده بود. گیج بودم... کسی حرقی نم یزد.  

 مازیا ر ازم فاصله گرفت و ادامه داد:  

ی اونطور ی که برات -  تعریف کردن ن یست خانم کوچولو.   همه چتر

 من مسخ شده به ماز یار نگاه م یکردم. توانای ی نشون دادن هیچ عکسالعملی رو نداشتم. مازیا ر هم دست بردار نبود.  

ی ی که  میخواستم رو نتونستم با مادرت تجربه کنم. ..  -  من اون چتر

 که روی صورتم اومده بود رو کنار زد و گفت:   به سمتم اومد و دوباره نزدیکم ایستاد. با دستش موهابی  

... میتونم تکتک اون لحظههارو باتو تجربه کنم.   -  اما تو هستر
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دست مازیار که خواست به سمت لبم بیاد، دست دیگهای اون رو ت وی هوا گرفت. به هوداد که ازخشم سرخ 

 شده بود، نگاه کردم. هوداد با صدای گرفتهای گفت:  

.  حق ندار ی بهش د -  ست بزبی

ی به هوداد نگاه کرد. گرگ س یاهِ  من! چه بلابی سرت آوردن که دار ی از خشم منفجر میسیر اما به جای اینکه   غمگیر

 ...  همشون رو ت یکه پاره ک بی فقط میتوبی نگاهشون ک بی

 مازیار نیشخندی زد و دست هوداد رو از دستش جدا کرد.    

 یه حرقی زد.  بهبه می بینم که هوداد بزرگ بلاخره  -

هوداد جلوم ایستاد. طوریکه من رو پشتش استتار کرد. با اینکه دلم قدِ یه دنیا ازش گرفته بود اما با اینکارش باعث شد 

 دلم گرم شه. ماز یار دس تهاش رو ازهم باز کرد و گفت:   

 میدو بی مثلث تج لی چیه دیگه؟  هوداد غرید:  -

ی ی که تو ذهن کثیف تو میگذره ا -  تفاق نم یوفته.  اون چتر

نن. اونقدر گیج و سردرگم بودم که نمیدونستم چی درسته چی غلط... گ داره ح  ی نمیدونستم درمورد  چی حرف  متر

 قیقت رو میگه و گ داره مخف یش م یکنه.   

 هوداد تا خواست حملهور شه به ماز یار، هومن محکم صداش کرد و گفت:  

 دیگه کافیه هوداد... برگرد سرجات.   -

وداد مکتر کرد و در کمال ناباور ی بدو ناینکه حرقی بزنه سرجاش، کنار هومن ایستاد. به تزده بهش نگاه کردم. اون ه

ی الان داشت از من دفاع م یکرد. پس چیشد؟ مازیا ر دوباره روی تخت سلطنتیش نشست و گفت:    که همیر

-  ! ی ی که من ازت  میخوام... علاوه بر قدرتت... خود بر  چتر

 خورد هتر گفتم:  یکه  

 من؟ چرا ؟ -



   ماه کام ل

            

 309 
  

... اون دوستات هم صح  - تو ک بی مادربر هم رفتارت هم ق یافت... مادرت مال من نشد اما به جاش تو مال من می شر

 یح و سالم برمیگردن خونشون.  

ست که تازه دوهزاریم جا افتاد که مازیار  چی م یخواد. حالا فه میدم چرا هوداد اونقدر شاک ی شد. اون ازم میخوا

 باهاش... باهاش. ..  

  . ی  حتر فکرش هم عذاب آور بود. مازیار به سربازها اشاره کرد و اونها سرتکون دادن و رفیر

؟ تموم دلخور یم از چشمام مشخص بود.   دوباره به هوداد نگاه کردم. چطور م یتوبی من رو دو دستر تقدیم اون کتی

ی انداخت  ی نگاهم کرد و سرش رو پا ییر  . هوداد غمگیر

ی حد بود؟ هوداد بزرگ ؟    دوست داشتنت در ه میر

ی بلندی گفتم.     با ش نیدن صدای پا به عقب برگشتم. با دید ن آلا و یاش و ماکان اونم توی وضع افتضا ح ی... هیر

. با بغض به سمتشون رفتم و تند تند و پشت سر هم میگفتم:  ی ی انداخیر  سربازها هرسه رو روی زمیر

 همش تقص یر من بود... من بی عرضه بودم که نتونستم ازتون محافظت کنم.   ببخشید...ببخشید...  -

دستم رو روی صورت خوبی و زخ میشون گذاشتم. اونقدر کتکشون زده بودن که حتر نای باز کردن چشمهاشون رو هم 

. با اینکه دست خودم سوخته بود اما  دیدن این وضعیت بچ هها باعث میشد درد خودم رو فرا ی موش کنم. دستم  نداشیر

وع به خوب شدن   رو ر وی زخماشون گذاشتم تا بتونم حداقل به یه دردی بخورم. کمکم زخ مها زیر دستم گرم شدن و سرر

کردن. وقتر کارم تموم شد هرسه آروم چش مهاشون رو باز کردن. با دیدنم بهت زده اسمم رو صدا کردن و هرسه باهم  

نزدیک بود از پشت  ب یوفتم. بغضم شکست و هاهای گریه کردم. صدا از  بغلم کردن. طور ی با شدت بغلم کردن که

کسی درنمیومد و  هیچکس هیخی نمیگفت. بعد از دقایفر که در آغوش هم بودیم، بلاخره جدا شدیم و ماکان سرش رو 

 بلند کرد. با دیدن هوداد اونم کنار هومن شوکه اسمش رو صدا زد.   

ه؟   -  هوداد؟ اینجا چه ختی

ی ی زد و گفت:   هومن پ  وزخند تمسخرآمتر

 از الان به بعد هوداد یکی از افراد منه.   -
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 ماکان یکه خورده زمزمه کرد:   

؟ اون طلسم سیاهش رو فعال کرده!   -
ی

 طلسم بردگ

ی از جاشون بلند بشن سربازها مانعشون شدن. با  سوالی به ماکان نگاه کردم. منظورش  چی بود؟ تا هرسه خواسیر

 جام بلند شدم و به سمت ماز یار رفتم . اعصبان یت از 

 چه تضمی بی وجود داره که بعد از مثلث تج لی دوستام در امان بمونن؟ فریاد یاش رو شنید م که گفت:   -

 محضه!   -
ی

 نه آرمی بر این کار دیوونکی

 د. به سمتم اومد و گفت:  بی توجه به یاش تخس به ماز یار نگاه کردم. مازیار باز به سربازها اشاره کرد و ازجاش بلند ش

 حرفِ مازیار حرفه!   -

 یاش  جیغ زد:   

 تو یه عوصیی هس بر که به هیچکس رحم ن میک بی ح بر مادرت.   -

 مازیا ر عص بی به یا ش نگاه کرد و بلند گفت:  

-   ! ی میدو بی  زیادی زبونت  میچرخه جادوگر کوچولو... زیادی هم راجب همه چتر

 همراه ملکه آروشا، آیا و کسر ی وارد قض شدن. نگاه غمیگن یاش به کسر ی افتاد . اینبار سربازها به 

کسر ی هم دست کمی از اون نداشت. با دیدن این احوالشون قلبم درد گرفت. ملکه آروشا بازوش رو از دست سربازها  

ی ی بگم توی آغوشش حل شدم. اون ...   رها کرد و به سمتمون اومد.  تا خواستم چتر

خالم بود... خالهای که همیشه آرزوش رو داشتم. حس ع چی بی بود. الان من خواهرِ مادرم رو بغل کردم... بوی اون اون 

 رو م یداد... آغوشش گرم بود... خیلی گرم. .. 

 از هم فاصله گرفتیم و ملکه آروشا با چشمهای خیس از اشک صورتم رو ب ین دس تهاش گرفت و گفت:  

! چقدر منتظر این  -  لحظه بود... چقدر ش بیه آشا هستر

ی با نمک اشکال مختلفی کشیدن و بعد اتم ام  بغض توی گلوم هر دق یقه بزرگ و بزر گتر  میشد. سربازها روی زمیر

 کارشون کنار کشیدن. مازیار به اون اشکال اشاره کرد و گفت:  
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 دیگه وقت پس دادن امانتته!   -

 ملکه آروشا من رو عقب کشید و گفت:  

-  .  نمیذارم بهش آش ب بز بی

مازیا ر پوزخندی زد و نزدیکتر شد. با کف دست محکم به قفسه س ینهی ملکه آروشا کو بید. طور ی بلند کو بید که 

صداش توی قض اکو شد. ملکه ب یحال نزدیک بود ب یوفته که از پشت گرفتمش. مازیار با انگشت اشاره تهدی دی 

 گفت:  

.  این رو زدم تا  یادت ب -  اشه تو کار ی که بهت مربوط  نیست دخالت نکتی

 سربازها ملکه رو کشون کشون به پیش اون اشکال بردن. با دقت که نگاه کردم شکل مثلث بود. 

. مازیار بهم اشاره کرد تا من هم به اون  ی چندتا مثلث که درون همدیگه بودن. ملکه رو روی ی گ از ضل عهاش گذاشیر

 نگاه کردم. چقد من ضعیفم... من نتونستم از کسابی که  ملحق بشم. با غم به تک
ی تک آدمهابی که اونجا حضور داشیر

 دوستشون دارم محافظت کنم. با پاهای لرزون به سمت مثلث رفتم. فریاد یاش بلند شد:  

... به همهی روزای سختت فکر کن... به ما فکر کن... به مردم سر  -  زمینت.  نه.. تو نمیتو بی این کارو کتی آرمیتر

 با این حرفش مکث کردم و به سمتش برگشتم. دوتا سرباز اون رو محکم نگه داشته بودن تا جلو  نیاد. 

 مازیا ر عص بی گفت:  

ش!   - ی بتی  تو دیگه پات رو  بیشتر از گلیمت ب یرون آوردی... هوداد ازبیر

ی بود و از شدت خشم دس تهاش رو  ناباور به هوداد نگاه کردم. واقعا م یخواد اینکار رو انجام بده؟  هوداد سرش پاییر

 مشت کرده بود اما عکسالعمل دیگهای نشون نداده بود. اینبار هومن گفت:  

 بکشش هوداد!   -

 مشت هوداد آروم باز شد. سرش رو بالا آورد. چشمهاش دوباره سرد و یخی شده بود. 

ه نکرد و به سمت یا ش رفت. انگار مسخ شده بود. حالا مع نه... نه... اون اینکار رو نم یکنه. هوداد دیگه به کسی نگا

 بی حرف ماکان رو م یفهمیدم. هومن طلسم سیاه درون هوداد رو فعال کرده بود . 
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ل میکرد و هرچی هومن میگفت رو انجام میداد.   اون دیگه اختیار ی رو ی رفتار و کارهاش نداشت. هومن اون رو کنتر

انعش بشم اما ماز یار بازوم رو گرفت. زور مازیا ر زیاد بود... چی لی زیاد! هوداد به گرگ  خواستم به سمت هوداد برم و م

تبد یل شد و آروم آروم به سمت  یا ش م یرفت. دیگه داشت گریم میگرفت. عشقم جلوی چشمم میخواست بهت 

ی اما اونها هم گرفتار بودن. با ناله رو به کسر ی   رین دوستم رو بکشه؟ به بقیه نگاه کردم. همه سعی داشتم یه کار ی کیی

 گفتم:  

ی افتاد.  -  لعنتر اون یه زمابی عشقت بود چطور میتوبی شاهد مرگش باش ی؟ بغض کسر ی ترکید و با گریه روی ز میر

 نم یتونم... منه لعنت ی نم یتونم کار ی کنم.    -

 شده بود رو قورت دادم . فهمیدم اونم درگتر یه طلسمه. بغص توی گلوم که به اندازهی یه گردو بزرگ 

 . ..  به دست ماز یار مشت زدم که ولم کنه. آخر به گریه افتادم اما دری    غ از یه تغیتر

 مازیا ر پوزخندی زد و گفت:   

 نم یخوای این نما یش قشنگ رو ب بیتی ؟   -

یخت. گرگ هوداد مثل یه شکارچی به طعم هاش نزدیکتر میشد.  با گریه صداش  اشکهام گوله گوله ر وی گونههام متر

 زدم اما توجهی نکرد. یاش اما با لبخند منتظرش بود. نگاهم کرد و گفت:  

...ببخسیر د که اگه ازت خوب مراقبت نکردم.    -  من همیشه دوستت داشتم و دارم آرمی بر

ی افتادم. قلبم داشت  ت یکهت یکه میشد. بازوم رو از بس کشیده بودم که د یگه سِر شده  بود.توی یه با گریه روی زمیر

ی آروار ههای هوداد پاره میشد. از ته دل ضجه زدم. آلا و  حرکت گرگ هوداد روی یاش پرید و گردن یا ش بود که بیر

ی ر   . اون... اون داشت یاش رو ت یکه پاره م یکرد. خون بود که روی زمیر ی ماکان و کسر ی هم دست کمی از من نداشیر

میشد... اون گفت بدتر از اون چ یزیه که فکرش رو میکنم. آره... اون... اون یه یخته میشد. جملهی هوداد توی گوشم اکو 

 هیولاست.  

 با ضجه و ناله همون دستِ زخمیم رو به ز م ین کوبیدم.  
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با کو بیدن دستم به زم ین نور ی بنفش همه جارو گرفت. نگاه خیس از اشکم رو بالا آوردم و به هودادی که حالا به  

ده بود نگاه کردم. هوداد ناباور به جسد غرق خون یا ش نگاه میکرد. انگار با جادو ی من طلسم اون انسان تبدیل ش

ی رفته بود و به خودش برگشته بود اما چه فایده؟   هم از بیر

بلاخره مازیار دستم رو ول کرد اما من نای تکون خوردن نداشتم .یاش مرد... کشتنش... بخاطر من مرد. هوداد  

 هوداد ...   کشتتش... 

با دست و پابی لرزون به سمتش رفتم. اونقدر بد زخ می شده بود که هنوز نر سیده بهش، از زور درد قلبم دوباره روی  

ی افتادم. هقهقم بلند شد. توی آغوش کسی فرو رفتم. سرم رو بالا آوردم و به آلای گریون نگاه کردم. هردو توی  زمیر

دیم. نگاهم رو ب ی ه هوداد دوختم. وا رفته به دیوار ت کیه داده بود. خشم و نفرت توی قلبم پر بغل همدیگه زار متر

ش   ی هی ستتی شده بود. آلا رو کنار زدم و از جام بلند شدم. به سمتش رفتم و مش تهام ی گ بعد از دیگر  ی روی سیر

 فرود میومدن. با گریه و جیغ، همگام با مش تهابی که بهش م یزدم، گفتم:  

... ازت بدم میاد هوداد... هوداد بزرگ... ازت متنفرم!  کشتیش... توع - ین دوستم رو کشتر  ه لعن بر بهتر

ی ی نگاهم م   ی انداخته بود. با نفرت به سمت مازیار که با لبخند تمسخر آمتر ی ی نمیگفت و سرش رو پاییر هوداد چتر

 یکرد، رفتم. دستم رو به سمتش گرفتم و با صدای پربغض و نفرت گفتم:  

 افیه... دیگه کافیه هر بلابی سر همه آوردی. دیگه ک -

وردی خوندم و ای نبار جادوی بنفشِ من بود که به سمت ماز یار پرتاب شد و ماز یار چون انتظار این حرکت رو از من 

نداشت؛ شوکه نگاهم م یکرد. گردههای بنفش به م ازیار برخورد کردن و باعث شدن اون به عقب پرت شه. قدم به  

م یومدم و با هر قدمم ن یروم رو به سمت مازیار پرتاب میکردم. مازیار توان مقابله نداشت و فقط از خودش قدم جلو 

 دفاع  میکرد.  

ی رحم وجود نداره.   ...قانون شماره یک رو فراموش کردی. اینجا و توی این سرزمیر  اشتباه کردی آرمیتر

نه. نبا ید به ماز  ی یار اعتماد م یکردم. نباید خودم رو دست کم میگرفتم.  بدجن ش و دورو بودن حرف اول رو متر

روبروی مازیا ر ایستادم. از خشم نفسنفس م یزدم. ماز یار خونِ توی دهنش  رو تف کرد و بلند شد. قدش چی لی 

ها به چشمم نمیومد. اون لحظه فقط صحن هی تیکه پاره شدن یاش جلوی  ی بلندتر از من بود اما اون لحظه این چتر

 ود.  چشمم ب



   ماه کام ل

      

 314 
  

 مازیا ر خونِ گوش هی لبش رو پاک کرد و پوزخندی زد. 

 می بینم که برگزید هامون یه تکوبی به خودش داد .  -

 با نفرت نگاهش کردم و گفتم:  

-   .  به تمام معن ابی
 من اشتباه کردم که به تو اعتماد کردم... تو یه عوصیی

. به خودش اشار های کرد و قهقهای زد و بالهای س یاه و بزرگش رو بلند کرد.  ی بالهاش مثل یه حصار دورش رو گرفیر

 گفت:  

 فکر کردی میتو بی ح ریف من بسیر کوچولو ؟  -

دیگه مکث نکردم. جلو رفتم و گردنش رو توی دستام استر کردم. ما زیار شوکه و با چش مهای گرد شده نگاهم میکرد.  

ی ی و   ترسو مرد... من دیگه چتر
م تا ک  آره... دیگه اون دختر اسه از دست دادن ندارم... اگه به مردنه که باید خودم ب متر

 ش دیگه آسیب نب ینه.  

مازیا ر سعی م یکرد دستم رو از دور گردنش باز کنه اما من توی اون لحظه... توی اون حالت این قدرت رو در خودم می 

ی ترسیدم و فرار کردم. دستم رو بلند کردم  دیدم که مازیار حریف من نمیشه. از اولش هم حریف من نمیشد، من بیخود

ی بلند کردم. پوزخندی بهش زدم و گفتم:    و اون رو از ز میر

... دیگه سلطنت تو به پایان ر سیده خائن!   - ی  حالا  گ ضع یفه؟ گفته بودم دوستای من رو تهدید نکنیر

رو از چشمهاش خوندم.   کفِ  دست دیگهام رو به قفسه سینش کوبیدم و توی چشماش زل زدم. ترس و وحشت

د یگه ختی ی از اون همه غرور و تکتی توی چش مهاش نبود. همونطور که توی چشمهاش زل زده بودم وردی رو  

وع به خوندن کردم. تاحالا این ورد رو نخونده بودم و کسی هم بهم نگفته بود اما انگار حفظش بودم. با هر  سرر

نگار زیرش یه لامپ روشن کرده بودن. با هر کلم هی من روشن و  کلمهای که میخوندم کف دستم گرمتر میشد و ا

روش نتر میشد. حس سوز ش ی توی کتفم داشتم اما توجهی بهش نکردم. مازیار دیگ ه حتر تقلا هم ن م یکرد.  

انگار دیگه میدونس ت کارش تمومه. وقتر داشتم آخرین کلمات ورد رو میخوندم دستم رو برداشتم و دوباره کو 

 به همونجای قبلی.  بیدم 
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ون اومد. طور یکه از شدتش چشمهام رو بستم. صدای نعرهی مازیا ر رو  میشنیدم  با این کارم نور ز یادی از کفِ دستم بتر

اما اونقدر نور شدید بود که نمیتونستم چشمهام  رو باز کنم. وقتر حس کردم از شدت نور کم شد، آروم آروم چش مهام 

ی نگاه کردم. لبارو باز کردم. دیگه روب روم ختی ی از مازیار نبود. گردههای سیاه و سفید توی هوا برق م یزدن. به پاییر

ی تموم شده      همه چتر
ی افتاده بودن. به دستهام نگاه کردم. من... من تونستم؟ یع بی سهای سیاه ماز یار روی زمیر

شده بودن که تدان نشون دادن هیچعک بود؟ به عقب برگشتم. همه شوکه و ناباور نگاهم م یکردن. اونقدر شوکه

    . ی  سالعملی رو نداشیر

خودم هم دست ک می از اونها نداشتم. ختی  ی از سربازها نبود و جسد یاش همچنان همونجا بود. با حس سوزش کتفم 

 دستم رو روش گذاشتم. این... این چیه؟ به دوروبر نگاه کردم تا یه آینه پیدا کنم . 

 به سمتش دویدم و عکس خودم رو درونش  دیدم. اینا... اینا بال بودن!  با دیدن پنجر هی قدی 

بالهای سفید و بزرگ! با بهت تکونشون دادم. انگار توی ضم یر ناخودآگاهم استفاده ازشون رو بلد بودم. با چش مهای 

م ن میخواست به هوداد اش گ به سمت بچ هها برگشتم. آلا گریه میکرد و ماکان هم با چشمهای نمناک نگاهم میکرد. دل

 نگاه کنم. میدونستم اون مقض نبود اما دلم ازش گرفته بود. 

ی ی بگم؛ آلا و ماکان و هوداد همزمان فریاد زدن:   به سمت بچ هها پا تند کردم و تا خواستم چتر

 مواظب باش!   -

ی توی کمرم فرو رفت. از درد صورتم جمع شد و به  ی ی تتر شکمم نگاه کردم. طور ی از پشت چاقو توی  تا به خودم بیام چتر

ون زده بود. طعم خون رو ت وی دهنم حس کردم. هوداد لرزون به سمتم  بدنم فرو کرده بود، که چاقو از شکمم هم  بتر

ی افتاد. به عقب نگاه کردم تا ب بینم گ این بلارو به سرم آورد. هومن با  اومد. حت ی توی اون چند قدم چندبار زمیر

اهم کرد. سرفه کردم و خون  بیشتر ی بالا آوردم. چشمهام تار م یدید. دیدم که گرگ هوداد روی هومن پرید و نفرت نگ

طور ی گردنش رو گاز گرفت که سرش از تنش جدا شد. دیگه توان ایستادن نداشتم. هوداد تبدیل شد و به سمتم برگش  

ی ی حس نکردم. .   ت. چشمهام تار و تارتر شد و دیگه چتر

  《ادهود》

... آزادشدن ن  ی مازیار به دست آرمیتر همهخی توی صد م ثان یه اتفاق افتاد. کشته شدن یاش به دست من... کشیر

... محو شدن  نتر وی سیاهِ  توی قض و در آخر حملهی هومن به    و ظاهر شدن با لهای سلطنتر
یروی دروبی آرمی بر

 ....  آرمیتر
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ی یاش واقعا نمیدونستم واسه کدوم اتفاق واکن ی ماز یار خوشحال باشم یا از کشیر ی رفیر ش نشون بدم. واسه ازبیر

ی  ناراحت باشم؟! هیچکدوممون توقع این حجم از خشم آرمیتر رو نداش تیم. مرگ یاش باعث شد اون دیگه براش چتر

کردن بهش ی مهم نباشه. من یاش رو کشتم... من بهتر ین دوست آر میتر رو جلوی چشمهاش کشتم و الان روی نگاه  

 رو نداشتم.  

ش رو در بر گرفته بودن. همه خوشحال شدیم... خودِ آرمیتر هم   بالهای سفید و بزرگ آرمیتر ه یکل ظریف

اونقدر شوکه بود که نمیدونست چه واکنسیر نشون بده اما همهی این خوشحا لیها فقط چندثانیه... چندثانیه دووم 

ی داشت. هومن به آرمیتر حمله کرد و فر یاد هامون برای آگاه کردن آرمیتر فایده نداشت. دیدم که خنجر سیاه از بیر

به شدید بود که خنجر از شکمش ب یرون اومد. انگار اون  بالهای آر میتر رد شد و از کمرش وارد بدنش شد. اونقدر ضی

خر تبد یل و شدم و خنجر رو توی قلب من فرو کردن. به سمت آرمیتر دویدم. تابرسم بهش چندبار زم ین خوردم و درآ

م کرد. طور  یکه قولم رو شکستم و کشتمش ...   به هومن حمله کردم. اون لبخند تمسخر آم یز روی لبش جر یتر

ین زجر ی بود که میتونست نس یب  ش بشه. تبدیل شدم و لرزون به سمت    جداکردن سرش از بدنش کمتر

د. هردو رو کنار زدم و روی زم ین وا رفتم. سرش  آرمیتر برگشتم. ماکان و آلا کنارش نشسته بودن و آلا از ت ی ه دل زار متر

رو توی بغلم گرفتم و به صورت سفید و  بی روحش نگاه کردم. ذهنم قفل کرده بود... دس تهای لرزونم رو روی 

 صورتش گذاشتم. از سردی صورتش تنم لرزید. ل بهای خشکیدم رو به زور باز کردم و صداش زدم.   

... آرمی - ... بب ین همه چی تموم شد.    آرمی بر ی  بیدارشو... ببیر
 بر

با این حرفم آلا گری هاش شدیدتر شد و ماکان اون رو به آغوش کشید. سِر آر میتر رو  ب یشتر توی آغوشم 

دم و گفتم:    فسرر
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ن... تو حق ندار ی بم یر ی.  ن... نباید ب متر  بیدارشو کوچولو...  ب یدارشو... قهرما نها نم یمتر

ی یش نشده... اون خوبه...  بارها صداش زدم... بارها تکونش دادم اما اون  هنوز توی همون حالت بود. نه... اون چتر

 نم یخواستم باور کنم اتفاقر براش افتاده... ن میخواستم به نبودنش فکر کنم . 

قلبم ت یر کشید و عربدههام بود که توی قض اکو میشد. قلبم م یسوخت... ح بر  بیشتر از  اون موقع که هورناز رو از  

ن سعی داشت من رو از آرمی بر جدا کنه اما محال بود اون رو از خودم جدا م یکردم. آلا دس تهای  دست دادم. ماکا 

 آرمیتر رو توی دستش گرفت و سرش رو روی اون گذاشت. نا لید:  

 خدایا این چه بلاییه ؟ بعد سالها اون رو بهم رسوندی و حالا بازم ازم گرفت یش؟  غریدم:   -

 ژیش تحل یل رفته!  اون نمرده... اون فقط انر  -

 آلا با چشمهای غرق اشکش با ترحم نگاهم کرد. اینطور ی نگاهم نکن... من از این نوع نگاه متنفرم...  

 این نگاه مال وقتیه که کسی رو از دست داد ی... من هنوز از دست ندادمش. 

 فی نداشت. ماکان سعی داشت من و آلا رو آروم کنه اما موفق نبود. گرچه حالِ خودش هم تعر ی

 کسر ی نزد یکمون اومد و با صدای خشدار ی گفت:  

ی بمونه... اینطور ی عذاب میکشه.  -  خوب نیست جنازهی یه جادوگر زیاد روی ز میر

همه ساکت شدیم. انگار با این حرف کسر ی جهان دوروبرمون هم ساکت شد. مرگ عز یزانمون مثل پتک توی 

 ومی گفت:  سرمون کو ب یده میشد. آلا با صدای آر 

 شدفن بشه... آرمیتر هم...   کسر ی درست میگه... یاش مرگ آرو می نداشت؛ حداقل با آرام -

 بغضش اجاز هی حرف زدن بیشتر رو بهش نداد. قلبم درحال متلا ش ی شدن بود. لعنت به من...  

ی هی آرمیتر گذاشت و گفت:    آلا سرش رو روی سیر

 قلب مهربونش دیگه نم یتپه...   -

 گرفت هتر ادامه داد:    کسر ی

 آرمی بر رو هم  پیش  یاش دفن... 



   ماه کام ل

 - 

 318 
  

انگار هیچکدوممون ن میتونستیم مرگ رو به آرمیتر نسبت بدیم. اشکهام داغ و سوزان ر وی گونههام م  

ِ  من زندس... اون نمرده... حسش  م یکنم!  
 یافتادن. دی گه مهم بود هودادِ بزرگ گریه م یکنه؟  آرمیتر

ون نگاهم کرد و همگام با من ایستاد.   دستهام رو از ز   یر پاها و گردن آرمیتر رد کردم و بلندش کردم. آلا حتر

یش ؟  -  کجا دار ی میتی

 درحا لی که به سمت ب یرون م یرفتم، گفتم:  

ِ  من نمرده... اون فقط خستس!    -
 آرمی بر

 ماکان جلوم ایستاد و گفت:   

 نکن هوداد... بذار به آرامش برسه!  -
ی

  دیوانکی

 شاکی نگاهش کردم و گفتم:  

 اون نمرده که م یخو اید دفنش کنید.    -

ن اما بدون توجه بهشون از قض ب یرون زدم. تا قلمروی من خیلی راه بود و من  خیلی س عی کردن جلوم رو بگتر

فتم. نم یخواستم از خودم دورش کنم. به صورت مهتاب یش نگاه کردم.   همونطور که آرمیتر توی بغلم بود راه متر

 چشمهات رو باز کن کوچولو... اون چشمهای جنگل یت رو باز کن.  

بلاخره اون م ستر طولا بی رو  طی کردم و به کلبهام رسیدم. وارد کلبه شدم و آرمیتر رو روی تختم گذاشتم. دستهاش رو  

بزرگ داره گریه م یکنه... دیگه  توی دستم گرفتم و سرم رو روش گذاشتم. بی هوا زدم ز یر گریه... دیگه مهم نبود هودادِ 

ین آدم دنیا بودم. نم یدونم چند ساعت بود که  مهم نبود کسی گری  هام رو بب ینه... فقط الان مهم بود که درموندهتر

توی همون حال بودم و گریه کردم. با اومدن آلا و ماکان اشکهام رو پاک کردم. گرچه اون چشمهای قرمز و ورم کرده  

   گویای همه چی بود. 

 آلا با صدای گرفته گفت:  

ه آرمی بر هم به آرامش برسه.    امشب قراره واسه یاش مراسم بگ یریم... بهتر

 شاکی از جام بلند شدم و با پرخاش گفتم:  
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ی راحتر میخوای خواهرت رو   - ؟ تو اسمت رو میذار ی خواهر؟ به همیر ی ؟ مگه یه آدم زنده رو دفن  م یکیی دفنش ک بی

 ؟  به سمت مرگ بفرستر 

 آلا به سمتم اومد و مشتر به سینم زد. از جام تکون نخوردم و آلا با هرکلمهای که میگفت مشتر به سینم م یکوبید.  

 فکر کردی واسه من راحته؟ که با خواهر مثل دستِ گلم وداع کنم؟ نه... نه...   -

 با تمسخر ادامه داد:  

ی بی  - ... من  نه هوداد بزرگ! توی ی که الان سنگش رو به سینه متر ین دوستش رو با سنگدلی کشتر ... جلوی چشمش بهتر

 کار ی از دستم برنمیاد... اگه میدونستم یه راه واسه زنده موندنش وجو داره ... 

ی باش ازش در یغ ن م یکردم.    فقط یه راه... مطمی 

 کلافه دستم رو توی موهام فرو بردم و گفتم:   

 م یخواستم بکشمش... ن م یخواستم.   منِ لعنتر کنتر لی رو رفتارم نداشتم... ن-

 پس حالا بذار خواهرم به آرامش برسه!  -

 قاطع گفتم:  

 نه!   -

 ماکان که تا الان ساکت بود؛ بازوی آلا رو به سمت خودش کشید و گفت:  

ه  یکم زمان بدیم.   -  الان هممون تحت فشاریم و حال خو بی نداریم... بهتر

ون    کشید و گفت:  آلا بازوش رو از دستِ ماکان بتر

ی بمونه.   -  خواهرم داره عذاب میکشه... هیچ جادوگر ی حقش ن یست بعد مرگش جسدش روی ز میر
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 ماکان محتاطانه دوباره بازوی آلا رو گرفت و گفت:  

 شاید راهی واسه برگردوندن آلا باشه... بذار فکر کنیم.   -

 آرو م گفتم:  

 ملکه آروشا شاید بتونه کمکمون کنه.   -

 آلا به سمتم برگشت و پوزخند زد.  

 خاله... داره نفسای آخرش رو میکشه.  ملکه آروشا  یا...  -

 شوکه نگاهش کردم.  

 چطور این اتفاق افتاد؟  -

 ماکان قدمی به سمتم برداشت و گفت:  

ی رفته بود اما مازیا ر قبلِ مرگش   - تو که رفتر ما تازه به خودمون اومدیم و به اطراف نگاه کردیم. طلسم سیاهِ  مازیار از بیر

ب های که به قفسهی س ین ه ملکه زده بود آخر ین زهر خودش رو ر یخت. ما ب دون اینکه بفه میم زهر ذره ذره با ضی

 توی وجود ملکه وارد شد و الان دیگه کار ی ازمون برن میاد.  

ی گفت:    آلا غمگیر

ی بدم تا کمتر زجر بکشه.   -  فقط تونستم ک می دردش رو تس کیر

دی رو از سر گذرونده بودیم... آد مهای زیادی رو از دست داده هرسه وارفته و داغون بودیم. توی یه روز اتفاقات ز یا

 بودیم.  

آلا بی حرف از اتاق ب یرون رفت. ماکان دستش رو روی شونم گذاشت. بهش نگاه کردم... موهای شلخته و 

 چشمهای قرمزش نشون میداد اونم مثل من گریه کرده بود . 

 دارن.   زودتر به خودت  بیا پسر... این مردم بهت  نیاز  -

ی ی نگفتم و ماکان هم از کلبه ب یرون ر فت.    چتر
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  """ 

  

ساع تها بود که کنار آرمیتر نشسته بودم و موهای ابریشم یش رو نوازش م یکردم. نم یتونستم باور کنم که دیگه  

ی چقدر دردناکه و باید توی آرامگاه اجدادیشون به  ده ندارمش. میدونم که بودن جسد یه جادوگر توی زمیر خاک ستی

 بشن تا آرامش ابدی نصیبشون بشه. .. اما من نمیتوستم ازش دست بکشم.  

ون زدم .   از جا بلند شدم و پتو رو روی آرمیتر مرتب کردم. پیشوبی سردش رو بوسیدم و از کلبه  بتر

ی یه جادوگر نب اید از گون ههای تبدیل شدم و به سمت محلهی جادوگرها دو یدم. قانون میگفت موقع تدفیر

 دیگهای باشن اما الان دیگه این چ یزا که مهم نبود، بود ؟  

 باد میون موهای گردنم میتی چید و من  یاد دس تهای گرم آرمی بر وقتر نوازشم م یکرد،  میافتادم.  

  چرا اینجور ی شد؟ چرا هرگ که دوستش دارم به بدترین حالتِ ممکن از من گرفته میشه؟ انگار من طلسم شدم ...یه

طلسم سیاه و تاریک که د یگران هم گرفتارش  م یکنم. از ته دل زوزه کش یدم. گرگم بیشتر از من ناراحت بود. بعد  

 سالها به کس ی علاقهمند شدم و حالا....  

ستون راه   جلوی ورودی محله ایستادم و تبدیل شدم. همه جا خلوت و ساکت بود. آروم قدم برداشتم و به سمت قتی

روی شون ههام صدها  کیلو بار گذاشته بودن. دارم به تسیر ع جناز هی کسی م یرم که خودم باعث   افتادم. انگار 

 مرگش شدم. خندهداره نه؟  

ستون قرار داشت که برای غسل و ت شر ع اونجا دعا میخوندن و   وسط قتی
ی

ستون ر سیدم. محراب بزر گ به ورودی قتی

ستون جادوگرها ا ی فض ای سنگیتی برای یه گونه غتر اونا داره. تمامی بعد جنازه رو دفن م یکردن. قتی ز هرجای این سرزمیر

اجداد جادوگران اینجا حضور دارن برای بدرقه نوادگانشون... آلا جلوتر از همه ایستاده بود و ماکان هم کمی عقبتر کنار 

ی من رو نگاه    بی نگا ههای زیاد  بقیه ایستاده بود. نفس عمی قر کشیدم و وارد شدم. انگار هزارنفر داشیر
ی

میکردن. سنکی

 روی دوشم بود و من زیر بار این همه فشار درحال له شدن بودم. 

  . ی ی به سمتم برگشیر آلا متوجهی حضورم شد و به سمتم برگشت. با این کارش تمای جادوگرابی که او نجا حضور داشیر

ی هام حبس شد. دیگه ختی ی از زمزمههای جادوگران نبود. سکوت  بود که فضای اونجارو دربر گرفته بود.   نفس توی سیر

 آلا بی رمق گفت:  
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 بذارین  بیاد.   -

ی جمع   ون دادم. از بیر ی و عم یق بتر ی و راه عبور رو باز کردن. نفسم رو سنگیر
با این حرفش جادوگرها از هم فاصله گرفیر

ی بو دم اگه آلا چ  ی عبور کردم و کنار آلا ایستادم. مطمی  ی ی نمیگفت من ای نجا م یمردم. یت و اون نگاهای سنگیر تر

ی راحتر از  این موضوع گذر ن م یکردن. اونم وقتر که یاش از افراد  . به همیر ی
جادوگرها موجودات انتقام جوبی هسیر

 نزدیک ملکه آشا بود. آماندا که روی صندلی چرخدارش نشسته بود؛ سرد و خاموش نگاهم کرد. 

ی نداشتم. چه از قصد چه  ی ی برای گفیر   چتر
ی

بدون قرض من اون رو کشته بودم. به جناز هی یاش که روی تخت بزرگ

گذاشته شده بود، نگاه کردم. روش یه پارچ هی سف ید کشیده شده بود و دورش پر از شمع بود. آلا نم کها رو دور جسد  

وع به  یاش ریخت و آماندا دس تهاش رو به سمت آسمون گرفت. همه یه قدم عقب اومدیم و آماندا با صدای بلند سرر

 خوندن دعا کرد:  

 ما از خون جادوگران هستیم... جادوگرا بی که فکر م یکردید مرده اند... ما جادوگر ی را در  -

استخوانهایمان حمل می کنیم.... در حالی که جادو  در درون سرمان می خواند... وقتر شکارچ یان جادوگر، اجداد ما را 

ردند جادو را به آتش بسپارند... شخ صی باید به آنها هشدار  م یداد که جادو را نم یتوان زندابی کردند... وق بر که سعی ک

 نابود کرد... شما نمیتوانید بخسیر از هستر را بسوزانید...  

ی ی که همیشه بوده!   چتر

بدتر م یکرد.  با اتمام حرفش بهم نگاه کرد. انگار خشک شده بودم. این دعا و این حر فها عذاب وجدان ی که داشتم رو 

ی دس تهای همدیگه با اون همراه شدن. شم   وع به خوندن کرد و ای نبار ب قیه جادوگران هم با گرفیر آماندا دوباره سرر

ستون شعلهورتر  م یشد. این   عهای دور یاش روشن شده بودن و با هر کلم های که اونها میگفتند مشعلهای اطراف قتی

 بود .  مراسمات یه جور نما یش دادن قدرتشون

ی یه جادوگر رو داشته باشر اجدادش تورو راحت نمیذارن. بر ای آخرین بار همون حر فها  اینکه هرچقدر جرعت کشیر

ستون خاموششدن.   رو تکرار کردن و با اتمامش تمامی آبر   شهای روشن شده در قتی

یهای یاش بودن جلو اومدن و آلا آب مقدس رو رو ی جناز هی یاش پاشید و یه دسته از جادوگران که از هم نسل  

جنازه رو بلند کردن. من و ماکان از بقیه فاصله گرفت یم و در سکوت تماشاگر کارهاشون بودیم. جادوگرها جسد رو 

ی و با ر یخت خاک روی جسد؛ یاش رو برای همیشه به آرامگاه ابدیش فرستادن. بغض توی گلوم هر  داخل قتی ریخیر

ستون رو ترک کردن. به جز من و آلا و   لحظه بزرگ و بزر گتر  میشد.  جادوگرها هرکدوم گل سرچی روی قتی گذاشت و قتی

 ماکان کسی اونجا نموند. به سمت قتی رفتم و دستم رو روی سنگش کشیدم. بغضم رو فرو خوردم و زمزمه کردم:   
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 قم بخوره.  معذرت  م یخوام یا ش... نم یخواستم اینطور ی شه. نم یخواستم پ ایانت اینطور ی ر -

با حس نگاهِ ک ش سرم رو بالا آوردم و با کسر ی چشم تو چشم شدم. چشمهای سرخ و ورم کردهاش نشون میداد از 

 اول مراسم اینجا حضور داشته. 

ستون رفت یم تا کسر ی برای آخر ین بار با  یاش وداع کنه. نه   ون قتی ماکان دست روی شونهام گذاشت و هرسه به بتر

 تبدیل نشدیم و همونطور که راه م یرفتر م از محل خارج شدیم. آلا با صدای گرفتهای گفت:   من نه ماکان

 هنوزم نم یخوای خواهرم رنگِ آرامش رو بب ینه؟ کلافه دستر توی موهام کشیدم و بهش توپ یدم:   -

 بس کن آلا... اون نمرده... اون هنوز زند هاس.  -

 اینبار ماکان گفت:  

هوداد... تو با خودخواهیت دار ی آرمیتر رو عذاب میدی... الان اجدادش... پدر و مادرش... همه منتظرش  کوتاه  بیا  -

  . ی و تو اون رو بخاطر خودت معلق در هوا نگه داشتر  هسیر

 عصتی دوقدم جلوتر رفتم و به سمتشون برگشتم .  

ی اون نمرده... من حسش میکنم.   -  چرا متوجه نیس تیر

 زون نگاهم کردن. آلا قدمی جلو اومد و گفت:  آلا و ماکان هردو مح

میدونم قبولش برات سخته... واسه منم سخته... حتر بیشتر از تو اما چاره چیه؟ من ن میخوام خواهرم توی عذاب   -

 باشه. 

 دستم رو روی گوشام گذاشتم و فریاد زدم:   

.    ب  - ی ... این حرف ای مسخرتون رو تمومش کنیر ی  سکنیر

  

   《آرمی بر 》
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صدام م یکرد... میشنیدم داره ازم  م یخواد چشمهام رو باز کنم... اما من خوابم میا د. انگار اون فرد، صدای مغزم یکی 

 رو شنید که دوباره گفت:  

... تو هنوز کارهای زیادی دار ی.  -  تو نباید بخوابی

د انگار یه پارچهی مخمل رو روی صورتم م یکشید ی ن. به همون شدت نرم و ل  صداش نرم و رسا بود. وقتر حرف  متر

  
ی

... همونجابی که مستر زندگ
ی طیف! اون قدر صدام کرد که دیگه ناخودآگاه چشمهام رو باز کردم. همون دشت سرستی

 من رو عوض کرد! 

 از جام بلند شدم. به بالهای س فیدم نگاه کردم. لبخند به سبکی پر ر وی لبهام نشست.  

 آرمی بر ؟   -

 سمتش برگشتم. چقدر... چقدر زیبا بود... مثل فرشت هها! من مردهام؟ همون صدای نرم... به 

الان اومدم بهشت؟ تنم مورمور شد .یه حس عج یتی داشتم. اون زن، قدمی به سمتم برداشت و دوتا دستِ سردم رو 

ِ براقش... موهای خو 
ی   توی دس تهای گرمش گرفت. چقدر دس تهاش گرم بود. لبخند ز یباش... چشمهای ستی

شحالت قهو هایش... بالهای سفید و بزرگش از اون یه فرشت هی مهربون میساخت. ناخودآگاه بهش لبخند زدم. با 

 همون صدای نرم و ل طیفش گفت:  

 شحالم که میبینمت.    شآمد بگم اما خو   نم یتونم بهت خو  -

مانورمیداد. رد اشک رو  لبخندش ع می قتر شد و دستهاش ای نبار ر وی گونههام نشست. چشمهاش توی چشمهام 

 ت وی چشمهاش دیدم. با تعجب نگاهش کردم. اون گ بود ؟  

 چقدر... چقدر بزرگ و خانم شدی!   -

  

  《هوداد 》

 بعد از بحتر که با ماکان و آلا داشتم به سمت مرزهای قلمروم رفتم. نم یتونستم قبول کنم ... 

؟ اون نمرده من حس م یکنم.  نم یتونستم خودم رو راصیی کنم. چطور دلشون میومد به  ی ی راحتر آرمی بر رو دفن کیی همیر

بلاخره به مرزها رسیدم و وقتر اوضاع آشفتهی اونجارو دیدم عقل از سرم پرید. سربازهام با دیدنم ترسیده بودن اما من به  
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م. اونها هم که  حدی عص بی و بهم ریخته بودم که  بی دل یل، با دل یل با همشون دعوا م یکردم و سرشون داد م یزد

دیدن  زیاد حال خو بی ندارم؛ سعی میکردن زیاد به پرو پام نپ یچن. داشتم به حر فهای یکی از سربازها گوش میدادم که 

 قلبم تتر ک شید.  

طور ی ت یر کشید که از درد خم شدم. دستم رو روی قلبم مشت کردم. این چه دردی بود؟ سرباز  بی چاره مدام ازم 

س ید که  خوبم یا نه اما اونقدر درم شدید بود که توان حرف زدن نداشتم. سربازِ دیگهای وارد اتاق شد و با تته م یتی

 پتته گفت:  

-  . ی  ق...ربان... دارن... دارن جسد بانو آرمیتر رو دفن م یکیی

ی چیکار م یکردن ؟  نه. داشیر ی  یه لحظه حس کردم د یگه قلبم نمتر

 
ی

 مدام حالم رو میتی سیدن رو کنار زدم و به سرعت از مقر خارج شدم.  دوتا سرباز ی که با دستپاچکی

 تبدیل شدم و ای ن گرگم بود که بی پروا به سمت آر میتر م یدوید. زوزه پشت زوزه. .. 

قلبم درحال متلاشر شدن بود. انگار یه دینام یت به قلبم بسته بودن و حالا با ای نکارشون دکمهی انفجارش رو  

؟ بهشون گفتم آرمیتر زندهاس... گفتم باید بهش فعال کردن. ق ی لبم به هزار  تیکه تبدیل شده بود. چطور تونسیر

... چطور. ...   ی  زمان بدین.. چطور تونسیر

ستون دویدم.    نمیدونم چقدر طول کشید تا به محل هی جادوگرا برسم. تبدیل شدم و به سمت قتی

ون میومد. چندتا جادوگر  ی م بتر ستون ایستاده بودن. تا نگاهشون به من افتاد  نفسم سوزناک از سیر جلوی ورودی قتی

ستون بشم. اما او نها مانعم شدن و با  . توج هی بهشون نکردم و خواستم پسشون بزنم و وارد قتی ی حالت تدافعی گرفیر

 خوندن وردی دسته جم عی من رو به شدت به عقب پرت کردن. به طور یکه به مغازهی داروهای گیا ه ی برخورد 

. خرده ش یشهها تنم رو بریدن و سوزشش توی تنم پ ی  ی کردم و تمامی شیشههاش خورد شدن و روی سرم ر یخیر

چید اما من بی توجه به دردهام تبدیل شدم ک به سمتشون حمله کردم. گردن یکی از او نهارو به دندون گرفتم. نم  

 یخواستم  

دم و به گوشهای پرتش کردم. دوتا جادوگر دیگه دوباره وردی  بکشمش؛ فقط تا ح دی که بیهوش بشه دندونام رو فشار دا

خوندن و به سمتم پرتاب کردن. دوباره به عقب پرت شدم و ای نبار درد  بیشتر ی توی بدنم حس کردم. با تمامی ای نها  

 کم نیاوردم دوباره حمل هور شدم. الان هیخی برام مهم نبود. 

ی آرمیت  م. جادوگر کوچولوی من زندهاس... حسش میکنم!  فقط م یخواستم زودتر جلوی تدفیر  ی رو بگتر
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ش غرق خون   ی به نزدی گ اون دوتا جادوگر که رسیدم؛ کسر  ی پشتشون ظاهر شد. با دیدنش مکث کردم. چشمهای ستی

ستون شدن. دوباره به حالت انسان تبدیل شدم  وارد قتی
و  بود. با سرش اشار های به اوندوتا کرد و اونها هم بدون حرقی

 روبروی کسر ی ایستادم.  

؟  -  نم یخوای که مانعم بسیر

ی ی نگفت و فقط سرد و خامو   ش نگاهم کرد.    چتر

ستون بشم که بازوم رو گرفت و مانع شد. سرجام ایستادم و نیم نگاهی بهش کردم. با  کنارش زدم و خواستم وارد قتی

 صدای گرفتهای گفت:  

 آرامش برسه. یاش بخاطر اون مرد... بذار به  -

 هلش دادم و با ای نکا ر دستش از دور بازوم باز شد. پوزخندی زدم و گفتم:  

 آرمی بر نمرده... چرا  نمیفهم ین این موضوع رو؟    -

وع به سوت کشیدن کردن. از  وع به خوندن وردی کرد. با این کارش گوشام سرر خواستم حرکت کنم که کسر ی سرر

 وی گوشام گذاشتم. دردش طاقت فرسا بود. درد خم شده بودم و دس تهام رو ر 

سه... خودخواه نباش هوداد!  -  اگه یکم صتی کتی آر میتر به آرامش ابدی  متر

نه... نم یذارم! با آخر ین توانم ایستادم و نفس زنون به کسر ی نگاه کردم. توی یه دستش الماس بود و دست دیگهاش  

شها و گردنم حس  میکردم. به زور به سمت کسر ی قدم   رو به سمت من گرفته بود.خیسی خون رو روی گو 

 برداشت م.  

 نکن هوداد!   -
ی

 دیونکی

وی  بیشتر ی به سمتم اومد و اینبا ر طعم خون رو توی دهنم حس کردم. سرفه کردم   تا قدم بعدی رو برداشتم موج نتر

 و خون بود که روی زم ین ر یخته میشد.   

  

   《آرمی بر 》
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دیم. نه من حرف م یزدم نه اون... انگار پیشش یه آرامش دست تو دست اون  ی هزار قدم  متر ی فرشتهی مهربون توی ستی

م. حتر اسمش رو ن میدونستم اما آروم بودم... آرو  ی بتی خاصی داشتم و ن م یخواستم با حرف زدن این آرامش رو از  بیر

 متر از هر لحظهای از زند گیم...  

 کردم. به  اینکه چه بلابی سر بچهها اومد؟ من چرا اینجام؟ هوداد چیشد؟ یاش.. .  توی اون لحظه به ه یخی فکر نم ی 

اون لحظه فقط دلم  میخواست ساع تها دست توی دست این زن قدم بزنم. انرژ ی مثبت و مهربوبی ازش ساتع میشد و 

 با گ لهای  به راحتر میشد حسش کرد. زن ایستاد و منم به طبع اون ایستادم. به روبروم نگاه کردم
ً
. کلبهی چو بی که تماما

ون اومد. تا نگاهش با ما افتاد  یکه خورده قدمی به  رنگارنگ احاطه شده بود. درِ کلبه باز شد و مردی هیکلی و قد بلند  بتر

عقب رفت. با تعجب نگاهش میکردم. به خودش اومد و به سمتم قدمی برداشتو  نزدیکم ایستاد. در مقابل قد و ه یکل و  

 لهای غول پیکرش من یه فنچ بودم. رد اشک توی چشمای آب یش مشخص بود. با صدای لرزو بی گفت:   با 

؟ دختر کوچولوی من چقدر بزرگ شده!   -  خودبر

 صداش توی سرم اکو میشد... دختر کوچولو....  

ک نگاهم م  منظورش... منظورش چیه؟ قدمی به عقب اومدم.  اون زن کنارش  ایستاد و هردو با چشمهای غرق اش

 یکردن. اونا... اونا. .  

 مامان... بابا!   -

بغض هردو شکست و سری    ع به سمتم اومدن و من رو در آغوش ک شیدن. من و ز بی که حالا فهمیده بودم مادرمه توی 

 بالهای بزرگ پدرم استتار شده بودیم. مثل یه دیوار دفاعی دورمون پ ی چیده بود . 

دبر ت وی آغوش گرمشون گر یه کردم. سرم رو از رو ی سینشون بلند کردم و به  بغضم شکست و ه قهقم بلند شد. م 

چشمه ای مهربونشون نگاه کردم. کمی از هم فاصله گرفتیم اما همچنان دس تهام توی دستهای گرمشون استر بود. بغضم 

 رو فرو خوردم و گفتم:  

 ط یه بار بب ینمتون!  نم یدونید چقدر منتظر این لحظه بودم که فقط برای ی هبار... فق -

 مادرم لبخندی زد و گفت:  

 من و پدرت شاهد تکتک لحظاتتون بود یم عزیزم... تو.... آلا... ما چشم ازتون بر نم یداشتیم.   -
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 اشک توی چشمهام جمع شد و گفتم:  

 باورم نمیشه... باورم نمیشه!  -

ودن. نفس عمی قر کشیدم تا عطر خوشبوی  دوباره توی آغوششون رفتم و اونها هم با جون و دل پذیرای آغوشم ب

 ! ِ
 هردوشون رو به ریه بکشم. همهی پدر و مادرها این بو رو دارن؟ انگار یه ب وی بهشتر

 آلا... کاش گ اونم ای نجا بود! ک می ازشون فاصله گرفتم و گفتم:  

 خواست شمارو ببینه.  من چطور ی اومدم اینجا؟ باید به آلا هم بگ یم بیاد... اونم خ یلی دلش می -

 نگاهشون کردم. بابا، موهابی که روی صورتم اومده بودن رو کنار زد و  
گرد ناراحتر روی صورتشون نشست و با نگرابی

 غمگ ین گفت:  

 تو ن م یتوبی زیاد اینجا بمو بی دختر قشنگم.  -

 یکه خورده گفتم:  

؟! من محاله دوباره شمارو از دست بدم!   -  چی

 روی بازوم گذاشت و گفت:   مامان دستش رو 

 عز یز دلِ من... اینج ا آرامگاه اجدادی ماست... تو ن م یتوبی ای نجا باشر چون هنوز زندهای!    -

 سرم رو تکون دادم و گفتم:  

 رو ن م یخوام... من م یخوام اینجا  پ یش شما باشم. .. نم یخوام زنده باشم!   -
ی

 نه... نه... من اون زندگ

 بابا گفت:  

.  تو  - ی بهت ن یاز داره... تو نمیتو بی او نها رو رها کتی  هنوز ک لی کار واسه انجام دادن دار ی... اون سرزمیر

 بغضم ترکید و گفتم:  

-   . ی  نه... نم یخوام... آلا هست... هوداد.... ماکان.... اونا میتونن اونجارو اداره کیی

 زد. روی موهام رو بو سید. یکبار...  بابا من رو توی بغلش کشید و محکم دس تهاش رو دورم حلقه
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 دوبار...صدبار. ...  

 من نم یخوام دوباره از دستتون بدم... م یخوام اینجا باشم.   -

سرم رو بلند کردم و به چشمهای آبی بابا نگاه کردم. لبخندی بهم زد و مامان هم بهمون اضافه شد. با اینکه مامان هم قد  

بابا هردو فنچ بودیم. بابا مثل سوپر مدلها بود و چشمهای آبیش توی اون قیافهی جدی اما بلندی داشت اما در مقابل 

مهربونش  م یدرخشید. مامان... بابا... چقدر منتظر این روز بودم که صداشون بزنم. نگاهشون کردم و دوباره چش مهام 

 پر شد. مامان دستش رو ر وی صورتم گذاشت و گفت:   

 ی شدن؟  با صدای لرزوبی گفتم:    چشمای خوشگلت چرا ابر  -

 من... من نم یخوام دوباره از دستتون بدم.   -

 بابا همون لبخند گرم و مهربونش رو به روم پاشید و گفت:  

 تو هی چوقت ما رو از دست نم یدی دختر خوشگلم.  -

 کمی از هم فاصله گرف تیم و مامان دستش رو روی قلبم گذاشت و ادامه داد: 

 جا ت وی قلبتیم!  ما همیشه ای ن -

 دستم رو روی دستش که روی قلبم بود گذاشتم و گفتم:  

 اما اینجا فقط یادتو ن هست... من م یخوا م شما رو کنارم داشته باشم.  -

ی آورد و من گریون ادامه دادم:   مامان دستش رو پا ییر

؟ ما بهتون اح تیاج داریم.   - ی  چرا... چرا مارو تنها گذاشتیر

 و گفت:   مامان تلخ خندید 

ی شما بیشتر از نبود ما براتون بود. ما ن میتونستیم از دستتون بدیم.  -  ما هرکار ی که کردیم بخاطر شما بود... دردِ نداشیر

ی انداختم وآهی کشیدم و گفتم:    سرم رو پا ییر

ی رو اداره کنم.    -  من نم یتونم اون سرزمیر
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 گفت:    بابا با انگشت شست و اشار هاش چونهام رو بالا آورد و 

ی حک مرابی کنه... من و مادرت بهت ایمان داریم.  - ین کسی هستر که م یتونه به اون سرزمیر  تو لایقتر

 به هر دوشون نگاه کردم. به این صور تهای مهربون... چ ی میشد کنارم بودین ؟ 

 داده بود اشاره کرد. مامان بغلم کرد و پیشونیم رو بوسید. ک می سرش رو عقب برد و به گردنبندی که یا ش بهم 

 دستم رو روی گردنبند گذاشتم و سوالی نگاهش کردم.   

وی خودشون رو درونش دمیدن.   - ی و هرکدومشون کمی از  نتر  همهی الههها باهم دیگه این گردنبند رو برات ساخیر

 بابا ادامه داد:  

... بخو ای مارو بب یتی فقط  اون گردنبند این اجازه رو بهت  میده که هرموقع دلت خواست... ت وی هر موق - عیتر

  .  کافیه لمسش کتی و صدامون بز بی

 کمکم لبام به لبخندی باز شد و با ه یجان گفتم:  

 هرموقع؟ آلا رو هم میتونم ب یارم ؟ بابا و مامان هر دو خندیدن و مامان گفت:   -

 بند شما رو به اینجا میاره.   معلومه که اونم میتونه بیاد... فقط کافیه صدامون بزبی اونوقته که این گردن -

 خودم رو پرت کردم ت وی آغوششون و سفت بغلشون کردم.  

 دوستون دارم... دوستون دارم زیاد!   -

 اونها هم دستهاشون رو دورم حلقه کردن و بالهامون مثل لای ههای یه کیک در هم تنیده شدن. 

 بعد از مدبر به اجبار ازشون جدا شدم و ب ابا گفت:  

 تشه بر ی... هوداد منتظرته! دیگه وق -

ِ  من!  
ی

 با این حرفش دلم لرز ید. هوداد... پسر گرگ

 مامان به پش تسرم اشاره کرد و گفت:  
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ون بر ی تا روحت به بدنت برگرده.   -  فقط لازمه از این در  بتر

هزار ظاهر شده بود و ازش نور ز یادی ساطع میش د.   ی  به عقب نگاه کردم .یه در بزرگ وسط ستی

 دوباره هردو رو بغل کردم و بوسیدمشون. درحالی که روم به اونها بود عقب عقب  م یرفتم. بلند گفتم:   

 بر  م یگردم... اینبار با آلا!   -

بابا،  مامان رو در آغوشش کشید و هردو دس تهاشون رو برام تکون دادم. دستم رو بالا بردم و ازشون خداحاف طیی 

... من!  کردم. از دور مثل مجسم ههای  ی  زیب ابی بودن. اونها خانوادهی میی

بلاخره به در ر سیدم و  ایستادم. نفس عم یفر کشیدم و آروم پام رو درون در گذاشتم. لحظ های همه جا نورابی شد 

 و ناخودآگاه چشمهام رو بستم بعدش س یاهی محض!  

  《هوداد》

ش رو روی خودم حس  میکردم و کمکم داشتم    رو خون توی دهنم رو تف کردم و به کسر ی نگاه کردم. همچنان ن ی

از پا در م یومدم. من قویتر از کسر ی بودم اما اون الماس لعنتر قدرتش رو از من بیشتر میکرد. من اگه کم میاوردم برای  

 روش پرید و کسر ی 
ی

همیشه آرم یتر رو از دست م یدادم. تا خواستم به طرف کسر ی حمله کنم گرگِ خاکستر ی رنکی

ی افتاد و الماسش از دستش افتاد. تا الماس افتاد انگار فشار ی که روم بود چ ون انتظار ای ن حرکت رو نداشت رو ی زمیر

هم برداشته شد. به سرفه افتادم و به کسر ی و اون گرگ که م یدونستم ماکانِ نگاه کردم. گرگ ماکان نگاهی بهم انداخت و 

ستون دویدم و واردش شدم. همه دور جسد آرمیتر حلقه زده بودن و زوزه کشید. سر ی واسش تکون دادم و به س مت قتی

سید همه چی تموم  م یشد. تبدیل شدم و به سمتشون حمله کردم.  درحال خوندن ورد بودن. اگه این ورد به اتمام  متر

 ن کارم بکشمشون!  هرکدوم از جادوگرا رو به گوش های پرت کردم. دیگه هیخی واسم مهم نبود. مهم نبود ممکنه با ای

زوزه کشیدم و به آلا که روبروم بود نگاه کردم. آلا تا خواست ورد رو کامل کنه روی سرش پر یدم. آلا تقلا کرد تا بلند 

 شه اما با وزنم مانعش  میشد م. توی همون حال تبد یل شدم و فریاد زدم:   

 تمومش کن آلا!   -

 آلا هم جیغ زد:  
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 ره!  تو تمومش کن هوداد... بذار ب -

وع به سرفه کرد. هردو شوکه بهش نگاه میکردیم. خشک شده بودیم.    تا خواستم داد بزنم آرمیتر سرر

اون... اون زندهاس! میدونستم! سری    ع بلند شدم و به سمتش رفتم. آرمیتر درحالی که سرفه میکرد سرجاش نشست. 

 نگاهم کرد و با صدای گرفتهای گفت:  اونقدر هیجان زده بودم که نمیدونستم چ یکار کنم. آرمیتر 
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 هوداد ...  

 مهم نبود... نبود... اون اون زندهاس ... سفت بغلش کردم. طور یکه آرمیتر آچی از درد گفت.  

وع کنم.  سالمه... اینجاس! کم ی ازش فاصله گرفتم و جز به جزء صورتش رو نگاه میکردم. ن میدونستم از کجا سرر

... ت کتک اجزای صورتش رو  م یبوسیدم و طواف میکردم. نفس زنون  پیشونیم  ... گون هها... بیتی چشمها... پیشوبی

 ش چسبوندم و گفتم:  رو به پیشو ن ی

 آرامش... آرامش من!  -

   《آرمی بر 》

مثل بیدار شدن از یه خوابِ عمیق بود. نفس عمی قر کشیدم و چشمهام رو باز کردم. هجوم هوا به ری  هام باعث  

 سرفهام شد. با حس حضور یه نفر سرم رو بالا آوردم و با دیدن هوداد اسمش رو زمزمه کردم:  

 هوداد؟   -

 من!  ثانیهای بعد 
ی

ده شدم. آخ که چقدر دلم تنگِ این آغوش گرم بود. پسر گرگ  توی آغوشش فسرر

تک به تک اجزای صورتم رو با بوس ههاش طواف م یداد و من راض ی بودم از این اجبار! پیشونیش رو به پیشونیم 

 چسبوند و زمزمه کرد:  

 آرامش... آرامش من!   -

 کمی از هم فاصله گرف تیم. 

 آرمی بر ؟   -

 هم رو به طرف صدا کشوندم. آلا لرزون نگاهم میکرد. با گریه خودش رو توی آغوشم انداخت و گفت:  نگا

 من داشتم چیکار م یکردم؟ من... من داشتم خواهرم رو م یکشتم؟ پشتش رو نوازش کردم و گفتم:   -

 ایرادی نداره! 
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جمعمون اضافه شدن و با دیدن من یکه خورده   ازم فاصله گرفت و نگاهم بینشون رد و بدل میشد. کسر ی و ماکان هم به

نگاهم کردن و بعد که به خودشون اومدن بغلم کردن. دلم برای ت کتکشون تنگ شده بود. هوداد کمکم کرد تا به کلبه  

. آلا   ی ی زنده زنده دفنم کیی منده بودن که میخواسیر خودش برگردم. همه باهم به کابهی هوداد رفتیم. آلا و کسر ی هردو سرر

ی نبود و وا وی سیاه توی سرزمیر سم تعریف کرد که مازیار نابود شد و همه چی به حالت عادی برگشته. دیگه ختی ی از نتر

. منم واسش تعریف کردم که مامان و بابا رو دیدم و دیگه به راح بر  ی ی هرچه زودتر من رو ب بییی مردم دوست داشیر

غلم گریه کرد و من رو  میبوسید. هوداد، آلا و ماکان، مثل پروانه میتونیم بب ینیمشون. آلا با این حرفم ساع تها توی ب

احت سرپا شده بودم. قرار بود امشب جشن تاجگذار ی من رو   ی و ازم مراقبت م یکردن. بعد یه روز استر دورم میگشیر

 بشم. آلا برای جشن آماد هام کرده بود و من برای رویاروبی با مردم ه ی
ی و به همه معرقی  جان داشتم . برگزار کیی

به خودم توی آین ه نگاه کردم. پ یراهن مش گ رنگِ سادهای تنم بود. شنل بلندی روی لباسم بود که با گلها و  

ی شده بود. موهام رو فرق گرفته بود وحالت دار و باز دورم ریخته بود. آرایش مابر روی    ت زییر
ی

نوارهای طلابی رنکی

 آینه دیدم. دستش دور کمرم بی چید و گفت:   صورتم بود. تصویر هوداد رو پش تسرم توی

-  ! ی  مردم دلشون م یخواد زودتر ملک هاشون رو ب بییی

ش زدم و گفتم:    دستم رو روی دستش گذاشتم و لبخند پر استر

م!   - س م یمتر
 دارم از استر

 هوداد خندید و اون چالِ گونهی خوشگلش رو به رخ کشید.   

 :  سرش رو توی گردنم فرو برد و گفت

س ؟  -  توبا مرگ دست و پنجه نرم کردی... ملکه و استر

 از لحنش خندم گرفت و اون بوسهای روی شاهرگم زد. تنم مور مور شد. هوداد با صدای گرفتهای گفت:  

... هرگز قیاف هی یاش رو  یادم نم یره.    من همیشه عذاب وجدان دارم آرمی بر

 بغضم رو فرو خوردم و گفتم:  

 هوداد ...یاش برای هممون فداکار ی کرد.   تو مقض نبودی -
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ی اما بازم معذب بودم.   آلا هراسون صدام کرد و من سری    ع از هوداد فاصله گرفتم. با اینکه همه از رابطهامون ختی داشیر

 آلا در اتاق رو باز کرد و گفت:  

؟ همه منتظرن!   -  کجابی تو دختر

س توی وجودم بی چید. هوداد دستم رو گ
رفت و هرسه از کلبه خارج شدیم. ورودی کلبه اسبِ سفید رن  دوباره استر

 ایستاده بود. با ذوق به سمتش رفتم و دستم رو توی یالهای نرمش فرو بردم.  
ی

 گ

 باید با این اسب به مراسم بیای.   -

 با تعجب نگاهشون کردم.   

؟ من که بلد  نیستم!   -  چی

سوارِ اسب بشم. آلا درحا لی که افسار اسب رو به دستم میداد،   هوداد به سمتم اومد. کمرم رو گرفت و کمکم کرد تا 

 گفت:  

ه.   -  ر... لازم نیست کارِ دیگهای بکتی اون خودش تورو به مراسم میتی
ی

 فقط افسارش رو ب گ

هوداد تبدیل شد و آلا هم سوار اسبِ دیگهای  کنارم راه افتاد. مراسم توی میدون شهر بود. با دیدن اون همه جمع 

 دلم بی چید. اونا همشون بخاطر من اینجان...من!   یت

ی اومدم و به سمت سکوبی که روش صند لی سلطنتر گذاشته بودن رفتم. مردم با دیدنم دست و سوت   از اسب پاییر

دن. خوشحال بودم که از د یدن من انقدر ذوق دارن. دستم رو بالا گرفتم و با این کارم ک مکم همهمه خوا بید. فقط  ی متر

سید. آلا و هوداد و ماکان با ک می فاصله کنارم ایستاده بود و حضورشون بهم قوتِ  صدا ی موز یک ملایمی به گوش  متر

 قلب میداد. رو به مردم کردم و گفتم:  

ِ ملکه آشا... ک ش که قدرت قدی می و اصیل الههها رو به ارث برده.   -
 من آرمی ت یام... دختر
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 نفسی کشیدم و ادامه دادم: 

زیار رو  من توی دنیای آد مها بزرگ شدم اما ریشهی من اینجاست... توی این سرزم ین. بلاخره تونستم حکومت ظالمِ ما -

ی و حتر خودِ من از مرگ برگشتهام. اما  م. توی این راه چی ل یها فداکار ی کردن... خیل یها از جونشون گذشیر ی بتی از بیر

ارزشش رو داشت! از امشب سلطنت جدی دی روی سرزمینمون حکمفرما  میشه و ما دوباره به روزهای خوبمون برم  

 یگر دیم. 

نا به وجد اومده بودم. آهنگ ت غیتر کرد و ای نبار صدای طبل از سرتا سر میدون  مردم هورا کشیدن و من از ذوق او  

بلند شد. آرمیتر با بالشتر که تاج نقر های و براقر روش بود به سمتم اومد و مقابلم ایستاد. هوداد تاج رو برداشت و 

ی تاج قدمی به ع قب برداشت و زانو زد. دستش رو  مشت کرد و روی قلبش کوبید و آروم روی سرم گذاشت. با گذاشیر

 گفت:  

-   !  درود بر ملکه آرمی بر

 آلا و ماکان هم پش تسرش زانو زدن و کاره ای اون رو تکرار کردن.  

ی هم زانو زدن و ی کصدا فر یاد زدن.    همهی مردمی که در اونجا حضور داشیر

-   !  درود بر ملکه آرمیتر

پرتاب شدن و سیاهی شب رو نورا بی کردن. اشک توی چشمهام جمع با اتمام حرفشون فشفشههابی به سمت آسمون  

 ساده و گوشهگتر پرورشگاه! هموبی که همه اذیتش میکردن... اما حالا من  
... همون دختر شده بود. این منم... آرم یتر

رو از فرش به اینجام... ملکهی یه سرزمی ن... کسی که به قدرتمن دی اون هیچکس نیست. آدم اگه بخواد میتونه خودش 

 به خودِ طرف داره... به اینکه چقدر م یخواد تغیتر کنه!  
ی

 عرش برسونه... همش بستکی

 این بانوی زیبا اجازه رقص میدن ؟  -

 به هوداد که با قیافهی شیطون نگاهم م یکرد، نگاه کردم. خندیدم و دستم رو توی دستش گذاشتم. 

وع به رقصید ن کردی  م. هیچکدوم حر قی نم یزدیم و هردو محو چشمهای همدیگه بود  هردو وسط میدون رف تیم و سرر

یم. وقتر صدای آهنگ کم شد. هوداد ازم فاصله گرفت و جلوم زانو زد. با تعجب به کارهاش نگاه کردم. دستش رو ت 

ی شده بود رو باز کرد و  ون آورد. در جعبه که با گلهای پیچک کوچول وبی ت زییر وی جیب کتش برد و جعبهای بتر

 گفت:  
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 با من ازدواج م یکن ی؟   -

دستم رو روی دهنم گذاشتم و با تعجب به هوداد و حلقهی توی جعبه نگاه م یکردم. چشمهام پرِ اشک شده بود. 

ی آوردم و گفتم:    دستم رو آروم پاییر

 اما من... من یه جادوگرم!   -

 هوداد خندید و گفت:  

 بیدار بشه!    توی وجودت یه گرگ نشسته که منتظرِ یه تلنگره تا  -

حرفِ  آلا توی گوشم زنگ زد. من... من یه گرگینهام! من هم گرگینه و هم جادوگرم! با چشمهای اشکی خندیدم و بلند 

 گفتم:  

 بله!   -

با این حرفم مردم چی غ کشیدن و هوداد از جا بلند شد و حلقه رو ت وی انگشتم فرو برد. ت وی چشمهاش 

 و دو طرف صورتم گذاشت و گفت:  نگاه کردم کردم و هوداد دستش ر 

ی ی که میخواستم بوده و حالا تو ماه   - همیشه ماه کامل بر ای من مظهر کمال، ز یب ابی و ر سیدن به همه ی اون چتر

ابی که میخواستم رسیدم.  
ی ! وقتر تورو دارم انگار به همهی اون چتر  کامل متی

غرور بود؛ اشکم چ کید. هوداد اشکی که روی گونهام افتاده بود از این همه ابراز احساسات اونم از هودادی که این همه م

 رو بوسید و گفت:  

 نب ینم چشمای خوشگلت اشکی باشه!  -

 خندیدم و گفتم:  

 اشک شوقه!   -

 هوداد توی چشمهام نگاه کرد و گفت:  

 آرامش... آرامش من!  -

 هردو محو همدیگه بودیم...  با اتمام حرفش من رو بوسید.  دوروبرمون آت یشها شعل هور شدن و ما 
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 محو ابای هم!  

 زمان و مکان رو فراموش کرده بودیم.   

 چی برات رقم م یزنه... پس هرگز غصهی روز ی که نیومده رو نخور... توی امروز زندگ ی   
ی

هیچ وقت ن میفه می زندگ

ین ورژن خودت باش!    کن... جور ی که انگار آ خرین روزته... و همیشه بهتر

  

  

  

 

  


